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 پیام تسلیت
، از ییشهرضا یاکبر تراب خیحاج ش یآقا نیالاسلام والمسلمدرگذشت مرحوم حجت

متواضعانه  در  ،یها در مراکز مختلف حوزوبرجسته و خدوم حوزه که سال دیاسات

 .دیلم گردأثر و تأت ۀیبوده، ما هینشر نیخدمت  طلاب و پژوهشگران و از همکاران ا

استاد فرزانه و متخلق را به بازماندگان محترم، همکاران و شاگردان  نیا ارتحال
و پاداش  ییبایو شک دیسع دیدرجات آن فق عرض کرده و علوّ تیآن مرحوم تسل

 .میبازماندگان محترم از خداوند منان خواهان یبرارا  یاله کین
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 علمی ـ تخصصی سالنامۀ

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1ولیدبر پایۀ توثیق ابن« یحییبنأحمدبنمحمد»ارزیابی وثاقت مشایخ 
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی  __________________ 

 چکیده
، «یحییبنأحمدبنمحمد»های میان روایتاز « ولیدبنأحمدبنحسنبنمحمد»

ها را کرده و آن استثنا مواردی را که از طریق برخی مشایخ او نقل شده است،
ولید بر تضعیف مستثنیات و توثیق ابن دلالت کلامبررسی  .نامعتبر دانسته است

اعتبار  گام دوم،است.  گام نخست مقاله «یحییبنأحمدبنمحمد»سایر مشایخ 
بوده و  ت معتقدعدالولید به اصل ابن توثیق و تضعیف است؛ چه اینکه اگر این

رۀ شمول یمبتنی بر حدس باشد، قابل اعتنا نیست. افزون بر این، دا یا کلام او
یحیی و روایاتی که این مشایخ بنأحمدبنمحمدولید نسبت به مشایخ ابن کلام

است. در صورتی که  گرفتهاند، در این سطور مورد بررسی قرار نقل کرده
تواند به عنوان یکی از توثیقات شود، می تأییدولید ابن دلالت و اعتبار کلام

رۀ ایعام، تعدادی از راویان را که در کتب رجالی توثیق خاصّی ندارند، به د
 ثقات وارد و زمینۀ اطمینان به روایات آنان را فراهم کند.

یحیی، نوادر بنأحمدبنمحمدولید، ابن توثیق عام، مستثنیات :واژگان کلیدی
 الحکمه.

                                                             
 89/21/12 مقاله: تأییدتاریخ                                    89/21/21 مقاله: دریافتتاریخ . 1
و  الله شبیری زنجانیاز دروس خارج فقه آیت پورعلی خالقآقای  فاضل ارجمند قلم. این مقاله به 2

 a.khaleghpour@gmail.com      است. رسیده تأییدبه استخراج و  زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر
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 مقدمه
( یکی از بزرگان شیعه است که 1ق182)زنده تا « یشعراعمران بنیحییبنأحمدبنمحمد»

 و ه بودهمرجع فقهای امامی   ،کافیاز کتاب  پیشکتاب این  از آثار اوست؛ نوادر الحکمهکتاب 
تش، بسیار به شمار میکافی  ترین جامع حدیثی قبل ازمعروف رود و به جهت نظم و جامعی 

ه طائفه بوده و در میان امامیه و به خصوص در قم، رواج   2داشته است.زیادی مورد توج 
ت کتاب  ت و مرجعی  ۀ ، قمینوادر الحکمهبه جهت همین نظم، جامعی  ها آن را به دب 

ه ل انواع مختلف روغن ای شامشبیب تشبیه کرده بودند. شبیب شخصی بوده است که دب 
نیز از این جهت که  نوادر الحکمهکرده است. کتاب داشته و با آن، احتیاج همه را برطرف می

و  3بودهموجود در آن فنون علم و دانش  فقهی مطلب داشته و روایاتی در همۀابواب  در همۀ
ۀ شبیت تشبیه شده است. بوده، علما ۀاز این جهت مورد مراجع  4به دب 

ا از ضعفا نیز نقل میگفته« یحییبنأحمدبنمحمد» بارۀدر کند: اند که ثقه است؛ ام 
کان ثقة في الحدیث إلا أن أصحابنا قالوا: کان یروي عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا »

ه به این نکته، مشایخ وی نیاز به توثیق دارند و صرف نقل  .5«ن أخذیبالي عم   با توج 
و چه در جای دیگر،  نوادر الحکمهاز ایشان چه در کتاب  «یحییبنأحمدبنمحمد»

ا نکتهنمی تواند ای در مورد این مشایخ وجود دارد که میتواند به وثاقت آنان رهنمون شود؛ ام 
 ای به توثیق عام  برخی از ایشان باز کند.دریچه

 ق(392)م صدوقشیخ مشایخ  ق( که از343)م« ولیدبنأحمدبنحسنبنمحمد»
ها، تنها روایت چند پرداخته و از میان آن« یحییبنأحمدبنمحمد»، به بررسی روایات تاس

 ولید، توثیق مشایخی که روایاتشانابن نفر را معتبر ندانسته است. ممکن است از این کلام
 نشده، استفاده شود. استثنا

ی اصحاب استابن گفتنی است که بوده و در  که با دانش رجال آشنا 6ولید از اجلا 

                                                             
د». سال وفات 1 ، استیحیی معتبر بناحمدبنی که سند آن تا محمدبر اساس روایت« یحییبنأحمدبنمحم 

 .422، صالغیبةطوسی،  . ن.ک:ق بوده است 182بعد از 
 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، . 2
 .428ص ،الفهرستطوسی، . 3
 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، . 4
 .همان. 5
 .393ص ،همان. 6
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فات و اصول شیعه قابل  آگاهی و احاطۀ 1وثاقت او تردیدی وجود ندارد. او نسبت به مصن 
ه بوده است فات و اصول شیعه را ازبنمحمدبنحیدر .توج  ولید ابن نعیم سمرقندی تمام مصن 

یت است و مقالۀ 2روایت کرده است ؛ از این رو، کلام او برای دانشمندان رجالی دارای اهم 
 های کلام اوست.دلالتحاضر نیز در پی بررسی 

 « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید پیرامون مشایخ ابن بررسی کلام
ت«یحییبنأحمدبنمحمد»ولید از مجموعه روایات ابن  استثنا ، مواردی را از دایرۀ حجی 

و « عن بعض أصحابنا»و « عن رجل»و با تعبیر  ست. این روایات یا به صورت مرسلکرده ا
ولید آنها را ابن و یا از افراد مشخصی که« و کتاب و لم أروهفی حدیث أ»یا با عبارت 
فهرست و در کتاب  رجال نجاشیولید در کتاب ابن اند. کلامکند، نقل شدهفهرست می
 کند:گزارش می گونهایناشی این مطلب را منعکس شده است. نج شیخ طوسی

یحیی ما رواه عن بنأحمدبنمحمدالولید یستثني من روایة بنالحسنبنمحمدکان 
موسی الهمداني أو ما رواه عن رجل أو یقول بعض أصحابنا أو عن بنمحمد
عبدالله عبدالله الرازي الجاموراني أو عن أبيیحیی المعاذي أو عن أبيبنمحمد

علي النیشابوري منبه أو عن أبيبنالسخت أو عن وهببنالسیاري أو عن یوسف
سمینة أو یقول في أبيعلي بنمحمدیحیی الواسطي أو عن )النیسابوري( أو عن أبي

عبید بنعیسیبنمحمدزیاد الآدمي أو عن بنحدیث أو کتاب و لم أروه أو عن سهل
 محمدبنعبداللهعلي الهمداني أو بنمحمدهلال أو بنبإسناد منقطع أو عن أحمد

بشیر الرقي أو بنسعید أو أحمدبنالحسینبنأحمد الرازي أو أحمدبنعبداللهالشامي أو 
مهران أو ما ینفرد بنعبداللهبنمحمدمعروف أو عن بنهارون أو عن ممویهبنمحمدعن 

مالك أو بنمحمدبنفرالحسین اللؤلؤي و ما یرویه عن جعبن)یتفرد( به الحسن
 3.الدمشقي محمدبنعبداللهالحارث أو بنیوسف

 کند:، همین مطلب را با کمی اختلاف از شیخ صدوق نقل میفهرستشیخ نیز در 
بابویه(: إلا ما کان فیه من تخلیط و هو )الذي یکون( الحسین )ابنبنعليبنمحمدو قال 

موسی الهمداني أو یرویه عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو یقول: و روي بنمحمدطریقه 

                                                             
 .441ص ،الفهرستطوسی، . 1
 .412ص ،الرجالهمو، . 2
 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، . 3
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الرازي الجاموراني أو عن السیاري  عبداللهأبيیحیی المعادي أو عن بنمحمدأو یرویه عن 
یحیی أبيعلي النیشابوري أو أبيمنبه أو عن بنالسخت أو عن وهببنأو یرویه عن یوسف

ي أو یقول: وجدت في کتاب و لم أروه أو عن علي الصیرفبنمحمدالواسطي أو 
زیاد بنعدي أو عن سهلبنعبید بإسناد منقطع یتفرد به أو عن الهیثمبنعیسیبنمحمد

 محمدبنعبداللهعلي الهمداني أو عن بنمحمدهلال أو عن بنالآدمي أو عن أحمد
سعید أو عن بنالحسینبنأحمد الرازي أو عن أحمدبنعبداللهالشامي أو عن 

معروف أو عن بنهارون أو عن معاویةبنمحمدبشر الرقي أو عن بنأحمد
الکوفي  محمدبنالحسین اللؤلؤي أو جعفربنمهران أو ینفرد به الحسنبنعبداللهبنمحمد

 1.الدمشقي محمدبنعبداللهالحارث أو بنمالك أو یوسفبنمحمدبنأو جعفر
 تأییدرا  استثنا ن حدیث نیز اینولید، دو تن دیگر از نقاداابن علاوه بربنا بر گزارش نجاشی، 

الولید في ذلك بنالحسنبنمحمدجعفر نوح: و قد أصاب شیخنا أبوبنالعباسقال أبو»اند: کرده
عبید فلا أدري ما بنعیسیبنمحمدبابویه رحمه الله علی ذلك إلا في بنجعفرکله و تبعه أبو

 2.«نه کان علی ااهر العدالة و الثقةلأ ؛رابه فیه
حدیث هستند، کتاب  نقاداننوح و شیخ صدوق که هر سه از ابن ولید وابن بر این اساس،

در  .اندکرده تأییداز مشایخش را « یحییبنأحمدبنمحمد»را بررسی و روایات  نوادر الحکمه
اند که از و آنان را غیر قابل اعتماد دانسته کرده استثنا این میان، تنها روایات برخی از مشایخ را

ولید و شیخ ابن نوح، بر خلافابن ، عدم وثاقت این مشایخ استفاده شده است. البتهاستثنا این
 داند. را مشمول استثنا نمی« عیسیبنمحمد»صدوق، 

 بین نقل نجاشی و شیخ طوسی از چند جهت تفاوت وجود دارد:است که  گفتنی
ا نقل می ولیدابن فهرسترا از  استثنا نجاشی،. 2 فهرست شیخ طوسی، آن را از کند؛ ام 

ت شیخ صدوق ولید، مستثنیات را به صدوق نسبت ابن نقل کرده است و با وجود معروفی 
ولید در اختیار شیخ طوسی نبوده است و این مطلب را از شیخ ابن دهد؛ چه بسا کتابمی

 بغداد علمایو رابط بین  3قم بوده ساکن ولیدابن است، خصوصاً اینکه صدوق استفاده کرده
 4.شیخ صدوق است عمدتاً  و علمای قم، -از جمله شیخ طوسی-

                                                             
 .422ص ،فهرستطوسی، . 1
 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، . 2
 .393ص ،همان. 3
 .399ص ،همان. 4
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خ طوسی به طور مستقل در که وقتی شیآنبین نقل نجاشی و شیخ طوسی  شاهد این تفاوت
دهد: مثلًا وق نسبت میآید، قول به ضعف را به شیخ صدبرخی از این افراد بر می صدد ترجمۀ

 بنمحمدروی عنهما »گوید: می« یبرق ریبشبنأحمد» و« دیسعبننیحسبنأحمد»در مورد 
، تعبیر «یلؤلؤ نیحس بنحسن»و در مورد  1«هیبابوابن فان، ذکر ذلكیی، و هما ضعیحیبنأحمد

 بنمحمد»گوید: میعیسی بنمحمدبرد و در مورد را به کار می 2«هیبابوابن ضعفه»
 3«.بابویه من رجال نوادر الحکمةابن جعفریقطیني، ضعیف، استثناه أبو عبیدبنعیسی

شود و آن اینکه شیخ صدوق در تمام مستثنیات، از از مطلب اخیر نکتۀ دیگری روشن می
نوح که ابن ولید موافقت کرده است؛ در نتیجه، عبارتابن ، با«عبیدبنعیسیبنمحمد»جمله 

 در ذیل کلام نجاشی نقل شده بود، نباید بر مخالفت شیخ صدوق با استاد خود حمل شود.
الولید بنالحسنبنمحمدبوجعفر أصاب شیخنا أو قد »گوید: نوح میابن توضیح آنکه،

؛ «عُبیدبنعیسیبنمحمد فی لا  إالله علی ذلک بابویه رحمهبنجعفربوأه و تبعه فی ذلک کل  
قد »استثنا از « عبیدبنعیسیبن فی محمدلا  إ»در این تعبیر، دو احتمال وجود دارد: اگر 

تبعه »استثنا از دهد و اگر ولید نشان میابن نوح را باابن باشد، مخالفت« اصاب
ا با بیانی که ابن باشد، دلیل بر اختلاف شیخ صدوق و، «بابویهبنابوجعفر ولید است؛ ام 

 ولید اختلافی ندارند.ابن حتمال دوم قابل قبول نیست؛ در نتیجه، شیخ صدوق وگذشت، ا
که برد؛ در حالینیز به عنوان یکی از مستثنیات نام می« عدیبنهیثم». شیخ طوسی از 1

 این راوی در کلام نجاشی نیامده است. 
شیخ طوسی او را  کند ویاد می« معروفبنممویة»با عنوان  رایکی از مستثنیات نجاشی . 3

ل معرفی می« معروفبنمعاویة» به نظر برسد که نام  گونهاینکند. ممکن است در نگاه او 
ا است« معاویة»تحریف شده از « ةمموی»است و « معروفبنمعاویة»صحیح راوی  ؛ ام 

ف از « معاویة»تحقیق آن است که  است که به « محمد»همان « ممویة»است و « ممویة»محرَّ
ظ این، مراد از این  بنابر .گویندمی «علویة»که علی را نیز  گونههمانمحلی بیان شده است؛  تلف 

 4آید.به شمار می« یحییبنأحمدبنمحمد»که از اساتید است « معروفبنمحمد»عنوان، 

                                                             
 .421ص ،الرجالطوسی، . 1
 .414ص ،همان. 2
 .421، صالفهرست، همو. 3
 .94ص ،1ج ،أخبارالرضاعیون همو،  ؛421و  374ص ،1ج ،علل الشرائعشیخ صدوق،  . ر.ک:4
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ولید وجود دارد، ابن که در گزارش نجاشی و شیخ طوسی از کلام هاییتفاوتجدا از 
ل در وی پیرامون کلام  ؛ولید استابن دلالت کلام بارۀدو پرسش مطرح است. پرسش او 

های روایات استثنا شده، محکوم به ضعف ولید به این معناست که راویابن اینکه آیا استثنای
اند به نشده استثنا که« یحییبنأحمدبنمحمد»بوده و از دایرۀ وثاقت خارجند و سایر اساتید 

 ولید است.ابن ؟ پرسش دوم پیرامون حجیت کلاماندولید، ثقهابن استناد کلام

 ولید ابن دلالت کلام. 1
را نام برده و « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید تعدادی از مشایخ ابن که گذشت، گونههمان

 روایات آنان را به عنوان روایات معتبر قبول نکرده است. حال پرسش این است که آیا این
ولید صرفاً عدم اعتبار روایاتی است که ابن معنای تضعیف راویان است یا اینکه مراد، به استثنا

روایات، ولید برای عدم اعتبار این ابن توسط این افراد نقل شده است؟ به بیان دیگر، آیا ملاک
 ؟1یا اینکه تنها متن روایات از نظر او قابل قبول نبوده است ضعف خودِ راوی بوده است

گیری زیادی داشته و برای قبول و نقل یک ولید در امر حدیث سختابن اینکهبا وجود 
ی به متن ا به نظر می 2پرداخته است؛شناسی نیز میروایت، حت   بارۀرسد کلام او درام 

از این بابت نبوده که صرفاً متن روایات آنان را « یحییبنأحمدبنمحمد»استثنای مشایخ 
کلام او بر تضعیف خود راویان دلالت دارد. شواهدی بر این پسندیده است؛ بلکه نمی

 مطلب وجود دارد:
کان ثقة فی الحدیث إلا أن »: گویدمی «یحییبنأحمدبنمحمد»در شرح حال . نجاشی 2

أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن أخذ و ما علیه فی 
یحیی بنأحمدبنمحمدالولید یستثنی من روایة بنالحسنبنمحمدء و کان نفسه مطعن فی شی

                                                             
ه شود که این مطلب، غیر از بحث ت1 شناسی گاهی به شناسی است؛ متنضعیف از طریق متن. باید توج 

عنوان یک روش حدیثی مد  نظر است به این معنا که یک راوی، در انتخاب احادیث و روایت آنها 
ه است؛ به این گیر بوده و هر محتوایی را نقل نکند؛ و گاهی به عنوان یک سخت رویکرد رجالی مورد توج 

نچه در این بخش مد  نظر ید. آی توثیق یا تضعیف راوی به شمار آمعنا که متن روایت، ملاک و معیار برا
ل است، متن  و معنای دوم در ادامۀ مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. استشناسی از نوع او 

را به دلیل ابهامی که در محتوای روایات آن داشته، نقل « الصفارالحسن بندمحم»کتاب استاد خود . او 2
د»کند در حالی که در وثاقت نمی  .429، صالفهرستطوسی، ر.ک:  .شکی نیست« الحسن الصفاربنمحم 
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یروی »ولید را در توضیح عبارت ابن ؛ این احتمال قوی است که نجاشی، استثنای1«ما رواه...
ت« عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ، ضعف مشایخ خواهد استثنا آورده باشد که در نتیجه، عل 

 نه ضعف متن روایات. ،بود
 استثنا آمیز موردبایست تنها روایات غلو  می مد  نظر بود،متن روایات  ،استثنا گر درا. 1

نه اینکه کل  روایات یک عنوان مردود شود؛ چه اینکه در میان روایاتی که از  ،2گرفتقرار می
مستثنیات به دست ما رسیده است، روایات با مضمون قابل قبول کم نیستند و بسیار بعید 

شده، تنها روایاتی را نقل کرده  استثنا از تمام عناوین« یحییبنأحمدبنمحمد»است که 
 و هیچ کدام معتبر نیست. استولید دارای مشکل ابن باشد که از نظر

که ناار به مرسلات « رجل»و « بعض اصحابنا» چونهم، برخی عناوین چنینهم
ولید بر ابن دهد که تمرکزمی بوده و راوی نامشخص است، نشان« یحییبنأحمدبنمحمد»

ت دارند؛ چه اینکه بعید  اخلال در سند است و خودِ عناوین داخل سند برای او موضوعی 
را از نظر متن بررسی کرده « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید تمام روایات مرسل ابن است

 باشد و همگی را دچار اشکال بداند. 
نوح واقع شده است و شیخ طوسی نیز در ابن وشیخ صدوق  تأیید، مورد استثنا . این3

دی با استناد به کلام  .پردازدولید، به تضعیف راویان ذکر شده در عبارت او میابن موارد متعد 
 کند و تضعیفی را که بهرا توثیق می« عیسیبنمحمد»ولید، ابن نوح در نقدابن چنینهم
غضائری نیز بر همین اساس، در مواردی چند، با ابن تابد.دهد، بر نمیولید نسبت میابن

کند. به عنوان نمونه، هنگامی که ولید، به ضعف برخی راویان حکم میابن استناد به کلام
 عبداللهابو»، «یجاموزان یراز عبداللهابو»، «یهمدان موسیبنمحمد» چونهمافرادی 

ولید اشاره ابن ن، خصوصاً امیقُ  یاستثنا کند، بهرا تضعیف می« سختبنیوسف»و « یسیار
 3کند.می

ا در عین  ر این نکته خالی از فایده نیست که ممکن است فردی ضعیف باشد، ام  تذک 
                                                             

 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .1
النعمان عن بندمحم  بندبرنا محم  و أخ» :اندکرده استثنا ابراهیم چنینبنکه در شرح حال علیچنان .2

ماجیلویه  يعلبندو محم   يد العلومحم  بنالحسن و حمزةبندالحسین عن أبیه و محم  بنيعلبندمحم  
 .«تحریم لحم البعیر و قال: لا أرویه ياستثناه من کتاب الشرائع ف واحداً   حدیثاً إبراهیم إلا  بنيعن عل

 .1۶7ص ،الفهرستطوسی، 
 .223، 87، 82، 42، صصالرجال ی،غضائرابن :به . ر.ک3
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ولید، در ابن کهچنانحال، کتاب او توسط کسی که او را تضعیف کرده است نقل شود؛ 
تا زمانی که حاوی  نقل کتاب، 1کرده است، قرار دارد؛ استثنا طریق کتاب برخی از افرادی که

ی اگر کتبی کهی  احکام الزامی نباشد، بر توثیق مرو ا در عین حال، حت   عنه دلالت ندارد؛ ام 
ه به تضعیفابن ولید ابن ولید در طریق آنها قرار دارد، شامل احکام الزامی باشد، با توج 

را جهت حفظ کتب،  هانسبت به این افراد، باید از دلالت آن بر توثیق دست کشید و این نقل
ولید نسبت به غیر قابل ابن و یا اغراضی این چنینی قلمداد کرد. اگر تأییداستفاده به عنوان 

آمد که نقل کتاب ایشان به کرد، این شبهه به وجود میاعتماد بودن مستثنیات سکوت می
اابن دلیل اعتماد ست، این سکوت را ا ولید با استثنائی که کردهابن ولید به آنان است؛ ام 

شکسته و روایات ایشان را از اعتبار ساقط کرده است؛ از این رو، باید نقل کتاب یا روایت 
 این راویان توسط او را در این چارچوب تفسیر کرد.

ا نسبت به دلالت کلام ی که او نسبت به استثنای توان گفتولید بر توثیق نیز میابن ام 
کند که مشایخ ا را تداعی میانجام داده است، این معن «یحییبنأحمدبنمحمد»مشایخ 

ولید به ابن مانده، از نظر او ثقه هستند. در صورتی که این مطلب صحیح باشد، کلامباقی
 معتبر خواهد بود.« یحییبنأحمدبنمحمد»عنوان یک توثیق عام نسبت به مشایخ 

دانست و افرادی از مشایخ  وثاقت نشانۀولید را ابن رسد بتوان کلامبه نظر می
نیستند، معتبر به شمار آورد؛ ولید ابن را که روایات آنان جزء مستثنیات« یحییبنأحمدبنمحمد»

تی که روایات او در میان « یحییبنأحمدبنمحمد»جایگاه حدیثی  چه اینکه داشته  علماو مرجعی 
روایات وی ااهار نظر کند و در صدد  ۀمولید، نسبت به هابن کرده کهگونه اقتضا میاست، این

و روایات او « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید سراغ ابن تهذیب تمام روایات او باشد. اساساً اینکه
تی است که این کتاب داشته است و  ولید نسبت به تنقیح ابن از این رورفته است، به دلیل مرجعی 

ت کرده است؛ در ن تیجه، طبیعی است که انتظار داشته باشیم کلام و پالایش آن احساس مسئولی 
توان عدم باشد که در پی آن، می« یحییبنأحمدبنمحمد»مشایخ  ۀروایات و هم ۀاو ناار به هم

 ، با نگاه نقادانۀ«ولیدابن»، هنگامی که بنابر ایناو دانست؛  تأییدقدح یک راوی را به معنای 
توان کند، میمی استثنا تنها برخی را« یحییبنأحمدبنمحمد»خویش، از میان تمام روایات 

 داده است.شهادت به اعتبار آنها اند و او بوده تأییداستفاده کرد که مابقی، مورد 

                                                             
 .421و  119، صالفهرست؛ طوسی، 311و  17۶و  77، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست . ر.ک: نجاشی، 1
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راویان و اعتبار روایت آنان، با ممدوح بودن راوی نیز  تأییدممکن است گمان شود که 
مواردی با اعتماد به خبر امامی ممدوح در  کهچنان ،ای با وثاقت نداردسازگار است و ملازمه

ا باید دانست که روش منیز فتوا داده می اخذ  تعارف این است که به خبر راوی ثقهشود؛ ام 
همی ای بر شود و ملاک متعارف در اعتماد به یک روایت، وثاقت راویان آن است و هر روی 

ت یک روایت به طور این، اگ آید؛ بنابرو غیر متعارف به شمار می خلاف آن، شاذ   رچه مقبولی 
ا از نظر عقلا، اگر کسی در باب کلی، می تواند مستند به روش غیر متعارف هم باشد؛ ام 

اخبار و شهادات، مطلبی را به استناد امری غیر متعارف بیان کرد، باید مستند نظرش را ابراز 
او از طریق متعارف گیرد مبنی بر اینکه می ای عادی شکلکند و در صورت سکوت، ملازمه

است. در بحث کنونی نیز بین اعتبار راوی و وثاقت او ملازمۀ عادی وجود دارد  استفاده کرده
و اگر کسی بر خلاف این روش به یک راوی اعتماد کرد، باید به آن تصریح نماید و در 

 ،باب است که عقلا از همین .عنه استای وثاقت مروی  صورت سکوت، اعتماد او به معن
کنند؛ زیرا اگر کسی بر الحس را جاری می گام دوران یک خبر بین حدس و حس، أصالةهن

ی که در اِخبار، متعارف است، عمل کند، بر او لازم است که به آن تصریح  خلاف روش حس 
 شود.الحس  حاکم می أصالةنماید و در صورت سکوت، 

شده دلالت  استثنا هایراویان روایتولید، از یک سو بر ضعف ابن یاستثنا نتیجه اینکه
 رود.دارد و از سوی دیگر، توثیقی عام نسبت به سایر راویان به شمار می

 ولیدابن حجیّت کلام. 2
ه کرد:ابن در مورد اعتبار کلام  ولید در تضعیف برخی روات، باید به دو نکته توج 

، از «عبیدبنعیسیبنمحمد»استثنای ن او، مبنی بر ولید و تابعاابن نخست اینکه، کلام
را نوح سیرافی و نجاشی، به ابن که گذشت، گونههمانن پذیرفته نشده است و سوی متأخ 

 اند که قول حق  نیز همین است. وثاقت وی حکم کرده
ه به سایر اماراتی که در مقابل  دوم اینکه، ممکن است برخی دیگر از راویان نیز، با توج 

لهابن ید وجود دارند، توثیق شوند؛ چرا که کلامولابن کلام است و برای جرح  ولید یکی از اد 
له دیده شود و برای جمع بندی در مورد وثاقت یا ضعف یک یا تعدیل یک راوی، باید تمام اد 

 ولید اکتفا کرد.ابن راوی، نباید به کلام
، «یآدم یادزبنسهل» چونهمبر همین اساس است که طبق تحقیق، افرادی 

در عین حالی که  «مالکبنمحمدبنجعفر»و « هلالبنأحمد»، «یلؤلؤ حسینبنحسن»
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 1طلبد.که تبیین آن مجال خود را می اندولید هستند، ثقهابن مستثنیات جزء
ا با این وجود چه  تضعیف و ۀولید از باب شهادت، معتبر است و چه در ناحیابن ، کلامام 

صدوق  شیختوان شهادت او را یکی از حجج دانست؛ مخصوصاً اینکه توثیق، می در ناحیۀ
وی ، با کلام «عبیدبنعیسی»حدیث هستند، جز در مورد  نقادان نوح سیرافی که جزءابن و

اند و روشن است که شهادت این سه نفر، دلیل ی اضافه نکردهمخالفتی نکرده و به آن استثنای
 رود. تضعیف به شمار می معتبری برای توثیق یا

ه شود که  چنینهمو  صدوقشیخ  ولید، شاگردش،ابن برای وضوح بیشتر، باید توج 
محسوب  نقادان اند؛ ایشان ازص و صاحب نظر بودهدر رجال متخص  نوح سیرافی، ابن
این، وقتی این اشخاص، پس از  اند؛ بنابری داشتهگیرو از نظر روش رجالی سخت شدهمی

 استثنا و ، تنها تعدادی را غیر قابل اعتماد دانسته«یحییبنأحمدبنمحمد»روایات  بررسی
 ءاند و شخصی که جزتوان نتیجه گرفت که تنها مستثنیات دچار ضعف بودهاند، میکرده

که وحید  گونههماناین،  ، دچار اشکال نبوده است؛ بنابرنقادانمستثنیات نباشد، از نظر این 
ولید ابن مستثنیاتجزء  که« یحییبنأحمدبنمحمد»، مشایخ 2گفته استبهبهانی نیز 

 .اندنباشند، به توثیق عام، ثقه
که شخصیت علمی او شیخ صدوق ست که آنجاولید تا ابن اعتبار توثیقات و تضعیفات

ید: ولید میابن بر کسی پوشیده نیست، در مورد س ذلك الشیخ قد   حهیصح   ما لم کل  »گو
با توجه به جایگاه ؛3«خبار فهو عندنا متروك غیر صحیحه روحه و لم یحکم بصحته من الأالل  

ولید نیست ابن شیخ صدوق، ناگفته پیداست که این عبارت، به معنای تقلید شیخ صدوق از
 ولید قائل است.ابن بلکه شیخ صدوق، بر اساس مبانی خود، اعتباری این چنین برای کلام

 ولید بر حدس ابن کلام یل ابتنابررسی احتما
بدانیم و یا تضعیف او را بر اساس حدس  العداله أصالةولید را مبتنی بر ممکن است کلام ابن

ت کلام او مخدوش می ا به نظر میقلمداد کنیم که در این صورت، حجی  رسد که هیچ شود؛ ام 
 ه، در مباحث پیش رو خواهد آمد.بررسی این دو مسأل .کدام از این دو احتمال قابل قبول نباشد

                                                             
 کوتاهی به وجوه وثاقت آنان خواهیم کرد. . در پایان مقاله، اشارۀ1
 .227ص ،2، جمنهج المقالاستر آبادی، . 2
 .82ص ،1، جیهالفق یحضرهکتاب من لا شیخ صدوق،  .3
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 العداله أصالةولید بر ابن مبتنی نبودن توثیق. 1
اگر و  1اندای بودهالعداله أصالةولید، ابن و از جمله قدمابر این باور است که خویی  محقق

توان به نمیردند؛ در نتیجه کمعامله عدالت می اوبا  ند،شخصی شک داشتنسبت به عدالت 
 نخواهد بود.دلیل بر وثاقت  ولید نیزابن یعدم استثنارد؛ از این رو، اعتماد کآنان توثیقات 

ا این مبنا صحیح نیست و  قدما بدون احراز عدالت، حکم به عدالت افراد ام 
ای العداله أصالةجز افراد بسیار نادر و شاذ ـ به ـ  اناکثر قدما و متعارف آن. نداهکردنمی
کرد، نباید العداله حکم به وثاقت راویان می أصالةولید بر مبنای ابن اگر. اساساً اندنبوده

کند به طور مطلق جزء نقل می« صحابناأبعض »از « یحییبنأحمدبنمحمد»روایاتی را که 
که امامی « صحابناأبعض »، مواردی از العداله أصالةکرد؛ چرا که طبق مستثنیات ذکر می

 هستند، ثقه خواهند بود.
ولید و شیخ صدوق در امر حدیث بسیار ابن چونهماین است که افرادی  یدگاه صحیحد

ی گیر بودهسخت اً در مورد کسی درست باشدهالعدال أصالةاگر اعتماد به اند و حت  ، 2، شاذ 
اند و شهادت العداله نبوده أصالةقائل به نوح ابن ولید وابن کسانی مانند مرحوم صدوق و

ا مبادی . بوده است« عن حس  »قت یک راوی، آنان به وثا البته عدالت امری قلبی است؛ ام 
 شود.می باردارد و احکام محسوسات بر آن  قریب به حس  

ی اگر  أصالةز آنکه دانستیم روش قدما بر افزون بر این، پس ا العداله نبوده است، حت 
 أصالةاساس جریان  و بر« عن اجتهاد  »بوده یا  «حس  عن »شک کنیم که شهادت ایشان 

که این شهادت عن حس  بوده  پذیرفتالعداله رخ داده است، به استناد بنای عقلا، باید 
، احکام حس  را بار می کنند؛ چه اینکه روش است؛ زیرا عقلا در دوران بین حدس و حس 

ه عمل میکه متعارف، اِخبار از روی حس  است و شخصی  ند، باید به کبر خلاف این روی 
 شود.الحس  جاری می أصالةنه، تصریح نماید، وگرآن 

 را به قدما نسبت داد. العداله أصالةتوان مبنای نمی در نتیجه،
                                                             

 .72ص ،2، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالی، خوی 1
. ممکن است در مورد صاحب نوادر الحکمه، گفته شود که قائل به اصالة العداله بوده، چه اینکه طبق نقل 2

(. 349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، )کرده است. روایت می ذاز هر کسی اخنجاشی 
که ممکن است به خاطر مشرب رجالی او و جریان اصالة العداله در مورد  گونههمانالبته این اعتماد 
نگاری بوده و حتی به این معنا که هدف او جامع ،تواند ناشی از مشرب حدیثی او باشدراویان باشد، می

 کرده است.روایات راویان ضعیف را نیز نقل می
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 ولید بر حدسابن نبودن تضعیف مبتنی. 2
هر حدیثی را  گیر بوده و از این روولید در امر حدیث سختابن که بیان شد، گونههمان
ی که نمیو به سند آن اعتماد پذیرفته نمی برای بررسی اعتبار ی حت  کرده است؛ تا حد 

که مثلًا مخالف اصول مذهب باشد،  را و نقل روایاتی هزددست میشناسی متناحادیث، به 
شده از یک راوی، موجب میغلو  مطلبی دال  بر ترین کوچک است، بلکه دانستهجایز نمی

ه نگذارد.  ممکن است موجب شود که  مسألهاین که به وی اعتماد نکرده و بر احادیثش صح 
 شیخ طوسی در مورد وجهکه  ویژهبهولید را مبتنی بر حدس قلمداد کنیم؛ ابن تضعیفات

و قال »گوید: است. او می اشاره کرده« تخلیط»لۀ به مسأولید، ابن یاستثنا
 ما کان فیه من تخلیط و هو )الذی یکون( طریقه بابویه(: إلا  ابنالحسین )بنعلیبنمحمد
 1.«.موسی الهمدانی أو یرویه عن رجل أو عن بعض أصحابنا ..بنمحمد

ا 2ی اعم  از غلو  استتخلیط مفهوم معمولًا در کتب رجال در مورد غلو  و فساد ؛ ام 
در ولید مراجعه کنیم، ابن هنگامی که به ترجمۀ مستثنیات .3مذهب به کار برده شده است

 یراز عبداللهابو، 4یهمدان موسیبنمحمد؛ بحث غلو  مطرح است آنانمورد اکثر 
ار عبدالله، ابو5یجاموران  ،2زیادبنسهل، 1یصیرف یعلبنمحمد ،7سختبنیوسف، 6یسی 

                                                             
 .428ص ،الفهرستسی، طو .1
ذکر بعض أصحابنا أن الظاهر من تتبع کلماتهم، أنه عبارة عن القول بالمناکیر،  :التاسع عشر في )مخلط( .2

سواء بلغ الغلو أم لا. وقال بعض المتأخرین: المراد عدم المبالاة في الروایة عن الأشخاص، من الجمع 
: الذي یظهر لي بعد التتبع في کلماتهم أنه بمعنی الخلط فیها بین الغث والسمین، والعاطل والثمین. أقول

بمعنی المزج، ولکن المراد منه: أنواع مخصوصة منه: أحدها: خلط الاعتقاد الصحیح بالفاسد، مثل أن 
وثالثها: خلط أسانید ... وثانیها: خلط الروایات المنکرة إلی غیرها... بعد الاعتقاد الصحیح یصیر غالیاً 
 .192، ص1، جسماء المقالکلباسی، . رابعها: خلط المطالب الصحیحة بغیرها و... خرالأخبار بالآ

 ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  ؛92و  22ص ،الرجال، غضائریابن . به عنوان نمونه ر.ک:3
که غلو  و  یموارد ینهمچن .449، 322، 332، 318، 1۶7، 1۶2، 122، 127، 2۶4، 73، ۶7ص
طوسی، ؛ 92ص، مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، کنار هم قرار گرفته است عبارتند از:  یطتخل

ل شیبانی است که در مورد تنها . 423، 427، 42۶، 27ص، الفهرست تخلیط به معنای غلو  ابوالمفض 
ط مره ثبتاً د ولأکان فی »: نیامده است  .38۶ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ثم خل 

 .339ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ضعفه القمیون بالغلو» .4
 .87ص ،الرجال، غضائریابن. «فی مذهبه ارتفاع» .5
ضعیف » و  92ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست جاشی، . ن«ضعیف الحدیث فاسد المذهب» .6

 .42ص ،الرجال، غضائریابن .«متهالک غال منحرف
 .223ص ،الرجال، غضائریابن«. ضعیف مرتفع القول» .7
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، همگی 5مالکبنمحمدبنجعفرو  4مهرانبنهعبدالل  بنمحمد ،3سعیدبنحسینبنأحمد
هم به غلو  شده  اند.مت 
و هنگامی  غلو  است مسألۀولید، ابن است که عامل اصلی تضعیفمعند این مؤی  این مطلب، 

 معتبر دانست.توان آن را باشد، نمیحدسی و استنباطی  یامریک تضعیف،  عامل اصلیکه 
ا به نظر می لاً باشد؛ ولید قابل قبول نابن رسد که احتمال حدسی بودن تضعیفام   زیرا او 

 چونهمولید نیامده است و ثانیاً، بزرگانی ابن در گزارش نجاشی از کلام« تخلیط»عنوان 
اند که گویا شخصیت خود راوی ای با این کلام برخورد کردهبه گونهنوح ابن شیخ طوسی و

ورد نوح در مابن آمیز روایات معیار نبوده است.ولید بوده و محتوای غلو  ابن مد  نظر
این  .6«لأنه کان علی ااهر العدالة و الثقة ؛فلا أدری ما رابه فیه»گوید: عیسی میبنمحمد
؛ مربوط به شخصیت آنان است ،مستثنیات بارۀولید درابن شک   کهگویای آن است  عبارت

عبید، از تضعیف او تعجب بنعدالت و وثاقت عیسی با توجه به آگاهی ازنوح ابنچه اینکه 
پرسد؛ حال آنکه اگر ملاکِ تضعیف، غلو  و امثال آن بود جایی برای و دلیل آن را میکرده 

 ماند.نوح باقی نمیابن پرسش
« ضعیف»در ترجمۀ برخی از این مستثنیات، تنها از تعبیر  شیخ طوسیافزون بر این، 

رسد که این تضعیف به نظر می .بردرا به کار نمی« غال» چونهمکند و تعابیری استفاده می
ید: ولید و شیخ صدوق است. ایشان ذیل نام دو تن از مستثنیات میابن به استناد کلام گو

نام  چنینهم؛ 7«بابویهابن یحیی و هما ضعیفان، ذکر ذلکبنأحمدبنمحمدروی عنهما »
وی  .8«یحییبنمدأحبنمحمدضعفاء روی عنهم »فرماید: پنج راوی دیگر را ذکر کرده و می

                                                                                                                                               
 .82ص ،الرجال، غضائریابن«. في الارتفاع و کان شهیراً ...ذاب غالک. »1
«. عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذببنمحمدبنفی الحدیث غیر معتمد فیه. و کان أحمد کان ضعیفاً » .2

 .292ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، 
 .77ص ،همان .«یعرف و ینکرقالوا: هو غال و حدیثه » .3
 و 382ص ،الرجالطوسی، «. یرمی بالغلو ضعیف»؛ 322ص ،همان«. غال کذاب فاسد المذهب» .4

 .272ص ،رجالاختیارمعرفة ال ی،کش« مهران متهم و هو غالبنعبداللهبنمسعود: محمدبنقال محمد»
«. فی مذهبه ارتفاع»؛ 211ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، «. فاسد المذهب و الروایة» .5

 .49ص ،الرجال، غضائریابن
 .349ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .6
 .421ص ،الرجالطوسی،  .7
 .439ص ،همان .8
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برد و در مورد را به کار می 1«بابویهابن فهضع  »نیز تعبیر « یلؤلؤ نیحسبنحسن»در مورد 
 جعفربید الیقطیني، ضعیف، استثناه أبوعبنعیسیبنمحمد»گوید: می« عیسیبنمحمد»

کان یذهب نه إبابویه من رجال نوادر الحکمة و قال لا أروی ما یختص بروایته و قیل ابن
نیز تکرار شده « یسیار عبداللهبوأ»و « زیادبنسهل»در مورد  مسألهاین  2.«مذهب الغلاة

اد الأخبار زیاد[ بن]سهلهو »گوید: گونه میاست. شیخ در استبصار این ضعیف جداً عند نق 
 نویسد:. همو در جایی دیگر می3«بابویه فی رجال نوادر الحکمةبنو قد استثناه ابوجعفر

الله فی فهرسته حین ذکر کتاب النوادر أستثنی منه ما رواه بابویه رحمهبنقال ابوجعفر»
اری و قال: لا أعمل به و لا أفتی به لضعفه  4«.السی 

د «طمخل  »یا « غال» چونهمو عدم استفاده از تعابیری « ضعیف»اکتفا به تعبیر  ، مؤی 
ولید، چیزی بیش از مطلق ضعف ناب این معناست که شیخ طوسی از عبارت شیخ صدوق و

غلو  به  مسألۀبه ، «عبیدبنعیسیبنمحمد»استفاده نکرده است؛ خصوصاً که در ترجمۀ 
را در کلام شیخ طوسی یا باید به « تخلیط»است؛ از این رو،  پرداختهعنوان وجهی جداگانه 

و یرویه عن أ»فراز اده شود، و یا اینکه باید نحو عام تفسیر کرد که از آن مطلق ضعف استف
موسی بنمحمدما کان فیه من تخلیط و هو )الذی یکون( طریقه »را عطف به « رجل...
 موسیبنمحمد»مختص  به « ما کان فیه من تخلیط»دانست که در نتیجه عبارت « یالهمدان

 5خواهد بود.« یاندهم
ی  غضائری را نیز به عنوان ابن شاید بتوان کلمات  ۀکلام او در ترجم ذکر کرد؛ زیراد مؤ

ت  استثنا برخی از راویانِ  غلو  ن، قمیا تضعیفِ شده، صراحتی در این مطلب ندارد که عل 
عا عبارات ایشان خلاف از بلکه بعضی  باشد؛ ید: . مثلًا میاستاین مد  گو

، و استثنوا من کتاب نوادر نوقمیفه الضع   ياللّٰه الرازأبوعبد يأحمد الجامورانبنمحمد»
عا شود ااهر آن، تمایز تضعیف  6«مذهبه ارتفاع يما رواه، و فالحکمة  و  قُمیانکه شاید اد 

                                                             
 .414ص ،همان. 1
 .421ص ،الفهرست، همو. 2
 .1۶1ص ،3ج ،الاستبصار، همو .3
 .137ص ،2ج ،همان .4
بابویه المنقول یقتضی أن  ما رواه و هذا الکلام من ابن» به همین مطلب اشاره کرده است:« استقصاء الاعتبار». کتاب 5

 .8ص ،3ج ،استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصارعاملی،  .«موسی الهمدانی خاص  بالتخلیطبنعن محمد
 .87ص ،الرجال، غضائریابن .6
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 ارتفاع مذهب به عنوان دو وجه برای تضعیف راوی است.
ی یا حدسی بودن کلام ی در صورت تردید در حس  ولید، باید به ابن افزون بر این، حت 

حدسی بودن احراز نشود، اعتبار این شهادت حکم کرد. در باب شهادت، تا زمانی که 
دی  ی بودن نیست؛ چه اینکه اعتبار شهادت تعب  شهادت معتبر است و نیازی به اثبات حس 
لۀ اعتبار شهادت، به خودی خود نسبت به حدس و حس  اطلاق دارند که این  است و اد 

ه به بنای عقلا بر عدم اعتماد به شهادت ـ اطلاق   از شهادتی که مبتنی بر حدسی ـبا توج 
؛ لذا تا زمانی که حدسی بودن محرز نشود و احتمال حسی بودن 1حدس است انصراف دارد

 . استوجود داشته باشد، شهادت معتبر 
، احتمالِ ابتنای شهادت بر حس  یا مبادی قریب به حس  ر اینجاکه د چونبر این اساس، 
که  ویژهبهاست؛ داشت، شهادت معتبر جزم توان به حدسی بودن آن وجود دارد و نمی

م است، ه مسل  ه و خاص  تی مانند شیخ صدوق که جایگاه فقاهتی او نزد عام  این  2شخصی 
 کاهد.شهادات را معتبر دانسته است و این از احتمال اجتهادی و حدسی بودن آن می

ت خود باقی  ، تضعیفبنابر این . البته اگر در مورد یک راوی دلیل استمستثنیات به قو 
ولید از باب ابن ولید وجود داشته باشد و احتمال اینکه تضعیفابن ل کلاممعتبری در مقاب

شناسی تضعیف کرده ولید از روی متنابنز برود، در مقام جمع، باید گفت غلو  باشد نی
م می  شود.است و دلیل مقابل، مقد 

 ولیدابن شمول کلام هدایر
دلالت آن سخن گفت. میزان سعه و نۀ دامولید لازم است از پس از اثبات دلالت کلام ابن

 ضیق در چهار حوزه در ادامه بیان خواهد شد.

                                                             
 عقلا صرفاً  یبلکه بنا ؛عقلا وجود ندارد یبنا ،در فرض شک تا گفته شودبه دلیل بنای عقلا نیست، شهادت . اعتبار 1

 یدکه مفرا  یخبر ور که عقلاط همان ؛دنمنصرف باشاز فرض حدسی بودن شهادت اعتبار  ۀلاد  که شود یسبب م
ا د؛داننمعتبر نمی ،وثوق نباشد   .شودیشامل مخبر واحد، خبری که مفید وثوق نباشد را نیز  یتحج یلدل ام 

يأبوبابویه، بنالحسینبنعليبندمحم  . »2 نزل بغداد وحدث بها عن أبیه، وکان من شیوخ الشیعة،  جعفر العم 
 بنبابویه محمدابن»؛ 323، ص3، جتاریخ بغداد و ذیولهخطیب بغدادی،  .«ومشهوري الرافضة

بابویه القمي، بنموسیبنالحسینبنالعلامة عليمامیة، ابوجعفر محمد ابنس الإأقمي رالحسین البنعلي
 .323ص ،2۶ج ،سیر اعلام النبلاءذهبی،  .«صاحب التصانیف السایرة بین الرافضة
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 نوادر الحکمهعدم اختصاص توثیق به رجال . 1
نوادر ، به مشایخ او در کتاب «یحییبنأحمدبنمحمد»ه توثیق مشایخ باید توجه داشت ک

« یحییبنأحمدبنمحمدروایة »نیست؛ چه اینکه تعبیر نجاشی و شیخ نیز منحصر  الحکمه
؛ در نتیجه برای توثیق هر کدام از مشایخ «روایة نوادر الحکمة»و نه  ،است

آمده  نوادر الحکمهلازم نیست اثبات کنیم که روایت او در کتاب « یحییبنأحمدبنمحمد»
ه به جایگاه این کتاب و اینکه عمد در « یحییبنأحمدبنمحمد»روایات  ۀاست. البته با توج 

مین کتاب است، احتمال اینکه او از یکی از مشایخ خود، به صورت منحصر در کتاب ه
غضائری ابن و چه بسا از همین روست که استدیگری روایت داشته باشد، بسیار اندک 

 1کند.استفاده می« مستثنیات نوادر الحکمة»همواره از تعبیر 

 عدم اشتراط کثرت روایت در شمول توثیق. 2
ت « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید مشایخ ابن که پیش از این بیان شد، گونههمان را با دق 

ذکر کرده است. حال این  استثنا ، در قالببررسی کرده و مواردی را که به نظرش ضعیف بوده
ولید وجود ندارد؟ به این معنا که راوی ضعیفی ابن پرسش وجود دارد که آیا احتمال خطای

 دور مانده و در زمرۀ مستثنیات ذکر نشده باشد؟ولید ابن از چشم
اگر بخواهیم این احتمال را با اصل عدم خطا دفع کنیم، توثیق ما تنها شامل راویانی 

دی داشته باشند؛ زیرا احتمال خطا در مورد راویمی که روایات اندکی  انیشود که روایات متعد 
؛ در نتیجه مشایخی که کنندنمی فی نیست و اصل عدم خطا جارید، از نظر عقلا منتندار

 نقل شده است، توثیق نخواهند شد.« احمدبنمحمد»روایات کمی از آنان توسط 
ا تحقیق آ « یحییبنأحمدبنمحمد»نش، تمام مشایخ اولید و تابعابن ن است که کلامام 

لًا اگر این توثیق را از باب اِخبار بدانیم که نیازمنرا شامل می د اصل عدم شود؛ زیرا او 
ه به اینکه کلام شده و  تأییدنوح و شیخ صدوق ابن ۀولید، به وسیلابن خطاست، با توج 

ولید به توثیق ابن ایشان، با توجه به جایگاه علمیشان، بر اساس تحقیق خویش و نه تقلید از
ر این اند، احتمال خطا داضافه نکرده استثنا اند و در عین حال فردی را به دایرۀپرداخته

 توان به این خبر اعتماد کرد. گزارش رجالی بسیار اندک خواهد شد و می

                                                             
 . 223و  87، 82، صص الرجال، غضائریابن :به . به عنوان نمونه ر.ک1
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ولید، از باب جریان اصل عدم خطا نیست؛ بلکه ابن ثانیاً اینکه اساساً اعتماد ما به کلام
دانیم که آید؛ میولید، خبر از موضوعات است و صغرای شهادت به شمار میابن کلام

ی با وجود احتمال خطا، بنای شرع بر پذیرفتن اعتبار شهادت، دائر مدا ر اطمینان نیست و حت 
نش به وثاقت راویان، به معنای توثیق تک تک اولید و تابعابن آن است؛ در نتیجه، شهادت

دهند و هر کدام از این راویان است؛ گویا که ایشان شهادت به بررسی تک تک راویان می
 کنند. راویان را به طور جداگانه توثیق می

ولید نیستند، ابن مستثنیاتجزء  که« یحییبنأحمدبنمحمد»نتیجه اینکه، تمام مشایخ 
 شوند و این توثیق، مشروط به کثرت روایت نیست.نش، توثیق میولید و تابعاابن به شهادت

 ولید نسبت به تمام راویان صدر سندابن شمول کلام. 3
ر است:ابن در مورد گسترۀ توثیق و تضعیف  ولید چند احتمال قابل تصو 

ل: کلام او تنها ناار به مشایخ ب  باشد؛« یحییبنأحمدبنمحمد» ۀواسطدون او 
 واسطه را شامل شود؛دون دوم: کلام او تمام مشایخ، اعم  از باواسطه و ب

 سوم: کلام او ناار به تمام مشایخی باشد که در صدر اسناد روایات قرار دارند.
ل از مشایخ  ،ولیدابن راویانی که از قابل قبول نیست؛ زیرا برخی احتمال او 

« یحییبنأحمدبنمحمد»کرده است، استاد باواسطۀ  استثنا «یحییبن أحمدبنمحمد»
 اشاره کرد.  1«یعدبنهیثم»و « منبهبنوهب»توان به هستند؛ به عنوان نمونه، می

 224 یزن یو بعض 223سال  یو برخ 222سال را برخی « منبهبنوهب»سال وفات 
ه به اینکه  3.است 12۶نیز سال « یعدبنهیثم»تاریخ وفات  2دانند.یم با توج 
، اختلاف 4وفات کرده استآن از  پسزنده بوده و  182 سالتا « یحییبنأحمدبنمحمد»

                                                             
ا  یدر رجال نجاش «يعدبنیثمهال»البته نام . 1  .شده است استثنا یزاو ن ی،طوس یخدر فهرست شنیست؛ ام 
 .1۶2ص ،21ج ،اکمال تهذیب الکمال بکجری، .2
یخ بغداد و ذیولهخطیب بغدادی، . 3  .24ص ،24ج ،تار
جید القمي عن بيأبنالحسینأبوخبرنا أ»ق بوده است: 182بعد از « یحییبناحمدبنمحمد». سال وفات 4

قَالَ:  صالحبيأبنیحیی عن صالحبناحمدبنیحیی العطار عن محمدبنالولید عن محمدبنالحسنبنمحمد
اسِ فِي سَنَةِ تِسْعِینَ وَ مِائَتَیْنِ  أْيَ فَأَتَانِي قَبْضَ شَيْ  سَأَلَنِي بَعْضُ النَّ ء  فَامْتَنَعْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ کَتَبْتُ أَسْتَطْلِعُ الرَّ

دُ الْجَوَا يِّ مُحَمَّ هُ مِنْ ثِقَاتِنَابنبُ بِالرَّ  .422، صالغیبةطوسی، «. جَعْفَر  الْعَرَبِيُّ فَلْیُدْفَعْ إِلَیْهِ فَإِنَّ
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 1ت کرده باشد؛اسطه روایدون وتواند از آنان بزمانی زیادی با این دو راوی دارد و طبیعتاً نمی
 اسطۀ او نیست.دون وتنها ناار به مشایخ ب« ولیدابن»بر این اساس، توثیق و تضعیفِ 

« یحییبنأحمدبنمحمد»احتمال دوم نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا در میان مشایخ باواسطۀ 
م است و احتمال توثیق آنها توسط دی وجود دارند که ضعف آنان مسل  ولید ابن افراد متعد 

توان به ولید در کلام خود، از آنان یاد نکرده است. به عنوان نمونه میابن رود؛ حال آنکهنمی
 حمزةیأببنیعلبنحسن»، 3«طفاوی راشدبنحسن»، 2«یقرش وهببنوهب یبخترأبو»

 اشاره کرد. 6«حمادبنعبدالرحمن»و  5«یهاشم ساریبنلیإسماع»، 4«یبطائن
ه به آنچه در  ل و دوم بیان شد، به نظر میبا توج  رسد که احتمال سوم قابل مورد احتمال او 

اد حدیث، هنگام بررسی روایات  ، «یحییبنأحمدبنمحمد»قبول باشد و بعید نیست که نق 
ادی کرده باشد. ااهر  لین راوی، نق  ملاک را صدر روایت قرار داده و روایات را بر اساس او 

از او روایت کرده است، « یحییبنأحمدبنمحمد»هر عنوانی که ولید این است که ابن عبارت
ه او  ادی کرده است و لذا تمام راویانی که صدر سند قرار دارند محل توج  مد  نظر قرار داده و نق 

در دایرۀ مستثنیات، شاهد « مهرانبنعبداللهبنمحمد»و « یرق یربشبنأحمد»اند؛ ذکر نام بوده
، آنان که در «یحییبنأحمدبنمحمد»این، در میان مشایخ باواسطۀ  بنابربر این مدعاست. 

ادی شدهابن صدر روایات قرار گرفته نیز توسط ولید روایات مرسل ابن اند وولید نق 
 است. را نیز مورد ارزیابی قرار داده« یحییبنأحمدبنمحمد»

ه کرد که که با تعابیری چون را « یحییبنأحمدبنمحمد»ولید روایات مرسل ابن باید توج 
ا روایاتی که راوی صدر نقل شده است نامعتبر می« صحابناأعن بعض »یا « عن رجل» داند؛ ام 

                                                             
د»و « يرق یربشبنحمدأ»توان از . به غیر از این دو راوی، می1 نیز یاد کرد که با « مهرانبنعبداللهبنمحم 

ه به اسانید موجود،  د»توج  ه به دون واز آنان روایت ب« یحییبنأحمدبنمحم  اسطه ندارد؛ البته با توج 
د» ۀواسطدون احتمال اینکه روایت ب از آنان به دست ما نرسیده باشد، این دو « یحییبنأحمدبنمحم 

 راوی را به عنوان نمونه ذکر نکردیم. 
 ؛432ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  «و له أحادیث مع الرشید في الکذب کان کذاباً . »2

 .497ص ،الفهرستطوسی،  .«ضعیف و هو عامي المذهب»
 .39، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  «.ضعیف، راشد الطفاويبنالحسن». 3
حمزة البطائني؟ فقال: أبيبنعليبنفضال عن الحسنبنالحسنبنمسعود قال سألت عليبندمحم  . »4

ی«. اب ملعونکذ    .221ص ،اختیار معرفة الرجال، کش 
 .18، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ذکره أصحابنا بالضعف. »5
 .92، صالرجال ی،غضائرابن .«لا یلتفت إلیه في مذهبه غلو ضعیف جداً . »6
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در  ،دآیبا آنکه از مرسلات به شمار می است« یحییبنأحمدبنمحمد»سند، شیخ باواسطۀ 
لید، وابن رۀ توثیق و تضعیفیبه طور کلی، دا ند.صورت قبول احتمال سوم، این روایات معتبر

 .نحصر به راویان صدر سند استواسطه و البته ماعم  از مشایخ باواسطه و بدون 

 ولید نسبت به روایات استحبابیابن شمول کلام. 4
ا این ، از راویان ضعیف نیز نقل می«یحییبنأحمدبنمحمد»که اشاره شد،  گونههمان کند؛ام 
ه به تساممسأله لۀ حی، با توج  سنن وجود دارد، در روایات غیر الزامی نقص به شمار  که در اد 

حدیث  نقادانگیری آید؛ بر این اساس، ممکن است این احتمال مطرح شود که سختنمی
زامی بوده است؛ زیرا نقل از ، تنها در دایرۀ احکام ال«یحییبنأحمدبنمحمد»نسبت به روایات 

کردن برخی  استثنا ولید و اتباع او، باابن آید وتنها در روایات الزامی، عیب به شمار می ضعفا
اند بوده« یحییبنأحمدبنمحمد»روایات  ۀراویان، در پی برطرف کردن این عیب، از مجموع
 اند. اند که راوی روایات الزامی بودهو فقط مشایخی را در فهرست مستثنیات ذکر کرده

شود که در میمحدود به مشایخی ولید و اتباع او ابن نتیجۀ این استظهار، گسترۀ توثیقدر 
شود و اگر یکی از گونه روایات حضور دارند و شامل راویان روایات استحبابی نمیسند این
حبابی حضور داشته باشد، ، تنها در طریق روایات است«یحییبنأحمدبنمحمد»مشایخ 

 . یستی توثیق او ناولید و اتباعش، به معنابن سطاو تو یاعدم استثن
است که « یحییبنأحمدبنمحمد»از مشایخ « یمسمع عبداللهبنمحمد»به عنوان نمونه، 

« یحییبنأحمدبنمحمد»نشده و در عین حال، در مجموع روایاتی که از  استثنا ولیدابن توسط
توثیق یا عدم توثیق  1استحبابی حضور دارد.، تنها در سند یک روایت به دست ما رسیده

 ولید داریم.ابن ، وابسته به استظهاری است که نسبت به گسترۀ کلام«یمسمع عبداللهبنمحمد»
رسد که روایات استحبابی را نیز شامل گونه به نظر میولید اینابن از ااهر کلاملکن 

که اشاره شد، عناوین راویان را  ونهگهمانولید مطلق است و ابن است. توضیح آنکه کلام
کرده است؛ از آنجا که این عناوین هم در روایات الزامی  استثنا فارغ از محتوا و متن روایات،

                                                             
عمیرة عن بنیسار عن سیفبنسماعیلإعبدالله المسمعي عن بنحمد عن محمدأبنیحیی عن محمدبنمحمد. »1

هِ بکر الحضرمي عن أبيبيأ قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا رِدَاء  وَ لَا حِذَاء  وَ حُلَّ  عَبْدِاللَّ
ةِ أَزْرَارَكَ قَالَ قُلْتُ وَ الْخُفَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِ  قِیَّ رُورَةِ وَ التَّ  .281ص ،3، جالکافیکلینی،  .«ي وَقْتِ الضَّ
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ولید را صرفاً ناار به روایات ابن توان کلامحضور دارند و هم در روایات غیر الزامی، نمی
گیرد؛ در را فرا می« یحییبنأحمدبنمحمد»الزامی دانست؛ بلکه کلام او تمام روایات 

ی راویانی که صرفاً در طریق روایات غیر الزامی حضور دارند نیز مشمول توثیق یا  نتیجه، حت 
، بنابر «یمسمع عبداللهبنمحمد» چونهماین، افرادی  شوند. بنابرولید میابن تضعیف
 . اندنوح سیرافی ثقهابن ولید، شیخ صدوق وابن شهادت

ای وجود دارد که ذکر آن لازم نکتۀ ویژه« یمسمع عبداللهبنمحمد»ته، در مورد الب
 عبداللهبنمحمد»ولید، از ابن است. شیخ صدوق، روایت دیگری را به واسطۀ استاد خود

ولید نسبت به ابن دهد کهگونه توضیح میکند و در حاشیۀ این روایت، ایننقل می «یمسمع
أی»، «یمعمس عبداللهبنمحمد» ئ الر  ا در عین حال، روایت او را نقل کرده « سی  بود؛ ام 

ئ الرأي في الولید رضي الل  بنأحمدبنالحسنبنمحمدخنا یکان ش»است:  ه عنه سی 
هذا الخبر في هذا الکتاب  ما أخرجتالمسمعي راوي هذا الحدیث و إن   عبداللهبنمحمد

 .1«علیه فلم ینکره و رواه ليه کان في کتاب الرحمة و قد قرأته لأن  
أی»ید که آنخست این احتمال به ذهن  نگاهشاید در  ئ الر  ولید، به معنای ابن بودن« سی 

ی شکل میاین صورت، سؤ است که در« یمسمع عبداللهبنمحمد»تضعیف  گیرد ال مهم 
 استثنا یحییبنمحمدرا از فهرست مشایخ « یمسمع عبداللهبنمحمد»ولید، ابن که چرا

ئ الرأی»نکرده است؟ اگر اهور تعبیر  را در تضعیف قبول کنیم، این احتمال مجدداً « سی 
شناسی بوده است و ولید بر اساس متنابن شود که چه بسا استثنایمطرح می

ا چون روایاتش از نظر متن « یمسمع عبداللهبنمحمد» با وجود اینکه ضعیف است، ام 
 قرار نگرفته است. استثنا اخلالی نداشته، در دایرۀ

لًا، پاسخ به این ابهام در پرتو این دو مطلب روشن می که گذشت،  گونههمانشود که او 
أی»ثانیاً تعبیر  شناسی مردود است؛ولید بر متنابن ابتنای کلام ئ الر  در مقام  کمدست، «سی 

تواند به اختلاف سلیقه در نقل حدیث اشاره داشته جمع، اهور در تضعیف ندارد و می
 ولید رخ نداده است. ابن که منافاتی با وثاقت ندارد و لذا تهافتی در کلام 2باشد

                                                             
 .12ص ،1، جعیون أخبار الرضاشیخ صدوق،  .1
نیز لزوماً به معنای عدم وثاقت راوی نیست و ممکن است اشاره به « منکر الحدیث». کما اینکه تعبیر 2

 ضعف سلیقۀ او داشته باشد.
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 یابی عناوین توثیق و تضعیف شدهمصداق
بیق یک ضابطه بر راویان شوند. تطمنطبق میتعدادی از روات توثیقات و تضعیفات عام بر 

گام نهایی در این حوزه است. شناسایی راویان توثیق یا تضعیف شده کار را برای ارزیابی 
 کند.  سندی روایات هموار می

 عناوین توثیق شده. 1
که در صدر اسناد وی حضور « یحییبنأحمدبنمحمد»به عناوین برخی از مشایخ  ادامهدر 

که  گونههمانکنیم. و دارای توثیق خاص نیستند، اشاره می نشده ستثناا ولیدابن دارند و توسط
با  که 1اشاره خواهد شد، برای برخی از این عناوین عباراتی دال  بر ضعف نیز ذکر شده است

 کند:ولید تعارض میابن کلام
 یرزهأبو. 4 ؛مهزیاربنإبراهیم. 3 ؛حمویهبنبراهیمإ. 1 ؛یإسحاق أحمربنإبراهیم. 2

 یمیثم علیبنمحمدبنأحمد. 7 ؛صقربنحسینبنأحمد. ۶ ؛یبغداد أبونصر. 2 ؛ینهد
 ؛2یشعرأ عمرانبنیحییبنأحمد. 22 ؛عبداللهبننوحبنأحمد. 8 ؛معروفبنأحمد. 9 ؛یکوف
 محمدبنبراهیمإبنجعفر. 24 ؛3یعلبنمیةأ. 23 ؛عبدةبنشکیبإ. 21 ؛براهیمإبنسحاقإ. 22

هرزقبنجعفر. 2۶ ؛قاسمبنجعفر. 22  ؛یهمذان  ؛4یبجل سعیدبنمحمدبنجعفر. 27 ؛الل 
 بنحسن. 12؛ یهمدان محمدبنإبراهیمبنحسن. 8 ؛یأشعر داللهیعببنمحمدبنجعفر.29

 بنحسن. 13 ؛یکوف علیبنحسن. 11 ؛یهمدان محمدبنصالحبنحسن. 12 ؛یقم خرزاد
 .1۶ ؛عمرانبنمحمدبنحسن. 12 ؛5عثمانیأببنعلیبنحسن. 14 ؛یهمدان علی

هبنحسین هبنحسین. 17 ؛یقرش عبدالل   ؛7ینوفل یزیدبنحسین. 19 ؛6یقم سهلبنعبیدالل 
                                                             

 کنیم.به جهت اختصار در پانوشت به تضعیف رجالیان اشاره می .1
 .387، ص8، جالتهذیب؛ مانند: شده است یاددر روایات « یحییبنأحمدبنأب محمد»از او با عنوان  .2
نویسد: . نجاشی در مورد او میاست «حمدأبنمحمد»استاد  «هلالبنحمدأ» و است «هلالبنحمدأ»استاد او  .3

 .1۶4، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، «. علي القیسي الشامي ضعفه أصحابنابنأمیة»
، 2، جثواب الأعمال صدوق، یاد شده است؛ مانند:« یحییبنصفوانخیأبنإ»با عنوان در روایات از او  .4

 .28۶ص
 .242ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«کوفي ضعفه أصحابنا» .5
ی،  .«ممن أطعن علیه و رمي بالغلو»؛ 39۶ص ،الرجالطوسی،  .«یرمی بالغلو. »6  ،خلاصة الاقوالحل 

 .43ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ممن طعن علیه و رمي بالغلو» ؛12۶ص
 .39مان، صه«. قال قوم من القمیین إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم و ما رأینا له روایة تدل علی هذا. »7
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 .31 ؛یخطاب سلیمان. 32 ؛1خطاببنسلمة. 32 ؛عبدالرحمن مسلمبنسعدان. 18
. 32 ؛صالحیبأبنصالح. 34 ؛3یراز حمادبیأبنصالح. 33 ؛2یبغداد ربیعبنیسند
 ؛4یکوف حمادبنعبدالرحمن. 39 ؛ناقد عباس. 37 ؛سلیمانبنعباد. 3۶ ؛یحمسأ نباتهبنعائذ
ه. 42 ؛یأشعر محمدبنعبدالصمد. 38   ؛بنان(معروف به ) یأشعر عیسیبنمحمدبنعبدالل 
ه. 42 هبنعبیدالل  . 44 ؛یمنقر إبراهیمبنیعل. 43 ؛یجعفر إبراهیمبنیعل. 41 ؛دهقان عبدالل 
. 47 ؛یزیدبنعمربنیعلبنعمر. 4۶ ؛رشیدبنسلیمانبنیعل. 42 ؛صقریبأبنیعل

 ؛خالدبنمحفوظ. 48 ؛5راشد حسنبنیحییبنقاسم. 49 ؛یأشعر أیوببنمحمدبنعیسی
. 21 ؛یأشعر عیسیبنیسند إسماعیلبنمحمد. 22 ؛یعلو إسماعیلبنأحمدبنمحمد. 22

. 22 ؛یقم جعفربنمحمد. 24 ؛یمدائن آدمبنمحمد. 23 ؛یصیرف فضیلبنمحمد
. 29 ؛عطار عبدالحمیدبنمحمد. 27 ؛7یدیلم سلیمانبنمحمد. 2۶ ؛6یراز حسانبنمحمد
هبنمحمد . ۶2 ؛یبصر یعلبنمحمد. ۶2 ؛یکوف عثمانبنمحمد. 28 ؛یمسمع عبدالل 
 ؛متویه ناجیهبنمحمد. ۶3 ؛إسماعیلبنعمرانبنمحمد. ۶1 ؛یقم زنجویهبنعلیبنمحمد

 حمزه؛بنیعلی. ۶۶ ؛ذبیانبنیزیدبنعمربنموسی. ۶2 ؛یبغداد وهببنجعفربنموسی. ۶4
  إسماعیل.بنیوسف. ۶7

 عناوین تضعیف شده .2
 است:اند از قرار زیر ن او فهرست شدهولید و تابعاابن لیست عناوینی که توسط

 عبدبنمحمد]. 3 ؛یمعاذ یحییبنمحمد. 1 ؛یهمدان 8عیسی[]بنموسیبنمحمد. 2

                                                             
في  ضعیفاً کان »؛۶۶ص ،الرجال، غضائریابن .«ضعیف»؛ 299ص ،همان .«في حدیثه ضعیفاً کان . »1

 .117ص ،خلاصة الاقوال ی،حل   .«حدیثه
 .278ص ،کتاب الرجالبرقی،  .«الربیع البغدادي: مهملبنسندي. »2
فهرست نجاشی،  .«یعرف و ینکر ملتبساً  کان أمره ملبساً » ؛72ص ،الرجال، غضائریابن .«ضعیف. »3

 .289ص ،مصنفي الشیعة أسماء
 .92ص، الرجال، غضائریابن .«لا یلتفت إلیه في مذهبه غلو ضعیف جداً . »4
 .149ص ،الاقوال خلاصة ی،حل   .«ضعیف»؛ 9۶ص، الرجال، غضائریابن. «ضعیف» .5
، غضائریابن .«ضعیف» ؛339ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«عرف و ینکری». 6

 .82ص ،الرجال
 .3۶2ص ،مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ء لهلا یعول علیه في شي ضعیف جداً » .7
 شیخ طوسی و نجاشی ذکر نشده است. گزارشو در  است نام راوی ۀکنندها، تکمیلقلابمیان های . قسمت8
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ه . 2 ؛یسیار عبداللهوبأ[ محمدبن]أحمد. 4 ؛یجاموران یراز عبداللهوبأحمد[ أبنالل 
که گذشت، او از مشایخ با  گونههمان [،ییمان] منبهبن. وهب۶ ؛[یبصر] سختبنیوسف

. 9 ؛(ینیسابور) ینیشابور یعلوبأ. 7 ؛آیدمی به شمار« یحییبنأحمدبنمحمد»واسطۀ 
او در رجال شیخ با عنوان  ،سمینهوبأ یعلبنمحمد. 8 ؛یواسط یحییوبأحسان[ بنی]عل

 «یهمدانی علبنمحمد»گوید، با می هبط  ابن آمده است و طبق آنچه« یصیرفی علبنمحمد»
. 22 ؛2طبق تحقیق، وی ثقه است ،آدمی زیادبن. سهل22 ؛1مت حد است

 ،[یعبرتائی ]کرخ هلالبن. أحمد21؛ 3طبق تحقیق، وی ثقه است ،عبیدبنعیسیبنمحمد
بطه، این عنوان با عنوان ابن طبق نقل ،یهمدان یعلبنمحمد. 23 ؛4طبق تحقیق، وی ثقه است

پیش از این بیان شد که  ،یشام محمدبنعبدالله. 24 ؛5مت حد است« یصیرفی علبنمحمد»
ه»ااهراً این عنوان با  . 2۶ ؛یراز حمدأبنعبدالله. 22 ؛مت حد است« یدمشق محمدبنعبدالل 

ااهراً عنوان صحیح او  ،یرق بشیربنأحمد. 27 ؛[ی]أهواز سعیدبنحسینبنأحمد
اساس اسناد ای که در مورد وی وجود دارد این است که بر است. نکته« یبرق بشیربنأحمد»

                                                             
  .42۶ص ،الفهرستطوسی،  «.سمینةأبوبطة: هو ابن قال... علي الهمدانيبنمحمد». 1
اند کرده یاو شاگرد یشاصحاب پ ی( بزرگان و اجلا  397، صالرجال)طوسی،  یطوس یخش یقعلاوه بر توث. 2

که  ینفر 12 یانهستند و از م یو از بزرگان اشعر «یسیعبنمحمدبناحمد» یشاناز خویشان، از ا یکه برخ
و یحیی بنمانند محمد یبرخ، اجلا   ینا یاناند و از مطایفه یهستند، دوازده نفر از اجلا   یادزبنسهل یراو

 ولید نپذیرفته است.نوح نیز استثنای او را از سوی ابنابن دارند. یتاز او اکثار روا ینیعلان کل
، الکشي رجال ؛ کشی، 333، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، . او مورد توثیق اصحاب است )3

 ( و اجلا نیز از وی اکثار روایت دارند.348، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی، ؛ 237ص
ی از نظر شخصیت اجتماع یامام حسن عسگری تا پیش از انکار از سو کمدست، «هلالبناحمد. »4

گونه چه اینکه در مورد او این قرار داشته است؛ یشیع ۀبسیار ااهر الصلاح بوده و مورد اعتماد و وثوق جامع
اختیار معرفة پیاده بوده است. )کشی، ی مرتبۀ آن با پا12بار به حج مشرف شده که  24کنند که نقل مي
که انجام حج در زمان ی به انجام مناسك حج، آن هم با مشکلاتی ( چنین اهتمام92۶، ص1ج، الرجال

ی است و ان قوی بر شدت تقوا و میل به انجام عبادت و توجه به امور دینی اگذشته داشته است، خود اماره
 یهلال این است که وبننسبت به احمد ینجاش یبندبر این، جمع افزون آورد.به وثاقت را به دنبال مي

بزرگان اصحاب ما نیز به  است.( 93، صمصنفي الشیعة أسماءفهرست )نجاشی، « صالح الروایة»
 ینکهجه به ابا تو  (؛ 22، صالرجالغضائری، . )ابناندل اعتماد داشته و از او نقل روایت کردههلابناحمد

فه بوده است، یمورد قبول طا یادیز یهامحتاط بوده و سال یارخود بس یدر مجموع زندگ «هلالبناحمد»
ما رسیده و توسط  هلال به دستبناحمدکه از  یروایات کمگفت دستکرد و حکم به وثاقت او  توانیم

 (.274، ص۶، جلوامع صاحبقرانی)مجلسی، . ستواده است، مربوط به قبل از انحراف ما نقل ش یعلما
 .42۶ص ،الفهرستطوسی، «. سمینةأبوبطة: هو ابن قال... علي الهمدانيبنمحمد». 5
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 ؛هارونبنمحمد. 29 ؛آیدبه شمار می« یحییبنأحمدبنمحمد»با واسطۀ  موجود، او شیخِ 
چه پیشتر گذشت، این عنوان در رجال شیخ با عنوان چنان ،معروفبنة. مموی28

« معروفبنممویة»ذکر شده است که تصحیف است و عنوان صحیح، « معروفبنمعاویة»
، 1بر طبق اسانید موجود ،مهرانبنعبداللهبنمحمد. 12 است؛« معروفبنمحمد»همان یعنی 

طبق تحقیق، وی  ،یلؤلؤ حسینبنحسن .12 ؛است« أحمدبنمحمد»با واسطۀ  او نیز شیخِ 
« یکوف محمدبنجعفر»ااهراً این عنوان با  ،[یفزار] مالکبنمحمدبن. جعفر11 ؛2ثقه است

« یکوف محمدبنجعفر»روایتی از عنوان  چنینهممت حد است؛ چرا که وی نیز کوفی است و 
. 13 ؛3به دست ما نرسیده است. طبق تحقیق، وی ثقه است« أحمدبنمحمد»توسط 
این عنوان با  ااهراً  ،یدمشق محمدبنعبدالله. 14 ؛[یکمدان] حارثبنیوسف

حاد مانعی ندارد و چه بسامت حد است. « یشام محمدبنعبدالله» ولید در صدد ابن این ات 
 .12 ؛فهرست کردن عناوین غیر قابل اعتماد در صدر اسناد بوده ولو اینکه معنون مت حد باشد

که گذشت، او از مشایخ با واسطۀ  گونههمان [،یطائ عبدالرحمنبن]یعدبنیثمه
که بیان شد،  گونههمان ی،کوف محمدبن. جعفر1۶ ؛آیدمی به شمار« یحییبنأحمدبنمحمد»

 وجود دارد که طبق تحقیق، ثقه است.« مالکبنمحمدبنجعفر»احتمال ات حاد او با 

 گیریبندی و نتیجهجمع
از یک سو، و شخصیت  نوادر الحکمهیحیی، به دلیل جایگاه کتاب بناحمدبنروایات محمد

ولید ابن است، از سوی دیگر،  مورد توجه داشتهنقل یحیی که از ضعفا نیز بناحمدبنمحمد
اعتبار  ۀریاز دابر محور مشایخ او،  ،یحیی رابناحمدبنبخشی از روایات محمد قرار گرفته و او

 چونهم. برخی دانشمندان رجالی شودمی ولید یادابن که از آن به مستثنیات خارج کرده است
شده، به جز استثنا در تمام راویاننوح، شیخ طوسی و نجاشی نیز ابن شیخ صدوق،

 اند.ولید همراه شدهابن اختلاف قرار گرفته است، با که مورد« عیسیبنمحمد»
شده و  استثنا ولید، با توجه به قرائنی که در مقاله بیان شد، بر ضعف راویانِ ابن کلام

ولید است ابن تمام سخن در حجیت کلام اند، دلالت دارد.نشده استثنا وثاقت راویانی که
                                                             

 .129، ص4، جالاستبصار، ؛ همو13، ص22، جالتهذیبطوسی، ؛ 282، ص7، جالکافیکلینی، .ک: ن .1
 .42ص، مصنفي الشیعة أسماءفهرست نجاشی،  .«ثقة کثیر الروایة. »2
و کان أحد فقهاء الشیعة و  کان کالذي رباني...»؛ 429ص ،الرجال. طوسی، «ثقة و یضعفه قوم. »3

 .222ص ،رسالةال، زراری«. زهادهم
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 که از دیدگاه نگارنده، کلام او از باب شهادت معتبر است.
ولید ابن ست؛ حدسی بودن توثیقاتینمبتنی باید توجه داشت که این شهادت، بر حدس 

العداله است و در جای خود به تفصیل بیان شده است که  أصالةآن بر  یبه معنای ابتنا
علاوه بر  احتمال حدسی بودن تضعیفات چنینهم. است پایهمبنا به قدما بیانتساب این 

آنکه با توجه به اطلاق  شود؛ افزون برمی الحس منتفی أصالة جریانوجود قرائن داخلی، با 
اعتبار شهادت، برای سلب اعتبار از شهادت، باید حدسی بودنِ آن احراز شود و در غیر  ادلۀ

 .است این صورت، شهادت، معتبر
 نیازاعتبار شهادت به عنوان یک امر تعبدی، ما را از جریان اصل عدم خطا نیز بی

راویان کم روایت نیز،  شده و طبعاً ن ولید اعتناابن به احتمال خطا در کلام سازد. از این رومی
 وجود دارد. در مورد آنها احتمال خطاچه گیرند؛ اگرولید قرار میابن مشمول توثیق

 خیمشا ،او فیو تضع قیتوث ۀریداکه  شوداستفاده میولید ابن دیگر اینکه از ااهر کلام نکتۀ
صدر  انیبه راودر عین حال،  واست را شامل یحیی بنمحمدبناحمد ۀواسطدون باواسطه و ب

؛ شواهدی بر این استظهار در مقاله ارائه شده است، از جمله اینکه در میان اختصاص داردسند 
 یحیی نیز حضور دارند.بناحمدبنمحمد ۀشده، برخی مشایخ با واسط استثنا راویان

 بنولید در تضعیف تعدادی از مشایخ محمدابن توان به شهادتمی در مجموع
یحیی و توثیق تعدادی دیگر از مشایخ او اعتماد کرد و البته کلام او را به عنوان یکی بناحمد

ولید ابن کنار سایر امارات مورد توجه قرار داد. اهمیت کلاماز امارات توثیق و تضعیف، در 
ز راویان مهمل یا مجهول را به از آن روست که به عنوان توثیقی عام، تعداد قابل توجهی ا

دارد که برخی موافق وجود تی کند و البته در کنار آن، تضعیفات و توثیقامی توثیق وارد ۀردای
 ست و برخی نیز با آن معارض است.ر دانشمندان رجالی ادیدگاه سای

 و مآخذ منابع
دار الشریف الرضي  قم:  ،ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ،یعلبنمحمد، صدوق خیش، هیبابوابن .1

 ق.1446 ،1چ للنشر،
، قم:  ،علل الشرائع _______، .2   ق.1385منشورات مکتبة الداوري 
 ق.1378 نشر جهان،تهران:  ،یلاجورد یمهد ،عیون أخبار الرضا _______، .3
ار اکبریعل ،هیالفق حضرهیکتاب من لا  _______، .4 ،اقم:  ،یغف    ق.1413 ، 2چ لنشر الإسلامي 
سـ قـم: ،یجلالـ ینیحسـ رضـامحمددی  س ،الرجال ،نیحسبنأحمد ،یغضائرابن .5 علمـی  ۀمؤس 

 ق.1422، فرهنگی دار الحدیث
سـة آل الب قـم: ،الرجالمنهج المقال في تحقیق أحوال  ،یعلبنمحمد ،یاسترآباد .6  تیـمؤس 
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 ق.1422التراث،  اءیلإح
 ،یامویـمیموسـو دکاامی  س ،کتاب الرجال ،یداوود حل  بنیعلبنو حسن محمدبنأحمد ،یبرق .7

 .1342نشر دانشگاه تهران، تهران: 
و  محمـدبنعـادل قیـتحق ،إکمال تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،جیقلبنیمغلطا ،یبکجر .8

 ق.1422الفاروق الحدیثة للطباعة و النشر، : جا[ی]بإبراهیم، بنأسامة
مه حل  ، یحل   .9 ( خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ،وسفیبن، حسنیعلا  ـي  مة الحل   ،)رجال العلا 

 ق.1381، 2چ ة،ی  دریمنشورات المطبعة الحنجف: 
 ق.1417الکتب، دار بیروت: عبدالقادر عطا،  ،ولهیبغداد و ذ خیتار  ،ابوبکر ،یبغداد بیخط .11
 ، 5چ ،نـا[ی]ب :جا[ی]ب ،طبقات الرواة لیو تفص ثیمعجم رجال الحد ،دابوالقاسمی  س ،ییخو .11

 ق.1413
 .ق2422، 3چمؤسسة الرسالة،  جا[:]بی ،اعلام النبلاء ریس ،عبداللهالدین أبوشمس ذهبي، .12
 محمـد قیتحق ،أعینابنه فی ذکر آل ابنرسالة أبی غالب الزرارى إلی  ،محمدبنأحمد ،یزرار .13

  ق.1411 ة،یسلاملإا قاتیبحوث و التحقالمرکز قم:  ،یجلال ینیرضا حس
 خرسان،یموسو دحسنی  س قیتحق ،اختلف من الأخبار مایالاستبصار ف ،حسنبنمحمد ،یطوس .14

 ق.1334، ةی  دار الکتب الإسلامتهران: 
دار تهـران:  خرسان،یموسو دحسنی  س قیتحق ،الأحکام في شرح المقنعة بیتهذ ،_______ .15

 ق.1447، 4چ ة،ی  الکتب الإسلام
،قم:  ،یاصفهان یومی  جواد ق قیتحق ،رجال الطوسي   ،_______ .16  .1373 ، 3چ النشر الإسلامي 
سة المعارف الإسلامقم:  ،بةیالغ ،_______ .17  ق.1411، ةی  مؤس 
ف عةیفهرست کتب الش ،_______ .18  قیـتحق ،و أصحاب الأصول نیو أصولهم و أسماء المصن 
، قم:  ،یطباطبائ زیدعبدالعزی  س ق الطباطبائي   ق.1424مکتبة المحق 
سـة آل البقـم:  ،استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصاار ،حسنبنمحمد ،یعامل .19   تیـمؤس 

 ق.1413التراث،  اءیلإح
( معرفة الرجال اریاخت ،عمربنمحمد ،یکش   .21 ي   ق.1443دانشگاه مشهد، مشهد:  ،)رجال الکش 
مؤسسة قم:  ،ینیقزو ینیمحمد حس قیتحق ،علم الرجال یسماء المقال ف ،یالهدابو ،یکلباس .21

 ق.1413 للدراسات الإسلامیة، ولي العصر
ار اکبریعل ،الکافي ،عقوبیبنمحمد ،ینیکل .22  ق.1447، 4چ ،ةی  دار الکتب الإسلامتهران:  ،یغف 
 ق.1414، انیلیاسماع ۀمؤسس قم: ،یلوامع صاحبقران ،یتقمحمد ،یمجلس .23
في الش ،یعلبنأحمد ،ینجاش .24 ( عةیفهرست أسماء مصن   یدموسـی  س قیـتحق ،)رجال النجاشي 

سة النشر الإسلامي   قم: ،یزنجانیریشب  ق.1447، 6چ ،مؤس 
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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1موردی اعتبار کافی مطالعۀ؛رجالی توصیفاتهای تحلیل فرضپیش
  _____________ 3 ، عباس مفید2سیدعلیرضا حسینی شیرازی  _____________ 

 چکیده
از « کافی» ،آورترین محدثان شیعه و کتاب وینامیعقوب کلینی یکی از محمدبن

های حدیثی است. راهیابی روایات راویان ضعیف به این کتاب نگاشته ترینمهم
ها را مورد تردید یا انکار قرار در مباحث پیراامامتی بخشی از این دست آموزه ویژهبه

ی شیعه به روشنی از نگاه دانشمندان رجال« وثاقت»داده است. بازخوانی دقیق مفهوم 
از دیدگاه نجاشی و  ،های حدیثی آن در مجموعو داده کافیحکایت از آن دارد که 

دیگر دانشیان رجال معتبر است. این حقیقت با توجه به واژگان توصیفی به کار رفته 
گیری از این گذار در مفهومتأثیرهای کلینی به همراه در نظر داشتن شاخص ۀدربار

یابد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی تلاش شده بیشتری میواژگان، تأکید 
 ای روشن ارائه شود.به گونه کافیکتاب  ۀاعتبار و استحکام همه جانب

 ، توثیق، اعتبار کتاب، آرای رجالی.کافیکلینی، : واژگان کلیدی

                                                             
 22/82/31تأیید مقاله: تاریخ                                                                      8/82/31. تاریخ دریافت مقاله: 1
 sahoseini14@gmail.com.            مسئول( ۀ. )نویسندامام هادی ۀ. مدیر گروه حدیث و رجال موسس2
 mofid7033@gmail.com                                مشهد. ۀعلمی ۀو پژوهشگر حوز چهارسطح  ۀآموخت. دانش3
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 1مقدمه
کند در اختیار قرار ها متمایز میویژگی یک کتاب حدیثی که آن را از دیگر نگاشته ترینمهم

های دینی در ساختار و قالبی به نام حدیث است. در خصوص یک کتاب حدیثی دادن آموزه
 از نگاه پژوهشگران دو مسأله مد نظر است؛ یکی اصالت کتاب و دیگری اعتبار کتاب.

و  2اصالت آن است که در انتساب یک کتاب به مؤلف تردیدی وجود نداشته باشد مقصود از
های دینی کتاب در به دست دادن آموزه ۀمقصود از اعتبار کتاب نیز میزان توفیق نویسند

های کتاب در به بند کشیدن آموزه ۀاست؛ به هر اندازه که نگارند منتسب به معصومان
  دینی نهفته در احادیث موفق باشد میزان اعتبار کتاب بیشتر است.

 کشف کرد؛  دو شیوه بهتوان میاعتبار یک کتاب حدیثی را 
های رجالی و های توصیفی وارد در نگاشتهتوجه به مجموعه داده نخست: شیوۀ

واژگان توثیق،  .شودتعبیر می« توثیق»اعتبارسنجی پیرامون یک کتاب حدیثی؛ که از آن به 
 د.کششود و مفاهیمی را به دنبال مییک اثر حدیثی به کار برده می گذاریبرای ارزش

یک  ۀ؛ نویسندتوجه به مسیر دستیابی نویسنده به احادیث معصومان م:دو شیوۀ 
طی کرده که از آن به سند یا  کتاب حدیثی مسیری برای دستیابی به احادیث معصومان

های دینی موجود در شود. پیمایش مسیرهای هموار در دستیابی به آموزهمی تعبیر «إسناد»
آنچه که در این نوشتار خواهد آمد بررسی  .راه دیگر کشف اعتبار کتاب است ،احادیث

 توثیق است. ۀاز ناحی کافی اعتبار کتاب

 در آوردگاه توثیق کافیاعتبار 
رجالی و اعتبارسنجی شیعه های یافته به نگاشتههای نام آشنای راهیکی از چهره

                                                             
کافی در آوردگاه توثیق و »علمی  استاد سیدعلیرضا حسینی شیرازی در نشست ۀاین مقاله بخشی از ارائ. 1

نورالقرآن  ۀاصفهان در موسس ۀبه درخواست انجمن کلام امامی 82/82/8931است که در تاریخ « اسناد
قسیم شده است که بخش نخست آن برگزار شده است. به دلیل اهمیت موضوع به دو نوشتار مستقل ت

 روی خوانندگان قرار دارد.پیش
 ؛انداعتبارسنجی در انتساب برخی از کتب به مؤلفانشان تردید داشته ۀشیعی در عرصبرخی از اندیمشندان  .2

 .فضالبنعلیبنحسنبنبه علی« میرالمؤمنینأأصفیاء »تردید انتساب کتاب  .الف ؛به عنوان نمونه
و « زید النرسی»و « زید الزراد»تردید انتساب اصل  .ب .171، ش221، صرجال النجاشینجاشی، 

ولید که این کتب را جعل شده توسط شان توسط ابننبه مؤلفا« سدیربنعبداللهبنخالد کتاب»
 .900-233، ش202، صالفهرستطوسی، داند. ی میموسی همدانمحمدبن
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همراه بوده  کافی نام این محدث بزرگ همواره با کتاب 1.عقوب کلینی رازی استیمحمدبن
 2هایی توصیف شده است. در کلام رجالیان در قالب واژگان و عبارت کافی کتاب .است

های توصیفی که در ذیل برای تحلیل درست و برداشت صحیح از واژگان و عبارت
هایی توجه بایست به شاخصهای رجالی و فهرستی بیان شده است، میهای نگاشتهمدخل

ر مورد این واژگان به دست آید. به عنوان نمونه در یادکرد کلینی با تا برداشت درستی د ،نمود
ها و معیارهای کنیم، اگر سنجهبرخورد می «ثبتهمأی الحدیث و وثق الناس فأ»عبارت 

 .آیددرستی در تحلیل این عبارت در میان نباشد مفهوم صحیحی از این عبارت به دست نمی
ن و گیری از واژگادر مفهوم اشاره کرد کهتوان به هفت شاخص در یک نگاه کلی می

 .داردسزایی به تأثیرهای توصیفی عبارت

 توصیفیهای گیری عبارتهای مفهومشاخص
به کاررفته در  فرض این تحقیق آن است که واژگانیشتوجه به این نکته لازم است که پ

به کار وایی این آثار بیشتر موارد با تکیه بر آثار راوی و بررسی محت در توصیف راویان جهت
استفاده می« ثقه» ۀعلی حلبی از واژبناگر در یادکرد عبیدالله به عنوان مثال،. رفته است

این بدان معناست که رجالی با بررسی محتوایی کتاب حلبی، وی را در جهت انتقال  3شود،
« ضعیف» ۀیک راوی از واژ ۀاگر در ترجم ،انسته است. در مقابلها مورد اعتماد داین آموزه

های منتسب به وی در انتقال آموزه ،بدان معناست که طبق داوری رجالی ،استفاده شود
 ،حال با توجه به این نکته 4.در کتاب خود چندان موفق نبوده است معصومان

 :های ذیل بستگی دارداز توصیفات رجالی به شاخصتر گیری دقیقمفهوم

                                                             
 .8021، ش977، صرجال النجاشینجاشی، . 1
الکتاب الکبیر ف شیخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و کان أوثق الناس في الحدیث و أثبتهم. صن  ». 2

(؛ 72، ش91، صرجال النجاشی)نجاشی، « .المعروف بالکلیني یسمی الکافي في عشرین سنة
د» ی أباجعفر، ثقة، عارف بالأخباربنمحم  ، 939، صالفهرست)طوسی،  «.یعقوب الکلیني، یکن 

ب یکنی أباجعفر الأعور جلیل القدر عالم بالأخبار و له مصنفات یشتمل علیها الکتا»(؛ 102ش
 .(1277، ش993، صرجال الطوسی)طوسی، « .المعروف بالکافي

 .209، صرجال النجاشینجاشی، . 3
؛ 287 -831ص ،2 ۀشمار، پیشتا اجتهاد، «مفهوم شناسی توثیق و تضعیف»شاکر،  و حسینی شیرازی. 4

یرضا سیدعل؛ 87ۀ، شمارامامت پژوهی، «واکاوی مهمترین معیار داوری رجالیان در پرتو نگرش کلامی»
 .921-928صص، اعتبارسنجی احادیث شیعهحسینی، 



 
 

 

سال 
دوم

مار
، ش

، 2ۀ 
سال 

13
98

 

34 
 

 به معصوم نگارش کتاب زمان یا دوری نزدیکی. 1
و پس از آن یک نهضت علمی و انقلاب  زمانی امامت امام باقر ۀبدون تردید در باز

حدیثی های شیعیان در این دوره به نگارش آموزه .شیعه به وقوع پیوست ۀفرهنگی در جامع
در کنار نگارش حدیث، فرهنگ  در زمان امام صادق 1در قالب کتاب روی آوردند.

و شیعیان  2شده بود ژوهان نهادینه و فراگیرپکتابخوانی نیز در میان فرهیختگان و دین
فرهنگ کتاب محوری  .کردندهای حدیثی دریافت میلای نگاشتهههای دینی را از لابآموزه

توان پیامدها را میشیعه پیامدهای مثبت فراوانی را به ارمغان آورد که یکی از این  ۀدر جامع
های رجالی در فرهنگ اعتبارسنجی و کتاب .های رجالیان به وضوح مشاهده کرددر داوری

ز داوری رجالی راه پیدا تنها یک گروه از راویان هستند که در یک نگاه حداکثری به می
 3یعنی راویانی که دارای یک کتاب یا چند حدیث هستند. ؛اندکرده

که ارتباط چهره به چهره با امام برقرار است،  ئمهزمانی تا عصر امامت جوادالأ ۀدر این باز
فاصله  البته هر چه از زمان امام باقر .کار محدثان از دشواری چندانی برخوردار نیست

 در زمان امام صادق .یابندهای فرهنگی و اعتقادی در شیعه نمود بیشتری میگیریم زیرگروهمی
، فطحیه اعلام وجود زمانی امامت امام صادق ۀپس از باز .نمایدوسیه رخ میناو و پس از آن

های افزون بر گرایش ،آورند. این همه، واقفه سر بر میکنند و پس از امامت امام کاظممی

                                                             
( این 88و  80و  3و  1ح، 22، ص8، جالکافی )کلینی، .های امامان آغاز شد. نهضت کتابت حدیث با توصیه1

 484های نسبت داده شده به این راویان، در یک نگاه ساده و گذرا شمار نگاشتهها به جایی رسید که توصیه
، «له کتب، منها»، «له کتب»هایی چون حالی است که در یادکرد تعدادی از آنان با عبارتکتاب است. این در 

رو هستیم؛ حال آنکه در بسیاری از ههایی از این دست روبو عبارت« ةکثیر صنف کتبا  »و « منها صنف کتبا  »
 .232، صیعهاعتبارسنجی احادیث شاین موارد تنها از یک کتاب نام برده شده است. حسینی شیرازی، 

برای نمونه  .های حدیثی در میان اصحاب استفرهنگ قرائت و سماع نگاشته ،خوانی. مقصود از کتاب2
قرائت مستمر کتاب » ،972، ش892ص ،رجال النجاشی ؛ نجاشی،2ح 22ص 8، جالکافی کلینی، ک:.ن

علی وشاء و و بنجریان حسن» ،10، ش93؛ همان، ص«عبدالله از زمان تألیف تا عصر نجاشیبنحریز
فضال بنعلیبنبکیر توسط حسنبنقرائت کتاب عبدالله»،72،ش92؛ همان، ص«عیسیمحمدبناحمدبن
ادامه  -س از آن پو  –های حدیثی تا قرن چهارم روش قرائت و سماع برای انتقال کتاب .«شاذانبنبر فضل
)طوسی،  .دهدقرائت کتب ابوغالب زراری بر وی خبر میعبیدالله غضائری از بنکه حسینچنان ؛پیدا کرد

توان به های مهم نهادینه شدن فرهنگ قرائت سماع در قرن پنجم نیز می( از نمونه39ش ،72ص ،الفهرست
قرأت هذه الکتب » نویسد:های وی میس از نام بردن کتابپیادکرد سید مرتضی اشاره کرد، شیخ طوسی 

کثرها علیه و سمعت سائرها  (.992ش ،230)همان، ص .«ةتقرأ علیه دفعات کثیر أ
 .287 -831صص ،2شمارۀ ، پیشتا اجتهاد، «مفهوم شناسی توثیق و تضعیف»حسینی شیرازی و شاکر،  .3
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کار  ،ما با نزدیکی زمان به معصوما 1کلامی دگرگونی است که نسبت به یکدیگر زاویه دارند.
 نیست. روروبهها و گزارش آن در ساختار حدیث با دشواری چندانی همحدث در دریافت آموز

 کافی نگارش کتاب با فاصله گرفتن از عصر معصومان، یعنی زمانی که کلینی دست به
 :اندوجود گذاشته ۀفعالیت جدی پا به عرص حدیثی با ۀکم چهار حوزدست ،زندمی

، ضمن این که تاریخ پیدا کرده هایی که در طولنگرش ۀحدیثی کوفه با هم ۀحوزالف. 
رود و برخی از حدیثی شیعه است در یک مقطع زمانی رو به افول می ۀترین حوزاصیل
نجاشی در یک تصویرسازی از  ،تابد. به عنوان نمونههای حدیثی شیعه را برنمیآموزه

وجه و کان سبب خر»نویسد: می« هلال ثقفیبنسعیدبنمحمدبنابراهیم»فعالیت حدیثی 
من الکوفة أنه عمل کتاب المعرفة و فیه المناقب المشهورة و المثالب فاستعظمه الکوفیون و 

البلاد أبعد من الشیعة فقالوا: أصفهان فحلف لا  أشاروا علیه بأن یترکه و لا یخرجه فقال: أي  
 ؛2«أروي هذا الکتاب إلا بها فانتقل إلیها

هایی که از جانب دانشیان مامتی و نگرشپیراا هایبا همه نگرش حدیثی بصره ۀحوزب. 
  ؛3غالیانه شمرده شده است ،رجال

 عبدبنهایی چون یونسعلمی که در شخصیت غنای ۀحدیثی بغداد با هم ۀحوزج. 
 ابی عمیر وجود دارد؛ الرحمن و محمدبن

 .گرای حدیثیبه عنوان یک مکتب نص حدیثی قم ۀحوزد.

                                                             
 و صفری فروشانی، ؛ رضاییش8938سال  ،812، شنقد و نظر، «کلامی کوفه ۀمدرس»اقوام کرباسی، . 1 

، اندیشه نوین دینی، «تبیین معنای اصطلاح علمای ابرار با تاکید بر جریانات فکری اصحاب ائمه»
 .ش8938، سال 98 ۀشمار

 .83، ش87، صرجال النجاشینجاشی، . 2
بصری ضعیف »نویسد: وی می ۀنجاشی دربار .عبدالرحمن اصم نام بردبنتوان از عبدالله. به عنوان نمونه می3

 :غضائری نیز در یادکرد وی آورده است( ابن211ش ،287ص ،رجال النجاشی ،نجاشی) .«بشیءغال لیس 
أبو محمد. ضعیف مرتفع القول. له کتاب في الزیارات ما یدل علی خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من »

 18روایت از وی نقل کرده است که بیش از  809( کلینی 71ص ،الرجال، غضائری)ابن« .کذابة أهل البصرة
، رجال النجاشی)نجاشی،  یکی دیگر از متهان به غلو ،شمونبنحسنت توسط محمدبنادر صد از این روای

( روایت شده 219ش ،922، صرجال الکشی؛ کشی، 902، صرجال الطوسی؛ طوسی، 113ش ،992ص
 .انددانشیان رجال او را بصری خوانده .از متهمان به غلو استسلیمان دیلمی یکی دیگر محمدبن .است

و کذلك  کذابا   کان غالیا  » نویسد:(. نجاشی دربارۀ او و پدرش می919و  999، صرجال الطوسی)طوسی، 
( و در یادکرد خود 912ش ،812، صرجال النجاشی)نجاشی، « .ابنه محمد لا یعمل بما انفردا به من الروایة

 (.317ش 912)همان، ص .«لایعول علیه فی شیء ضعیف جدا  »: نویسداو می
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های زیرمجموعه ۀهم .از میراث فرهنگی شیعه بود ی عظیمادر واقع کلینی وارث مجموعه
های کلامی ن، تمام نگرشاامامتی در خصوص مقامات معصومهای پیراکلامی، تمام نگرش

آغاز امامت  و 32سال –ای که از اواخر قرن نخست در خصوص مباحث توحیدی و هر آموزه
در  -کافی کتاب تألیفام یعنی هنگ -ل قرن چهارم یتا اوا -و حتی پیش از آن امام باقر

شیعی و یا حتی اسلامی رخ نموده است، در مقابل شیخ کلینی قرار دارد. وجود این  ۀجامع
زمانی با معصوم، قدرت انتخاب را برای نویسنده بسیار مشکل  ۀوسیع و فاصل ۀمجموع

های صحیح را تصویر کشیدن یک نگرش جامع، توان گزینش آموزهبه کند. اگر مؤلف در می
 شناختی نگارنده است.معلومات دین ۀشاهد مهمی بر توان عملی و گستر ،داشته باشد

 به کتاب یافتههای راهحجم مجموعه آموزه. 2
ولیه به اصل و تصنیف تقسیم بندی اهای حدیثی در یک تقسیمدانیم که نخستین نگاشتهمی 

یی چهره به چهره با به طور معمول اصول حدیثی شیعه در یک ارتباط و رویارو .دشومی
به عنوان  اند؛می از روایات را در خود جای دادهاند و حجم بسیار کمعصوم نگاشته شده

 111 ۀگانه است تنها دربردارندحمید حناط که یکی از اصول شانزدهبنکتاب عاصم ،نمونه
 هزار حدیث در تمام ریزموضوعات 11کلینی، با نزدیک به  کافی اما کتاب ؛1روایت است

-حجم نگاشته می .ودار استشناختی، از حجم بسیار قابل توجهی برخمرتبط با مسائل دین

 مستقیم در تحلیل واژگان توصیفی داشته باشد. تأثیرتواند 

 یا چند بعدی بودن کتاب تک. 3
محوری در میان فرهنگ کتاب ،نهضت کتابت حدیث و در پی آن ،چه پیشتر اشاره شدنچنا

های حدیثی فراوانی در بستر علمی جامعه شد؛ اما در آمدن نگاشته شیعیان باعث به وجود
های حدیثی تک بعدی و دارای یک موضوع خاص بودند؛ به بسیاری از موارد این نگاشته

ها که یکی از ابواب کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الحج و دیگر کتاب ،عنوان نمونه
ها از داد؛ البته برخی از این کتابمی ادی را پوششاعتقهای رفتاری )فقه( یا آموزههای آموزه

                                                             
هایی است که از قرون نخستین باقیمانده است. طبق شمارش کتاب گانه، نگاشتهمقصود از اصول شانزده. 1

روایت است.  197روایات اصول شانزدگانه  ۀالدین محمودی مجموعبه تحقیق ضیاء عشر ةاصول الست
 توسط انتشارات دارالحدیث در قم به چاپ رسید(.ش 8918این کتاب در سال )
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سنان که با وصف بنعبدالله کتاب الصلاة چونهمای برخوردار بودند؛ حجم قابل توجه
در مقابل کتابهای  .2سجستانیعبدالله بنو یا کتاب الصلاة حریز 1معرفی شده است،« کبیر»

ی حدیثی نهفته در یک نگرش و هاآموزه ۀکتابهایی نیز وجود دارد که هم ،تک موضوعی
که به تصویرسازی نمای جامع و  کافیکتاب  چونهم ،دهدبینی را در خود جای میجهان

ها )اصول( و روبناها )فروع( و دیگر مسائل مرتبط اعم از زیرساخت ،همگانی از تفکر شیعی
ندارد؟ به عنوان  وجود دینی در کافیهای )روضه( پرداخته است. کدام موضوع مرتبط با آموزه

چگونگی نگرش به توحید و ارتباط توحید با نظام ؛ جایگاه عقل در کشف معارف دینینمونه: 
؛ پژوهیحاکم بر راهبرد یا راهبردهای دیناندوزی دینی و اصول چگونگی دانش؛ هستی

جایگاه قرآن و چگونگی تنظیم ؛ چگونگی نگرش به شاهراه هدایت یعنی همان موضوع امامت
 .ابواب فقهی ۀهم؛ دینی از قرآنهای رفتار با قرآن و کشف آموزه

 داوران کتاب خاستگاه علمی. 4
های اخیر مورد توجه کم در سالدست ،مباحثی که در تاریخ حدیث ترینمهمیکی از 

متفاوت در تعامل  حدیثی  های و مکتبها حدیث پژوهان قرار گرفته، مطالعه پیرامون حوزه
 :حدیثی شاخص مواجه هستیم ۀدر طول تاریخ حدیث شیعه با سه حوز .با احادیث است

گرش دو نگرش کلی حاکم است: ن بغداد که بر این سه حوزه ۀقم و حوزۀ کوفه، حوز ۀحوز
 .گراییگرایی و نگرش نص  عقل

اما  ؛گرا هستندنص   ۀکوفه و قم دو حوز ۀپژوهان بر این باورند که حوزبیشتر حدیث
بغداد عصر شیخ مفید و دو شاگردش سیدمرتضی و شیخ طوسی، سنبل  ویژهبه ،بغداد
 ۀارگرایی و شاخص قرار دادن عقل در تعامل با احادیث شیعه است. داورانی که دربعقل

مکتب یعنی پیرو  3اند؛بغداد برخاسته ۀاند از حوزاظهار نظر کرده کافی کلینی و کتاب
و تسامح  گیر بغداد که اهل تساهلب سختبلکه از نگاه مکت ،گرای حدیثی قم نبودهنص
توان در چند گزارش بغداد را می ۀگیری حوزاند؛ سختنشسته کافی اند به داوری کتابنبوده

                                                             
 . 221ش ،289، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .972، ش892همان، ص. 2
غضائری، رجال طوسی، فهرست رجال برقی، رجال کشی، رجال ابن ،. از میان شش اثر رجالی کهن شیعه3

سه نگارنده از میان  علمیو خاستگاه است بغداد  ۀنجاشی و فهرست طوسی چهار اثر مربوط به حوز
 اند.نجاشی در بغداد به بالندگی علمی رسیده و غضائری، طوسیابن ، چه اینکهنگارندگان بغداد است
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 به خوبی مشاهده کرد. آمد تاریخی که در ادامه خواهد
که فارغ از ساختارهای حدیثی به شمارش  مامیهاعتقادات الإشیخ صدوق در کتاب 

را اگر کسی مشایخ حدیثی قم »نویسد: می پردازد، در فرازیمیمجموعه باورهای امامیه 
در واقع صدوق از آن جهت که پیرو  1؛«غلو گذاشته است ۀمتهم به تقصیر کند، پا در ورط

گری را متهم کردن گری یا تمایل به غالیهای غالیمکتب حدیثی قم است یکی از شاخصه
داند؛ در مقابل در کتاب منسوب به شیخ مفید با مشایخ قم به تسامح و تساهل و تقصیر می

شیخ صدوق است بر این سخن  ۀمامیاعتقادات الإای بر که حاشیه تصحیح الاعتقادعنوان 
انتساب اهل قم به تقصیر علامت غلو نیست؛ زیرا در میان »خرده گرفته شده و آمده است: 

ر دی و علم وصف کرده است کسانی هستی که صدوق آنان را به استاانهمان کس ند که مقص 
غلو نفی سهو از  ۀکه نخستین درج ایمولید نقل قولی شنیدهاز ابن -به عنوان نمونه –باشند... 

گرچه که  ،است انرولید از مقص  ابن قطعا   ،اگر این حکایت صحیح باشد ؛2نبی و امام است
 3 «.از علما و مشایخ قم باشد

احمد ابوطالب انباری مشاهده بنتوان در گزارش نجاشی در یادکرد عبیداللهدیگر را می ۀنمون
کند و به اما توبه می ؛عمرش واقفی بوده از زمانی طولانی ۀابوطالب انباری در یک بازکرد: 

علمی به جایگاه یک اشی در مدراج گردد و به تعبیر نجدامن تفکر دوازده امامی باز می
ها در یک بغدادی .کندابوطالب انباری به بغداد سفر می .رسدشناس میحدیث ۀمحدث ثق

دهند و پژوهان جوان را با او نمیگیری دانشارتباط ۀرفتار علمی هماهنگ به هیچ عنوان اجاز
حدیثی بغداد به ستوه  ۀنجاشی از این رفتار حوز .کنندصطلاح او را بایکوت علمی میبه ا

 4کند.آمده و به شدت به این رفتار اعتراض می
 .عبدالله شیبانی استبنرفتار خود نجاشی با فردی به نام ابوالمفضل محمد ،دیگر ۀنمون

وی بیشتر عمر خود را در طلب حدیث مسافرت کرده است... »نوسید: نجاشی در یادکرد او می
ها از او درس . من سالکردند..میسپس دارای لغزش شد و بسیاری از اصحاب ما او را تضعیف 

                                                             
 .808، صةمامیاعتقادات الإبابویه، . ابن1
و کان شیخنا »دهد: می ولید نسبتابنخود به استاد خویش  ،. شیخ صدوق این سخن را در جایی دیگر2

« .النبي السهو عن أول درجة في الغلو نفي :الولید رحمه الله یقولبنأحمدبنحسنالبنمحمد
 (910، ص8، جکتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ابن)

 .892، صتصحیح الاعتقاد. شیخ مفید، 3
 .187، ش292، صرجال النجاشینجاشی، . 4
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 1«شخص دیگری. ۀمگر به واسط ،ر از او روایت نکردمدیگ -به خاطر همین لغزش –اما  ؛گرفتم
 ویژههب-های حدیثی به کتاب یافتهموعه معارف راهاست که در مجگونه بغداد این ۀحوز

اهل تسامح و تساهل نبوده است. خاستگاه علمی شیخ طوسی و نجاشی  -های کلامیآموزه
گرایی و های عقلهستند همین بغداد است که با شاخصه کافی داوران کتاب ترینمهمکه از 

کلامی بالنده شده است.  -هایآموزه ویژهبه-های دینی در موشکافی از آموزهحساسیت 
حدیثی قم است بنگارد و  ۀشناختی حوزممکن است کلینی کتابی را که برآیند تفکرات دین

اش شناختیهای دینیعنی شاخصه ؛های وی باشدداور آن کتاب نیز همسو با نگرش
 باشد؛ اماحدیثی قم باشد، این داوری نباید چندان ارزشی داشته  ۀهای همان حوزشاخصه

تردید نگاه بی ،ها و زیرساختهایی دیگربا نگرش ،حدیثی دیگری بودند ۀاگر داوران از حوز
فکری کلینی و خاستگاه علمی او همسو هستند تفاوت دارد  ۀاین داوران با داورانی که با حوز
یعنی به مدح و ستودن آن نگاشته پرداخته باشند از ارزش  ،و اگر نگاه ایجابی داشته باشد

 برخودار خواهد بود. بیشتری

 ی فعالیت علمی و فرهنگی نگارندهبازه زمان. 5
شود که هیچ فعالیت علمی و فرهنگی زمانی خاصی تولید می ۀگاهی یک اثر فاخر در یک باز
در گذشته حدیث شیعه تا قبل از نگاشته شدن کتاب  ،وجود ندارد؛ به عنوان نمونه

 ۀای در این حد و اندازه در جامعهنگاشت 2فرهنگی ۀآن به جامع ۀعلی حلبی و عرضبنعبیدالله
کتاب  تألیفشیعه وجود ندارد. در واقع سرآغاز کتاب محوری رسمی و روشمند شیعه با 

 ۀاین کتاب مورد توجه و تأیید جامع علی حلبی آغاز شد؛ در چنین شرایطی قطعا  بنعبیدالله
زمانی که  ۀای در یک بازنویسنده اما اگر ؛3گیردقرار می علمی شیعه و شخص امام صادق

اند به کرده تألیفشماری دارند و آثار فرهنگی مختلفی های علمی حضور پررنگ و پرچهره
ت گماشت و این اثر در آن باز زمانی و از نگاه همه حتی داورانی  ۀنگاشتن یک اثر فرهنگی هم 

                                                             
توان در برخورد بغدادیان با بغداد را می ۀگیری حوزای دیگر از سختنمونه .8023، ش931. همان، ص1

لي و  رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا  »آورد: نجاشی در یادکرد وی می .عیاش جوهری جستجو کردابن
رجال )نجاشی، « .و تجنبته و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئا   کثیرا   لوالدي و سمعت منه شیئا  

 .( 207ش 12، صالنجاشی
 .182، ش8912، صال النجاشیرجنجاشی، . 2
 همان.. 3
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 یژه و چند چندان دارد.خارج از حوزه و خاستگاه علمی او مورد تقدیر قرار گرفت، ارزش و
 -است طول نزدیک به دو قرن نگاشته شده که در-افزون بر وجود آثار فرهنگی درخشان 

 ۀهای درخشان و پرشماری در جامعرهکلینی چه فرهنگیـ زمانی فعالیت علمی  ۀدر باز
حدیثی شیعه است که فرهیختگان فراوانی در  ۀترین حوزعلمی حضور دارند و شهر قم فعال

زمانی را مورد  ۀهای علمی در این بازبرخی از چهره .این حوزه مشغول فعالیت علمی هستند
 های علمی بغدادیان هستند.این چهره ۀگذار همدهیم که داور و ارزشبررسی قرار می

 :مشایخ کلینی ۀطبقالف. 
. 1«صحابنا فی زمانه عینأشیخ »د: یسنومی وی بارۀعطار: نجاشی دریحیی بنمحمد

روایت از مشایخ  2121ابراهیم قمی با بنروایت در کنار علی 9192یحیی عطار با محمدبن
 اند.گیری شخصیت علمی کلینی داشتهفراوانی در شکل تأثیری هستند که پرتکرار کلین

فی الحدیث ثبت )استوار بی  ةثق»د: یسنومی نجاشی در مورد وی ابراهیم قمی:بنعلی
 .2«لغزش( معتمد صحیح المذهب

بنا اصحأفی  فقیها   ةکان ثق»ادریس اشعری قمی: نجاشی در یادکرد وی از عبارت بناحمد
ذهاب السقم و البراءة »کند؛ صحت در لغت به معنای استفاده می 3«ةکثیرالحدیث صحیح الروای

 روایت در کافی از مشایخ پرتکرار کلینی است. 112او نیز با  4است.« من کل عیب و ریب
شیخ هذه الطائفة و »نویسد: سعد می ۀنجاشی درباراشعری قمی: بنعبداللهبنسعد

 .2«فقیهها و وجهها
شیخ القمیین و وجههم »نجاشی در یادکرد وی آورده است:  حمیری:جعفر بنعبدالله

در  .1«کثیرة مائتین و سمع أهلها منه فأکثروا و صنف کتبا  قدم الکوفة سنة نیف و تسعین و 
زمانی حیات مشایخ  ۀحدیثی قم در باز ۀاین عبارت مرحوم نجاشی به روشنی جایگاه حوز

آموزی تا چندی پیش محدثان قم برای تحصیل و دانش .کلینی به تصویر کشیده شده است

                                                             
 .391، ش929همان، ص. 1
 .110، ش210همان، ص.  2
 .221، ش32همان، ص. 3
 .89ص ،9، جالعین، . فراهیدی4
 .917، ش877، صرجال النجاشینجاشی، . 2
 .279، ش283همان، ص. 1
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فرهنگ شیعه بود؛ اما در عصر فعالیت کردند؛ چرا که کوفه مرکز گسترش به کوفه سفر می
روند؛ حمیری یکی علمی  حمیری، محدثان قم به جهت تدریس و تزریق فرهنگ به کوفه می

 کوفه بود. ۀشناسی در حوزهای دینرسان آموزهاز مد
حدیثی  ۀمحبوب نیز از راویان و فرهیختگان سرشناس حوزابن محبوب:بنعلیمحمدبن

أبوجعفر شیخ القمیین في زمانه ثقة »نویسد: می شخصیت وی قم بود، نجاشی در معرفی
 .1«عین فقیه صحیح المذهب

ترین متون حدیثی یکی از کهن بصائرالدرجات وی صاحب کتاب :حسن صفاربنمحمد
في أصحابنا القمیین ثقة عظیم  کان وجها  »نویسد: می وی ۀنجاشی دربا .برجای مانده است

 .2«قلیل السقط في الروایة القدر راجحا  
 :معاصران کلینی ۀطبقب. 

تاریخ و فرهنگ  ۀکه در گذشترسد می چنین به نظر ولید:بناحمدبنحسنبنمحمد
شناسان حدیثی میراثترین استاد مرحوم نجاشی زبردست ،نوح سیرافیولید و ابنابن ،شیعه

عفر شیخ القمیین و فقیههم و جأبو» د:یسنومی ولیدنجاشی در توصیف ابن .شیعه هستند
 .3«متقدمهم و وجههم. و یقال: إنه نزیل قم و ما کان أصله منها. ثقة ثقة عین مسکون إلیه

شیخ صدوق نیز با کمی تاخیر از چهرهای سرشناس معاصر  بابویه:بنعلیبنمحمد
شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفة بخراسان و کان »نویسد: می وی ۀنجاشی دربار .کلینی است

 .4« ورد بغداد سنة خمس و خمسین و ثلاثمائة و سمع منه شیوخ الطائفة و هو حدث السن
راویان هستند ترین تألیفدرخشان از پرهای که بیشتر این چهرهقابل توجه آن است  ۀنکت

ها این چهره ۀ؛ اما در میان هماندهشتحدیثی فراوانی از خود به یادگار گذاهای و نگاشته
کند و این می استفادهترین نجاشی در یادکرد کلینی از وصف قابل اعتمادترین و استوار

شیخ أصحابنا في وقته » :بردنمی گفته به کارهای پیشوصف را برای هیچ کدام از شخصیت
 .2«بالري و وجههم و کان أوثق الناس في الحدیث و أثبتهم

                                                             
 .390، ش993همان، ص . 1
 .391، ش929همان، ص . 2
 .8092، ش 919همان، ص . 3
 .8093، ش913همان، ص . 4
 .8021، ش977همان، ص . 2
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سخن آنکه کلینی تک درختی در کویری بی آب و علف نیست تا چشمان ناظران کوتاه 
ها و درختان ویژگی گل ۀبلکه وی در باغ و بستانی بزرگ است که در میان هم ؛را خیره کند

گیر است که از زمان های مختلف به این کتاب به قدری چشمتوجه نسل خاصی دارد.
پژوهان در پیوسته توسط حدیث ،در قم و بغداد تا زمان نجاشی کافی و نشر کتاب تألیف

اعتماد مورد توجه  گرفته و به عنوان یک متن دینی قابلمی فرآیند قرائت و سماع قرار
کنت أتردد إلی المسجد »نویسد: نجاشی در این خصوص می .پژوهان بوده استدین

أ القرآن علی صاحب المسجد و المعروف بمسجد اللؤلؤي و هو مسجد نفطویه النحوي أقر
أحمد الکوفي الکاتب بنالحسین أحمدابنا یقرءون کتاب الکافي علی أبيجماعة من أصح

توسط  کافیها به طور مستمر کتاب . با توجه به گزارش1«یعقوب الکلینيبنحدثکم محمد
 2اندیشمندان روایت شده است.

 معیار داوری. 6
معیار داوری  ترینمهمحتی در زمان حضور معصومان  تاریخ شیعه ۀهمیشه در گذشت

های اما با فاصله گرفتن از عصر معصومان و پیدایش نگرش ؛سنجش و نقد محتوایی بوده
سنجش و نقد محتوایی بیش از پیش  ،جغرافیایی فرهنگ شیعه ۀمختلف کلامی در گستر

ار در ذتأثیرگرهای معیا ترینمهمبدون شک سنجش محتوایی یکی از  .کندایفای نقش می
 ۀشود را با بدنه با آن مواجهه میهایی کشخص داور مجموعه آموزه .داوری داوران بوده است

مجموعه را  دهد و اگر امکان برقراری ارتباط با آنشناسی خود مورد سنجش قرار میدین

                                                             
 .8021ش ،971همان، ص. 1
محمد ابوغالب زراری، بناند: احمدرا روایت کرده کافی بعضی از شاگردان کلینی که :اول ۀطبق. 2

مفضل موسی تعلکبری، ابوبنهارون ،رافع(ابیابنصمیری )ابراهیم بنقولویه، احمدمحمدبنبنجعفر
بزاز نصر بنعبدالکریمبنعبدالله ،(109ش ،939، صالفهرستعبدالله شیبانی )طوسی، محمدبن

رجال کاتب )نجاشی، احمد ابوحسین کوفی احمدبن ،(2، صمشیخه، من لایحضره الفقیه )همو،
 ؛(238ش ،892، صالفهرستکوفی )طوسی، سعید بنعلیاحمدبن ،(8021ش ،977، صالنجاشی

عبیدالله بناند: حسینبعضی از شاگردان کلینی این کتاب را دریافت کرده و روایت کرده :دوم ۀطبق
، مشیخه، من  لایحضره الفقیهحاشر( )همو، ابنعبدون )احمدبن ،(109ش ،939ص )همان، یغضائر

 ،932، صالفهرستسید مرتضی علم الهدی )طوسی،  ،)شیخ مفید( نعمانمحمدبنمحمدبن ،(2ص
رجال )نجاشی،  علی نجاشیبنسوم: صاحبان فهارس احمد ۀطبق ؛نوحبنعلیبناحمد ،(109ش

 .(939، صالفهرست)طوسی،  طوسی.حسن ( و محمدبن8021، ش971، صالنجاشی



 

 

یپ
ش

ض
فر

 یها
حل

ت
 لی

وص
ت

ی
ات

ف
 

جال
ر

ی
طالع

؛م
 ۀ

رد
مو

 ی
کاف

ار 
عتب

ا
 ی

43 
 

آن را  -تری برسدشناختی داور را کامل کند و به تصویر روشندین ۀتا منظوم-داشته باشد 
اگر داورن به اعتبار کتابی حکم کنند  ؛کند یا توقفپذیرد و در غیر این صورت یا نفی میمی

آنان  ۀانشناسهای دینمنطبق با یافته محتوای این مجموعه کاملا   کاشف از آن است که
شی و طوسی به شدت به چشم شواهد نگاه محتوایی در دو کتاب رجال نجا .است

 شود:می اشارهها ز این نمونهبه برخی ا .خوردمی
، 3«له کتاب فیه تخلیط»، 2«ن کتابه معتمدألا إعامی المذهب »، 1«له کتاب معمتد»

و ألا ما کان فیه من تخلیط إخبرنا بجمیع کتبه أ»، 4«له کتاب تفسیر الباطن تخلیط کله»
ن دون سانید میت کتبه فیها الأأر»، 1«لفاظله کتاب ردی الحدیث، مضطرب الأ»، 2«غلو

 .7«سانیدالمتون و المتون من دون الأ
عامل  ترینمهمتوان گفت بررسی محتوایی می و موارد فراوان دیگرها با توجه به این نمونه

کلامی است که در طول تاریخ حدیث شیعه به فراوانی به های پذیرش یا عدم پذیرش آموزه
اسلامی  ۀهایی که جامعها و بحرانهای مختلف به چالشبا پیام امام باقر 8.خوردمی چشم

یکی از این نکات  4کنند؛دهند و به حساسیت آنها اشاره میرا به خود مشغول کرده توجه می

                                                             
 .292، ش821، صالفهرستطوسی، . 1
 .979، ش221همان، ص. 2
 .999، ش812، صرجال النجاشینجاشی، . 3
 .110، ش228همان، ص. 4
 .127، ش989، صالفهرستطوسی، . 2
 891، ش18، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .893، ش33، صالرجالغضائری، . ابن7
های پژوهش ۀمجل ،«اعتبارسنجی احادیث شیعهجایگاه نقد محتوایی در »حسینی شیرازی و حمادی، . 8

رجالی در پرتو ترین معیار داوری واکاوی مهم» ۀنی شیرازی و شاکر، مقال؛ حسی8 ۀشمار ،قرآن وحدیث
 .87 ۀ، شمارامامت پژوهی ،«نگرش کلامی

 امام باقر .رویگردانی از نهاد امامت بود های جامعه در عصر امام باقر. به عنوان نمونه یکی از بحران4
رفعه عن أبي النعمان بنمحمد عن أحمد عن علي» :کننددر روایتی به این بحران و حساسیت آن اشاره می

مَادَ  لَ أَبُو جَعْفَر  قال قَا جعفر ونَ الثِّ یمُ قَالَ رَسُولُ  -یَمُصُّ هَرُ الْعَظ  یلَ لَهُ وَ مَا النَّ یمَ ق  هَرَ الْعَظ  وَ یَدَعُونَ النَّ
ه  

د   اللَّ مُحَمَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ ل  نَّ اللَّ هُ إ 
ي أَعْطَاهُ اللَّ ذ 

لْمُ الَّ نْ آدَ  وَ الْع  ینَ م  یِّ ب 
لَی سُنَنَ النَّ  إ 

ا  مَ وَ هَلُمَّ جَر 
د   ه   مُحَمَّ

نَّ رَسُولَ اللَّ ه  وَ إ  أَسْر  ینَ ب  یِّ ب 
لْمُ النَّ نَنُ قَالَ ع  لْكَ السُّ یلَ لَهُ وَ مَا ت  یر   ق  نْدَ أَم  هُ ع  كَ کُلَّ رَ ذَل  صَیَّ

ینَ  ن  ه  -الْمُؤْم 
یرُ الْمُؤْم   -فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ ینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  فَأَم  یِّ ب 

ینَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّ  ن 
د   مُحَمَّ هَ جَمَعَ ل  ثْتُهُ أَنَّ اللَّ ي حَدَّ نِّ عَ مَنْ یَشَاءُ إ  هَ یَفْتَحُ مَسَام  نَّ اللَّ هُ جَمَعَ  اسْمَعُوا مَا یَقُولُ إ  ینَ وَ أَنَّ یِّ ب 

لْمَ النَّ ع 
یر   نْدَ أَم  هُ ع  كَ کُلَّ ینَ ذَل  ن  ي الْمُؤْم  ینَ. أَ هُوَ أَعْلَمُ  وَ هُوَ یَسْأَلُن  یِّ ب 

 .(222ص 8، جالکافی )کلینی، «أَمْ بَعْضُ النَّ
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مهم که در روایات به دست رسیده است توجه دادن به سنجش محتوایی به عنوان معیار پذیرش 
 :شودرو ملاحظه میروایات است چنانکه در روایت پیش و عدم پذیرش

عبیدة الحذاء قَالَ صالح عن أبيبنمحبوب عن جمیلمحمد عن ابنبنعنه عن أحمد
حَ  کْتَمُهُمْ ل  لَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَ ي إ  نَّ أَحَبَّ أَصْحَاب  ه  إ 

عْتُ أَبَا جَعْفَر  یَقُولُ وَ اللَّ نَا سَم  یث  د 
ي حَالا   نْد  نَّ أَسْوَأَهُمْ ع  ا فَلَمْ وَ أَمْقَ  وَ إ  لَیْنَا وَ یُرْوَی عَنَّ یثَ یُنْسَبُ إ  عَ الْحَد  ذَا سَم  ي إ  ذ 

تَهُمْ لَلَّ
نَا خَرَ  نْد  نْ ع  یثَ م  ي لَعَلَّ الْحَد  ه  وَ هُوَ لَا یَدْر  رَ مَنْ دَانَ ب  نْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَّ جَ یَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ م 

كَ خَ  ذَل  دَ فَیَکُونُ ب  لَیْنَا أُسْن  نَاوَ إ  جا  عَنْ وَلَایَت   1.ار 
تعامل  ۀار مرحلبه چه امام باقر ،در این روایت که از جهت سندی بسیار استوار است

 :دهندمی با یک روایت توجه
 ؛«فلم یقبله»عدم پذیرش . 8
 ؛«ز منهأاشم» موضع گیری منفی. 2
 ؛«جحده» اانکار محتو. 9
 .«من دان به کفر» تکفیر کسی که مفاد روایت را پذیرفته است .9

توان مصداق بارزی از سنجش عبدالرحمن را میبنبا یونس برخورد اصحاب امام رضا
آید که وی از جانب جمع فراوانی از های رسیده بر میمحتوایی دانست؛ چرا که از گزارش

به جهت مضامین روایاتش مورد هجمه قرار گرفته بود. کشی در گزارش  اصحاب امام رضا
من هذه العصابة یقعون فیك و  إن کثیرا  » :ن گفته شدعبدالرحمبنست که به یونسآورده ا 390

فقال: أشهدکم أن کل من له في أمیر المؤمنین »وی در پاسخ گفت:  «یذکرونك بغیر الجمیل!
عبدالرحمن بنهمو در گزارش دیگری آورده است که یونس .2«نصیب فهو في حل مما قال

شکایت کرد و حضرت در پاسخ وی فرمود:  اصحاب، نزد امام رضانسبت به این برخورد 
 به وی، حضرت رضا ۀبه این توصیبا توجه  .3«: دارهم فإن عقولهم لا تبلغ فقال الرضا»

به همین جهت حضرت و توان گفت مضامین نقل شده توسط وی فراتر از درک برخی بوده می
رستی این برداشت گزارش دیگری از کشی است که کنند. نشان دمی او را به رفق و مدارا توصیه

یا یونس ارفق بهم فإن کلامك یدق »دهند: می چنین یونس را مخاطب قرار امام رضا

                                                             
 .229ص ،2، جالکافی کلینی،. 1
 .390، ش911ص ،رجال الکشیکشی، . 2
 .323، ش911همان، ص. 3
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عبدالرحمن دور بنشود که کلام )سخن و حدیث( یونساز این عبارت استفاده می 1«.علیهم
 آید. از دسترس فهم مخاطب است و بر آنان گران می

 :کنار گزارش ذیل به خوبی درک کرد توان دررا میها شاراین گز
يعیسی، قال: بنعبید عن أخیه جعفربنعیسیبنمحمد نْدَ أَب  ا ع  ضَاکُنَّ نْدَه الْحَسَن  الرِّ  وَ ع 
نْ أَهْ عَبْد  بْنُ یُونُسُ  ذ  اسْتَأْذَنَ عَلَیْه  قَوْمٌ م  حْمَن  إ  لَی یُونُسَ ادْخُل   الْحَسَن  ل  الْبَصْرَة  فَأَوْمَأَ أَبُوالرَّ إ 

ونَ  یُّ كَ حَتَّی یُؤْذَنَ لَكَ فَدَخَلَ الْبَصْر  اكَ أَنْ تَتَحَرَّ یَّ تْرٌ وَ إ  ذَا بَیْتٌ مُسْبَلٌ عَلَیْه  س  کْثَرُوا الْبَیْتَ فَإ  فَأَ
یعَة  وَ  نَ الْوَق  ي یُونُسَ وَ أَبُو م  ا  الْحَسَن  الْقَوْل  ف  ی لَمَّ قٌ حَتَّ عُوا وَ خَرَجُوا مُطْر  کْثَرُوا فَقَامُوا وَ وَدَّ أَ

ي عَنْ  نِّي أُحَام  دَاكَ إ  هُ ف 
يَ اللَّ یا  فَقَالَ جَعَلَن  الْخُرُوج  فَخَرَجَ بَاک  نَ یُونُسَ ب  ه  الْمَقَالَة  فَأَذ  ه   هَذ  وَ هَذ 

ي فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَن   نْدَ أَصْحَاب  حَال ي ع 
مَامُكَ   ذَا کَانَ إ  ا یَقُولُونَ إ  مَّ یَا یُونُسُ فَمَا عَلَیْكَ م 

یا   بَ عَنْكَ رَاض  یدُ أَنْ تُکَذَّ كَ تُر  فُونَ کَأَنَّ ا لَا یَعْر  مَّ فُونَ وَ اتْرُکْهُمْ م  مَا یَعْر  اسَ ب  ث  النَّ یَا یُونُسُ حَدِّ
ه   ي عَرْش  ه  ف 

اسُ بَعْرَةٌ أَوْ یَا یُونُسُ وَ مَا عَلَیْكَ  عَلَی اللَّ ةٌ ثُمَّ قَالَ النَّ كَ الْیُمْنَی دُرَّ ي یَد  أَنْ لَوْ کَانَ ف 
ذَا کُنْتَ عَلَی ةٌ هَلْ یَنْفَعُكَ شَیْئا  فَقُلْتُ لَا فَقَالَ هَکَذَا أَنْتَ یَا یُونُسُ إ  اسُ دُرَّ  بَعْرَةٌ وَ قَالَ النَّ

یا  لَمْ  مَامُكَ عَنْكَ رَاض  وَاب  وَ کَانَ إ  اسُ. الصَّ كَ مَا قَالَ النَّ  2یَضُرَّ
های در برابر شبهه امر امامت و دفاع از امامت امام رضا« ةهذه المقال»مقصود از 

عبدالرحمن در خط مقدم مبارزه با واقفه بودند. امام بنیحیی و یونسبنصفوان .واقفه است
حمل دریافتشان برای مردم به میزان ت»کنند: عبدالرحمن توصیه میبنبه یونس رضا

کنند. از که در غیر این صورت اگر محتوای احادیثت را درنیافتند تکذیبت می« روایت کن
بی استفاده می شاخص قضاوت در  ترینمهم ،شود که سنجش محتواییاین گزارش به خو

 خصوص درستی یا نادرستی احادیث یک راوی بوده است. 
یی نسبت به روایات یک راوی مشاهده سنجش محتوا ،در سرتاسر کتاب نجاشی به روشنی

ی نسبت به دو نجاشی حتاز این دست راوایانند.  4یزید نوفلیبنحسینو  3سنانمحمدبن .شودمی
نشیند و آن همام و ابوغالب زراری با همین معیار به قضاوت میبنیعنی ابوعلی ،نفر از مشایخ خود

 2دهد.مالک فزاری مورد انتقاد قرار میمحمدبنبندو را نسبت به روایت کردن روایات جعفر

                                                             
 .321، ش911همان، ص. 1
 . 329ش ،917همان، ص. 2
 .120ش ،901، صالفهرست.طوسی،  3
 .77، ش91، صرجال النجاشی.نجاشی،  4
 .989، ش822.همان، ص 2
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ترین شخص در ی را موفقبا این وجود دانشیان متقدم رجال با همین شاخص، کلین
دانند، و او را قهرمان این یافته و برگرفته شده از احادیث میهای دینی راهآموزه ۀمیدان عرض

وثق الناس فی أ»به کلینی  ۀدارد تا دربارکه نجاشی را وا میآنچه  .کنندعرصه معرفی می
شناسی کلینی است که های دینرهای کلامی حدیثی و نگرهباو تعبیر کند« ثبتهمأالحدیث و 

ترین رخ نموده است. بغداد که در عدم تساهل در آن روزگاران شهره و مهم کافی در کتاب
کم کلینی دست .است کافی فرهنگی شیعه است، موطن اصلی تدریس و انتشار کتاب ۀحوز

که افرادی  1،های خود را در بغداد تحدیث کرده استنگاشته ۀمه ،دو سال پیش از وفات
ولویه این قشیخ مفید نیز نزد ابن .اندقولویه این کتاب را از کلینی دریافت کردهابن چونهم

ی قرار گرفته که دهای معدوسیدمرتضی در مسیر انتقال کتاب 2.کتاب را تحمل کرده است
 3است. کافی کتابها نیکی از آ

های کلامی خود که حساسیت بسیار بالایی و بنیان گراییهای عقلبغدادیان با شاخصه
دانند و خود می حدیثی ۀترین چهردر پذیرش یک کتاب حدیثی دارند، کلینی را موفق

 .اندههای پسین شددار انتقال این کتاب و انتشار آن به نسلعهده
به کار رفته است؛ « وثق الناسأ»جز کلینی برای چهار نفر تعبیر  به قابل بیان آنکه ۀنکت

اما در  7عمیر.بیأو محمدبن 1مسلمبنمحمد 2اسباط،بنعلی 4مذری،عبدالله راس بنجعفر

                                                             
الحسین يبأبي رافع و أبنحمدأالحاشر عن ابنعبدون المعروف ببنحمدأ خبرنا به أیضا  أو ». 1

هبنعبدالکریم یعقوب الکلیني جمیع مصنفاته و بنجعفر محمدبیأنصر البزاز بتنیس و بغداد عن بنعبدالل 
طوسی، ) «جازة ببغداد بباب الکوفة بدرب السلسلة سنة سبع و عشرین و ثلاثمائة.إو  سماعا   حادیثهأ

 (23-21صص، مشیخه، حکامتهذیب ال 
 .109، ش939ص ،الفهرستطوسی، . 2
 .109، ش932همان، ص. 3
 .901، ش820، صرجال النجاشینجاشی، . 4
 .119، ش229همان، ص. 2
 .112، ش929همان، ص. 1
های درست سنجی اعتقادات شیعه است؛ به عمیر یکی از سنجهابیابن .81، ش902، صالفهرست. طوسی، 7

دَخَلْتُ عَلَی بصیر قال: الحکم عن مثنی الحناط عن أبيبنمحمد عن عليبنحدثني أحمد»عنوان نمونه: 
ي ه  أَب 

اللَّ ي عَبْد  ه  وَ قُلْتُ لَهُمَا أَنْتُمَا وَرَثَةُ  جَعْفَر  وَ أَب 
یَاء   رَسُول  اللَّ نْب 

َ
ثُ الْأ ه  وَار 

قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَرَسُولُ اللَّ
کْ 

َ
ءُوا الْأ رُونَ عَلَی أَنْ تُحْیُوا الْمَوْتَی وَ تُبْر  ي نَعَمْ فَقُلْتُ أَنْتُمْ تَقْد  مُوا فَقَالَ ل  مَا عَل  مَ کُلَّ ي نَعَمْ عَل  بْرَصَ فَقَالَ ل 

َ
مَهَ وَ الْأ

ذْن  اللَّ  إ  د  فَمَسَحَ ب  ي یَا أَبَا مُحَمَّ نِّ ي عَلَی یَدَهُ  ه  ثُمَّ قَالَ ادْنُ م  رْضَ وَ  عَیْن 
َ
مَاءَ وَ الْأ مْسَ وَ السَّ ي وَ أَبْصَرْتُ الشَّ وَ وَجْه 

اس  وَ عَلَ الْبُیُوتَ وَ کُلَّ شَيْ  لنَّ بُّ أَنْ تَکُونَ هَکَذَا وَ لَكَ مَا ل  ار  قَالَ أَ تُح  ي الدَّ یَامَة  أَوْ تَعُودَ کَمَا ء  ف  مْ یَوْمَ الْق  یْكَ مَا عَلَیْه 
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 کان وجها  » ت:له تعبیری مشابه به کار رفته اسعبدالبناین میان به جز کلینی تنها برای جعفر
 «. وثق الناس فی حدیثهأو  صحابنا و فقیها  أفی 

 صیفی به کار رفته در مورد راویانهای تومفهوم شناسی واژگان و عبارت. 7
پژوهان، وجود راویان ضعیف و پرکاری است روی حدیثهای پیشچالش ترینمهمیکی از 

به هیچ  کافی وجود راویان ضعیف در کتاب .خورندبه چشم می کافی که در سرتاسر کتاب
« ضعیف» ۀوجه قابل انکار نیست؛ اما باید توجه داشت که تلقی صحیح از مفهوم واژ

تخریبی آن تا چه حد است؟ نجاشی و شیخ طوسی، از وجود راویان  ۀچیست؟ و دامن
چه کنند؛ تجلیل می کافیبا این وجود هر دو از کتاب  ،بی اطلاع نبودند کافی ضعیف در

یک تلقی سلبی صددرصدی نیست؛ یعنی به طور کلی  ،ضعف تلقی قدما از مفهوم اینکه
 .کردندیف را از اعتبار ساقط نمیروایات یک راوی ضع

پیشینیان به هیچ عنوان این تلقی که امروزه از ضعف و یا حتی وثاقت مطرح است را باور 
ن إف»نویسد: می« حیحص حدیث»به گاه تبیین مفهوم اصطلاح  منتقی الجمانصاحب  .نداشتند

ن إعلی صدق الخبر و  ةالقرائن الدال ةتغنائهم عنه لکثرالقدماء لاعلم لهم بهذا الاصطلاح لاس
در این عبارت تصریح شده که قدما به جهت قرائن فراوان به هیچ روی  1«.کان فی طریقه ضعف

نیازی به اصطلاحی چون صحیح و دیگر اصطلاحات بیانگر حدیث معتبر نداشتند. در نگاه 
 بخشیده است.های راویان ضعیف اعتبار میهای فراوان به روایتقرینه ،هان کهنحدیث پژو

در نگاه رجالیان پیشین شیعه برآیند عملی مفهوم ضعف یعنی برخورداری از روایات 
ضعف یک  1مفهوم وثاقت و مفهوم ضعف است؛ جدایی ۀو این نقط 2منفرد غیرقابل پذیرش

                                                                                                                                               
ةُ خَال صا  قُلْتُ أَعُودُ کَمَا کُنْتُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَی عَیْنَيَّ فَعُدْتُ کَمَا کُنْتُ  ه  ابْنَ کُنْتَ وَ لَكَ الْجَنَّ ثْتُ ب  يٌّ فَحَدَّ قَالَ عَل 

ي عُمَیْر  فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا  هَارَ حَقٌّ أَب   .(213، ص بصائر الدرجات)صفار، « .حَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّ
 .89ص 8، جمنتقی الجمانعاملی، . 1
. و کذلك ابنه محمد لا کذابا   کان غالیا  » 912ش ،819ص ،رجال النجاشیبه عنوان نمونه: نجاشی، . 2

یحیی بنیادکرد عبدالله ،912ش ،909، صالفهرستطوسی،  ؛«یعمل بما انفردا به من الروایة.
اعتبارسنجی احادیث ک: حسینی شیرازی، .؛ برای مصادیق بیشتر ن«.ضعیف لایعول علی ماینفرد به»

 ؛شود که راوی ضعیف متروک الحدیث استمی البته گاهی اوقات تصریح .939 -973صص ،شیعه
ذاب متروك الحدیث ک»د: یسنومی غضائری در مورد ویابنمالک فزاری که محمدبنبنمثل جعفر

« .جملة و في مذهبه ارتفاع و یروي عن الضعفاء و المجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعة فیه
 تعداد این موارد بسیار اندک است.ولی  ؛(91، صالرجالغضائری، ابن)
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بلکه به معنای عدم پذیرش روایات  ؛ات وی نیستروای ۀار گذاشتن همی کناراوی به معن
به همین نکته اشاره کرده و روایات راوی ضعیف  عدهمنفرد آن راوی است. شیخ طوسی در 

 2داند.ای بر باورپذیر بودن آن وجود داشته باشد مورد پذیرش میرا در صورتی که قرینه
 ،اصطلاحی ضعیف است و به این موارد نسبت به روایات راه یافته به کتاب خود راو ۀهم

نقش استقلالی دارد. اما نسبت به روایاتی که راوی  ،مورد نظر ۀراوی در به دست دادن آموز
نقش طریقی دارد، ضعف راوی خللی  ،تنها در طریق آن قرار دارد و به اصطلاح ،ضعیف

از آن جهت در  کافی توان گفت وجود راویان ضعیف در کتاباین می بنابر 3.کندایجاد نمی
منفی نگذاشته است که قرینه بر صحت این روایات در نزد آنان  تأثیرداوری دانشیان رجال 

شناسی درست توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به مفهوموجود داشته است. پس می
 کند.وارد نمی کافی واژگان توصیفی، وجود راویان ضعیف هیچ خللی به کتاب

 ریگیو نتیجه بندیجمع
 معصوم، به کتاب نگارش زمان دوری یا نزدیکی)گفته پیش ۀهای هفتگانتوجه به شاخص

                                                                                                                                               
کند، و چون محمدبن سنان ضعیف می سنان را منفرد معرفیشیخ طوسی در بحثی روایت محمدبن. 1

سنان... و بنأنه لم یروه غیر محمد» :نویسدمی داند ونمی روایت وی را به تنهایی حجتاست 
طوسی، )« .لا یعمل علیه غیره فیه و ما یستبد بروایته و لا یشرکه سنان مطعون علیه ضعیف جدا  بنمحمد

و هو » :بردمی سنان به کارنجاشی مشابه همین تعبیر را برای محمدبن( 918ص 7، جتهذیب الحکام
 ،921، صرجال النجاشینجاشی، )« .لایعول علیه و لایلتفت الی ما تفرد به رجل ضعیف جدا  

قد ضعفه جماعة من أهل النقل »نویسد: می موسی ساباطیبنجایی دیگر در مورد عمار ( نیز در111ش
 حدیدبنعلی دربارۀ( و 808ص ،7، جتهذیب الاحکام)طوسی، « .لا یعمل به و ذکروا أن ما ینفرد بنقله

« .لا یعول علی ما ینفرد بنقله حدید و هو مضعف جدا  بنعلي -و أما خبر زرارة فالطریق إلیه»آورد: می
شود که اگر یک راوی ضعیف خوانده شود کارکرد آن می این عبارات به این حقیقت اشاره ۀ)همان( در هم

 حجیت و اعتماد است. ۀخروج روایات منفرد وی از دایر
و إن کان  و المضعفون یما ترویه المتهمونو کذلك القول ف» :28ص ،8، جالعدة فی اصول الفقه. طوسی، 2

ة  هم و یدل علی صحتها وجب العمل بههناك ما یعضد روایت و إن لم یکن هناك ما یشهد لروایتهم بالصح 
ذلك توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورتها و لم یرووها و وجب التوقف في أخبارهم، و لأجل

 «.ملة ما یروونه من التصنیفاتاستثنوها في فهارسهم من ج
ها برخی واسطه . محمدتقی مجلسی در موارد فراوانی تصریح دارد که مجهول بودن و یا ضعیف بودن3

نقش طریقی در انتقال روایت  صرفا  ها چون این واسطه ؛مشکلی در عمل به روایت ایجاد نخواهد کرد
(، 989ص ،9، جالمتقین ةروض)مجلسی،  عماربنةبه عنوان نمونه: در مورد روایات کتاب معاوی ؛دندار
بصیراب (997، ص9علی حلبی )همان، جبن)همان(، عببدالله عمیرابیابن  ،(28، ص9ج ،)همان و

 کند.می ( و دیگران به این نکته اشاره931ص ،9)همان، ج (، بزنطی202ص ،9)ج مسلممحمدبن
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، خاستگاه علمی داوران بعدی بودن کتاب یا چند راه یافته به کتاب، تکهای آموزه حجم
شناسی واژگان راه یافته و زمانی فعالیت فرهنگی نگارنده، معیار داوری و مفهوم ۀکتاب، باز

های گیری از واژهگذار در مفهومتأثیرو  (صیفی به کار رفته در مورد راویانهای توعبارت
از نگاه نجاشی و  کافی توصیفی راه یافته به یادکرد راویان بیانگر این حقیقت است که کتاب

گویا و روشنی که  ۀداشته و نقط دانشیان رجال در بالاترین سطح از استواری و استحکام قرار
اعتقادی بیانجامد از نگاه نجاشی در این کتاب وجود نداشته است. های هبه انحراف در آموز

 رساند.های آن ضرر نمیوجود راویان ضعیف در این کتاب به استواری و پیراستگی آموزه

 و مآخذ منابع
 .ق8989، 2چشیخ مفید،  ۀکنگر :، قمةمامیعتقادات الإإ، علیبنبابویه، محمدابن .1
 ق.1413، 2چالنشر الاسلامی،  ةموسس :علی اکبر غفاری، قم، الفقیه من لایحضرهکتاب ، _______ .2
 ق.1314، 1، چاسماعیلیان سۀموس :، قمالرجال حسین،بنغضائری، احمدابن .3
 ۀدفتر تبلیغات اسـلامی حـوز :، قم12ۀ نقد و نظر، شمار ،«کلامی کوفه ۀمدرس» ،اقوام کرباسی، اکبر .4

 ش.1341قم، بهار ۀعلیم
 ش.1381،  1دارالحدیث، چ ، قم:عشر صول الستةألفان، ؤجمعی از م .5
 ش.1347، 1چسمت،  :تهران ،اعتبارسنجی احادیث شیعه حسینی شیرازی، سیدعلیرضا، .6
بازخوانی گزارش دس و تحریف غالیان در پرتو کارکرد » ،عزیز ،وکیلیعلیرضا و حسینی شیرازی، سید .7

 ش.1343بنیاد امامت قم، پاییز :، قم12 ۀامامت پژوهی، شمار ،«فرهنگی نهاد امامت
جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسننجی احادینث » دعلیرضا و حمادی، عبدالرضا،حسینی شیرازی، سی .8

دانشـگاه تهـران، بهـار و تابسـتان  :، تهران1 ۀشمار ،47های قرآن وحدیث، سال پژوهش ۀجلم ،«شیعه
 ش.1343

معینار داوری رجنالی در پرتنو  تنرینمهم واکاوی» محمدتقی، ،رازی، سیدعلیرضا و شاکرحسینی شی .9
 ش.1344بنیاد امامت قم، بهار :، قم17 ۀامامت پژوهی، شمار ،«نگرش کلامی

تبیین معنای اصطلاح علمای ابرار با تاکید بر »، نعمت الله ،مدجعفر و صفری فروشانیرضایی، مح .11
ندگی مقام معظم رهبری در نهاد نمای :، قم31 ۀنوین دینی، شمار ۀاندیش ،«جریانات فکری اصحاب ائمه

 ش.1341ها، زمستان دانشگاه
ـةآی ةمکتبـ :قـم تحقیق محسن کوچه باغی، ،بصائرالدرجاتحسن، بنصفار، محمد .11 ه المرعشـی الل 

 ق.1414، 2، چالنجفی
 ق.8987، 2چ، محمدتقی علاقبندیان :، قمل الفقهصو أفی  ةالعدحسن، طوسی، محمدبن .12
 ق.1381حیدریه،  :نجف ،رجال الطوسی _______، .13
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 ق. 1417، 4، چةالکتب الاسلامی دار :حسن موسوی خرسان، تهران  حکام،تهذیب ال ، _______ .14
 تحقیـقصنول، صنحاب ال أسنما  المصننفین و أصنولهم و أو  ةفهرست کتب الشیع، _______ .15

 ق.1421، 1چالمحقق الطباطبائی،  ةمکتب :قم ی،عبدالعزیز طباطبائ
علـی اکبـر تحقیـق  و الحسنان، حادیث الصنحاحمنتقی الجمان فی ال الدین، زینبنعاملی، حسن .16

 ش.1312، 1چالنشر الاسلامی،  ةموسس :غفاری، قم
 ق. 1414، 2چ ،نشر هجرت :، قمالعیناحمد، بنفراهیدی، خلیل .17
دارالکتـب  :تهـران تحقیق علی اکبر غفـاری و محمـد آخونـدی، ،کافیال کلینی، محمدبن یعقوب، .18

 ق.1417 ،4چ ،ةالاسلامی
 ق.1414، 1چنشر دانشگاه مشهد،  :ی، مشهدحسن مصطفو رجال الکشی، عمر،محمدبن کشی، .19
 و حسین موسوی کرمانیتحقیق  من لایحضره الفقیه،ح المتقین فی شر ةروضمجلسی، محمدتقی،  .21

 ق.1411، 2، چفرهنگی اسلامی کوشانپور ۀموسس :علی پناه اشتهاردی، قم
شیخ  ۀکنگر :تحقیق حسین درگاهی، قم، ةمامیعتقادات الإإتصحیح نعمان، محمدبنمحمدبن مفید، .21

 ق.1413، 2چمفید، 
سـلامی، الإ النشـر ةموسس :سیدموسی شبیری زنجانی، قم ،رجال النجاشیعلی، نجاشی، احمدبن .22
 ق.1312، 1چ
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 علمی ـ تخصصی سالنامۀ

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 «قولویه فقیهابن»تا « مسرور لَـحّـامابن»از 
 1رمز گشایی از هویّت یک راوی

  _____________________ 2امین حسین پوری  _____________________ 
 چکیده

نموده است  گزارشیکی از استادانی که شیخ صدوق از وی روایات فراوانی را 
در  یکه از وی هیچ شرح حال« مسروربنمحمدّبنجعفر» مدانشوری است به نا

 محمّدبنجعفر» اند که وی همانشمندان ادعا کردهدست نیست. برخی دان
پردازد. ن دیدگاه میمحدّث معروف شیعه است. این نوشتار به نقد ای« قولویهبن

 نهد که از آن جمله است:نگارنده چند دلیل برای ردّ این ادعا فرادید می
، تفاوت آشکار میان مشایخ «قولویهابن»پیش از « مسرورابن»درگذشت 

قولویه با شاگردان ، اختلاف طبقۀ شاگردان ابن«قولویهابن»و « مسرورابن»
مسرور و گونی روشن میان اسناد ابنمسرور و قرائن پیرامونی آن، ناهمابن
 قولویه.های گسترده میان اسناد شیخ صدوق و ابنقولویه و سرانجام تفاوتابن

 .قولویه، شیخ صدوقمسرور، ابنابن :واژگان کلیدی
                                                             

 ۸۹/۱۱/۱۱مقاله:  تاریخ تأیید                                   ۸۹/۱۱/۱۱ تاریخ دریافت مقاله:. 1
 aminhpi1390@gmail.com                                                         حوزۀ علمیّۀ قم. سۀ آموختۀ سطحدانش. 2
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 مقدمه
ترین جستارها در گسترۀ موضوع تمییز مشترکات و توحید مختلفات از جمله بنیادی

راویانی که شیخ صدوق به فراوانی از وی روایت کرده است سندشناسی است. یکی از 
دربارۀ وی هیچ توثیق یا شرح حالی در «. مسروربنمحمدبنجعفر»شخصی است با نام 

در  منهج المقالخود بر  گستردۀ ۀه( در تعلیق1221دست نیست؛ ولی وحید بهبهانی )م
یه لأنّ قولویه اسمه مسرور نبمحمّدبنو یحتمل کونه جعفر»اشارتی کوتاه نوشته است:  قولو

 .1«إلی زمان الصدوق فتأمّل« کش»و هو في طبقة 
 محمّدبنجعفر»و « مسروربنمحمّدبنجعفر»که دو عنوان -این احتمال را  ویپس از  

چندان بررسی  -مشهور است« قولویهابن»در واقع مربوط به یک نفر و آن هم  2«قولویهبن
محقّق  ،از یک سو 3دیگر این موضوع بحث برانگیز شد.ما بار ر روزگار اند، تا آنکه دنکرده

ییو آیت 4شوشتری  پس از اشاره به احتمال محقق بهبهانی و واکاوی آن، این گمانه  1الله خو
به  برخی بزرگان ،اند. در دیگر سورا بسیار دور از ذهن دانسته و آن را یکسر به کناری نهاده

اند. ایشان در ز این موضوع یاد کرده و به گستردگی بدان پرداختهمناسبت بحث فقهی خود ا
همان « مسروربنمحمدبنجعفر»ادعای ما این است که »اند: این باره چنین فرموده

است که در وثاقت و اعتبار او هیچ حرفی نیست. البته این « قولویهبنمحمدبنجعفر»
احتمال مطرح کرده و محقق خویی نیز آن را مطلب را ابتدا محقق بهبهانی تنها در حد یك 

اند؛ ولی ادعای ما بالاتر از احتمال است و ما تقریباً مطمئن به اتحاد این دو ردّ کرده
کلماتی که پسوند »اند که: ایشان در همین بحث به این نکته هم اشاره فرموده 6«هستیم.

« قولویه»اند. در اینجا نیز اسم اند و صاحبان آنها دارای اسماء خاصیدارند همه لقب« ویه»
 7«همان مسرور است.

                                                             
 . ۱۱1، صتعلیقة علی منهج المقال. بهبهانی، 1
  د.یاد خواهیم کر« قولویهابن»و « مسرورابن»در ادامۀ این نوشتار برای رعایت اختصار از این دو عنوان بیشتر با تعبیر . 2
مرحوم شیخ آقا بزرگ نیز یاد کرد که یکی بودن این دو  چونهم. البته در این میان باید از برخی بزرگان 3

 . ۱۸۹ــ۱۸1، صص۱ج، طبقات أعلام الشیعةاند. ر.ک: آقا بزرگ، عنوان را قطعی دانسته
 . ۱/4۹6، قاموس الرجالشوشتری، . 4
 . ۸۱، ص5ج، معجم رجال الحدیثخویی، . 1
 . 55۹۱، ص۱1ج،  کتاب نکاحشبیری، . 6
 . ۱، پاورقی شمارۀ 55۹۱. همان، ص7
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در این میان برخی پژوهشیان معاصر نیز از یکی بودن این دو عنوان دفاع کرده و 
  1های آن را مستحکم سازند.اند پشتوانهکوشیده

ترین بحث در اثبات یکی بودن این دو عنوان از ترین و گستردهطبق تحقیق نگارنده، مهم
الله شبیری انجام گرفته است. ایشان به گستردگی دلایل محقق شوشتری و محقق آیتسوی 

  2اند.خویی را گزارش کرده و به نقد آن پرداخته و سپس دلایل اتحاد این دو عنوان را فرادید نهاده

 گزارشی فشرده از دلایل باورمندان به اتحاد دو عنوان
 رسیم:ا بر میدر زیر چکیدۀ دلایل باورمندان به اتحاد ر

 اند: فراز آورده و فرموده ۀای را به عنوان مقدّمآغاز نکتهالله شبیری در آیت 
آید این است که شیخ صدوق از آنچه با مراجعه به کتب حدیث و رجال به دست می

را صدوق از « داودعمل ام»رده است. روایت مشتمل بر اخذ روایت ک« قولویهابن»
ست و اصولًا طبیعت قضیه نیز اقتضای این را دارد که همین شخص نقل نموده ا

یهابن»قولویه حدیث اخذ کرده باشد. صدوق از ابن قدری متقدم بر صدوق است « قولو
و وقتی هنوز صدوق به دنیا نیامده بوده است وی صلاحیت اخذ حدیث را داشته؛ چرا 

« قولویهابن»شده و  عبدالله متولدبنسال بعد از فوت سعد 1یا  4که صدوق در حدود 
چه در قم « قولویهابن»نقل نموده است. « عبد اللهبنسعد»الجمله روایاتی را از فی

ها صدوق بوده )صدوق در سال بوده باشد و چه در بغداد، در هر دوی این مکان
( و طبع مثل صدوق این اقتضا را دارد که از او با آن جلالت 3هـ به عراق رفته است555

 4.قولویه قطعی استداشته اخذ حدیث نماید. پس اصل نقل صدوق از ابنقدری که 
 اند: ایشان در دنبالۀ بحث و به هدف اثبات اتحاد دو عنوان چنین فرموده

یهابن»با « مسرورابن»اما اتحاد  ؛ عباراتی در کلام نجاشی وجود دارد که دلالت «قولو
یسد: می« قولویهبنا» ۀکند. نجاشی در ذیل ترجمبر اتحاد این دو می نو

                                                             
 . ۱۱۱ــ۱۱۸ ، صصتشیع امامی در بستر تحوّل. برای نمونه استاد حسن انصاری در: 1
 . 55۸4ــ55۹۱، صص۱1ج، کتاب نکاحشبیری، . 2
مقالۀ  ،۱۱۸ــ۱۱5ص، صتشیّع امامی در بستر تحوّلهـ است. ر.ک: 55۱. به گمان بسیار تاریخ صحیح 3

 شیخ صدوق چه هنگام به بغداد رفته است؟
. نگارنده دربارۀ این مقدّمه تأملاتی دارد که در 55۹۱ــ 55۹۱ص، ص۱1، ج کتاب النکاحشبیری، . 4

 انتهای این نوشته خواهد آمد. 
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؛ من 1قولویه أبوالقاسم و کان أبوه یلقب مَسْلَمةبنموسی بنجعفربنمحمدبنجعفر»
 ۀو در ذیل ترجم...« 2القاسم من ثقات أصحابناخیار أصحاب سعد، و کان ابو

مسرور أبوالحسین بنموسیبنجعفربنمحمدبنعلی»گوید: « جعفربنمحمدبنعلی»
مملة، روی الحدیث و مات حدیث )حدث( السنّ، لم یُسمع منه، له کتاب  یلقب أبوه

قولویه بنمحمدبندّثناجعفرحقالا:ة هدیّ بن3فضل العلم و آدابه، أخبرنا محمد و الحسن
 . 4«قال: حدّثنا أخي به

محمد به قولویه بنهمان طوری که از عبارت اول نجاشی معلوم است نسب جعفر
قولویه از بنمحمدبندر عبارت دومی که از نجاشی نقل کردیم همین جعفر .رسدمی

این  بنابر مسرور نقل حدیث کرده است.بنموسیبنجعفربنمحمدبنبرادر خود علی
محمد و جعفر و »چرا که در  ؛نیز هست 1برادر جعفر« علی»شود که معلوم می

است، لذا « مسرور»با « قولویه»اتحاد  ۀاند که این نشانبا یکدیگر شریك« موسی
 6یك نفرند.« قولویهبنمحمدبنجعفر»با « مسروربنمحمدبنجعفر»

ۀ نجاشی در ترجم یادکرد سخنشدن این نکته با  ترایشان در دنبالۀ سخن برای روشن
 اند:فرموده« مسروربنموسیبنجعفربنمحمدبنعلی»

در  است ودر این عبارت صاحب ترجمه « يأخ»بحث در این است که آیا مراد از 
مسرور ابن -و به تبع خود او -محمد قولویهبنشود که برادر جعفرنتیجه معلوم می

مسرور هم قولویه که ابنصاحب ترجمه نیست، بلکه برادر ابن« أخي»یا مراد از  است
کند؟ مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ احتمال نخست نیست، از صاحب ترجمه روایت می

یی بر احتمال دوم اصرار  حققاند و صاحب قاموس الرجال و مرا صحیح دانسته خو
هایی که در نماید، چه طریقغریب می اند. در نگاه نخست سخن این بزرگانورزیده

گردد و در مواردی که به صاحب ترجمه منتهی می لاً گردد معموکتب فهارس ذکر می

                                                             
 . برای شکل صحیح این واژه ر.ک: دنبالۀ بحث. 1
 . 5۱۹، ش ۱۱5، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 2
 ههدیّ بنأحمدبناست. وی همان حسین« الحسین»ولی صحیح ؛ در چاپ رایج رجال نجاشی چنین است .3

 . ۱5۱، صمشیخة النجاشيدریاب، کند. ر.ک: قولویه روایت میاست که نجاشی با واسطۀ وی از ابن
 . 4۹5ش  ،۱4۱، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 4
« أبی»که لفظ « جعفر نیز هستبرادر أبی ،. علی..»است: . در نسخۀ چاپی از کتاب النکاح تعبیر چنین 1

 در اینجا زائد و احتمالًا ناشی از سهو در تایپ است. 
 . 55۹۱ص ،۱1، جکتاب النکاحشبیری، . 6
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ده است، پس علی القاعده باید مراد از های کتاب رخ داچنین نیست سقطی در نسخه
این بزرگان ظاهراً به این نکته توجه  .در عبارت فوق همان صاحب ترجمه باشد« يخأ»

اند که تناقض صدر و ذیل پیش ولی به این جهت احتمال دوم را پذیرفته ؛اندداشته
 ناسازگار است.« لم یسمع منه»چون احتمال نخست با عبارت  ؛نیاید
 افزایند: می ایشان سپس

های چندی نشان دادیم که در بحث خمس در این باره به تفصیل سخن گفتیم و از راه
از جمله اینکه سماع یکی از ، گونه تناقضی ندارداین عبارت با احتمال نخست هیچ

گرفته، بلکه از طرق تحمل حدیث است و نقل حدیث الزاماً به این طریق صورت نمی
ممکن است  بنابر اینگرفته است، اجازه و مناوله هم انجام می چونهمطریق دیگر 

ولی از وی  ؛قولویه بر طریق اجازه یا مناوله از برادر خود روایت کرده باشدبنجعفر
  1.حدیث نشنیده باشد

 نمایند که:ایشان در ادامه این نکته را گوشزد می
نیم باید به امری ملتزم اگر ما بخواهیم احتمال دوم را در عبارت نجاشی درست بدا

این تفسیر این است که صاحب ترجمه با راوی او  ۀلازم .شویم که بسیار مستبعد است
در نام و نام پدران تا سه پشت مشترك باشند، چون هر دو 

های معروفی هستند و علی و محمد نام .باشندموسی میبنجعفربنمحمدبنعلی
ی جعفر و موسی به شهرت آن دو نیست. اصلًا ول ؛اشتراك در آنها چندان غریب نیست

که هزاران عنوان راوی ذکر شده است مورد دومی پیدا  معجم رجال الحدیثدر سراسر 
د، و همین امر نکنید که دو نفر در این مقدار از سلسله نسب اشتراك داشته باشنمی
یه استبنمحمدبنرساند که صاحب ترجمه همان برادر جعفرمی در  ر اینبناب ؛قولو

قولویه هم مسرور واقع است، و با توجه به جهات مشترك دیگر هم باید نسب ابن
 2مسرور باشد.بنمحمدبنهمان علیمسرور بنمحمدبنجعفر

 اند:برای اثبات اتحاد دو عنوان برشمرده نیز الله شبیری قرائن دیگری رامقرّر بحث فقه آیت
گویند: ایشان در توضیح این قرینه می: مسرورخ ابنقولویه از اکثر مشایروایت ابن .لفا

نفر  5قولویه از  بنمحمدبنکند که روایت جعفرنفر روایت می 4مسرور از بنمحمدبنجعفر»

                                                             
 . ۹۹۸1و ص 55۹۸، ص۱1ج همان،. 1
ه و با توج ...»آید شکل درست عبارت پایانی باید چنین باشد: . به نظر می55۸۱-55۸1صص همان،. 2

 «. قولویه باشدبنمحمدبنمسرور همان جعفربنمحمدبندیگر هم باید جعفر ۀبه جهات مشترک
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 1.«قولویه هم شباهت بسیاری با یکدیگر دارندمسرور و ابنثابت است و سندهای ابن آنها
تن سخن  5از این « قولویهابن»و « مسرورابن»سپس به گستردگی دربارۀ روایات ایشان 

 اشتراك این دو راوی در نام و نام پدر و کنیه.. اند. بگفته

 اتحاد دو راوی هدلایل نادرستی گمان
اتحاد این دو  ۀتوانیم نظریآید نمیهایی که در زیر مینشانه پایۀبا وجود آنچه گذشت بر 

 نهیم:های پیش رو فرادید میاین دلایل را در بخش عنوان را بپذیریم.

 «هُـویـِ»های مختوم به انگاری واژه. نادرستی لقب1
اند همگی لقب هستند؟ پاسخ منفی است. ختم شده« ـُـویـِه» آیا اساساً واژگانی که به پسوند

به « ویه»های ما دربارۀ واژگان پایان یافته به برای روشن شدن این پاسخ باید بگوییم: آگاهی
های فراهم آمده در یک سدۀ اخیر از سوی برخی خاورشناسان و نیز پژوهشگران هشیمن پژو

 ای افزایش یافته است.به شکل قابل ملاحظه ،داخلی حوزۀ تاریخ و زبان ایران پیش از اسلام
م( در پژوهش ۱۸65ــ۱۹15) خاورشناس نامدار دانمارکی ،برای نمونه کریستین سن

پیشینه و فرهنگ ایران در روزگار ساسانیان بر آن است که ژرف و درازدامن خود دربارۀ 
 ؛افزودن این پسوند در دورۀ ساسانی و پیش از ورود اسلام برای تصغیر کلمات رایج بود

 .2«جوانُویـِه»و « ماهُویـِه»مانند: 
دهد علاوه بر تصغیر، این پسوند در معانی درنگ در واژگان دارای این پسوند نشان می 

ای توصیف باشد. رفته است که شاید بتوان گفت جامع همۀ آنها گونهبه کار می دیگری نیز
تصغیر و  .۱پسوندی است دال بر معانی ذیل : » دارد:« ویه»گونه که دهخدا ذیل مادۀ همان

دارندگی، صاحبی: برزُویه،  .5 ؛شباهت و مانندگی: سیبُویه، مشکُویه .۱ ؛استعطاف : بالُویه
( )واو تصغیر، ترحیم و استعطاف« و»را معادل « وُیــِه»ینکه محمد قزوینی دادُویه. توضیح ا

کید کرده است که این پسوند  3«دانسته است. علامت »علامه قزوینی نیز بر همین نکته تأ

                                                             
 . 55۸۱- 55۸۱، صص۱1 همان،ج. 1
 . 65۹، صایران در زمان ساسانیان ،کریستین سن .2
 .۱1516، ص۱6، جلغت نامۀ دهخدا. 3



 

»از 
ابن

حّاـم
ر لـَ

رو
مس

»تا « 
ابن

قیه
ه ف

لوی
قو

» 

57 
 

 .1«تصغیر، ترحیم، تلطّف و تعطّف بوده است
یا اگر از زبان اند و اند یا فارسی اصیل بودهبر این واژگانی که چنین پسوندی داشتهبنا

ای که خواندیم به این پارسیان این واژگان را برای رساندن معانی ،عربی وارد شده بودند
 ؛خالی از تسامح نیست« هــُـویــِ»بر این اساس تعبیر پسوند برای  2دادند.شکل تغییر می

زء و نه اضافه کردن ج، واقع نوعی تغییر آخر کلمه است روشن گشت این در کهچنانزیرا 
 جداگانۀ دیگری بدان. 

ادیبان عرب دورۀ اسلامی از آنجا که با زبان پهلوی کهن و ریشۀ آغازین ، به هر روی
ها چندان آشنایی نداشتند غالباً این شبه پسوند را چیزی مانند حروف مصوّت گونه ناماین

های اسلامی آن را و در نتیجه در دوره 4اندیا برای آن معانی عجیبی پیشنهاد داده 3انددانسته
ولی توجه نداشتند  ؛نمودندتلفظ می« وَیــه  »گاه تحت تأثیر نحویان و ادیبان عرب به شکل 

چنین گویش بسیاری از فارسی زبانان در همان قرون نخست که در اصل زبان پهلوی و هم
این  با شهر بانُویـِه. مثل ؛شده استتلفظ می« ویـــِهـُـ»، این پسوند به شکل: 1اسلامی

بر  همان تلفظ اصیل کهن در زبان فارسی هایی اندک از این واژگان باحال همینک نیز نمونه
 .6«عسلُویـِه» و «کهکیلُویـِه»مانند  ؛اندجای مانده

آورده است درنگریم « اعلام مختوم به ویه»ای که نویسندۀ مقالۀ باری! اگر به نمایه

                                                             
 . ۱۹1ص1، جیادداشتهای قزوینیقزوینی، . 1
اعلام »، مقالۀ ۱6ش ،مجلّۀ خرد و کوششمیر، الأسلیم، عبد به:ای از اینگونه واژگان ر.ک . برای نمایه2

 . ««ویه»مختوم به 
ا سیبویه و نحوُه من الأسماء »نگارد: که در این باره می ۱۱5۹، ص4ج، الصحاح. مانند جوهری در 3 و أمَّ

لَا اسماً واحداً  یَ مع صوتٍ، فجُع   . 545، ص۱5، جلسان العربمنظور، ابنباز ببینید: «. فهو اسمٌ بُن 
نویسد: راهویه، محدّث مشهور نیشابور میبنبارۀ نام إسحاقکه در ۱۱ص، ۱، جعیون الأخباردر  هقتیب. مانند ابن4

الحسن یاء وهاء ساکنتان( لقب أبیه أبي وراهویه )بفتح الراء وبعد الألف هاء ساکنة ثم واو مفتوحة وبعدها»
 «!فکأنه وجد في الطریق« وجد»بمعنی « ویه»و « راه»إبراهیم، لقّب به لأنه ولد في طریق مکة، والطریق بالفارسیة 

کید علامه قزوینی بر این مطلب را ببینید در: 1 مجلّة ؛ باز ببینید: ۱۹1ص، 1، جیادداشتهای قزوینی. تأ
از دکتر « ة حدیثة في الویهاتراسد»، مقالۀ 6، العدد 11، المجلّد مجمع اللغة العربیّة بدمشق

 . 44۱ــ441صصالمهدی الیادکاری، عبد
-۱۹4صص ،1، جیادداشتهای قزوینی.ک: بحث دقیق علامه قزوینی در این باره در: ن. برای تفصیل بیشتر 6

: که ۱۹ ؛۱4، ص«میر سلیماز عبدالأ« ویه»اعلام مختوم به »ۀ: ، مقال۱6، شمجلّۀ خرد و کوشش؛ نیز: ۱۹۹
مجلّۀ ؛ نیز 51-۱۸صصباید بخوانیم، « باء»در آن را دقیقاً به ضمّ « بابُوی»آورد که واژۀ بیتی از فردوسی را می

 . ۱65، از علی اصغر حکمت، ص«سیبویه؛ إمام النحو و أدبه» ، مقالۀ5۱۱، ش ۱1، سال «یغما»
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ولی بسیاری از آنها  ؛اندبه گونۀ لقب به کار رفتهخواهیم دید که گرچه برخی از این واژگان 
و نه ، اندرفتهها به کار میتنها به عنوان اسم اشخاص یا مکان -اگر نگوییم بیشتر آنها-نیز 

ه، شهرُویـِـه، باکُویـِه )پایتخت کشور  لقب آنها. برای نمونه: آمُویـِه، ابرقُویـِه، اسکُوی 
نماید که بپنداریم اساساً موجّه نمی مانند آن. حمدُویــِه وآذربایجان کنونی(، جبرُویـِــه، 

ها چیز دیگری مکاناند و نام حقیقی آن کسان یا این شمار فراوان از واژگان همه لقب بوده
 شده است!بوده که معمولًا هم استعمال نمی

اگر  اند وهمیشه کارکرد لقب داشته« ویه»توان گفت واژگان دارای وجه نمیپس به هیچ
دقیقاً نام جدّ سوم « قولُویــِه»کم این گمانه جدّی است که نگوییم قطعاً، دست

و نه لقب وی و در نتیجه دیگر جستجو برای یافتن نام وی ، بوده است« قولویهبنجعفر»
 کساننیز برخی  ویژه اگر توجه کنیم که در میان محدّثان سنیبه ؛وجهی نخواهد داشت

وجود داشته است و رجالیان عامّه « قولویه»نیاکان ایشان کسی به نام  اند که در سلسلۀبوده
  1اند.نکرده یاد« قولویه»گاه نام دیگری برای نیز هیچ

 انگاشتهقطعی  آن را ،فرض که باورمندان به اتحاد دو عنوانبرپایۀ آنچه گذشت این پیش
لکه ناشی از ذهنیّت برخاسته ب ؛نه تنها مسلّم نیست، اندو نقطۀ آغازین بحث خود قرار داده

های ادیبان عرب دورۀ اسلامی است که به جهت ناآشنایی با از انس با کلمات و نگاشته
هایی که یک واژه در این و دگرگونی -ویژه فارسی پیش از اسلامبه-کهن فارسی  هایهلهج

اند برای وشیدهاند وسپس ککرده است این گونه نامها را نوعی لقب انگاشتهها پیدا میلهجه
دانشوران رجالی  .2های شگفت و ناآشنا دست و پا کنندچرایی ملقّب شدن آن شخص توجیه

هایی نیز گاه تحت تأثیر چنین ذهنیّت -و به تبع آنها دانشمندان ادوار اخیر-قرون نخست 
ها در گویش را که قمی« محمد» ،قولویهنام پدر ابن ،که در نمونۀ مشابهی چنانهم، اندبوده

                                                             
نعیم ابو) ،هـ(54۹یعقوب التاجر الاصبهاني )مبوأقولویه بنابراهیمبنعليبناحمدبن. برای نمونه: اسحاق1

تاریخ ابن عساکر،قولویه الأصبهانی )بنعبداللّهبنعبدالواحدبن(؛ رجاء۱45ص، ۱، جأخبار أصبهان، اصفهانی
عبد »و « رجاءبنعليّ بنالجلیلعبد» اشو بسیار جای دیگر( که دو نوه ۱۱5، ص55، جمدینة دمشق

، ۱ج و 5۱۹ص، ۱، جمعجم الشیوخ ابن عساکر،) اندعساکر بودهاز مشایخ ابن« رجاءبنطاهربنالمجید
 (. نکتۀ جالبی که مؤیّد مطالب پیشین است آنکه هر سه نفر ایرانی و غیر عرب هستند. 4۱۹ص

المزهر سیوطی، اند در:. برای نمونه ببینید وجوه مختلفی را که برای ملقّب شدن سیبویه به این لقب آورده2
یادداشتهای ها بنگرید در نیز نقد علامه قزوینی را نسبت به این گونه توجیه . و546ص، ۱ج ،سیوطی
 . ۱۹1-۱۹4صص، 1، جقزوینی
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ـه»قدیم عامیانه آن زمان آن را به شکل  اند و لقب وی فرض کرده، اندکردهتلفظ می« مَـمَـل 
ظاهراً به علت  -اندثبت نموده 1«مسلمه»های رجالی آن را به شکل سپس در برخی کتاب

ـه»شباهت فراوان با واژۀ  « ممله»اند ال دادهو یا حتی برخی احتم -در نگارش« مَـمَـل 
برای « همسلم»تا آنجا که وجه این واژۀ لقب فرض شده یعنی  2باشد« مسلمه»تحریف شدۀ 

که این واژه نوعی تلفّظ نام  در حالی 3برخی دانشوران روزگار ما سبب ابهام شده است.
 و، در گویش عامیانۀ قم و برخی مناطق دیگر ایران در آن روزگار بوده است« محمّد»مقدس 

محدّث بزرگ قم نیز « فّارحسن صبنمحمّد»ستان دربارۀ نام درست همین دا 4نه لقب فرد. 
ب: ممولة»چه شیخ طوسی دربارۀ او نگاشته است:  ؛رخ داد ای باز به عنوان نمونه .1«یلقَّ

شاگرد و راوی مهم آثار  - «علی إصفهانيّ بنأحمد»در نام « علي»دیگر واژۀ 
های توان نمونه آورد که در برخی نگاشتهرا می -صاحب الغارات  محمّد ثقفیبنإبراهیم

یه  »رجال و حدیث به شکلّ  وَ یـّه»حلّی نیز آن را به شکل  هاند و علامثبت کرده« علَّ « عـَلَــو 
ویـِه»دانیم این واژۀ ولی می 6؛خوانده است بوده است که در گویش « عليّ »همان نام « عَلُّ

و» ل، به شک7های نخستشاید فارسی زبانان سدهعامیانۀ عرب زبانان و  )به ضمّ لام « عَلُّ
و شاید به تصور اینکه این واژه نیز لقب است و از سنخ - ( درآمده و سپس رفته رفتهمشدّد
 . 8به شکل عَلویّه خوانده شده است - است و همانندهای آن« سیبویه»لفظ 

                                                             
 . ۱55، صإیضاح الاشتباهعلامه حلی، ؛۱۱5، صیرجال النجاشنجاشی، . برای نمونه: 1
 . ۱4۹ص، ۱، جمنتهی المقال في أحوال الرجالحائری، . 2
 . 6۸۸ص ،6، جیفي تنقیح کتاب رجال النجاش تهذیب المقالابطحی، . 3
هایی دیگر از اشتباه منابع متأخّر در تلفظ واژگان رایج در مناطق فارسی زبان . تفصیل این بحث ونیز نمونه4

، پاورقی و منابع یاد شده در آنجا. ۱۱5ص ،مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبایی، را ببینید در: 
ه»جۀ عامیانۀ قمی گاه این نام را به شکل گفتنی است همینک نیز در له )با کشش کسرۀ حرف  «مـَمَـد 

 نمایند. ی پایانی( تلفظ می«ها»و غالباً بدون تلفظ « دال»
 . 61۱ص، یرجال الطوسطوسی، . 1
 . ۱16، صإیضاح الاشتباهعلامه حلی، . 6
. هم اینک نیز در گویش عامیانه برخی مناطق جنوب ایران نام علی را به هدف تحقیر یا جز آن به شکل: 7

ـلُو»  کنند. بدون تشدید لام تلفّظ می« ع 
 -ای کاملًا رایجبه گونه -را در گویش عامیانه « یعل». همینک نیز در عراق و برخی مناطق عربی دیگر نام 8

به « یعل»نمایند. در مورد کاربرد تصغیر واژۀ مصغّر می« یعلّاو»ه شکل به هدف تحبیب یا تحقیر ب
، الربع الأخیر ۱۸، العدد «الواحة»قطیف عربستان ر.ک: مجلّۀ  نحو یاد شده در خصوص منطقۀ أحسا و

 ۱51باقر النّمر، صاز محمد« نسانیّة و دینیّة(دلالات إالأسماء في الأحساء و القطیف )»م، مقالۀ ۱111
و « علیوي»را در آن منطقه به هدف ابراز محبّت به شکل « یعل»گوید: از دیر زمان تاکنون لفظ یکه م
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دقیقاً شکل تغییر « قُولُویـِه» ث ما یعنیدانیم که لفظ محلّ بحالبته اکنون به روشنی نمی 
شود که به سرعت مهر لقب بر آن بزنیم و به ولی این دلیل نمی ؛ای بوده استیافتۀ چه واژه

 جستجوی نامی برای صاحب آن برخیزیم. 

 «قولویهابن»ها پیش از سال «مسرورابن». درگذشت 2
، از دنیا رفته است« قولویهابن»پیش از « مسرورابن»روشن است که اگر بتوان ثابت نمود که 

نمایند هایی که این نکته را اثبات میبازد. نشانهگمانۀ یکی بودن این دو عنوان یکسر رنگ می
 چنین است:

شیخ  سه دیدگاه وجود داشته است:« قولویهابن»دانیم که دربارۀ تاریخ وفات می. 1.2
 قطب راوندی 1نماید.هـ اعلام می ۹54هـ( در رجال خود سال وفات وی را 641طوسی)م

خلاصة حلّی در  هو سرانجام علام 2کند.هـ را بیان می 541سال  الخرائجهـ( در 515)م
 3هـ را یاد نموده است. 54۸سال  الأقوال

آن را گزارش  الخرائجقولویه که راوندی در اما با توجه به ماجرای چگونگی درگذشت ابن
 .هـ است54۸« قولویهابن»قان، تاریخ صحیح وفات دیدگاه محق بنابر 4نموده است

 1اند.قائل به اتّحاد دو عنوان نیز به درستی بدین نکته تصریح کرده که برخی بزرگان   چنانهم
 أمالیاکنون با روشن شدن این نکته باید بیفزاییم که شیخ صدوق در مجلس دوم کتاب 

هـ املا نموده است 541ه رجب سال خود که آن را در روز سه شنبه هفت روز مانده از ما

                                                                                                                                               
کنند. ادیب برجستۀ عرب معاصر إبراهیم مصغّر می« عَلوُوه»و به هدف تحقیر به شکل « علّاوي»

التصغیر في » قالۀم، م۱۸45نیسان  ،)جامعة بغداد(، العدد الثامن مجلّة کلّیّة الآدابالسامرّائی نیز در: 
کند که با اضافه گوناگون عربی عراق یاد می هایهها را در لهج، شماری از نام61ص ،«أصوله و دلالته

و»را به شکل « عبد الله»اند. برای نمونه: نام به پایان آنها مصغّر شده« ـُـو»کردن  « باء»)به ضمۀ  «عَبُّ
و» مشدّد( و نام سلیمان را به شکل های متعدّد دیگری برند. نوشتهمشدّد( به کار می« لام»مّ )به ض« سَلُّ

اند شناسان عرب نشر یافته که به گستردگی این موضوع را به بحث نهادهنیز در دوران معاصر از سوی زبان
 ها مراجعه کرد. توان بدانو می

 . 6۱۹ص ،یرجال الطوسطوسی، . 1
وتصحیف « تسع»و « سبع»با توجه به همسانی بسیار زیاد . البته 614، ص۱ج، الخرائج والجرائحراوندی، . 2

 بوده است.  «هـ54۸»این دو واژه به یکدیگر این گمانه ضعیف نیست که شاید عبارت وی هم در اصل 
 . ۹۸، صخلاصة الأقوالعلامه حلی، . 3
 . 611-614، صص۱ ج،الخرائجراوندی، . 4
یاجرعهشبیری، . 1  . ۱51-۱۱۸، صص5ج ،ای از در
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« رحمه الله»پس از یاد کرد نام وی عبارت  نماید ونقل می« مسرورابن»حدیثی از استادش 
مسرور در آن تاریخ درگذشته بوده درحالی که با توجه دهد ابنکه نشان می 1برد را به کار می

 ست.قولویه در این تاریخ هنوز زنده بوده ابه آنچه خواندیم ابن
از  2اندهـ برگزار شده54۸نیز که همگی پیش از سال  امالیوی در مجالس دیگر 

نماید و از میان این موارد جز در چهار مورد که چیزی مسرور بارها روایاتی گزارش میابن
را به کار برده است.  4«رحمه الله»در شانزده سند پس از یادکرد نام وی عبارت  3افزایدنمی

و در  1« رضوان الله علیه»تعبیر « مسرورابن»صدوق در چهارده جا نیز پس از یادکرد نام 
این بر روی هم صدوق در کتاب  بنابر را آورده است. 6«رضي الله عنه» یک نمونه نیز تعبیر

از سال  مسرور پیشدهد ابنبار از تعبیراتی بهره گرفته که نشان می 5۱کم دستأمالی 
 هـ درگذشته بوده است.541

 دهد.نشان می ـه541مسرور را پیش از سال این موارد بسیار فراوان به روشنی درگذشت ابن
توان شاید در اینجا باورمندان به اتحاد دو عنوان این پرسش را پیش دید نهند که : از کجا می

چرا نگوییم که این  برده است؟ و مطمئن بود که این عبارات ترحم و ترضّی را خود صدوق به کار
 اند؟بزرگداشت راویان افزوده عبارات را ناسخان و کاتبان آثار وی به رسم احترام و

کید کنیم که با توجه به قرائن زیر چنین احتمالی کاملًا منتفی است:  در پاسخ باید تأ
                                                             

 ...«.مسرور رحمه الله قالبنمحمدبنحدثنا جعفر»: 4، صالأمالیصدوق، . 1
یوم الجمعة لاثنتي عشرة لیلة بقیت من رجب من سنة سبع و ». تاریخ نخستین مجلس امالی چنین است: 2

گونه بیان شده امالی است این ۸1تاریخ آخرین مجلس آن که مجلس  ( و۱همان، ص« )ستین و ثلاثمایة
 .(416همان، ص) «.م الخمیس لإحدی عشرة لیلة بقیت من شعبان سنة ثمان و ستین و ثلاثمائةیو»است: 

مجلس ؛ ۱۱، ح6۸5، ص16مجلس ؛ ۱6، ح6۱1، ص45مجلس ؛ 1، ح۱1۹ص ،55مجلس  همان،. 3
 .۸، ح4۱۸، ص۸۱

، 16، ص۱1؛ مجلس ۱1، ح 51ص ،۱5؛ مجلس ۱۱، ح 54ص ،۸مجلس  ،الأمالیصدوق، . ر.ک: 4
، ۱1۱، ص54؛ مجلس ۱، ح ۱4۹ص ،5۱؛ مجلس ۹، ح ۱5۱ص و ۱، ح۱۱۹، ص۱1؛ مجلس 4ح
؛ مجلس ۸، ح۱۸5، ص6۸؛ مجلس 6، ح۱11، ص64؛ مجلس 4، ح ۱64، ص65؛ مجلس ۱6ح

، ۹4؛ مجلس ۱5، ح564، ص۹۱؛ مجلس ۱5، ح6۹5، ص15؛ مجلس ۱۱، ح544، ص5۹
 . 6، ح4۱4، ص۸1؛ مجلس ۱5، ح411، ص۹۹؛ مجلس۱۸، ح5۸۱ص

؛ مجلس ۱۱، ح55۹، ص56؛ مجلس ۱6، ح5۱6، ص5۱؛ مجلس 1، ح۱55ص ،66 ، مجلسهمان. 1
، 61۸، ص15؛ مجلس ۸، ح641، ص1۱؛ مجلس ۱۱، ح541، ص51؛ مجلس 1، ح55۱، ص55

؛ مجلس ۱4، ح51۸، ص۹5؛ مجلس ۱، ح5۱۱، ص1۸؛ مجلس 6، ح5۱۱، ص11؛ مجلس ۱ح
 . ۱۱، ح45۸ص و ۹، ح451، ص۸6؛ مجلس 6، ح41۸، ص۹۸؛ مجلس ۱1، ح5۹1، ص۹4

 . 5، ح51۸، ص41، مجلس همان. 6
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ینۀ یکم:   شیخ صدوق که اینک در دسترسأمالی ترین دست نوشت از کتاب کهنقر
 2هـ(411سَکون حلّی )م ح بنمحمّدبندانشور نام آشنای شیعی عليّ  به خامۀ ادیب و 1ماست

سال  ۱11یعنی کمتر از  -هـ  545نگاشته شده که کار نگارش این کتاب را در ذی الحجّة 
که در  -به پایان رسانده است. در واپسین حدیث از مجلس نهم  -پس از نگارش کتاب أمالی

بینیم که در متن درست همان عبارتی را می-هـ برگزار شده است 541شعبان  ۱1تاریخ 
مسرور رحمه بنمحمدبنحدثنا جعفر»ای که پیشتر بدان ارجاع دادیم آمده است: چاپی

برگزار شده در اول  - 4کتاب ۱5درست همین عبارت در حدیث واپسین از مجلس  .3...«الله
هـ 54۹برگزار شده در اول محرّم - ۱1از مجلس  6و هشتم 1حدیث دوم  و -هـ 541رمضان 

برگزار شده در - 5۱و چندین نمونۀ دیگر نیز به کار رفته است. در حدیث نخست از مجلس -
رحمه »مسرور عبارت نیز در نسخۀ چاپی در دسترس ما پس از نام ابن -هـ 54۹محرّم  ۱۱
 آمده است.  7« الله عنهرضي »سکون عبارت و در نسخه ابن« الله

ینۀ دوم: هایی که پسینیان برای اثبات وثاقت یک راوی از آن سود می دانیم یکی از راه قر
گاه که در کتابی از بزرگان شیعه آن ؛اند استدلال به عبارات ترحّم و ترضّی استجسته

از این که  ردیفان ایشان به کار رفته باشد. صرف نظرشیخ صدوق یا شیخ مفید و هم چونهم
                                                             

. این نسخه پیشتر در اختیار محدّث بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی بوده است و ایشان از این 1
سکون چنین دستنوشت در کتاب الفوائد الرّضویّة خود یاد کرده و تاریخ نگارش آن را به نقل از خطّ ابن

السکون یوم الخمیس رابع عشر بنعليّ بنمحمدبنالله سبحانه عليّ فرغ من کتبه بتوفیق »اند: گزارش نموده
پژوه ارجمند (. محقّق و نسخه 551، ص۱ج ،الفوائد الرّضویّةشیخ عباس قمی، «. )545ذي الحجة سنة 

 سکون وای دربارۀ شخصیّت ابنحجّت الإسلام سیدحسن موسوی بروجردی سالیانی پیشتر نوشته
ویژه گزارشی از این نسخۀ أمالی گسترش میراث مکتوب شیعه فراهم آورده و بهتلاشهای وی در زمینۀ 

سکون نحوی: بنعلي»: مقالۀ ۱5۸4/ ۱4/۱، «بساتین»اند )ر.ک: پایگاه خبری صدوق نیز به دست داده
ادند هم ایشان با بزرگواری عکسی از این نسخه را در اختیار این بنده قرار د« (. بان شیعه در قرن ششممیراث

های خطی کنم. از این نسخه در فهرست نسخهگذاری میسپاس بسیار که در همینجا از این لطف ایشان
 ایران ) فنخا( یاد نشده است. 

، دائرة المعارف بزرگ اسلامی لسانی فشارکی،های تاریخی دربارۀ وی ر.ک:. برای زندگینامه و دیگر داده2
 «. سکونابن»، مدخل 4۸4-4۸5 ص، ص5ج 

 )پ(. ۱1سکون الحلّيّ، برگ ، دستنوشت به خطّ ابنالأمالیصدوق،  .3
 )ر(. ۱1برگ  ،. همان4
 )ر(. 5۸برگ  ،. همان1
 )پ(.  41برگ  ،. همان6
 )ر(. 11برگ  ،. همان7
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نماید آن شود یا نه آنچه در اینجا برای بحث ما مهم میآیا وثاقت راوی از این راه اثبات می
نماید که این است که گفتگو دربارۀ این مبنا و پذیرش یا ردّ آن اساساً زمانی موجّه می

و نه  ،به کار رفته است، فرض را بپذیریم که ترحّم و ترضّی از سوی نویسندۀ کتابپیش
هم از این رو هر دو گروه هواداران و مخالفان این مبنا به طور ضمنی  ناسخان و کاتبان پسین.

اند اند و اصل نخستین را در تعامل با چنین عباراتی بر این نهادهفرضی را پذیرفتهچنین پیش
و نه ناشی از دخل و تصرفات ناسخان. و بر ، که این عبارات سخن نویسندۀ کتاب است

ین اساس هم برخی بزرگان  قائل به اتحاد دو عنوان از این راه برای اثبات وثاقت برخی هم
 1اند.راویان سود جسته

ینۀ سوم: به کار رفته بود این احتمال  أمالیاگر این عبارات در یکی دو سند از کتاب  قر
بار چنین  5۱گذشت تنها در این کتاب در حدود  کهچناناما  ؛رسیدشاید عقلائی به نظر می

 سازد.ای را از ذهن دور میشود و خود این فراوانی کاربرد چنین گمانههایی دیده میعبارت
ینۀ چهارم: تنها دربارۀ برخی از استادان شیخ  أمالیعبارات ترحّم و ترضّی در کتاب  قر

از  حال آنکه اگر بنا بود کاتبی چنین عباراتی را پس، صدوق به کار رفته است و نه همۀ آنها
نام استادان صدوق بیفزاید چه دلیلی داشت که کاربرد این عبارات را تنها به برخی از آنان 

  2محدود نماید؟
های جالب نیز در اینجا شایان توجه است: برای نمونه در حدیث دوم از برخی نکته
 یانإسحاق طالقبناهیمرإببنکه صدوق آن را از استاد معروف خود محمّد أمالیمجلس پنجم 

ولی در حدیث  ؛شوددیده می« رضوان الله علیه»نماید پس از نام وی عبارت روایت می
شود هیچ عبارتی را پس از نام وی چهارم همین مجلس که باز از همین استاد گزارش می

                                                             
سنان بنخصوص سوّمین طریق به محمد ..: ».6۱۸، ص۱ج ،کتاب نکاحشبیری، . برای نمونه ر.ک: 1

صحیح است که به نظر ما همین سند کافی برای صحت روایت است که سه نفر در سند آن است که 
: که به 5پاورقی، ۱۸4۱، ص۸ج و همان، «صدوق در موردشان، رحمه الله و رضی الله عنه دارد

اسحاق طالقانی بنابراهیمبنمددر سند حدیث، مح»فرمایند: مناسبت بحث از سند روایتی چنین می
کند و مکرّر بر او ترضّی و ترحّم ولی صدوق از وی بسیار روایت می ؛واقع است که توثیق صریح ندارد

 «. کند و این مقدار برای اثبات وثاقت وی کافی استمی
عبارت ترحّم یا هایی اندک از میان موارد فراوانی که پس از یادکرد نام استاد صدوق . تنها برای نمونه2

؛ ۱، ح۸؛ ص4، ح۹؛ ص 1-5، ح6ص ؛6- ۱، ح۱؛ ص۱، ح۱، صالأمالیک: .شود رترضّی دیده نمی
 .4 و 6، ح5۹؛ ص5، ح55؛ ص5، ح۱۹؛ ص۹، ح۱5؛ ص5، ح۱6ص
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  2توان دید.می« موسی دّقّاقبنأحمدبنعليّ »همین پدیده را دربارۀ استاد دیگرش  1بینیم.نمی
افزودن عبارت بزرگداشت از سوی کاتبان باشد این روش عادتاً  بنابرروشن است که اگر 

باید در همه جا دربارۀ یک راوی پیاده شود و دلیلی ندارد در مواردی این عبارت ذکر شود و 
 در موارد دیگری دربارۀ همان راوی از بیان آن خودداری شود.

ینۀ پنجم: یابیم که صدوق های صدوق به روشنی در مینگاشتهبا مراجعه به دیگر  قر
داشته و از این رو در بسیاری موارد پس از ای ویژه گرامی میرا به گونه« مسرورابن»استادش 

یادکرد نام وی عبارت ترحّم یا ترضّی را به کار برده است که برای رعایت اختصار تنها به 
  3کنیم.ها در پاورقی اشارت میبرخی نمونه

در اینجا باورمندان به اتّحاد ممکن است بگویند: شاید صدوق همۀ این کتابها را پس از 
هـ نگاشته است و کاربرد عبارت ترحم و ترضّی نیز از 54۸قولویه در سالدرگذشت ابن
ای گردد که چنین گمانهولی در دنبالۀ این نوشتار به لطف خداوند روشن می ؛همین روست

نماید و همه یا بیشتر این آثار که در پاورقی بدان ارجاع داده ایم ی نمیاز هیچ روی پذیرفتن
 اند.هـ نوشته شده54۸پیش از سال 

ینۀ ششم:  که  هکفایهـ( شاگرد صدوق و نویسندۀ کتاب 5م ق)ی محمّد خزّاز قمبنعليقر
گزارش  نیز نامبردار است در این کتاب روایات بسیاری را از طریق شیخ صدوق کفایة الأثربه 

علي رضي الله عنه قال بنحدثنا محمد»خوانیم: در یکی از این روایات چنین می نموده است.
با توجه به شاگردی خزّاز نزد صدوق، وی  4..«..مسرور رضي الله عنهبنمحمدبنحدثنا جعفر

                                                             
 . 6 و ۱، ح۱1صهمان، . 1
، 61: صقس با شود و: که پس از نام وی عبارت رحمه الله دیده می۱، ح۱۱۱ص و 6، ح5۱صهمان، . 2

 : بدون هیچگونه ترحّم و ترضّی. 6، ح۱51و ص ۱۱ح
؛ ۱1، ح54۱؛ ص۱، ح۱۱5؛ ص۱1، ح۱55؛ ص۱1، ح۱51؛ ص۹، ح۱11، صالتوحیدصدوق، . ر.ک: 3

، ۱۸5؛ ص۱۸۹، ح۱54؛ ص۱۱4، ح۱۱1؛ ص۸۹ذیل حدیث  41؛ ص۱، ح55، ص۱ج ،الخصالهمو، 
عیون همو، ؛ ۱4، ح۸؛ ص5ح ،5، صصفات الشیعةهمو، ؛ ..و. 65، ح۱۱۹؛ ص61، ح۱۱4؛ ص ۱1۱ح

؛ ۱1، ح۱۱، ص۱؛ ج 5، ح۱1۱؛ ص۱، ح۱۱۹؛ ص64، ح۱65؛ ص۸، ح۱14، ص۱، جأخبار الرضا
، ۱۹4، ص۱، جکمال الدینهمو، ؛ 5۸، ح5۸، صفضائل الشیعةهمو، ؛ ۱1، ح۱5۸؛ ص۱۱، ح1۸ص

، ۱15؛ ص5، ح۱، صمعانی الأخبارهمو، ؛ 5، ح651، ص۱؛ ج ۱، ح5۱5؛ ص۱، ذیل ح۱۸6؛ ص۱ح
؛ ۱، ح۱61؛ ص4، ح۱۱۱؛ ص۱، ح۱15، ص۱، ج علل الشرایعهمو، ؛ 6۹، ح5۸6؛ ص۱، ح۱6۱ص؛ ۱ح
 . ۱1، ح5۹6؛ ص۱، ح6۸۱؛ ص۱، ح641؛ ص۱، ح664؛ ص۱، ح55۹؛ ص۱، ح551، ص۱ج

. گفتنی 5۸، ح۱۱1، ص علیهم السلامالکفایة في النصوص علی عدد الأئمّة الاثني عشر خزّاز قمی، . 4
ما که به تازگی از سوی مکتبة العلامة المجلسي در قم به چاپ رسیده است است در نسخۀ مورد استفادۀ 
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اصل دسترسی داشته است  ۀای بسیار نزدیک به نسخاصل کتاب صدوق یا به نسخه ۀیا به نسخ
چنین عبارتی -و نه ناسخان بعدی -گونه برداشت کرد که خود صدوق توان اینو از این رو می

 کفایةزیرا اگر بنا بود خود خزّاز یا ناسخان کتاب  ؛برده استمسرور به کار میرا دربارۀ ابن
بارت پس از نام صدوق عبارتی در بزرگداشت راویان بیفزایند قاعدتاً به اضافه نمودن این ع

 کردند و دلیلی نداشت که پس از نام استاد صدوق هم چنین عبارتی را بیفزایند.بسنده می
به مناسبتی به هنگام  طرائفهـ( در کتاب 446طاووس)مبنمرحوم سیّد علی .1.1

 نگارد:شیخ صدوق می معانی الأخبارگزارش خطبۀ شقشقیّه از کتاب 
سعید العسکري بنعبداللهبنقد فسرها الحسن طالببيأبنیت خطبة لعليأو ر 

خطبة في هل البیت و الأو الزواجر و هو من روساء مخالفي صاحب کتاب المواعظ 
حدی و ثلاثین و إتاریخ الفراغ من نسخه سنة ، 1خبارکتاب اسمه کتاب معاني الأ

 2. .خبار ما هذا لفظه :..ة قال صاحب کتاب معاني الأأثلاثم
سید سپس در پایان  3نماید.نقل می معانی الأخباریاد شده را از کتاب  ۀخطبسپس ی و 

 کند که:گوشزد می
هذه الخطبة موجودة في نهج البلاغة الذي جمعه السیّد الرضيّ العلويّ الموسويّ و 
إنّما عدلت عن النقل من نهج البلاغة إلی النقل عن معاني الأخبار لأسباب شتّی 

البلاغة محذوفة الأسانید و في معاني الأخبار مسندة کما ذکر؛... و أحدها أنّها في نهج 

                                                                                                                                               
 هـ به پایان رسیده و اجازات و5۹6ترین نسخۀ موجود کتاب الکفایة که کتابت آن در تاریخ از کهن

 . 1۱- 4۸شود استفاده شده است. ر.ک: همان، صسماعات بزرگان شیعه بر آن دیده می
عبارت چنین برداشت کنند که سیّد با کتاب معانی الأخبار و نویسندۀ آن چندان آشنا شاید برخی از ظاهر این . 1

ولی آشنایان با کتاب  ؛نبوده است و از این رو در میزان اعتبار نسخۀ در دسترس سیّد از این کتاب خدشه نمایند
نوشته است. وی در  طاووس این کتاب را به هدف روشن ساختن حقّانیّت شیعهبندانند که سیّدالطرائف می

این کتاب از باب رعایت تقیّة و برای آنکه حسّاسیّت غیر شیعیان برانگیخته نشود خود را فردی از اهل ذمّه 
درست از همین رو در این کتاب به جای نام اصلی خود، نام  شناساند که در جستجوی دین حقّ است ومی

بر این نباید از سیاق کلام سیّد چنین برداشت کنیم که وی نابرد. برا به کار می« داوودبنعبدالمحمود»مستعار 
کند وی با این طور که کلبرگ تأکید میبلکه برعکس همان ،شناختهکتاب معانی الأخبار یا نویسندۀ آن را نمی

کتاب و نویسندۀ آن یعنی شیخ صدوق به خوبی آشنا بوده است و گواه این سخن آن است که وی در دیگر آثار 
آشنایی با موارد نقل سید از کتاب  ه فراوانی از این کتاب بهره گرفته است. برای تفصیل بیشتر در این باره وخود ب

  .51۸ - 511، صطاووسکتابخانۀ ابنکلبرگ، معانی الأخبار در آثار خود ر.ک: 
 . 6۱1، ص۱ج، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفطاووس، ابن. 2
 . ۱، ح54۱-541صص، معانی الأخبارصدوق، . ر.ک: 3
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ثالثها أن تاریخ نسخة معاني الأخبار مقدّم علی ولادة السید الرضيّ الموسويّ مؤلّف 
الحسین الموسويّ في شهر رجب سنة ثلاثمائة بننهج البلاغة لأنّ مولد المرتضی عليّ 

الحسین الرضيّ الموسويّ مؤلف نهج بندو خمسة و خمسین و هو أکبر من أخیه محم
البلاغة لأنّ تاریخ ولادته سنة ثلاثمائة و تسع و خمسین و تاریخ وفاته شهر المحرم سنة 
ستة و أربعمائة و تألیف کتاب معاني الأخبار أقدم علی ولادة أخیه المرتضی 

و أوضح  الحسین فأحببت نقل هذه الخطبة من الکتاب الذي هو أقدم تألیفاً بنعليّ 
برهاناً مع أن تاریخ وفاة مصنف کتاب معاني الأخبار أقدم من ولادة المرتضی الذي هو 

 .1أکبر من الرضيّ الموسويّ مؤلف کتاب نهج البلاغة
را به پایان  معانی الأخبارهـ نگارش 55۱شیخ صدوق در  ،گرچه بر پایۀ سخن سیّد

معانی اهد داخلی موجود در خود اما مشکل اینجاست که این تاریخ با شو ؛رسانده است
حدثنا »نگارد: برای نمونه شیخ صدوق در جایی از این کتاب می ناسازگار است. الأخبار

یا  2:...«ة قال ائابور سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمعبدوس العطار بنیسبنمحمدبنالواحدعبد
ید: در جایی دیگر چنین می سحاق الطالقاني إبنبراهیمإبنالعباس محمدبوأحدثنا »گو

 3.:...«ة قالائربعین و ثلاثمألله عنه بالري في رجب سنة تسع و رضي ا
این با تاریخی که سیّد  هـ نگاشته است و55۱از این رو وی کتاب خود را پس از سال 

 کند هماهنگ نیست.برای تألیف کتاب یاد می
هـ یعنی در روزگاری که هنوز 55۱نماید که صدوق در سال علاوه بر این، کمی غریب می

هـ( مشغول علم 565)م ولیدچنان در محضر درس ابنسه دهه از عمر وی نگذشته و هم
 را به پایان رسانده باشد. معانی الأخبارنگارش کتاب ارجمندی چون  ،اندوزی بوده است

 در برابر این ناسازگاری دو گزینه پیش روی ماست:
را به اشتباه نقل  معانی الأخباراز اساس، تاریخ تألیف  نخست اینکه بر آن رویم که سیّد

تاریخی یکسر نادرست به عنوان تاریخ نگارش  ،نموده است یا در نسخۀ مورد استفادۀ وی
 کتاب یاد شده است.

ای طاووس را کتابخانهبندانیم که سیّدزیرا از یک سو می ؛نمایداین احتمال موجّه نمی
های ها نسخههایی کهن و ریشه دار که در میان آنبا نسخهسترگ  بوده است بس مهم و

                                                             
 . 6۱1- 6۱۸، صص۱ج، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفطاووس، ابن. 1
 . ۱، ح۱65، صمعاني الأخبارصدوق، . 2
 . ۱، ح55۸. همان، ص3
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چهارم و پس از آن خوانده شده بود  ۀمعتبری که نزد مشایخ بزرگ حدیث شیعه و سنی سد
 ۀکتابخان» شد. تنها مروری کوتاه بر باب سوم و چهارم کتاب مهم کلبرگفراوان دیده می

های ها وچند و چون نقله نام این کتابکه به گستردگی ب-« طاووس و احوال و آثار اوابن
 گذارد.تردیدی در این نکته باقی نمی- 1سیّد از آنها اشاره نموده است

که سید از آن بهره - معانی الأخبارچه دلیلی داشته است که کاتب نسخۀ  ،از سوی دیگر
را از بدون آنکه خود صدوق به تاریخ فراغت از نگارش کتاب اشاره کند تاریخی  -برده است

ای نامتعارف است که پیش خود برای آن جعل کرده و بر آن نسخه نوشته باشد؟ این پدیده
 کند.ای آن را دربارۀ کتاب محلّ بحث ما تأیید نمیقرینه

گزینۀ دوم آن است که بگوییم سیّد در خوانش تاریخ یاد شده دچار سهوی شده یا در 
 اصل نسخۀ وی تصحیفی صورت گرفته است.

هـ( است 5۹۱رسد و با توجه به آنکه کتاب نوشتۀ صدوق )ممانه منطقی به نظر میاین گ
ویژه آنگاه به ،صحیح است و تصحیفی در آن رخ نداده است« ثلاثمائة»پس بی گمان واژۀ 

که توجه نماییم سیّد در قسمت دوم سخن خود به هدف اثبات اصالت خطبۀ شقشقیّه و 
 بر ولادت سیّد رضی معانی الأخبارفشرد که تاریخ تألیف قدمت نقل آن بر این نکته پای می

دل « ثلاثمائة»گفتگو وی باید دربارۀ درستی واژۀ پس بی .هـ( مقدم است614ــ 55۸)
 آسوده بوده باشد تا این استدلال استوار نماید.

با توجه به شیوۀ نگارش این دو واژه در « ثلاثین»به « ستین»تصحیف  ،از زاویۀ دیگر
از این رو این گمانه که تاریخ صحیح نسخۀ یاد شده  ،هن چندان دور از ذهن نیستخطوط ک

 ای شایان پذیرش است.باشد تا اندازه« ةئو ثلاثما نیحدی و ستإسنة »
 نویسد:کلبرگ نیز در این باره چنین می

توان گفت که تاریخ مزبور بر نسخه چندان مشخص نبوده و همین سبب اشتباه آیا می 
برطبق « ثلاثین»هـ باشد؛ وقتی  54۱تواند تر میطاوس شده است؟ قرائت مقبولابن

 2شود.اشتباه می« ستّین»میانی، براحتی با « الف»عادت بدون علائم نوشته شود و بدون 
ای که کلبرگ به آن اشاره کرده است مطلبی است که برای آشنایان با نسخ خطی و نکته

                                                             
های کتاب از نگاشته 44۸؛ کلبرگ به 4۱۱-۱۱5صص، طاووس و احوال و آثار اوابن ۀکتابخانکلبرگ، . 1

 کند. سید بوده است اشارت میهفت سدۀ نخست که مورد استفادۀ 
 . 51۸، صهمان. 2
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 تحریف در آنها به خوبی آشکار است. چند و چون رخداد تصحیف و
پس از این  کهچنانسازد آن است که صدوق ولی آنچه این گمانه را با چالش روبرو می

و در این سفر از شهرهای  را آغازیده به ماوراء النهرخود سفر  هـ54۹خواهیم دید در شعبان 
برخی محدّثین این مهم این منطقه گذر کرده و برای نمونه در بلخ، سرخس و مرورود از 

به سماع خود در این سه شهر  معانی الأخبارای اسناد کتاب شهرها حدیث شنیده بود که در پاره
هـ به 54۹را پس از سال  معانی الأخبارو این بدین معناست که صدوق  1تصریح نموده است

 .هـ که آن را محتمل دانستیم ناسازگار است54۱پایان رسانده است و این با تاریخ 
ای تاریخی هـ نیز مسافرتی به ماوراء النهر داشته است که داده54۹آیا صدوق پیش از سال 

 هایش منعکس نشده است؟ پذیرش این احتمال آسان نیست.دربارۀ این سفر در کتاب
هـ نوشته یا خوانده شده 55۱هـ بوده که به خطا 51۱تر در نسخۀ سیّد آیا تاریخ محتمل

اریخ سفر وی به ماوراء النهر و تصریح به سماع از برخی مشایخ است؟ این احتمال با ت
« سبعین» هرچند تصحیف ،هماهنگ است معانی الأخبارشهرهای یاد شده در اسناد کتاب 

 نماید.ای نامأنوس میتا اندازه« ثلاثین»به 
ماند که باید تصحیح شود و آن در این جا تنها یک نکتۀ استطرادی در کلام سیّد باقی می

یعنی شیخ صدوق را پیش از ولادت سیّد  معانی الأخبارهم اینکه وی تاریخ درگذشت مؤلّف 
هـ 5۹۱دانیم که شیخ صدوق در سالزیرا می ؛مرتضی دانسته بود که این مطلب درست نیست

بنابر این به هنگام وفات  به دنیا آمده است. 3هـ 555رتضی نیز در سال و سیّد م 2درگذشته
 ساله بوده است. ۱4د مرتضی جوانی شیخ صدوق، سیّ 

خود را در سال  معانی الأخبارباری! اگر فرض را بر آن بگذاریم که صدوق نگارش 
اید بیفزاییم آنگاه ب ،قولویه به پایان رسانده استهـ یعنی چند سال پیش از درگذشت ابن54۱

مسرور عبارات ترحم و که وی در چندین جا از این کتاب پس از یادکرد نام استادش ابن
 4هـ است.54۱ترضی را به کار برده است که بیانگر وفات وی پیش از سال 

هـ و همزمان با 54۹پس از سال  معانی الأخباراما اگر بر آن رویم که تاریخ شروع نگارش 
                                                             

؛ ۱، ح۱۱۸؛ ص۱، ح۱۱۱ص ؛۱، ح۱5۸؛ ص۱، ح51؛ ص۱، ح۱۱، صمعاني الأخبارصدوق، . 1
 . ۱، ح515؛ ص۱، ح516؛ ص۱، ح۱45ص

 . 5۸۱، صرجال النجاشينجاشی، . 2
 . ۱۸1ص ،فهرست کتب الشیعة و أصولهمطوسی، . 3
 . 41، ح611؛ ص6۹، ح5۸6؛ ص۱، ح۱6۱؛ ص ۱، ح۱15؛ ص5، ح۱، صمعانی الأخبارصدوق، ر.ک:  .4
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ممکن است کسی بگوید که شاید عبارات  ،های ترکستان بوده استسفر صدوق به عمق شهر
 هـ است.54۸قولویه در سال مربوط به پس از درگذشت ابن معانی الأخبارترحم و ترضی در 

های تاریخی کار آسانی گذاری آثار شیخ صدوق به علت کمبود دادهتاریخ. 1.2
ای برخی زوایای بحث را تا اندازه تواندای در اینجا هست که مینیست. با این حال نکته

خود بر این بوده است که به هنگام  هاینوشتهدانیم که روش صدوق در تر سازد. میروشن
برای  1داده است.دیگر خود ارجاع می هاینگاشتهنیاز به برخی  به هنگام ،نگارش یک کتاب
های خود ارجاع داده است. از آن میان به به برخی از کتاب معانی الأخبارنمونه صدوق در 

 توان اشاره کرد: این موارد می
و قد أخرجت هذا الحدیث بتمامه في تفسیر قُلْ هُوَ »نگارد: . در جایی به مناسبتی می۱

هُ أَحَدٌ في کتاب التوحید  ؛2«اللَّ
 ؛3«في کتاب التوحید و قد أخرجت ما روّیته في هذا المعنی من الأخبار». و یا : ۱
سانید مرفوعة أحدثنا مشایخنا رضي الله عنهم ب»گوید: و یا در جایی دیگر چنین می. 5

بواب متفرقة ]و[ رتبتها أسباب في حکام و الأذکرتها في کتاب علل الشرایع و الأمتصلة قد 
 ؛4«...فیه

ر ذلك و قد و قد روي في هذا المعنی غی» خوانیم:. و یا در جایی دیگر چنین می6
 .1«أخرجت هذه الفصول مرتبة مستندة في کتاب علل الشرائع و الأحکام و الأسباب

را پیش از  علل الشرایعو  کتاب التوحیدآید که صدوق از مجموع این قرائن بر می
 تألیف کرده بود.  معانی الأخبارنگارش 

ن آن بوده که امتقدمبا این حال حتی اگر بر آن رویم که عادت صدوق مانند بسیاری از 
زدند و لزوماً پایان همۀ آنها نیز در یک زمان نبوده همزمان به نگارش چند کتاب دست می

های مورد اشاره شود که آن بخش از کتابباز از شواهد بالا این اندازه برداشت می 6،است

                                                             
 . در دنبالۀ این نوشته شواهدی از این پدیده به دست خواهیم داد. 1
 . ۹، صمعانی الأخبار صدوق،. 2
 . 51۱. همان، ص3
 . ۱، ح6۹. همان، ص4
 . 45. همان، ص1
، الهدایة صدوق، ک:.در خصوص آثار صدوق: ر -جز آنچه گذشت-. برای شواهد دیگری از این مطلب 6

 )مقدّمۀ محقّقان(. ۱44ص
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 که مشتمل بر قطعۀ مورد نظر صدوق بوده است تا آن زمان نوشته شده بود.
 پردازیم: توضیح به بررسی دوبارۀ این چند ارجاع میبا این 

کتاب روایتی را که صدوق به  است. کتاب التوحیدنخستین ارجاع یاد شده در بالا به 
باب تفسیر قُلْ هُوَ » با عنوان کتاب التوحیدارجاع داده است اینک در باب چهارم  التوحید

هُ أَحَدٌ إلی آخرها به  کتاب التوحیدورد ارجاع داده شده به دومین م 1.شوددیده می« اللَّ
توانیم آن را در باب گون حدیث معروف سلسلة الذهب اشاره دارد که اینک میهای گونهنقل

  2بیابیم. کتاب التوحیدنخست 
کم تا باب چهارم دست 3هـ54۱در سال  معانی الأخبارپس صدوق تا پیش از اتمام 

لب است که بدانیم صدوق در باب هفتم و نهم از را نگاشته بود. اکنون جا کتاب التوحید
با فاصلۀ زمانی اندکی پس از باب چهارم به نگارش درآمده  هکه علی القاعد- کتاب التوحید

را به کار برده است که « رحمه الله»مسرور در سه سند عبارت: پس از یادکرد نام ابن -است 
  4بود.مسرور پیش از این تاریخ درگذشته دهد ابننشان می

این وی  بنابر است. علل الشرایعسومین و چهارمین ارجاع دربارۀ روایاتی از کتاب 
به رشتۀ تحریر  معانی الأخباررا نیز تا پیش از نگارش  علل الشرایعبخش شایان توجهی از 

حدیث از  ۸نیز به هنگام گزارش  علل الشرایعدرآورده بود. حال بیفزاییم که صدوق در 
 1را به کار برده است.« رحمه الله»ور پس از نام وی عبارت مسراستادش ابن

ای است که در بند پیشین گذشت و آن اینکه روی این ارزیابی نکتهتنها چالش پیش
تنی سازگار نیست و با برخی شواهد درون م معانی الأخبارتاریخ یاد شده برای پایان نگارش 

النهر  ماوراءهـ و در سفر 54۹ز سال بگوید شاید صدوق پس اکسی ممکن است از این رو 
 معانی الأخبارو  علل الشرایعو  کتاب التوحیدزمان چند کتاب از جمله به نگارش تقریباً هم

بارها از سماع حدیث در  معانی الأخبارو  کتاب التوحیددر اسناد  کهچنان ،دست زده است

                                                             
 . ۸5- ۹۹صص، التوحیدصدوق، . 1
 . ۱5-۱۱، ح۱5-۱6صص، همان .2
 . این استدلال بر این اساس است که تاریخ پایان نگارش معانی الأخبار را این سال بدانیم. 3
، 51. نیز ر.ک: همان، باب ۱1، ح۱55و ص ۱1، ح۱51، ص۸؛ باب ۹، ح۱11، ص1، باب التوحیدهمو، . 4

  را به کار برده است.« رحمه الله»که عبارت:  ۱1، ح54۱، ص5۸باب   و« رضي الله عنه»که عبارت  ۱، ح۱۱5ص
های پیشین نوشت. همۀ این موارد در پا4، ح۱۱۱؛ ص۱، ح۱15، ص۱، جعلل الشرایعصدوق،  . برای نمونه:1

 گذشت. 
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  1آید.این شهرهای منطقۀ ماوراء النهر سخن به میان می
صدوق در رجب سال  ،یأمال های یاد شده در آغاز مجالس کتاببر اساس تاریخ. ۱.6

 در ری دنبال کرد. ۱6ظاهراً آن را تا پایان مجلس  هـ املای این کتاب را آغاز نمود و 541
را در طول سفری که به خراسان  ۸1تا آخرین مجلس آن یعنی مجلس  ۱5اما از مجلس 

هـ در 541کتاب در ذی الحجّۀ سال  ۱5ملا نمود. مجلس داشته است بر شاگردان خود ا
اما پس از آن عمدۀ مجالس ظاهراً در نیشابور منعقد شده  2شود.برگزار می مشهد الرضا

برگزار شده، تصریح  هـ در مشهد الرضا54۹که در شعبان  ۸6است. در آغاز مجلس 
به هر روی  3نهر بوده است.ال ماوراءشود که صدوق در این تاریخ آمادۀ حرکت به سوی می

تشکیل شد و صدوق ظاهراً پس  اهـ در مشهد الرض54۹در شعبان  یأمالآخرین مجلس 
  4. کرد النهر آغاز ماوراءاز آن مسافرت دور و دراز خود را به 

وی در این سفر به شهرهای بزرگ و مهم این منطقه مانند سرخس، مرو، بلخ و سمرقند 
 1ها از برخی مشایخ آن حدیث شنیده است.این شهردرآمده و در هر یک از 

حسن موسوی معروف بنباری! صدوق در همین سفر بود که با شریف ابوعبدالله محمد
 6را نگاشت. فقیهمن لا یحضره الکتاب ارجمند  دیدار نمود و به درخواست وی« نعمة»به 

ولی  ؛ب یاد نشده استتاریخ پایان تألیف کتا ،فقیههای مورد استفاده در چاپ در نسخه
لی روضاتی بوده عالله سیّدمحمدمایه از این کتاب در تملّک آیتای کهن و گراننسخه
الله روضاتی در بنا به نقل آیت که در آن تاریخ پایان نگارش کتاب یاد شده است. 7است

                                                             
گاهی از این شهرها و نشانی روایات صدوق از مشایخ آنها در 1 صدوق، ر.ک:  کتاب التوحید. برای آ

)مقدّمۀ محقّقان(. نشانی روایات صدوق از مشایخ این منطقه در کتاب معانی ۱۱۸-۱۱4، صالهدایة
 های پیشین گذشت. الأخبار در پاورقی

 . ۱۱۹، صالأماليصدوق، . 2
 . 456. همان، ص3
: مدخل: 46- 45صص، 5، جدایرة المعارف بزرگ اسلامی. برای تفصیل قرائن این مطلب ر.ک: 4

 ) مقدّمۀ محققان(. ۱۱5ــ۱۱5، صالهدایة صدوق،بابویه به قلم دکتر احمد پاکتچی؛ ابن
) مقدّمۀ ۱۱۸-۱۱4، صالهدایة صدوق،. برای تفصیل نام این مشایخ و نمونۀ روایت صدوق از آنها ر.ک: 1

 ن(. محققا
 . ۱، ص۱، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، . 6
این »اند: ، پاورقی دوم، دربارۀ این نسخه چنین نگاشته55-5۱صص، ۱، ججامع الأنساب. ایشان در 7

بوده « روضات الجنّات»الله صاحب نسخۀ نفیسۀ متبرّکه که از بقایای آثار خانوادگی و در دست آیت
 -۱ج 4یکشنبه: - الدین البیاضي الشیخ تقيّ بنعليّ بنناصرالدیناست، کتابت جزء اوّل آن به خطّ 
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 پایان این نسخه چنین آمده است:
یهبنموسیبنالحسین بنعليّ بنیقول محمّد القمّيّ مصنّف هذا الکتاب: قد سمع  بابو

الحسن العلويّ الموسويّ المدنيّ بنالسیّد الشریف الفاضل أبوعبداللّه محمّد
أدام اللّه توفیقه و تأییده وتسدیده هذا الکتاب من أوّله إلی آخره « نعمة»المعروف بـ

إیلاق بقراءتي علیه و رویته له عن مشایخي المذکورین و ذلك بأرض بلخ من ناحیة 
وکتبت بخطّي حامداً للّه و شاکراً، و علی محمّد و آله مصلّیاً وذلک في ذي القعدة من 

 1.سنة اثنتین وسبعین وثلاثمائة
ولی بدون اشاره به تاریخ یاد شده در  ،گفتنی است همین متن با تغییراتی بسیار اندک

 2نیز آمده است. فقیههای پایان آن، در انجامۀ برخی دیگر از نسخه
هـ یا 54۹توان به روشنی دانست که صدوق از اواخر سال باری از تاریخ یاد شده می

)در اطراف شهر تاشکند کنونی  هـ در منطقۀ ایلاق51۱هـ تا اواخر سال 54۸اوائل سال 
الله مشغول بوده است. زمان یاد شده در نسخۀ آیت فقیهپایتخت ازبکستان( به کار نگارش 

ها که برخی را پیش از روضاتی را قرائن تاریخی دیگر دربارۀ آثار صدوق و زمان تألیف آن
 نماید.این خواندیم پشتیبانی می

دانیم که مسافرت در آن روزگار کاری پر زحمت بوده و صدها فرسنگ فاصلۀ علاوه بر آن می
از این رو دلیلی نداشته که صدوق  .ساخته استء النهر این دشواری را افزون میمیان ری و ماورا
های عمر خود دوباره آهنگ آن سرزمین نماید. از این رو نباید این توهم پدید آید در آخرین سال

 مربوط به پس از این تاریخ و مثلًا سفر دوبارۀ وی به ماوراء النهر باشد.  فقیهکه نگارش 
پیش  کهچنان-س از پذیرش تاریخ یاد شده اکنون بیفزاییم که شیخ صدوق به هر روی پ

ش از نگارش این کتاب، ینماید که تا پتصریح می فقیهدر آغاز  -از این نیز اشاره کردیم 
بیشتر آنها را بر وی « نعمة»عبدالله معروف به کتاب و تصنیف نوشته که شریف ابو ۱65

                                                                                                                                               
محمّد الشاميّ در سه بنالدینزینبنهـ در نجف اشرف پایان یافته و کتابت جزء دوّم به خطّ محمد۸۹1

معالم »هـ ؛ این نسخه چندین مرتبه به دست مبارک مرحوم شیخ حسن صاحب ۸۹۱- ۱ج 6شنبه: 
بعد از آن به دقّت تمام با پنج نسخه مقابله و  هـ و ۸۹۱ند شهید ثانی در سال هـ( فرز۱1۱۱)م« الدین

 تصحیح شده و حواشی و تعلیقات فراوانی به خطّ آن مرحوم و حفید فاضلش مرحوم شیخ علی صاحب
روضات »دارد و چندین اجازه و تصدیق و فوائد بسیار دیگر به خطّ آنها و صاحب « الدرّ المنثور»

 «. ز در این نسخه موجود استنی« الجنّات
 . 55ص ۱، ج جامع الأنسابروضاتی،. 1
 . ۹5۸-55۹ص ،6ج  و ۱۸ص ،۱، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، . ر.ک: 2
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 1ز وی دریافت داشته بود.خوانده و اجازۀ روایت آنها را ا
های موجود صدوق تا این تاریخ اکنون یک گمانه در اینجا آن است که از میان کتاب

کدام نوشته نشده بودند و نگارش آنها همگی مربوط به هـ هیچ51۱یعنی ذی القعدۀ سال 
د نمای. روشن است که این گمانه بسیار غیر موجّه و ناپذیرفتنی میاستپس از این تاریخ 

 های زیر ژرف درنگریم:ویژه آنگاه که به نکتهبه
به شمار قابل توجهی از آثار خویش ارجاع داده است که از میان  فقیهصدوق در الف. 

فضائل ، کتاب 3فضائل رجب، کتاب 2 علل الشرایع نون در دسترسند:اک هاکتاباین آنها 
 . 7کمال الدینو  6خصال، کتاب 1فضائل شهر رمضان، 4 شعبان

صدوق  قرار دارد. فقیهدر کتاب الصید والذبائح  خصالمورد ارجاع داده شده به کتاب 
في کتاب الخصال في  و قد ذکرت ذلك مسنداً »گوید: در اینجا پس از نقل حدیثی چنین می

در چاپ کنونی این کتاب در جلد دوم، صفحۀ  خصال. باب العشرة کتاب 8«باب العشرات
گزارش شده است و  ۱۸، حدیث 656رد اشاره در صفحۀ مطلب مو شود وآغاز می 6۱5

این صدوق به هنگام نگارش باب  بنابررسد. این جلد به پایان می 45۱کتاب در صفحۀ
جالب آنکه در همین  و را نگاشته بود خصالبخش عمدۀ کتاب  فقیهالصید و الذبائح 
رضی الله »ند، عبارت مسرور در سبار پس از یادکرد نام استادش ابن ۱1 ،قسمت نوشته شده

  9را به کار برده است.« عنه
خود ارجاع داده است که از  هاینوشتهخود نیز بار دیگر به برخی  الخصالوی در کتاب ب. 

 .4کتاب التوحیدو  3علل الشرایع، 2صفات الشیعة، 1کمال الدین، 12الأخبار یمعان :ندآن میان

                                                             
 . ۱ص، ۱جهمان، . 1
 . ۱۱5، ص۱جهمان، . 2
 . ۸۱، ص۱. همان، ج3
 . ۸6، ص۱. همان، ج4
 . ۱11ص ۱. همان، ج 1
 . 561، ص5. همان، ج6
 . ۱۹1، ص6. همان، ج 7
 . 561، ص5. همان، ج 8
؛ ۱۸۹، ح۱54؛ ص ۱۱4، ح۱۱1؛ ص۸۹، ذیل حدیث 41؛ ص۱، ح55، ص۱، جالخصالصدوق، ر.ک: . 9

 . 65، ح55۹؛ ص۸، ح۱11؛ ص51، ح۱۱۱؛ ص65، ح۱۱۹؛ ص61، ح۱۱4؛ ص۱1۱، ح۱۸5ص
 . ۹6ص، ۱ج همان،. 12
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ارجاع  عیون أخبار الرضاخود به کتاب  علل الشرایعو  کتاب التوحیداو در ج. 
 6نیز اشاره کرده است. عقاب الأعمالبه کتاب  علل الشرایععلاوه بر این در کتاب  .1دهدمی

های یاد شده در بالا را اکنون با توجه به آنچه گذشت حتی اگر صدوق برخی از کتاب
باز هم پذیرفتنی  7باشدهـ نگاشته  51۱هـ تا 54۹همزمان با هم و در حدود بازۀ زمانی 

و  استشده  نوشتههـ 54۸ها پیش از سال کم بخشی از این کتابنماید که بگوییم دستمی
مسرور برای وی واژۀ ها نیز پس از یادکرد نام ابندیدیم صدوق در بیشتر این کتاب کهچنان

 برد.یا مانند آن به کار می« رحمه الله»
بدان ارجاع  الخصالنام ببریم که صدوق در  هات الشیعصفویژه باید از کتاب در اینجا به

را به کار برده « رحمه الله»مسرور عبارت داده و در دو سند از آن پس از یادکرد نام ابن
و بر  9اکثریت قریب به اتفاق مشایخ صدوق در این کتاب از مشایخ قم و ری هستند .8است

النهر در آن  ماوراءبه اخذ حدیث از مشایخ ای خلاف دیگر آثار یاد شده در بالا هیچ اشاره
این قرینۀ مهم به  هـ مطرح شود.54۹شود تا احتمال نگارش آن پس از سال دیده نمی

 روشنی نشان دهندۀ نگارش این کتاب پیش از این تاریخ است.

                                                                                                                                               
 . 6۹1ص، ۱ج و ۱۹1ص، ۱ج ،. همان1
 . 5۸4، ص۱ج و ۱۸4ص، ۱. همان، ج2
 . 561ص، ۱. همان، ج3
 . 5۸6ص، ۱. همان، ج4
 . ۱1ص، ۱، جعلل الشرایع همو،؛ ۱۹، ح15، صالتوحیدهمو، . 1
 . 555ص، ۱، جعلل الشرایعهمو، . 6
که  نند سرخس، مرو، ایلاق، بلخ، سمرقندما - النهر ماوراء. این نکته به طور خاص از ذکر نام شهرهای 7

آید و از ها به دست میدر ابتدای برخی اسناد این کتاب -حدیث شنیده استها صدوق از مشایخ آن
بر این از ارجاع صدوق در یک بنا .آنجا که سفر صدوق به آن منطقه در بازۀ زمانی یاد شده انجام شده بود

ی یاد زمان با هم و در بازۀ زمانها تقریباً همتوان دانست که این کتابکتاب به کتاب دیگر و بالعکس می
گاهی از شهرهای یاد شده و نشانی روایات صدوق از مشایخ این شده به نگارش در آمده اند. برای آ

 ) مقدّمۀ محقّقان(. ۱۱۸-۱۱4صص، لهدایةاصدوق، شهرها ر.ک: 
 . ۱4، ح۸؛ ص5، ح5، ص، صفات الشیعةصدوق، . 8
صدوق، گزارش شده )عبدوس العطار النیسابوري بنمحمدبنالواحدعبد. در این میان تنها یک حدیث از 9

 ـ55۱صدوق در شعبان سال  آید و( که از مشایخ نیشابوری صدوق به شمار می51، صصفات الشیعة ه
( از وی حدیث شنیده بود. )دربارۀ وی  ۱1۸، ۱۱۹، ۸۸ص ۱، ج عیون أخبار الرضاهمو، در نیشابور )

، صفات الشیعة(. صدوق حدیث دیگری نیز در 55-5۱صص ،1ج ،لقاموس الرجاشوشتری، ر.ک: 
ده است که در میان مشایخ صدوق کسی با این نام نیافتم. احتمال کرصالح گزارش بناز محمد 5۸ص

 سقط یا تحریف در نسخۀ مورد استفادۀ ما که متأسفانه تصحیح مناسبی هم ندارد منتفی نیست. 
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 «قولویهابن»و « مسرورابن»تفاوت آشکار میان مشایخ . 3
مسرور از چند نفر از اند که ابنگونه استدلال کردهاینپیشتر گذشت که باورمندان به اتحاد، 

ها روایت دارد و این نکته را به عنوان قولویه نیز از هماننماید که ابنمشایخ حدیث نقل می
ای مهم در اینجا رسد نکتهاند. اما به نظر میشاهدی مهم بر اتحاد دو عنوان قلمداد نموده

جاست که به هنگام مراجعه اتحاد باشد این انتظار به بنابر مغفول مانده است و آن اینکه اگر
قولویه نیز با ها ببینیم که استادان ابنها و مشیخهبه همۀ اسناد کتب حدیثی و فهرست

قضا از در حالی که مسأله از هیچ رو چنین نیست و  ،مسرور یکسان هستنداستادان ابن
 شود.مسرور دیده میو ابن قولویهتفاوت آشکاری میان نمایۀ استادان ابن

ترین اند. جامعقولویه دست زدهتاکنون چند تن از دانشوران به گردآوری نمایۀ مشایخ ابن
الله موحد ابطحی ایست که حاصل تلاش آیتای که نگارنده تاکنون دیده است نمایهبررسی

قولویه از ایشان ننفر به همراه نشانی روایت اب 55است و دربردارندۀ نام  تهذیب المقالدر 
زیرا  ؛قولویه کمتر از این عدد استابن استادانحقیقی شمارولی باید توجه داشت که  1است.

قولویه از برخی روایت ابن2برخی از این عناوین با هم متّحد هستند و مربوط به یک نفرند.
ن افراد نیز مطلبی ای از ای. پاره3و نه مستقیم ،پایۀ نشانی روایات با واسطه است دیگر نیز بر

قولویه را در نشانی یاد در موردی نیز روایت ابن 4اند.جز حدیث مصطلح از وی نقل کرده
قولویه و نام برخی از این ای احتمال وقوع سقط میان نام ابنچنین در نمونههم 1شده نیافتیم.

 6راویان وجود دارد.

                                                             
 . 5۱5-511ص، 6، جکتاب رجال النجاشيتهذیب المقال في تنقیح ابطحی، . 1
؛ که مربوط به یک تن است «عليّ بنعبداللهبنأحمد» :6ش و «عليبنعبداللهبنمحمد» :65. مانند: ش2

که  «عمّاربنإسحاقبنیعقوببنأحمدبنمحمد» :5۸ش و« یعقوببنعليبنأحمدبنمحمد» :5۹ش
 «صابونيّ سلیمان بنإبراهیمبنأحمدبنمحمد» :55و ش «إبراهیمبنأحمدبنمحمد»: 56؛ شیک نفرند

. تفصیل بحث از اینکه چرا این که هر دو مربوط به یک استاد است 55و  5۱نیز ش و؛  یک تن است که
 نهیم. ایم را به فرصتی دیگر وا میعناوین را مربوط به یک راوی دانسته

 «. یحیی العطاربنمحمد» 5۱ش :. مانند3
 .«متّیل القمّيّ بنأحمدبنجعفر» ۱1. مانند: ش4
طوسی  یکه در نسخۀ چاپی مورد استفادۀ ما از أمال یجعفر حمیربنقولویه از عبدالله. مانند روایت ابن1

 یافت نشد. احتمال سقط یا تصحیف نیز در اینجا بعید نیست. 
 ،قاموس الرجالشوشتری،  :عروف به علّان کلینی. تفصیل را ببینید درم« محمدبنعلي» ۱۸. مانند ش6

 . 551-554صص، 1ج
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حسن بنیابد. باید نام عليینفر کاهش م 6۱با اصلاح این موارد شمار این مشایخ به
نفر از  65این اکنون نام  بنابراند. را نیز در اینجا بیفزاییم که ایشان از وی یاد نکرده 1یّ نحو

گزارش -به معنای مصطلح آن -قولویه را در اختیار داریم که وی از آنها حدیث استادان ابن
 کرده است.

 ۀبه هنگام ذکر طریق وی به کتاب الوصیّ  یرجال النجاشدر نسخۀ رایج یک نکته: 
محمد قال: حدثنا بنالقاسم جعفررواه شیوخنا عن أبي»خوانیم: مستفاد میبنعیسی

: السلیمان الصابونيّ قبنأحمدبنمحمدبنالفضلبنهلالبنالفضلبنعیسی عبیداللهابو
ولی باید دانست که  ؛2«د...محمبنإسماعیلبنأحمدبنإسماعیلبنجعفر محمدحدثنا ابو

به « و»تحریف شده و به جهت خطای کاتب و تصحیف  قولویه در این سندنام استاد ابن
دانیم که قولویه با هم ترکیب و نام جدیدی تولید شده است. مینام دو استاد ابن« بن»
هر « ابونيّ سلیمان الصبنأحمدبنمحمد»و « هلالبنمحمّدبنالفضلبنأبوعیسی عبیدالله»

که چنانهم 3اند که از ایشان در مصر حدیث شنیده است.قولویه بودهدو از مشایخ ابن
ید:نجاشی خود پس از یادکرد سند یاد شده می و هذا الطریق طریق مصريّ فیه » گو

                                                             
ولی طبقۀ وی با طبقۀ  ؛دانیم. دربارۀ هویت وی چیزی نمی۱41، ص۹5، المنقبة مائة منقبةشاذان، ابن. 1

صاحب مائة  ،شاذانکه شیخ طوسی با واسطۀ همین ابن« الحسن النحوي الرازيالحسن ابيبنعلي»
کند منطبق است. یک شاذان از وی روایت میاز استاد ابن ۸ح  ،4۹6ص ،الأماليدر  ،منقبة

و  ۱ح ،6۱۹ص، ۱، جعلل الشرایعنیز داریم که صدوق با یک واسطه از او در « الحسین النحويبنعلي»
یست هر سه روایت کرده است. با فرض وقوع تصحیف در عنوان اخیر بعید ن ۱۱، ح ۱۸1ص ،الأمالي

بر فرض -کدام از این سه عنوان عنوان یاد شده مربوط به یک تن باشند. ولی به هر حال از شرح حال هیچ
 دانیم. چیزی نمی -تعدد

 . ۹1۸، ش۱۸۹، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 2
در مصر کتب یکی « الصابونيّ »کند که از تصریح می 5۱1، ش۱۱4ص ،رجال النجاشيّ قولویه در . ابن3

قولویه مسافرتی به مصر داشته و طبیعی است که در این سفر از راویان را شنیده است. بنا بر این ابن از
هم هر « هلالبنالفضلبنأبوعیسی عبیدالله»محدّثان حاضر در آن منطقه حدیث شنیده باشد. دربارۀ 

، ۱5۱، صرجال النجاشيّ ولی در  ؛امه به سماع از وی در مصر را ندیدهقولویچند در جایی تصریح ابن
 ،فضائل الأشهر الثلاثةدر سندی از «. أصله کوفي انتقل إلی مصر و سکنها»نگارد: دربارۀ وی می 4۱4ش
ی نیز راویان دیگر«. یمانه رحمه اللهان اهل مصر یسمونه شیطان الطاق لإو ک»نیز دارد:  ۱6، ح5۱ص

، 41، صرجال النجاشيّ اند. ر.ک: ح کردهدر مصر تصری« الفضلبناللهعبید»هستند که به سماع از 
، بخوانید: ۸، ح4۱1، صالأماليطوسی،  ؛4۱۹5، ش65۱، صرجال الطوسيّ ؛ ۱51-۱54ش

های معروف مصر است. بنا بر از شهر« الفسطاط»دانیم که چه می« القسطاس»به جای: « الفسطاط»
 بود.  ادهروی دقولویه نیز از وی در مصر این با اطمینان باید گفت سماع ابن
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حدثنا أبوعیسی »... پس شکل صحیح عنوان اخیر چنین باید باشد: «. اضطراب
 .:...«سلیمان الصابونيّ قالابنأحمدنبمحمدو الفضل بنهلالبنالفضلبنعبیدالله

نفر رسید باید  65قولویه که شمار آنان به باری! اکنون پس از آشنایی با مشایخ ابن
قولویه با کسانی که بیفزاییم که بنا به اعتراف خود باورمندان به اتحاد دو عنوان، مشایخ ابن

عنوان مشترکند. اکنون پرسش مهم این است  5نها در مسرور از آنها روایت کرده است تابن
 رسد پاسخ منفی است.به نظر می که آیا این تفاوت فاحش قابل توجیه است؟

که -مسرور های میان اسناد پنج تن از مشایخ ابنبرخی دانشوران معاصر شباهت
سندهای »ه: اند کاند وسپس بر آن رفتهرا بررسیده-قولویه نیز از آنها روایت دارد ابن
 1«قولویه هم شباهت بسیاری با یکدیگر دارندمسرور و ابنابن

قولویه را شامل از مشایخ ابندرصد ۱۱استاد یاد شده کمتر از  5ولی ناگفته پیداست که 
یابی میان اسناد این دو عنوان بر پایۀ استقرائی بسیار ناقص بنا از این رو این شباهت .شوندمی

های قابل وه بر آنکه شواهد متعددی نیز وجود دارد که نشان دهندۀ تفاوتعلا .نهاده شده است
 قولویه است و در دنبالۀ این نوشتار ارائه خواهد شد.مسرور و ابنتوجه و مهم میان اسناد ابن

یا بیشتر از استادان خود مشترک درصد  ۹1کوتاه سخن آنکه اگر این دو عنوان مثلًا در 
نیز بر تمایز میان این دو عنوان وجود نداشت جای آن بود که کسی ای بودند و هیچ قرینه

اما در جایی که این اشتراک در کمتر از  ؛پندارد که این دو عنوان مربوط به یک تن هستند
که برخی از آنها -شود و قرائن متعددی نیز بر تمایز وجود دارد از استادان دیده می درصد۱۱

 نماید.حکم به اتحاد از هیچ روی موجّه نمی -آیدای دیگر نیز در پی میپاره گذشت و

 و قرائن پیرامونی «مسرورابن»با شاگردان  «قولویهابن»شاگردان  هاختلاف طبق. 4
داشته باشیم که شاگردان این دو  انتظارباشد طبیعتاً باید « قولویهابن»همان « مسرورابن»اگر 

اما درنگ در شرح حال و طبقۀ روایی  ؛نیز کم و بیش در یک طبقه جای داشته باشند
نشان دهندۀ تفاوت غیر  بلکه ؛سازدچنین انتظاری را برآورده نمینه تنها شاگردان این دو 

انگیز نیز در این برخی قرائن تأمّل بر ،عادی میان طبقۀ شاگردان این دو عنوان است. جز این
 پردازیم.میان هست که در همین قسمت بدان می

های رجالی و حدیثی در مسرور تا آنجا که دادهترین شاگرد ابنگفتیم مهم کهچنان
                                                             

 . 55۸۱، ص۱1، جکتاب نکاحشبیری، . 1



 
 

 

سال 
دوم

اره
شم

 ،
 2 ،

سال 
13

98
 

78 
 

هـ( است. اما در کنار وی با جستجو در اسناد 5۹۱دهد شیخ صدوق)مدسترس نشان می
شود که در چند مسرور دیده میرد ابنهای موجود نام سه تن دیگر نیز به عنوان شاگنگاشته

 اند. این سه تن عبارتند از:شمار از وی روایت نمودهمورد انگشت
که از هویت، شرح حال و تاریخ وفاتش هیچ  1یوسف بزّازبنمحمّدبنابوالحسین عليّ . ۱

خانبه را بنعبداللهبنأحمدمسرور کتاب دانیم که در یک جا از ابنتنها می ؛2شناختی نداریم
 ؛3نموده استایت میرو

 ؛مائة منقبةشاذان قمّی نویسندۀ کتاب معروف بنأحمدبنابوالحسن محمّد .۱
 4هـ(.5۹ـ 5۱5)قبل از  موسی تلّعکبريّ بنهارون ،محدّث بزرگ شیعه در سدۀ چهارم .5

دو زمان نزدیک به هم  موسی تلّعکبری دربناز میان این شاگردان وفات صدوق و هارون
و ظاهراً  1هـ زنده بوده است6۱۱دانیم تا سال شاذان است که میواقع شده است و تنها ابن

 اندکی پس از این تاریخ درگذشته است.
 6مسرور به شمار آوریمشاذان که باید او را از طبقۀ شاگردان جوان ابناین جز ابن بنابر

                                                             
 . ۱۹۹ص و 6۸، صفلاح السائلهمو، ؛ ۱15، صجمال الأسبوعطاووس، ابن. 1
تشیع امامی در انصاری، اند )ر.ک: هایی را دربارۀ هویت وی فراز آورده. گرچه برخی پژوهشگران گمانه2

 کند در دست نیست.  تأییدها را ولی هیچ شاهدی که این گمانه ؛(۱۱۱، صبستر تحوّل
ما حدث به  »...چنین است:  ۱۹۸-۱۹۹صص، فلاح السائلطاووس در نب. عبارت سیّد3

ابراهیم بنعليبنمحمدبنمسرور قال حدثنا القاسمبنمحمدبنیوسف قال حدثنا جعفربنمحمدبنعلي
 «.في کتابه في مملیاته... خانبه الکرخيبنربهعبدبندثنا ابي عن ابیه عن احمدالهمداني قال ح

مسرور نه از طریق ملاقات . به گمان بسیار روایت تلّعکبری از ابن۱۱۹، صفلاح السائلطاووس، ابن. 4
بلکه از طریق یک نامه نگاری مشتمل بر یک اجازۀ روایی باشد که گویا یکی از  ،حضوری با وی در قم

ح حال چه شیخ طوسی در شر ؛ده استهای رایج تلّعکبري در کسب حدیث از مشایخ بوشیوه
 «روی عنه التلعکبري إجازة و لم یلقه»دارد که: « أسد العمي البصريبنالمعلیبنأحمد بنإبراهیمبنأحمد»
روی عنه »نویسد: محدّث بزرگ قم می« الولیدابن»( و نیز در ترجمۀ 5۸45، ش 6۱۱، صرجال الطوسي)

 «الحسین المؤمن بجمیع روایاتهبنوردت علیه أجازته علی ید صاحبه جعفرالتلعکبري و ذکر أنّه لم یلقه لکن 
هـ 565شک تا سال دهد که تلعکبری بیبه روشنی نشان می واپسین(. این نمونۀ 4۱15، ش 65۸)همان، ص

از عبد  ای دیگر نیز از طریق یک اجازۀ کتبیالولید است به قم نیامده بود. تلّعکبری در نمونهکه تاریخ وفات ابن
حمد أبوأخبرنا أ»گوید: کند و مییحیی الجلوديّ مورخ نامدار شیعه در بصره روایت میبنالعزیز

 . 44، صفلاح السائلطاووس، ابن«. ...ابه الیناجازة في کتإیحیی الجلودي بنالعزیزعبد
 . ۱6۹ص،۱ج ، کنز الفوائدکراجکی، . 1
الولید بنالحسنبندگرچه وی در یک مورد مستقیماً از محم ،شاذان دقیقاً روشن نیست. تاریخ ولادت ابن6

هـ( 555عقدة ) م( و در یک مورد دیگر نیز از ابن1۱، ص6۱، المنقبة مائة منقبةشاذان، ابنهـ( )565)م
ولی از آنجا که همو در جای دیگری از همین دو تن با  ؛( روایت کرده است۱6۹، ص۹1)همان، المنقبة 
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چهارم از دنیا رفته و احتمالًا در دهۀ پایانی این  مسرور همگی در سدۀدیگر شاگردان ابن
 اند.سده نیز زنده نبوده

 قولویه سامان دهیم.اما در سوی دیگر شایسته است همین بررسی را دربارۀ شاگردان ابن
 که البته کامل نیستند. 1اندقولویه را به دست دادهای از شاگردان ابنهاییبرخی منابع نمایه

کنیم که در منابع موجود به ریخ وفات آن تعداد از شاگردان وی را یاد میدر زیر نام و تا
 :قولویه تصریح شده استشاگردی ایشان نزد ابن

 2؛هـ(6۱5م) «الحاشرابن»و « عبدونابن»عبدالواحد معروف به بنأحمد. ۱
کم در اواخر عمر در که دست 3نوح سیرافي، استاد نجاشیبنعليبنابوالعباس أحمد. ۱

ولی شیخ طوسی که  ؛تاریخ وفات وی به روشنی دانسته نیست 4؛بصره ساکن بوده است
و أخبرنا عنه » آورد:هـ نگاشته است دربارۀ وی چنین می6۱5خود را پس از سال  فهرست

قائی جماعة من أصحابنا بجمیع روایاته، و مات عن قرب إلّا أنّه کان بالبصرة و لم یتفق ل
نوح در بغداد ساکن توان چنین برداشت کرد که اگر ابناز عبارت پایانی شیخ می 1«إیّاه.
توانست با او دیدار کند بر این پایه هـ می61۹بود شیخ پس از ورود به این شهر در سال می

                                                                                                                                               
، همان :الولید را به ترتیب ببینید درعقدة و ابنوده است ) روایت با واسطه وی از ابنواسطه روایت نم

در نقل مستقیم وی از آن دو  پژوهشگران( برخی ۱6۸ص۱، جکنز الفوائدکراجکی،  و 61، ص۱۹المنقبة
 ،5ج  ،دائرة المعارف بزرگ اسلامی) .اندتردید نموده و سند دو روایت یاد شده را دارای سقط دانسته

هـ 551نماید که وی پیش از سال شاذان از دکتر احمد پاکتچی( از این رو دور می، مدخل ابن55ص
حمزة الطبری معروف به بنشاذان از الحسنزاده شده باشد. با این حال روایت مستقیم ابن

؛ 4۸، ص5۸المنقبة ؛66، ص۱۱، المنقبة مائة منقبة)ر.ک: . هـ( قطعی است55۹م« ) مرعشي/مرعش»
هـ 561توان با اطمینان گفت که وی در حدود از این رو می .(۱۱6، ص5۹؛ المنقبة14، ص66المنقبة

مسرور پیش از سال یا اندکی پیش یا پس از آن به دنیا آمده است و با توجه به اینکه پیشتر دانستیم ابن
 مسرور به شمار آوریم. ابنشاذان را از جملۀ شاگردان جوان بنا براین باید ابن .هـ در گذشته است541

که  آورده استدر این بخش  محقققیومی(.  ،)مقدّمۀ محقّق ۱6، صکامل الزیاراتقولویه، ابنبرای نمونه ر.ک:  .1
ولی پیش از این گذشت که صدوق در یک مورد در  ؛است قولویه در آثار صدوق نیافتهروایتی از صدوق به نقل از ابن

ای دیگر از شاگردان قولویه روایت کرده است. همچنین برای نمایهاز ابن ۱6ح ،55، صفضائل الأشهر الثلاثةکتاب 
 به قلم حسن انصاری قمی. « قولویهابن» ، مدخل6۸۱، ص6، جدائرة المعارف بزرگ اسلامیقولویه ر.ک: ابن

 . 415۹، ش6۱۹، صرجال الطوسيّ  طوسی، قولویه را برای نمونه ببینید در:. روایت وی از ابن2
 به بعد.  ۱14، صمشیخة النجاشي نجاشی،. برای شرح حال تفصیلی وی ر.ک:3
همان، ؛ ۱56، ش۱1۱، صرجال النجاشي نجاشی، قولویه برای نمونه ر.ک:. برای روایت وی از ابن4

  . .و.. ۱1۱۹، ش51۱صهمان، ؛ ۸۱۹، ش566ص
 . ۱۱1، ش۹1، صفهرست کتب الشیعة و أصولهمطوسی، . 1
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  1هـ درگذشته است.61۹پس از سال احتمالًا نوح ابن
 2؛هـ(61۱م) معروف شیعه در بغداد محدّث ،یعیّاش جوهربنمحمدبنأحمد. 5
  3؛همغیربنأحمدبنحسین. 6
 4؛هـ(6۱۱م) یعبیدالله غضائربنحسین. 5
وی در شمار آن دسته از ؛ عبداللّه، ابوههدیّ بنموسیبنمحمّدبنأحمدبنحسین. 4

د در همۀ موار«ههدیّ ابن»دانیم. جالب آن است که مشایخ نجاشی است که از آنها هیچ نمی
 1کند.قولویه روایت میتنها از ابن

گرچه تاریخ وفات وی را به ؛ یعزور، أبوطالب أنماطبنمحمدبنعليّ بنحسین. 1
ولی وی هم طبقۀ شیخ مفید و از جملۀ استادان شیخ طوسی بوده است  ؛دانیمروشنی نمی

های دانشمندان قرن چهارم از جمله با واسطۀ وی شماری از روایات و برخی کتاب ،که شیخ
-هـ 61۹کم چند سالی پس از این وی دست بنابر 7کرده است.را روایت می 6قولویه ابن

 نیز زنده بوده است.  -یعنی سال ورود شیخ طوسی به بغداد
 8؛ینعیم سمرقندبنمحمدبنحیدر. ۹

                                                             
 . ۱1ص، ۱، جطبقات أعلام الشیعةآقا بزرگ طهرانی، . باز ببینید: 1
کامل  ۹۹بر باب  همغیربنأحمدبنقولویه حسینای که شاگرد ابنحاشیهقولویه در . روایت وی از ابن2

 . ۱، پاورقی۱، ح666، صکامل الزیاراتقولویه، ابنشود. ر.ک: الزیارات افزوده است دیده می
ولی از آنجا  ؛دانیمیه ر.ک: پاورقی پیشین. تاریخ وفات وی را به روشنی نمیقولو. برای روایت وی از ابن3

خمری دریافت داشته است ایت کتاب او را از استاد خود ابوعبدالله هـ اجازه رو611که نجاشی در سال 
رجال  نجاشی، ر.ک:پایانی سدۀ چهارم درگذشته است. )توان گفت وی به گمان بسیار در دو دهۀ می

 تر بوده است. قولویه جوان(. بنا بر این وی تنها اندکی از ابن۱45، ش4۹، صالنجاشيّ 
 طوسی، ؛641، ش۱1۹ص ،رجال النجاشي نجاشی، قولویه ر.ک:ای از روایت وی از ابن. برای نمونه4

 . 415۹، ش6۱۹، صرجال الطوسيّ 
 . ۱55-۱5۱صص، مشیخة النجاشي نجاشی، . برای این موارد ر.ک:1
 . 415۹، رقم6۱۹، صرجال الطوسيّ طوسی، . 6
مقدّمۀ محقّق( و ) 14- 15صص ،فهرست کتب الشیعة و أصولهمطوسی، . برای تفصیل بیشتر ر.ک: 7

 منابع یاد شده در آنجا. 
های وی ترین شاگردان عیاشی و راویان نگاشتهولی وی از مهم ؛دانیم. تاریخ وفات او را به روشنی نمی8

(. شیخ در رجال خود نیز دربارۀ  ۱5۸ش ،۱44ص ،کتب الشیعة و أصولهمفهرست طوسی، ) بوده است
الولید القمّيّ، و بنحمدأبنالحسنبنیروي جمیع مصنّفات الشیعة و أصولهم عن محمّد»وی دارد که: 

عن قولویه القمّيّ، و بنمحمّدبنالقاسم جعفرإدریس القمّيّ، و عن أبيبنأحمدبناللّه الحسینعبدعن أبي
(. 4115، ش6۱۱، صرجال الطوسيّ طوسی، ) «أبیه، روی عن الکشّيّ عن العیّاشيّ جمیع مصنّفاته
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گرچه وی جزو  1؛بزرگ  محدّثان شیعه در بصره ،یمهلّب بلالبنیحسن علالابو. ۸
دهد که وی را نباید شاگرد ولی قرائنی چند نشان می ؛قولویه شمرده شده استشاگردان ابن

 به معنای مصطلح به شمار آورد:
یعنی در  ،هـ555و از جمله در سال  2نخست آنکه شیخ مفید مکرّر از وی روایت نموده 

دو دیگر آنکه  3ی کسب علم خود از مجلس تحدیث وی بهره برده بود.هاآغازین سال
ی نگارنده جستجوبر پایۀ سوم آنکه  4کند.نجاشی نیز با واسطۀ شیخ مفید از وی روایت می

کدام از این دو نقل نیز هیچدرونمایۀ که  1است گزارش کرده قولویهتنها دو مطلب از ابن وی
شاهد چهارم آنکه مهلّبی خود از برخی استادان  یست.ن دربردارندۀ حدیثی از اهل بیت

این وی را باید درست هم  بنابر .6کندقّی روایت میمهدی ربنیعلبنقولویه مانند أحمدابن
قولویه به شمار آورد. از اینجا و با توجه به سخنان رجالیان در شرح حال وی و طبقۀ ابن

های دیگر، جایگاه علمی وی نه تنها با جایگاه یک شاگرد به معنای مصطلح تناسب نشانه
 قولویه هم نبوده است. بلکه شأن حدیثی وی چندان فروتر از ابن ،نداشته
)م پس  مائة منقبةصاحب  ،یشاذان قمّ بنحسنبنیعلبنأحمدبنابوالحسن محمّد. ۱1

 ؛هـ(6۱۱از
 ؛هـ(5۹۱م) شیخ صدوق. ۱۱
 ؛7هـ(6۱5شیخ مفید )م. ۱۱

                                                                                                                                               
هـ از او اجازۀ روایی دریافت داشته بود )همانجا(. از این رو 561موسی التلّعکبری نیز در سال بنهارون

یاوریم. وی نه تنها هم طبقۀ قولویه باید از گونۀ روایات اقران از یکدیگر به شمار بروایت وی را از ابن
رسد وی در بازۀ بلکه شاید اندکی نیز متقدّم تر از او باشد بر این پایه به نظر می ،قولویه بوده استابن

 هـ یا چیزی در این حدود درگذشته است. 555-565زمانی 
، ۱۹۱، صفهرست کتب الشیعة طوسی، و 4۸1، ش۱45، صرجال النجاشيّ  نجاشی، . دربارۀ وی ر.ک:1

 . 6۱5ش
 و موارد فراوان دیگر.  ۸، ح۱۱4؛ ص1، ح۱۱6؛ ص4، ح۱14؛ ص5، ح۱16، صالأماليمفید، . 2
 . 5، ح۱1۱، صهمان. 3
 . 4۸1، ش۱45، صرجال النجاشي. 4
 . 6۱۱و ص 54۸ -54۹ص ص، کتاب الغیبةطوسی، . 1
 . 65، صفرحة الغريّ طاووس حلی، بنعبدالکریم. 6
یخ قولویه در به دو نکته توجه دهیم: نخست آنکه ذهبی در شرح حال ابن. در اینجا شایسته است 7 تار

یسد: می 5۸6ص، ۱4ج ،الإسلام و أبو جعفر النّعمان المفید، بنمحمدبنحمل عنه الشیخ محمد»نو
عبید بنعبدون، و الحسینبنعبدالله الحسیني، و أحمدبنمحمدبنالحسین یحیییعقوب، و أبوبنمحمد
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گفتنی است با توجه به اینکه . 1هـ(5۹5- 51۱موسی تلّعکبری )پیش از بنهارون.۱5
کرده است و نیز با در نظر گرفتن اینکه قولویه خود از تلّعکبری در یک مورد حدیث نقل ابن

محدّثان پر سفر بوده که با استادان بسیاری دیدار داشته و از آنها اجازه  در شمارکبری عتلّ 
نماید و قولویه غریب نمیابن ،اشنقل وی از محدّث هم طبقه ،روایت حدیث گرفته است

به -قولویه توانیم شاگرد ابننمی پس تلّعکبری را البته نوعی از روایت اقران از یکدیگر است.
 بدانیم. -ملاحظه شاگرد نسبت به استاد است معنایی که مستلزم تأخّر طبقۀ قابل

قولویه چند نکتۀ مهم در این باره شایان ای از شاگردان ابننمایه ااکنون پس از آشنایی ب
 است:درنگ 

لحاظ طبقه از وی متأخّرتر قولویه یعنی کسانی که واقعاً از چرا شاگردان اصلی ابن. ۱
)مانند شیخ مفید( یا  اند و به میزان شایان توجهی از وی روایت دارند همگی بغدادیبوده

دانیم اند که مینوح سیرافی( و به هر حال از دانشوران حوزۀ عراق بوده)مانند ابن بصری
واندیم شیخ خکه چنانمسرور اند؟ ولی مهمترین شاگرد ابنسفری هم به ایران نداشته

                                                                                                                                               
دانیم که ولی می ؛«سلیم الصّابوني بمصربننعیم السّمرقندي، و محمدبنلغضائري، و حیدرةالله ا

ابونی از استادان سلیمان صبنو محمد -که مراد مرحوم کلینی است- «یعقوببنجعفر محمدأبو»
أبو »توان مطمئن بود که عنوان دیگر یاد شده یعنی: از این رو نمی .و نه شاگرد وی ،اندقولویه بودهابن

قولویه بوده است یا استاد وی؟ به همین آیا واقعاً شاگرد ابن« عبد الله الحسینيبنمحمدبنالحسین یحیی
قولویه نیاوردیم. علاوه بر اینکه هویت این راوی نیز با وجود جهت نام وی را در نمایۀ شاگردان ابن

 ستجوی بسیار روشن نگشت. ج
قولویه در لسان ، مقدّمۀ محقّق( به استناد ترجمۀ ابن۱6، صکامل الزیاراتنکتۀ دوم آنکه: آقای قیّومی )

اند. عبارت یاد شده در قولویه آوردهصابونی را نیز در شمار شاگردان ابنسلیم بنمحمد ،حجرابن المیزان  
سلیم بنعبید الله الغضائري ومحمدبننه أیضاً الحسین. وحدّث ع.».حجر چنین است: کلام ابن

. همین عبارت را پیش از وی ذهبی (۱۱6ص، ۱، جلسان المیزان حجر،ابن) «الصابوني سمع منه بمصر
به همین شکل  ۱5۱ص، ۱۱ج ،الوافی بالوفیات، و صفدی در 5۸5، ص۱4، جتاریخ الإسلامدر 

و - حجرقولویه ناشی از خطای ابنارت پس از نام شاگردان ابناند. ولی باید دانست که ذکر این عبآورده
ظاهراً کتاب -قولویه از یک منبع شیعی بوده است که به هنگام نقل شرح حال ابن -پیش از وی ذهبی

به جهت عدم آشنایی با راویان شیعه و نیز برخی  -یطی حلبأبیابنتألیف  الحاوي في رجال الإمامیّة
رخ داده است. علاوه بر مورد یاد شده در  -تفصیل آن در این نوشتار نیست که مجال-جهات دیگر 

قولویه تصحیفات دیگری نیز وجود دارد که با مقایسۀ عبارات آنها با تعابیر کلمات این سه تن دربارۀ ابن
ان توان از آن پرده برداشت. به هر روی همانند این گونه خطاها در کتاب لسمنابع رجالی اصلی شیعه می

صابونی را شود. از این رو بی هیچ گمان میالمیزان به طور خاص در شرح حال راویان شیعی بسیار دیده 
 و نه شاگرد وی.  ،قولویه به شمار آورداز استادان ابن -که پیش از این نیز دیدیمچنان–باید 

 . 6۱۹، صرجال الطوسيّ شیخ طوسی، . 1
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شاذان هم صدوق، دانشوری از حوزۀ قم بوده است؟ البته توجه کنیم که حتی صدوق و ابن
قولویه روایت نعیم که سمرقندی بوده و از ابنبنآیند یا حیدرکه اصالتاً قمی به شمار می

 1اند.ای زمانی را در این شهر گذراندهدارند باز به بغداد مسافرت کرده و بازه
ا این اندازه تفاوت میان شاگردان این دو تن در انتساب به دو حوزۀ جغرافیایی دور حال آی

 از هم پرسش برانگیز نیست؟ 
هـ 611همگی پس از سال  2قولویهدیدیم شاگردان اصلی ابن کهچناناز نظر سنّی نیز . ۱

ذشته هـ درگ5۹۱شیخ صدوق در سال  ،مسرورکه مهمترین شاگرد ابن در حالی ،انددرگذشته
 3است.
توان آن را مؤیّدی مهم بر تمایز دو تر از دو نکته پیشین است و مینکتۀ سوم که مهم. 5

شاذان از این دو عنوان است. پیشتر قولویه به شمار آورد نوع تعبیر ابنمسرور و ابنعنوان ابن
 قولویه.مسرور بوده است و هم ابنخواندیم که وی هم شاگرد ابن

بوده است و هم از این رو « شاذانابن»قولویه دایـی  مادر دانیم که ابناز سوی دیگر می
ي»گاه از او با عنوان « قولویهابن»وی به هنگام نقل روایت از  و گاه هم با تعبیر  4«خَالُ أُمِّ

ید: قولویه میکرده است. در جایی هم به هنگام نقل روایتی از پسر ابنیاد می 1«الْخَالُ » گو
  6 .«قولویهبنجعفربنالعزیزحمد عبدأبوأالخال بنحدثني ا»

بار  کند. یکقولویه روایت میبار از ابن دو مائة منقبةشاذان در حال بیفزاییم که ابن
و در بار دیگر:  7«...:قولویه رحمه الله قالبنمحمدبنالقاسم جعفرحدثنا ابو»گوید: می

 .8«للهقولویه رحمه ابنمحمدبنحدثنا جعفر»

                                                             
. برای سفر ۱، پاورقی65۱ص ،کامل الزیاراتقولویه، ابندر سفر حج به بغداد درآمده بود:  نعیمبن. حیدر1

اند نیز ر.ک: شاذان به بغداد و یا حضور او در این شهر و کسانی که در این سفر از وی روایت کردهابن
 شاذان از دکتر احمد پاکتچی. ، مدخل ابن55ص ،5، ج دائرة المعارف بزرگ اسلامی

- یعنی مفهومی که دو رکن آن یکی تأخّر در طبقه ؛همان تفسیر از شاگرد که در پرسش پیشین گذشت . با2
 و دیگری شمار شایان توجه روایت از استاد است.  -شودمیزانی که در عرف محدّثان دیده می به

 نقضی بر این ادعا گرفت. توان مثال. تلّعکبری را با توجه به شخصیت حدیثی ویژۀ وی که دربارۀ آن سخن گفتیم نمی3
 . 15ص و ۱5ص، ۱، جکنز الفوائدکراجکی، . 4
 . 5، ح4۹۱، صالأماليطوسی، . 1
 . 4، ح4۹۹، صهمان. 6
 . 64، ص۱۱، المنقبة مائة منقبةشاذان، ابن. 7
 . ۱41، ص۹5 . همان، المنقبة8
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ید: در مورد نخست می ،کندمسرور روایت میبار هم از ابن همو در همان کتاب دو گو
و در مورد دوم:  1.«.:.مسرور اللحام رحمه الله قالبنمحمدبنالقاسم جعفرحدثنا ابو»
 .2:...«مسرور اللحام رحمه الله قالبنالقاسم جعفرحدثنا ابو»

 قولویه گوشت فروش بوده یا قصّابی داشته است؟ابناکنون پرسش مهم این است که آیا 
حتی اگر بر فرض، این تنها یک لقب بوده که نشان دهندۀ شغل وی نبوده است باز هم بسیار 

ویژه درحجم انبوه اسناد رسیده از طریق دانشوران جای دیگر بهشگفت است که در هیچ
ی عمر خود را در شهر آنان گذرانده است های پایانقولویه یقیناً دههدانیم ابنکه می-بغدادی 

اثری از این لقب دیده  -و هم از این رو شناخت آنان از وی شناختی کامل بوده است
ویژه کسانی مانند نجاشی به ،دانیم دانشوران رجال و تراجمکه می شود؟ در حالینمی

 ،اندیّت داشتهمعمولًا نسبت به ذکر القاب و اوصاف اجتماعی یا شغلی راویان عادی حساس
قولویه با آن شخصیت و جایگاه علمی و اجتماعی ممتاز. پرسش دیگر آن تا چه رسد به ابن

قولویه به دو شکل قولویه چرا وی از ابنشاذان از ابناست که با توجه به شناخت دقیق ابن
ا برای وی ر« اللحّام»قولویه لقب کاملًا متفاوت یاد کرده است؟ وچرا به هنگام روایت از ابن

 به کار نبرده است؟

 «قولویهابن»و  «مسرورابن»ناهمگونی روشن میان اسناد . 5
توان ای را میهای گستردهشود تفاوتبا جستجو در اسنادی که این دو عنوان در آن دیده می

 ها عبارتند از:این تفاوت 3دید.
قولویه در طریق بر اساس فهرست نجاشی راویان متعدّدی را سراغ داریم که ابن الف.

مسرور به نقل از آنها در ولی اینک هیچ روایتی از ابن ؛روایت آثار ایشان قرار داشته است

                                                             
 . 5۱، ص۱5 . همان، المنقبة1
. کراجکی این روایت را به نقل از مائة منقبة در دو کتاب خود آورده است: ۱51، ص4۸. همان، المنقبة 2

ولی لقب  ؛تصحیف شده است« مسروق»که نام مسرور در آن به  65ص ،الرسالة العلویّةیکی در 
چاپی ن که در مت ۱6۱ص ،۱ج ،کنز الفوائدمانده است و دیگری  برجایبه همان شکل اصلی « اللحّام»

نیز همین روایت را به نقل از مائة منقبه ببینید «. امجّ مسرور اللّ بناسم  جعفرقأبو ال»مورد استفادۀ ما دارد: 
 تصحیف شده است. « الخادم»به « اللحّام»که لقب  564ص ،طاووسسیّد ابن ن  التحصیدر 

ی بیشتر شاید بتوان به موارد دیگری . در اینجا در مقام گردآوری تمام شواهد نیستیم از این رو با جستجو3
 نیز دست یافت. 
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 شود. این راویان عبارتند از:منابع موجود دیده نمی
علی بنمحمّد حسنابو. 5 2؛یإصفهبذ قمّ بنأحمد. ۱ 1؛هإسماعیل سمکبنأحمد. ۱

 6؛شاذویهبنحسین. 4 1؛غندریأببنحسین. 5 4؛یعقیل عمّانیأببنیعلبنحسن. 6 3؛حجّال
 9.یإبراهیم صابونبنأحمدبنمحمّد. ۸ 8؛یعلاء رازبنیحییبنجعفر. ۹ 7؛سمیعبنربیعة. 1

مسرور شیخ صدوق از ابن ۀاکنون پرسش این است که با توجه به حجم گستردۀ استفاد
نه در آثار  ،مسرور از این افرادآور نیست که حتی یک روایت به نقل از ابنآیا این شگفت

ویژه اگر توجه کنیم که دو تن از فقیهان برجستۀ سدۀ به شود؟صدوق و نه دیگران دیده نمی
؛ این افرادند نیز در شمار« یأبوفضل صابون»و « یعقیل عمّانیأبابن»چهارم شیعه یعنی 
توانست از روایات فقهی یا صدوق می -بر فرض اتّحاد دو عنوان-یعنی کسانی که 

 کم چند مطلب انگشت شمار هم که شده نقل نماید. های آنها دستدیدگاه
مسرور در طریق شیخ خوریم که ابنبه راویانی برمی فقیهبا کنکاش در مشیخۀ  ب.

های فهرستی یا حدیثی نام یک از کتابی در هیچول ؛صدوق به روایات آنها جای دارد
 شود. این افراد عبارتند از:قولویه در طریق به روایات ایشان دیده نمیابن

. 6 12؛یبجل یخالد قسربن. محمّد5 11؛ی. عبیدالله رافق۱ 12؛یعلی حلببنعبیدالله. ۱
. 1 11؛فیضبنمحمّد. 4 14؛یفضل هاشمبن. إسماعیل5 13؛یلطیف تفلیسبنعبدالله

 16أعین.بنزرارةبنیروم
                                                             

 . ۸1، صرجال النجاشينجاشی، . 1
 . 15، صفهرست کتب الشیعة و أصولهمطوسی، . همان؛ نیز ر.ک: 2
 . 6۸، صرجال النجاشينجاشی، . 3
 . 6۹. همان، ص4
 . 55. همان، ص1
 . 45. همان، ص6
 . ۹همان، ص 7
 . ۱۱4. همان، ص8
 . 515. همان، ص9

 . 651ص، 6، جالفقیهصدوق، . 12
 . 65۱، ص6. همان، ج11
 . 615ص، 6. همان، ج12
 . 6۸۱ص، 6. همان، ج13
 . 515ص، 6. همان، ج14
 . 5۱5ص، 6. همان، ج11
 . 5۱4ص، 6. همان، ج16
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 فقیهمسرور در طریق صدوق به وی در مشیخۀ شناسیم که نام ابنتنها یک راوی را می
محمّد بصری بنقولویه نیز آثار او را روایت کرده است. این راوی معلّیشود و ابندیده می

محمّد بنراوی آثار معلّیترین شاگرد و علت اصلی این اشتراک آن است که مهم 1است.
قولویه هر مسرور و ابنعامر أشعری بوده است که ابنبنمحمّدبنحسین ،محدّث معروف قم

 2اند.دو از شاگردان وی بوده
حدثنا » آورد:این حدیث را می عیون أخبار الرضاشیخ صدوق در  ج.
ه عامر عن عمّ بنمحمدبنالحسینمسرور رضي الله عنه قال حدثنا بنمحمدبنجعفر

عْتُ أباحفص المروزي بنعامر عن سلیمانبنعبدالله  جَعْفَرٍ بنالْحَسَن  مُوسَیقَالَ: سَم 
ةً مَبْرُورَةً... جَّ ه  تَعَالَی سَبْعُونَ ح 

نْدَ اللَّ يٍّ کَانَ لَهُ ع  ي عَل  وی همین  .3«.یَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَد 
 4نیز آورده است. أمالیمین سند دیگر بار در حدیث را با ه

کامل قولویه این حدیث را با دو سند یکسر متفاوت با سند صدوق در ولی شگفتا که ابن
حدثني »شود: به این شکل گزارش میکافی آورده است. سند نخست به نقل از  الزیارات

بوري عن الحسین النیسابنیحیی العطار عن عليبنیعقوب عن محمدبنمحمد
 سلیمان المازني عنبنسعید المکي عن یحییبنعن عبدالرحمن 1محمدبنابراهیم

ي... جَعْفَرٍ بنالْحَسَن  مُوسَیأبي وی سپس در پایان حدیث  .«قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَد 
الحسین بنالله قال حدثني عليعبدبنبي رحمه الله عن سعدأحدثني »نویسد: می

 6.«سناد مثلهریاب بهذا الإبنل حدثني ابراهیمي قاالنیسابور
تلاش داشته که روایات را با آن مقدار از  کامل الزیاراتقولویه در می دانیم که ابن

اسنادی که در اختیار وی بوده گزارش نماید و هم از این رو بارها در ذیل یک روایت سند 

                                                             
 . 6۱۹، صرجال النجاشيبا:  قسو  551ص، 6. همان، ج1
)با احتساب  روایت ۱6۱۱و وسائل الشیعة  . برپایۀ آمار نرم افزار درایة النور، در مجموع کتابهای اربعه2

محمد از بنحدیث از طریق الحسین ۱616محمد نقل شده است که از این میان بنمکرّرات( از معلّی
 شود. معلّی گزارش می

. دنبالۀ حدیث نیز در بیان فضیلت و جایگاه ممتاز زائران ۱5۸ص، ۱، جعیون أخبار الرضاصدوق، . 3
 یامت است. در روز ق امام رضا

 . 4، ح۱5، مجلس۱۱1، صالأماليصدوق، . 4
 آمده است. « دأحمبنإبراهیم» 6ح، 5۹5ص، 6ج ،الکافيولی در  ؛ما چنین است ۀ. در نسخۀ مورد استفاد1
قولویه نیز یک دو تفاوت بسیار . گفتنی است متن روایت ابن5۱۱-5۱۱صص، کامل الزیاراتقولویه، ابن. 6

 جزئی با متن صدوق دارد که از آن صرف نظر کردیم. 
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 .1کندگزارش می دیگری نیز برای همان متن از همان راوی از امام
قولویه در کدام از دو سند ابناکنون با در نظر گرفتن این نکته آیا شگفت نیست که هیچ

کامل در  عامربنمحمدبنکه همو بارها از حسیناینجا با سند صدوق شباهتی ندارد؟ با آن
 کند.روایت می الزیارات

 کند:مسرور گزارش میحدیثی را به این سند از ابن علل الشرایعشیخ صدوق در  د.
عمه عامر عن بنمحمدبنمسرور رحمه الله قال حدثنا الحسینبنمحمدبنحدثنا جعفر»

ق   قَالسالم بنعمیر عن هشامبيأبنعامر عن محمدبنعبدالله اد  لصَّ دُ  : قُلْتُ ل  مَا بَالُنَا نَج 
هُمْ  نَّ

َ
نَا قَالَ لأ  دُونَ ب  نَا مَا لَا یَج  أَوْلَاد  نْهُم ب  نْکُمْ وَ لَسْتُمْ م   .2«م 

 این حدیث را با اندک تفاوتی در متن با سند دیگری گزارش کرده است:أمالی همو در 
عبد الجبار عن بنعبد الله عن محمدبنعبد الله الوراق قال حدثنا سعدبنحدثنا علي»

ق  يأبسالم عن بنعمیر عن هشامابيبنبزیع عن محمدبناسماعیلبنمحمد اد  ه  الصَّ
عَبْد  اللَّ

دٍ بنجَعْفَر   يِّ  مُحَمَّ ب 
دُ  قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَاب  النَّ ه  مَا بَالُنَا نَج 

: یَا رَسُولَ اللَّ يِّ ب 
لنَّ ل 

نْهُمْ. نْکُمْ وَ لَسْتُمْ م  هُمْ م  نَّ
َ

نَا فَقَالَ لأ  دُونَ ب  نَا مَا لَا یَج  أَوْلَاد   3«ب 
این متن را بدون ذکر سند و به شکل مرسل فقیه و باز هم ایشان در دو جای دیگر از 

یسد: در یک جا می آورده است. يَّ »نو ب 
و در جای  4.«.فَقَالَ: مَا بَالُنَا. وَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّ

يِّ » دیگر: ب 
ه  مَا بَالُنَا... وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَاب  النَّ

 .1«یَا رَسُولَ اللَّ
و من ذلك » عنوانزیر  سرائرادریس در پایان اکنون جالب است بدانیم همین متن را ابن

عن  6عنه»کند: به این شکل نقل می« ویهقولبنالقاسمما استطرفناه من روایة أبي

                                                             
، 5۸؛ باب ۱۸ و ۱۹ح ،۱1ص ؛۹ و 1، 6 تا ۱، ح66- 6۱ص، ص۱، باب کامل الزیارات. برای نمونه: 1

 ۱۹۱-۱1۹ص ص ،الزیاراتکامل  5۸نیز ببینید: شباهت روایات باب  .۱5تا  ۱۱، ح۱۹۱- ۱۹۱صص
مسکان با تفاوت اندکی بنهایی در اسناد از عبداللهکه همگی با تفاوت ۱6و  ۱1، ۸، ۹، 5، 6ویژه ح به

 در متن روایت شده است. 
 . ۱16-۱15ص، ص۱، جعلل الشرایع صدوق،. 2
 . 6۸۸-6۸۹صص، الأماليهمو، . 3
 . 6۸6ص، 5، جالفقیههمو، . 4
 . 55۸ص، 5. همان، ج1
« جعفر الحمیريبنعبد الله» از قولویه در هیچ روایتی مستقیماً رسد با توجه به اینکه ابنبه نظر می .6

قولویه با واسطۀ دانیم ابنکه می-باشد « عبداللهبنمحمّد»کند مرجع ضمیر باید پسر وی: روایت نمی
قولویه ین روایت را از کتاب ابنادریس او از آنجا که ابن -وی از پدرش عبدالله فراوان روایت کرده است
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سالم عن بنعمیر عن هشامبيأخالد البرقي عن ابنبنعن محمد جعفر الحمیريبنعبدالله
ه  أبي

يِّ  عَبْد  اللَّ ب 
لنَّ اس  ل  نَا مَا لَا قَالَ: قَالَ بَعْضُ النَّ أَوْلَاد  دُ ب  ه  مَا لَنَا نَج 

: یَا رَسُولَ اللَّ
ه  

ا قَالَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ نَّ دُونَ م  نْهُم یَج  نْکُمْ وَ لَسْتُمْ م  هُمْ م  نَّ
َ

 .1«لأ 
 این حدیث تأمّل برانگیز است.قولویه در مسرور با سند ابنتفاوت روشن میان سند ابن

 «قولویهابن»و  «شیخ صدوق»تفاوتهای گسترده میان اسناد . 6
قولویه چه در قم بوده باشد و چه در بغداد در هر دو باورمندان به اتّحاد بر آن بودند که ابن

صدوق بوده و طبع مثل صدوق این اقتضا را دارد که از او با آن جلالت قدری که داشته اخذ 
قولویه در این قسمت بر آنیم که نشان دهیم میان اسناد صدوق و ابن 2حدیث نماید.

پوشی وجود دارد که دیدگاه یاد شده را با های غیر قابل چشمهای گسترده و تفاوتاختلاف
 ها عبارتند از:سازد. این تفاوتچالش جدّی روبرو می

ولی صدوق هیچ روایتی از  ؛استقولویه آثارشان را روایت کرده راویانی که ابن. 1.2
 ایشان ندارد

قولویه آثار ایشان را روایت کرده نفر از راویانی را آوردیم که ابن ۸در دلیل چهارم نام 
نفر  ۸اکنون بیفزاییم که صدوق نیز از این  مسرور هیچ روایتی از ایشان ندارد.ولی ابن ؛است

 هیچ روایتی گزارش نکرده است.
 قولویه با سندی دیگروق از آنها با سندی حدیث نقل نموده و ابنراویانی که صد. 1.1

در اینجا پس از یادکرد نام راوی، نخست سند نجاشی یا شیخ طوسی را تا وی که 
نیز از آثار آنها  کامل الزیاراتقولویه در کنیم یا اگر ابنقولویه است یاد میدربردارندۀ نام ابن

کنیم و سپس سند یا سندهای این کتاب نیز اشاره می روایت نموده است به سند موجود در
قولویه و صدوق تا از رهگذر مقایسۀ میان این اسناد تفاوت اسناد ابن ،صدوق را خواهیم آورد

 آشکارتر گردد.
 این راویان عبارتند از: 

 ؛غاراتصاحب  ،یمحمّد ثقفبنإبراهیمالف. 
                                                                                                                                               

عبد بنقولویه بوده که در آغاز آن نام محمّدگلچین نموده است این ضمیر معلّق بر سند قبل در کتاب ابن
 ادریس اکنون مرجع ضمیر نامعلوم گشته است. ولی در اثر گزینش ابن ؛الله وجود داشته

 . 455ص، 5، جالسرائرادریس، ابن. 1
 . 55۹۱ص، ۱1، ج النکاحکتاب شبیری، . 2
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محمد قال: حدثنا بنجعفرمحمد قال: حدثنا بنأخبرنا محمد»سند نجاشی: 
 .1«السري عن إبراهیم بکتبهبنإبراهیم قال: حدثنا عباسبنعليبنمحمدبنالقاسم

علّویه بنعامر عن أحمدبنمحمّدبنحدّثني حسین» :کامل الزیاراتقولویه در سند ابن
 .2«محمّد الثّقفيبنالأصفهانيّ عن إبراهیم

محمّد الثقفيّ فقد رویته عن أبي بنکان فیه عن إبراهیمو ما » :فقیهشیخ صدوق در  سند
عليّ الأصبهانيّ، عن بنالحسین المؤدّب، عن أحمدبنعن عبداللّه -رضي اللّه عنه-

علّویه بنعن أحمد -رضي اللّه عنه-الحسن بنو رویته عن محمّد 3محمّد الثقفيّ بنإبراهیم
 .4«محمّد الثقفيبنالأصبهانيّ عن إبراهیم

 ؛یعلی قیسبنأمیّةب. 
 بنأحمد محمد قال: حدثنابنمحمد قال: حدثنا جعفربنأخبرناه محمد»نجاشي: سند 

عامر بنالحسنبنسهل عن موسیبنسهل قال: حدثنا أبي عن أبیه الحسنبنالحسنبنمحمد
 .1«علي بهبنهلال عن أمیةبنعن أحمد

روایت دیده  6های صدوق در مجموع نگاشتهقیسی در علی بنصدوق: نام أمیّة سند
 ،هلال از أمیّة روایت کرده استبناز میان این چهار در سه روایت گرچه أحمد 6شود.می

قولویه متفاوتند. در یک هلال به کلّی با سند ابنبنولی دیگر افراد سند از صدوق تا أحمد
و در دیگر راویان )از صدوق تا  کندبزیع از أمیّة نقل میبناسماعیلبنسند دیگر محمد

 شود.قولویه دیده نمیبزیع( هم هیچ شباهتی با سند ابنابن
 ؛یإسماعیل مدنبنحاتمت. 
سلیمان بنإبراهیمبنأحمدبنمحمد عن محمدبنأخبرنا عدة عن جعفر» نجاشی: سند
إسماعیل بنالحسن العلوي الحسیني عن أبیه عن حاتمبنعليبنعبد الله الحسینعن أبي

 .7«محمد بکتابهبنعن جعفر

                                                             
 . ۱1ص ،رجال النجاشيّ نجاشی، . 1
 . ۱، ح۱۱ص ،الأماليمفید، قولویه ببینید در: . همین سند را به نقل از ابن4، ح565: صکامل الزیارات قولویه،ابن. 2
 و ... . 5، ح۱۱6؛ ص۱، ح۹۸؛ ص۱ح، ۱5، صالأماليصدوق، . همین سند را ببینید در: 3
 . 5۱6ص ،6ج، الفقیهصدوق، . 4
 . 5۸1ص ،کامل الزیارات قولویه،: ابن. همین طریق را ببینید در۱15، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 1
 . 1، ح445، ص5و۱، ح556- 555ص، ص۱ج ،کمال الدینهمو، ؛ 655ص، ۱، جالخصالصدوق، . ر.ک: 6
 . ۱61، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 7
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شود که هیچ شباهتی به سند کم در یک سند از اسناد صدوق دیده مینام وی دست
 1نجاشی ندارد.

 ؛یعبد الله سجستانبنحریزث. 
قولویه و نخست ابن سندکند که در به آثار وی یاد می سندسه  فهرستدر  یشیخ طوس

  دوم شیخ صدوق جای دارد: سنددر 
 محمّدبنبنالنعمان، عن جعفربنمحمّدبنعبداللّه محمّدأخبرنا بروایاته الشیخ أبو»

عمیر، أبينهیك، عن ابنمحمّد العلوي الموسوي، عن ابنبنالقاسم جعفرقولویه، عن أبي
 .عن حمّاد، عن حریز

عبد اللّه و نبالحسین، عن أبیه، عن سعدبنعليبنو أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن محمّد
جعفر کلّهم، عن بنموسیبنإدریس و عليبنیحیی و أحمدبنجعفر و محمّدبنعبد اللّه

نجران، عن أبيبنحدید و عبد الرحمنبنسعید و عليبنمحمّد، عن الحسینبنأحمد
 .2«عیسی الجهني، عن حریزبنحمّاد

جعفر الحمیريّ، عن ابنعن عبداللّه  -رضي اللّه عنه-أبي» :فقیهصدوق در  سند
عیسی کلّهم عن بنإسماعیلبنظریف؛ و عليّ بنعبید؛ و الحسنبنعیسیبنمحمّد
 .3«عبداللّهبنعیسی، عن حریزبنحمّاد

 ؛خُرزادبنحسنج. 
محمد قال: حدثنا بنمحمد قال: حدثنا جعفربنأخبرنا محمد» نجاشي: سند

 علي القمي قال: حدثنا الحسنبنعلي الحسنأبو الوارث السمرقندي قال: حدثنابنمحمد
 4«.خرزاذ بکتابهبن

المظفر العلوي رحمه الله قال حدثنا بنجعفربنحدثنا المظفر» صدوق: سند

                                                             
هست که در سند آن  ۱55، ص۱در همین کتاب: ج. سند دیگری نیز 615ص، ۱، جالخصالصدوق، . 1

عنوان « اسناد صدوق»مسلم از شخصی به نام حاتم روایت کرده است. طراحان نرم افزار بنسعدان
ولی با نگاه سریع به لیست شاگردان  ؛اندرا در این سند اخیر بر راوی مورد نظر ما تطبیق داده« حاتم»

 ا نیافتم لذا مسأله نیازمند بررسی است. إسماعیل عجالتاً نام سعدان ربنحاتم
 . ۱4۱ص ،فهرست کتب الشیعة و أصولهمطوسی، . 2
 . 6۱5ص، 6، جلفقیهاصدوق، . 3
 . 66، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 4
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 .1...«خرزادبناحمد قال حدثني الحسنبنمسعود قال حدثنا جبرییلبنمحمدبنجعفر
 ؛إشکیببنحسینح. 
محمد: کتاب الرد علی من بنالقاسم جعفرا: قال لنا أبوقال شیخن»به وی:  ینجاش سند

إشکیب بنزعم أن النبي صلی الله علیه و آله کان علی دین قومه و الرد علی الزیدیة للحسین
 2.«الوارث عنه و بهذا الإسناد کتابه النوادربنثني بهما محمدحدّ 

مسعود از بنحمدمبناز جعفر یمظفر علوبنجعفربنشیخ صدوق از طریق مظفر
 3روایت نقل نموده است. 5 إشکیببناز حسین یمسعود عیاشبنمحمد

 ی؛عمرو کشّ و شاگردش أبو یمسعود عیاشبنمحمدخ. 
مسعود از پدرش روایت بنمحمّدبنقولویه با واسطۀ جعفردر اسناد کتب حدیثی ابن

روی عن » مسعود:بنمحمدبندر رجال دربارۀ جعفر یبا توجه به سخن شیخ طوس 4کند.می
 به شمار آوریم. یهای عیاشقولویه به نگاشتهاین اسناد را باید طریق ابن 1«أبیه جمیع کتب أبیه

خالد طیالسی را نیز از طریق پسر بنمحمدبنقولویه کتاب عبداللهعلاوه بر این ابن
 6 کند.عیاشی از پدرش از عبدالله روایت می

قولویه با واسطۀ پسر عیاشی دو مجموعۀ حدیثی را روایت نموده ابنپس در کوتاه سخن 
ای از آثار خالد طیالسی و دیگری مجموعهبنمحمدبناست: یکی کتاب عبدالله

 . یمسعود عیاشبنمحمد
کند که در اما جالب است بدانیم شیخ صدوق در آثارش با دو سند از عیاشی روایت می

شود: سند نخست که گویا مهمترین سند مسرور دیده نمیابنقولویه یا یک نام ابنهیچ
 المظفّر»شود چنین است: ها مورد دیده میصدوق به عیاشی بوده است و در ده

النضر مسعود، عن أبیه أبيبنمحمّدبنعن جعفر -رضي اللّه عنه-المظفّر العلويّ بنجعفربن

                                                             
 . 45، صمعاني الأخبار: صدوق، . نیز ر.ک۱4۱ص ،۱، ج علل الشرایعصدوق، . 1
 . ۹۹، ش66، صرجال النجاشينجاشی، . 2
 های دیگر ر.ک: نرم افزار اسناد صدوق. ؛ برای نمونه ۱5، ح۱1۸، صالتوحیدصدوق، . 3
، ۱ج، کنز الفوائدکراجکی، ؛ ۱14، 4۸، 45، 5۱صص ،الاختصاصمفید،  )منسوب به( . ر.ک:4

 . ۱۱1ص، ۱، جبشارة المصطفیطبری، ؛ ۹۱ص6، جتهذیب الأحکامطوسی، ؛ 55۱ص
 . 4165، ش6۱۹، صرجال الطوسي طوسی، .1
 . ۱۱۸، صرجال النجاشي نجاشی، .6
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  1.«مسعود العیّاشيبنمحمّد
نعیم بنمحمدبناز حیدر یجعفر سمرقندبنشمار نیز صدوق از مظفردر مواردی انگشت

 2 از عیاشی روایت کرده است.
محمد بنعبدالله»اسناد صدوق نام پژوهان بر پایۀ دیدگاه برخی رجالچنین هم

کدام از آنها هم نام که در هیچ خوردبه چشم می سند از آثار صدوق ۱1در « لسيالطیا
 3شود.دیده نمی« قولویهابن»یا « مسرورابن»

اکنون پرسش مهم آن است که صدوق با آنکه هم در قم در محضر تحدیث 
توانسته با واسطۀ شده و هم به بغداد مسافرت کرده و میمسرور حاضر میبنمحمدبنجعفر

از پسر عیاشی آثار پدرش را روایت کند چرا -ویژه با توجه به جلالت قدر وی به-قولویه ابن
مسرور به کند و هیچ نامی هم از استادش ابننها از دو طریق یاد شده از عیاشی روایت میت

قولویه از کم در یک سند هم که شده با واسطۀ ابنآورد؟ آیا جای آن نبود که دستمیان نمی
 پسر عیاشی از پدرش روایت کند؟ 

برانگیز را نشان لنیز همین تفاوت تأمّ « کشّی»و صدوق تا « قولویهابن»مقایسۀ طریق 
حدثنا عبد » دهد. شیخ صدوق در چند سند روایاتی را با این طریق گزارش کرده است:می

 4.«مسعود...بنعمرو الکشي قال حدثنا محمدعبدوس العطار قال حدثنا أبوبنمحمدبنالواحد
دانیم که آیا این سند طریق دیگر صدوق به آثار عیاشی است یا طریق وی به روشنی نمی

ولی به هر حال آنچه در  ؛تر دانسترا شاید بتوان قوی1؟ احتمال دوم یرجال کشّ به کتاب 
اینجا برای بحث ما مهم است آن است که هر کدام از این دو احتمال را برگزینیم باز این 

قولویه است و در کنار دیگر قرائنی که برخی مسرور و ابنتمایز میان ابناسناد مؤیّدی بر 
ای را نیز پس از این خواهیم خواند نشان دهندۀ تفاوت آشکار اسناد پیشتر گذشت و پاره

قولویه است. در صورت پذیرش احتمال نخست این ادعا با بیانی که در سطور صدوق و ابن
گر احتمال دوم را بپذیریم باز باید توجه کنیم که نجاشی شود. اما ابالا گذشت تبیین می

                                                             
مورد در  ۸1. این سند بر پایۀ آمار نرم افزار اسناد شیخ صدوق در بیش از 6۸۱ص، 6ج ،الفقیهصدوق، . 1

 پوشیم. آثار صدوق پراکنده است که به جهت اختصار از ذکر آنها چشم می
 . 465 و 6۹۱، 6۹1، 551ص، ۱، جکمال الدینهمو، ؛ ۱65ص، ۱، جعلل الشرایعصدوق، . 2
 بخش اسناد، گزینۀ راوی. ،«اسناد صدوق»پیوتری نور،نرم افزار ممرکز تحقیقات کا. 3
  .6۹1ص ،۱؛ ج 551)دو مورد(، 5۱۸، ۱۹4ص، ۱؛ نیز ر.ک: همان، ج5۱4ص، ۱، جکمال الدینهمو، . 4
 . یعنی سند یاد شده بیانگر طریق صدوق به رجال الکشّی باشد. 1



 

»از 
ابن

حّاـم
ر لـَ

رو
مس

»تا « 
ابن

قیه
ه ف

لوی
قو

» 

93 
 

نوح و غیره بنعليبنأخبرنا أحمد»کرده است: را با این سند روایت می یرجال کشّ کتاب 
 قولویه راوی مستقیم کتاب کشّی بوده است.این ابن بنابر 1«محمد عنه بکتابهبنعن جعفر

که بنا به نظر  -مسرور شهری خود ابنهم حال چرا صدوق روایت کتاب کشّی از استاد و
حتّی در یک مورد نیز با واسطۀ وی  را وانهاده و -قولویه است باورمندان به اتحاد همان ابن

از کشّی روایت نکرده است و در همۀ موارد روایت یکی دیگر از مشایخ خود از شهر نیشابور 
ای اجازۀ روایت این کتاب را نداشته قولویه در برههابنرا ترجیح داده است؟ اگر هم ابن

دهه از زندگی  5که صدوق به بغداد وارد شده بود و بیش از - 55۱شک در سال بی
  2این اجازه را کسب کرده بود.-گذشت قولویه میابن

 ی؛یعقوب کلینبنمحمّدد. 
ام عصبنمحمدبنمحمد»تن از مشایخ خود مانند  ۹با آنکه صدوق روایات کلینی را از 

ولی شگفت است  ؛3کندگزارش می« یأحمد سنانبنمحمد»و« أحمد دقّاقبنیعل»، «کلینی
 ،شودقولویه از کلینی در آثار وی دیده نمیمسرور یا ابنکه حتی یک روایت با واسطۀ عنوان ابن

 4بوده است. کافیقولویه از راویان مهم همۀ آثار کلینی از جمله کتاب دانیم ابنبا آنکه می
 ی؛قّ رَ  هصدقبنیمهدبنیعلبنأحمد ی. أبوعلذ

ای از پدر خود بوده که دربردارندۀ های شیخ طوسی و نجاشی وی راوی نسخهبر اساس داده
 1بوده است. از پدران بزرگوارشان ای از مسموعات پدرش از امام رضامجموعه
له را از او با این سند قولویه در یک مورد از او نقل دارد و زیارت معروف امین الابن

صدقة الرقّي بنعليّ مهديّ قال حدّثني أبيبنعليّ بنعليّ أحمدحدّثني أبو»کند: گزارش می
 .6« ال:...ق جعفر  بیهأ عن رجعفبندّثني أبي موسیحموسی قال بنحدّثني عليّ  لقا

شود و آن هم سند نام این شخص در کتب صدوق تنها در یک مورد دیده می
 عبدالوهاب قال أخبرنا أبونصر منصوربنمحمدبنحدّثنا عبدالله» روست:هروب

                                                             
 . 51۱، صرجال النجاشيّ نجاشی، . 1
محمد السمرقندی که بنهـ از حیدر561. توجه کنیم که تلّعکبری دیگر محدّث معروف بغداد در سال 2

 . 4115، ش6۱۱، صرجال الطوسيّ راوی همۀ آثار عیاشی بوده است اجازۀ روایی دریافت کرده بود. 
 فزار اسناد صدوق. . برای روایات صدوق از طریق این افراد و دیگر مشایخش از کلینی ر.ک: نرم ا3
  .415، ش5۸5-5۸6صص، فهرست کتب الشیعةطوسی، ؛  ۱1۱4، ش511، صرجال النجاشي. 4
 . 6۱1، صرجال الطوسي؛ ۱1۹-۱11صص، رجال النجاشي. 1
 .۸۱، ص۱۱، بابکامل الزیاراتقولویه، ابن. 6
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عبدالله الإسکندرانی قال حدثنا أبوعلی بنإبراهیم الأصفهانی قال حدثنا علیبنعبداللهبن
 1.:...«قال مهدی الرقی قال حدثنا أبی قال حدثنا علی بن موسی الرضابنعلیبنأحمد

روایت صدوق از استاد  استقولویه مسرور همان ابنکه اگر ابن حال پرسش اینجاست
 استادش با سه واسطه چه توجیهی دارد؟ 

های فراوان شک تفاوتقولویه بیبه هر روی با بررسی تطبیقی همۀ اسناد صدوق و ابن
نماییم و ولی برای رعایت اختصار به همین اندازه بسنده می ؛توان یافتدیگری نیز می

 2دهیم.های دیگر ارجاع میران را در پاورقی به برخی نمونهپژوهشگ
  صدوق از کامل الزیارات. نقل نکردن 1.2

که صدوق نیز در آثار خود آنها را گزارش  کامل الزیاراتاگر میان آن دسته از روایات 
یمترتیب دهیم با یک پدیدۀ بسیار شگفت روبرو می سنجشی 3کرده است صدوق در  .شو

هزاران روایت است حتّی یک روایت از  دربردارندۀموجود خود که  هایتهنگاشمجموع 
 قولویه روایت نکرده است. مسرور و نه از عنوان ابنرا نه از عنوان ابن کامل الزیاراتروایات 

قولویه و صدوق تفاوت بسیار اندک گرچه در مواردی محدود، میان سند و متن ابن
قولویه و صدوق مواردی نیز هست که تفاوت مشهودی میان سند ابن ،ولی در مقابل 4؛است

ای نیز هایی نیز علاوه بر اختلاف در سند، اختلاف قابل ملاحظهو در نمونه 1شود.دیده می
  6شود.در متن روایات دیده می

                                                             
 . ۱4۱ص۱، ج عیون اخبار الرضاصدوق، . 1
ا آنها مقایسه در کامل الزیارات را تا راویان زیر با اسناد صدوق تقولویه . برای آگاهی بیشتر طریق ابن2

، یعمران أشعربنیحییبنأحمدبننهیک، محمدبنأحمدبنبراوستاني، عبیداللهخطاب بننمایید: سلمة
مهزیار. گفتنی است میراث حدیثی این افراد جزء منابع مهم کامل بنیخطاب وعلیأببنحسینبنمحمد

 نهیم. الزیارات بوده است که تبیین این مطلب را به مجال دیگری وا می
 اند. . استاد قیومی در پاورقی تحقیق خود منابع دیگر  روایات کامل الزیارات را یاد کرده3
، ۱ج ، عیون أخبار الرضاصدوق، قس با:  5، ح4۸، ص1باب  ،کامل الزیارات قولویه،ابن. برای نمونه: 4

 . 5 و ۱ح، 1۹-11ص، ص۱ج،  علل الشرایعهمو، قس با:  ۱و  ۱، ح۱51، ص۱۸؛ همان، باب61، ح۱1ص
؛ همان، باب ۹، ح۱51، صالأماليصدوق، قس با:  ۱، ح۱1، باب ۱61، صکامل الزیاراتقولویه، ابن. 1

علل  همو، قس با: ۹، ح۱45، ص۱5؛ همان، باب ۱، ح۱55ص، همانقس با:  ۱4، ح۱55، ص۱5
، قصص الأنبیاءراوندی، قس با:  ۱1، ح۱46، ص۱5؛ همان، باب ۱، ح5۹-51صص، ۱، جالشرایع

 .: به نقل از کتاب النبوّة شیخ صدوق۱۸1، ح۱۱1ص
، 5۹4-5۹5صص ،یالأمالصدوق، قس با  و 4، ح1۱ص ،کامل الزیارات قولویه،ابن . برای نمونه: ر.ک:6

قس با:  ۱، ح۱1۱، ص۱1، بابکامل الزیارات قولویه،ابنمتن صدوق بسیار مختصرتر است؛  .6ح
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قولویه بوده است این عدم نقل مسرور همان ابناکنون پرسش این است که اگر ابن
 چه توجیهی دارد؟ -آن هم تا این اندازه-تادش از اس صدوق

های پایانی عمر نوشته را در سال کامل الزیاراتقولویه حتی اگر گفته شود که شاید ابن
باز هم باید توجه  ،یعنی آن هنگام که صدوق در ایران یا سفر خراسان حضور داشت ؛است

یشتر از مشایخ قمی خود مانند قولویه عمدۀ روایات این کتاب را چند دهه پنماییم که ابن
هـ( در همان زمان حضور خود در قم شنیده 5۱۸م) هـ( یا پدر شیخ صدوق565م) ولیدابن

بود و از این رو این احادیث در دفاتر و اجزاء حدیثی او مضبوط بوده است و صدوق 
 د. کم یک مورد از آنها را از وی روایت نمایتوانسته در هنگام حضور در بغداد دستمی

قولویه همان دلیل اساسی این اختلاف فاحش میان اسناد صدوق و ابن نگارندهاز نظر 
اند. مسرور اساساً دو شخصیت کاملًا جدا بودهقولویه و ابنمدعای این نوشتار است که ابن

قولویه مؤثر بوده است که البته در این میان برخی عوامل دیگر نیز در عدم نقل صدوق از ابن
 ین دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.پس از ا

ینۀ تأمّل برانگیز دیگر. 1.6  چند قر
چه استاد صدوق به عنوان اورمندان به اتحاد این است که گرمعنای سخن ب

ولی صدوق در همۀ مواردی که از او  ؛هم شناخته شده بوده است« قولویهبنمحمدبنجعفر»
به عمد اصرار داشته که از وی تنها  -رسدها نمونه میکه شمار آن به ده-کند حدیثی نقل می

یاد کند و تنها از باب استثنا در یک مورد نام دیگر وی « مسروربنمحمدبنجعفر»با عنوان 
 را یاد کرده است.« قولویهبنمحمدبنجعفر»یعنی 

کدام از ای بس غریب و شگفت است که مانند آن را در تعامل صدوق با هیچاین، پدیده
که اکنون -یابیم. نگاهی کوتاه به نمایۀ استادان صدوق و موارد نقل وی از آنها خود نمیاستادان 

دهد که صدوق به سادگی نشان می -به کمک نرم افزار اسناد صدوق به راحتی در دسترس است
 گونه نبوده است که دائماً بربرای نام بردن از استادان خود از تعابیر گوناگون سود جسته و هرگز این

 یک تعبیر اصرار ورزد. تنها از باب نمونه بگوییم که وی از استاد دیگرش
، «أحمد الدقّاقبنعلي»کند : تعبیر یاد می 4کم با دست« عمران دقّاقبنمحمدبنأحمدبنیعل»
القاسم أبو»، «أحمدبنعلي»، «موسیبنأحمدبنعلي»، «موسی الدقّاقبنأحمدبنعلي»

                                                                                                                                               
 صدوق، قس با ۱، ح ۱6۸، ص61، بابکامل الزیاراتقولویه، ابن؛ ۹1، صثواب الأعمال صدوق،

 . ۹۸، صثواب الأعمال
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 1«.قاعمران الدّقّ بنموسیبنأحمدبنالقاسم عليّ أبو»و « عمران الدّقّاقبنمحمّدبنأحمدبنعليّ 
 توان دید.این گونه رویکرد را در تعامل صدوق به هنگام یادکرد دیگر استادانش نیز بیش وکم می

« مسروربنمحمدبنجعفر»قولویه پیوسته با عنوان حال شگفتا! چه دلیلی داشته که وی از ابن
و چه مانعی  کند؟! خودداریبه این شدّت « قولویهبنمحمدبنجعفر»یاد کند و از کاربرد عنوان 

 کهچنانقولویه یاد کند؟ همبنمحمدبنداشت که چند بار هم که شده از وی با عنوان جعفر
 های بسیار چنین کرده است.دربارۀ دیگر استادانش در نمونه

اینجا این است که با توجّه به آنکه بغدادیان مانند شیخ از آن سو، پرسش مهمّ دیگر در 
گونه که از تعبیر همان-اند قولویه آشنا بودهطوسی و نجاشی به طور کامل با نسب و تبار ابن

و علی القاعده اگر واقعاً نام  -قولویه کاملًا آشکار استنجاشی به هنگام ترجمۀ ابن
با این حال چرا همیشه ملتزم  2شدند آن مطلع میمسرور بوده است آنان باید از « قولویه»

یاد نکنند؟ به طور خاص چرا « قولویهبنمحمّدبنجعفر»اند که از وی جز با عنوان بوده
ها روایت از استادش نقل نموده است و که ده-مانند شیخ مفید « قولویهابن»شاگردان 

مورد از اسناد موجود در میراث حتّی در یک  -آیددار مکتب حدیثی او به شمار میمیراث
 کنند؟یاد نمی« مسروربنمحمّدبنجعفر»علمی بغدادیان از وی با تعبیر 

قولویه که بنا به نظر باورمندان به اتّحاد تا توان پذیرفت که ابنچگونه می 3،به بیان دیگر
در قم معروف و مشهور بوده « مسروربنمحمّدبنجعفر»پیش از هجرت به بغداد با عنوان 

معروف گردد « قولویهبنمحمّدبنجعفر»باره با عنوان است پس از ورود به بغداد به ناگاه و یک
ها سال را اش مانند شیخ مفید که دهاز یادها برود که شاگردان برجستهی چنان و عنوان قبلی و

 در محضر او سپری کرده بودند حتی یک بار نیز برای یادکرد وی از این عنوان بهره نگیرند؟
رود در طول تاریخ بیش از هزار سالۀ حدیث و رجال شیعه و سنّی نمونۀ دیگری گمان نمی

 بتوان یافت.  -که باید باورمندان به اتحاد بدان ملتزم شوند-یب از این پدیدۀ بسیار غر
 بنجعفر»معنای دیگر  سخن  مدعیان اتحاد این است که کاربست عنوان 

                                                             
 . برای نشانی این تعبیرها در آثار صدوق ر.ک: نرم افزار اسناد صدوق. 1
ها و مشایخ وی برای ها و فهرست کتابقولویه چند ده سال میان آنان زیسته بود و آثار و اندیشه. زیرا ابن2

اند که نسبت به دانیم در میان آنها کسانی مانند نجاشی هم بودهویژه که میبه ؛ها به روشنی معلوم بودآن
 اند. ای داشتهژهها و القاب راویان حسّاسیّت ویهای تبارشناختی و نامداده

 این بیان را صدیق بزرگوار جناب آقای هادی صابری یادآور شدند که در همین جا باید از ایشان تشکر کنم. . 3
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: نام جدّ سوم جعفر، اندچه گفته- 1از باب اختصار در نسب باشد« مسروربنمحمد
ار اساسی این است که حال پرسش بسی -تتنها لقب وی بوده اس« قولویه»بوده و « مسرور»

آیا این اندازه التزام به اختصار در نسب هم از سوی دانشوران قمی و هم عالمان بغدادی 
ها هزار روایت به آور نیست؟ و مثلًا چه مانعی داشته که صدوق و بغدادیان در دهشگفت

و بگویند:  قولویه را به نام جدّ اول خود نسبت دهندبار هم که شده ابن جامانده از آنان یک
دهد اساساً ؟ آیا این پدیده منبّهی مهم نیست که نشان می«جعفربنمحمدبنجعفر»

 اند؟مسرور ارتباطی با هم نداشتهقولویه و ابنابن

 هابرخی پرسشه پاسخ بو « مسرورابن»و  «قولویهابن» های علمیزوایای فعالیت
مسرور دو شخصیت جداگانه هستند شایسته است چند قولویه و ابنپس از پذیرش اینکه ابن

سازد و تر میهای علمی این دو تن را روشنتکاپونکته را یادآوری کنیم که برخی زوایای 
 ها تواند بود که در لابلای بحث از آنها سخن به میان آمد:پاسخی برای برخی پرسش

بودن دو عنوان بر آن بودند که اگر این دو عنوان را مربوط به دو تن باورمندان به یکی . ۱
 ۀقولویه در ترجمبه شمار آوریم آنگاه باید بپذیریم که طریق نجاشی تا ابن

به شخص دیگری غیر از صاحب ترجمه ختم « مسروربنموسیبنجعفربنمحمدبنعلي»
های فهرستی پایان تین در نگاشتهولی باید توجه داشت که هر چند قاعدۀ نخس 2؛شده است

های اندکی نیز در رجال نجاشی یافت ولی نمونه ؛یافتن طریق به نام صاحب ترجمه است
به « ناصحبنظریف بنحسن»طریق نجاشی به  ،شود که چنین نیست. برای نمونهمی

های تهنجاشی پس از یادکرد نام دو کتاب از نگاش .3شودختم می« محبوببنعليبنمحمّد»
الحسین بنأحمد عبدالسلامأخبرنا أبو»گوید: هـ( می۱5۱)م ح یتمّام طائأوس أبوبنحبیب

هـ( نزدیک به صد سال پس از 615ــ 5۱۸حسین )بندر حالی که عبدالسلام 4«البصري
ای دیگر طریق نجاشی به کتاب باز در نمونه درگذشت ابوتمّام زاده شده است.

                                                             
قولویه أبو بنموسیبنجعفربنمحمدبنجعفر»قولویه بر پایۀ سخن نجاشی چنین است: . نسب کامل ابن1

 .(۱۱5، صرجال النجاشي نجاشی،). «القاسم 
 . 55۸1، ص۱1ج ،کتاب النکاحشبیری، . 2
 . 4۱ص ،رجال النجاشي. 3
 . ۱6۱ص ،. همان4
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سند وی به کتاب الخطب از  رسد ومی 1«سلیمانبنإبراهیم»به « سعدبنالضحّاک»
 2یابد.به نام فرزندش أحمد پایان می« عبد الله الأشعري القمّيبنعیسیبنمحمد»

« الفضلبنعليبنمحمّد»های وسرانجام وی به هنگام نقل طریق به روایات و نگاشته
  3.«نوحبنعليبنس أحمدالعباأخبرنا بسائر روایاته و کتبه أبو»نگارد: می

 بنمحمدبنعلي»چه مانعی دارد که در مورد ترجمۀ اکنون با توجه به این اسناد 
ای روی داده باشد و طریق نجاشی به نام برادر نیز چنین پدیده« مسروربنموسیبنجعفر

 ؟و نه صاحب ترجمه ،قولویه پایان یافته باشدابن
یکی بودن دو عنوان و با اشاره به نسب  ۀساختن بیشتر گمانان برای استوار برخی بزرگ. ۱

و طریق نجاشی به کتاب وی که به برادر « مسروربنموسیبنجعفربنمحمدبنیعل»
این تفسیر این است که صاحب ترجمه با  ۀلازم»اند: فرموده 4رسدمی« علي»قولویه ابن

 بن، چون هر دو علیراوی او در نام و نام پدران تا سه پشت مشترك باشند
های معروفی هستند و اشتراك در آنها باشند؛ علی و محمد نامموسی میبنجعفربنمحمد

معجم اصلًا در سراسر  ولی جعفر و موسی به شهرت آن دو نیست. ،چندان غریب نیست
کنید که دو نفر در که هزاران عنوان راوی ذکر شده است مورد دومی پیدا نمی رجال الحدیث

 1« .ین مقدار از سلسله نسب اشتراك داشته باشدا
اگرچه اشتراک دو نفر در نام خود و نام پدر و  ؛در اینجا درنگ در یک نکته شایسته است

سانی دو راوی در نام خود و نام پدر و ولی هم ؛جدّ و پدر جدّ کمیاب و شاید نایاب باشد
هایی نمونه در بخش نام احمد به نام برای سابقه نیست.( بی)اشتراک در سه نام پدر بزرگشان

 بنأحمد»، «عیاشبنعبداللهبنمحمدبنأحمد»، «زبیربناللهعبدبنمحمدبنأحمد»همانند 
 أحمدبنیعل»هایی چون: و در بخش نام علی به نام« مروانبناللهعبدبنمحمد

هایی مبخش نام محمّد به نا، و در «عمرانبنمحمدبنأحمدبنیعل»، «نصریأببنمحمدبن
یا « یعسکرحسین بنأحمدبنمحمد»و « یوسفبنحسینبنأحمدبنمحمد»مانند 

                                                             
 . ۱14ص ،. همان1
 . 55۹ص ،. همان2
 . 5۹5ص ،. همان3
هدیة قالا: حدثنا بنله کتاب فضل العلم و آدابه أخبرنا محمد و الحسن: »۱4۱ص ،. همان4

 .«قولویه قال: حدثنا أخي بهبنمحمدبنجعفر
 . 55۸1، ص۱1ج ،کتاب النکاحشبیری، . 1
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علی بنأحمدبنمحمد»و « یسنانعلی بنأحمدبنمحمد»و « یأسدعلی بنأحمدبنمحمد»
اساً های سنّی نیز برای نمونه خطیب بغدادی که اسخوریم. در گسترۀ نگاشتهبرمی« یکوف

خود را برای شناساندن نام چنین راویانی پی نهاده است در بخش  المتّفق والمفترقکتاب 
سپس به یادکرد  و 1«الحسن سبعةبنمحمدبنجعفر»نگارد: مربوط به حرف جیم چنین می

 پردازد.شرح حال این هفت تن می
مسرور در ابن شود آن است کههای رجالی و حدیثی برداشت میآنچه از مجموع داده. 5

شمار آن دسته از راویان قمی بوده است که حوزۀ جغرافیایی تحمّل حدیث و أداء آنان غالباً 
رفته و از این رو شاگردان بسیار محدودی از وی روایت از قم و مناطق نزدیک به آن فراتر نمی

پایان عمر زمینۀ  قولویه که در پی سفر او به بغداد و اقامت در آنجا تابرخلاف ابن اند.نموده
 استفادۀ شمار شایان توجهی از دانشوران بغدادی از وی فراهم شد. 

البته این تقدّم  قولویه مقداری تقدّم طبقه داشته است.مسرور نسبت به ابنابن. 6
مسرور از ولی قاعدتاً این اندازه بوده است که امکان روایت ابن ؛گیر نبوده استچشم

که در آثار موجود،  در حالی 3،راوی و محدّث معروف قمی را فراهم سازد 2«بطّةابن»
 هیچ روایتی ندارد.« بطّةابن»از « قولویهابن»

 «یّ محمّد أرزنبنسلامة»دانیم: یکی را می هبطّ وفات چند تن از شاگردان ابن تاریخ. 5
حسین بنجعفر» ومیو س 1هـ(55۹)م «یطبرحمزة علوی بنحسن» ، دیگری4هـ(55۸)م

 .6هـ( 561م)« یقمّ مؤمن 
مسرور را میان سالهای توان تاریخ تقریبی وفات ابنرسد میبر این اساس به نظر می

 7هـ تخمین زد.541هـ تا 561

                                                             
 . 461، ص۱ج ،المتّفق والمفترقبغدادی، . 1
  .515-51۱صص، رجال النجاشيبطة المؤدّب أبو جعفر القميّ؛ دربارۀ وی ر.ک: بنأحمدبنجعفربنمحمد. 2
 ... .و ۱۸4، ۱54، 55ص۱، جالخصال همو، و ۱11ص، ۱، جالتوحیدصدوق، . برای نمونه: 3
تهذیب طوسی، بطة ر.ک: ای از روایت وی از ابن. برای نمونه55۸ص ،رجال النجاشي. دربارۀ وی ر.ک: 4

 . ۱۱، ح۱۱1و ص 5۱، ح51ص، 4، جالأحکام
 . 515، صرجال النجاشيبطّة بوده است: . وی راوی آثار ابن46، صرجال النجاشي. دربارۀ وی ر.ک: 1
 . 4، صالاختصاص)منسوب به( مفید، بطة را ببینید در: از ابن . روایت وی۱۱5، صهماندربارۀ وی ر.ک: . 6
، رجال النجاشيبطّة در بغداد روایت کرده است. )هـ( نیز از ابن 5۹1-۱۸1البته ابو المفضّل شیبانی ) 7

ای داشته المفضل از جمله راویان حدیث است که سعۀ روایی گستردهولی باید دانست که ابو ؛( 515ص
هـ 514که نخستین سماع صحیح وی در سال  گونه ایبه  ،نیز کسب حدیث را آغاز کرده بودزود بسیار و 
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« مسرورابن»با وجود منتفی شدن فرضیّۀ اتحاد دو عنوان باز راه دیگری برای اثبات وثاقت . 4
با جلالت -اند و آن فراوانی نقل صدوق از آن یاد کرده -به درستی-هست که پیشتر برخی بزرگان 

 1از وی به همراه ترحّم و ترضّی مکرّر برای اوست. -شأن و دقّتی که در کسب حدیث داشته است
 ماوراءهای شیعی بزرگ آن روزگار مانند بغداد یا مسرور به حوزهرسد ابنبه نظر نمی. 1

ها بر ایی از روایت وی از مشایخ فراوان این حوزهکم ردپوگرنه دست ،النهر سفر کرده باشد
 ماند.جای می

گوید علاوه بر بغداد که قولویه تا آنجا که اسناد وی به ما میمسرور، ابنبر خلاف ابن. ۹
عسکر »، «ری»کم به سه منطقۀ دوم عمر به عنوان موطن خود برگزید دست بخشآنجا را در 

از « ری»قولویه وی در خود ابنبر پایۀ تصریح  مسافرت کرده بود.« مصر»و  2« مُکرم
و در  4«یحسین عسکربنأحمدبنمحمّد»سکر مکرم از ، در ع3« یعلی زعفرانبننحسی»

 1حدیث شنیده بود.« یصابون»معروف به « سلیمانبنأحمدبنمحمد»مصر نیز از 
ور در قم یک راوی و محدّث محترم بوده مسرهای موجود گرچه ابنبر پایۀ داده. ۸
ولی  ؛ولی ظاهراً جایگاه تدریس فقه یا تألیف در این حوزه یا منصب افتا نداشته است ؛است

 اویژه در دهۀ پایانی عمر در بغداد چونان فقیهی بلند پایه و دارای فتوقولویه بهدر آن سوی ابن
  6شد.و آثار فقهی و کرسی تدریس شناخته می

لت بنیادین این پدیده که صدوق تنها در یک روایت با تصریح به عنوان ع. ۱1
قولویه تا پیش از آنکه آن بوده است که صدوق و ابن 7از وی روایت کرده است« قولویهابن»

                                                                                                                                               
(. بنا بر این وی را باید جزو ۹1ص، 5، جتاریخ بغداد خطیب بغدادی،) نه سالگی( بوده است. )

نماید که وی از کسانی که نامشان را در بالا به شمار آوریم و از این رو چنان می هبطّ شاگردان جوان ابن
 آوردیم از نظر طبقه متأخّرتر باشد. 

 . 55۹۱، ص۱1، جکتاب النکاحشبیری، . 1
. شهری مهم و بزرگ در اطراف شوشتر کنونی در خوزستان که در قرون نخستین اسلامی بسیار آباد و 2

 هایی بر جای نمانده است. ولی اکنون از آن جز ویرانه ؛شوران گوناگون بودجایگاه عالمان و دان
 . 5، ح۱65، ص۱۱و باب ۱۱، ح۱۱4، ص۱6، بابکامل الزیارات. 3
 ... . و ۱، ح661، ص۹5، باب ۱، ح651ص ،۹6. همان، باب 4
قولویه و استادانی سفرهای ابن قولویه از وی سخن گفتیم و نشانی آن را نیز آوردیم. برایپیشتر دربارۀ روایت ابن. 1

قولویه و ارتباط آن با سفرهای علمی ابن» حسین پوری،که وی در این سفرها از آنها حدیث آموخته بود ر.ک: 
  .۱5۸-۱۱۹ص ص، ۱ ۀ، شمار«مطالعات اعتبار سنجی حدیث»، دو فصلنامۀ «منابع کامل الزیارات

 . 55ص، ۱ج ،الإقبال طاووس،نابویژه ر.ک: . در این باره به6
 . 55، صفضائل الأشهر الثلاثةصدوق، . 7
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فقیه -هـ( 565م) ولیدهای عمر ابنیعنی تا آخرین سال ،قولویه راهی بغداد شودابن
اند شدههر دو بر سر درس وی حاضر می -در عصر خودبرجسته و زعیم بلا منازع حوزۀ قم 

قولویه از این رو گرچه ابن اند.آمدهدرس به شمار میو به اصطلاح امروزین با یکدیگر هم
ولی به طور طبیعی اولویت اساسی برای هر  ،سالی از صدوق بزرگتر بوده است ۱1کم دست

کاری  ،طبقه که در آن موقعیتیک هم نه نقل از ،گیری از استادان خود بوده استیک بهره
توانست چه صدوق می ؛رفتو بُعد الإسناد به شمار می دور کردن راهای غیر ضروری و گونه
تر از سناد نزدیکا  قولویه روایت کند به راحتی و با مثلًا از ابن خواستمیهمان روایاتی را که 

قولویه کسب ته که صدوق در قم از ابناز این رو دلیلی نداش .اساتید بزرگ خود سماع نماید
ولی  ،قولویه گرچه در قم نیز شخصیت حدیثی قابل توجهی داشتهویژه که ابنبه .حدیث کند

ولید هنوز آن جایگاه رفیعی را دارا نبود که در آن شهر و با وجود حضور برجستگانی چون ابن
آهنگ  دوم عمر خود ۀقولویه در نیمابنها بعد در بغداد به دست آورد. آن هنگام نیز که سال

گزید صدوق به عنوان بزرگ محدّثان قمی بخش شایان  ونتبغداد کرد و در این شهر سک
 چونهمتوجّهی از وقت خود را صرف مسافرت در شهرهای گوناگون جهان اسلام آن روز 

 کرد ومیآن و مانند نیشابور و مرو و بلخ و سمرقند و نشر و آموزش معارف حدیثی و فقهی 
در بغداد حضور نداشت تا به داد و  -جز در یک دو مسافرت نه چندان درازمدت-اساساً 

 قولویه بپردازد. ستد حدیثی چشمگیر با ابن
چه در قم بوده باشد و چه در بغداد « قولویهابن»: انداز این رو اینکه برخی بزرگان فرموده

مثل صدوق این اقتضا را دارد که از او با آن  ها صدوق بوده... و طبعدر هر دوی این مکان
 .نمایدپذیرفتنی نمی 1«جلالت قدری که داشته اخذ حدیث نماید

های ها و ارزیابییکی بودن دو عنوان، شایسته است آمار گمانۀبا کنار رفتن . ۱۱
ئه بر اساس این فرضیه ارا« اسناد شیخ صدوق»و « درایة النور»ای که در دو نرم افزار سندی

 شده است بر محور تمایز دو عنوان بازسازی و اصلاح شود. 

  گیریبندی و نتیجهجمع
 توان در موارد زیر گزیده کرد:را می نوشتارنتایج این 

 ،لزوماً لقب هستند« ــُویـِه»دلیلی در دست نیست که نشان دهد واژگان ختم شده به 
                                                             

 با اندک تصرّف.  55۹۱، ص۱1ج ،کتاب النکاحشبیری، . 1
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یاری از آنها اسم یک شخص دهد شمار بسبلکه بر عکس بررسی این واژگان نشان می
اند فرضی که باورمندان به یکی بودن بحث خود را بر پایۀ آن بنا نهادهاند. از این رو پیشبوده

 ثابت نشده است.
کند که وی مسرور روشن میعبارات ترحّم و ترضّی یاد شده در اسناد صدوق برای ابن

 هـ در گذشته است. 541پیش از سال 
مشایخ  درصد ۱۱ استاد یعنی کمتر از 5تنها در « قولویهابن»و « مسرورابن»دو عنوان 

توانند کند که این دو عنوان نمیاین درصد بسیار اندک ثابت می قولویه با هم مشترکند.ابن
 مربوط به یک نفر باشند.

اند و از نظر مسرور عموماً تا پیش از دهۀ پایانی سدۀ چهارم از دنیا رفتهشاگردان ابن
اند که غالباً پس از سال قولویه بودهتر از شاگردان اصلی ابنیک طبقه متقدّم ،واییطبقۀ ر

 این نیز خود دلیلی دیگر بر عدم اتحاد دو عنوان تواند بود. اند.هـ درگذشته61۹
شود. نیز میان اسناد هایی گسترده دیده میقولویه تفاوتمسرور و ابنمیان اسناد ابن

قولویه از بسیاری افراد روایت دارد های فراوانی وجود دارد و ابناختلافقولویه صدوق و ابن
تواند نشانۀ مهم این نکته هم می شود.که در آثار صدوق هیچ روایتی از ایشان دیده نمی

 دیگری بر تمایز دو عنوان باشد.

 و مآخذ منابع
 .ق1417نا[، : ]بیقم ،کتاب رجال النجاشي حیالمقال في تنق بیتهذ ،یمحمدعلدیس ،یابطح .1
ةـ التحقالفتااوي ریالسرائر الحاوي لتحر  منصور،بنمحمد ،یحلّ  سیادرابن .2 ةـ النشـر قـم:  ،قیـ، لجن مؤسس

 ق .1412، 2چ، الإسلامي
دار بیـروت:  مرعشـلي،بإشـراف محمدعبـدالرحمن  قیمکتب التحق ،زانیلسان المعلي، بنحجر،أحمدابن .3

 .ق1416 ،التراث العربي اءیإح
ــيّ، محمــدشــاذان ابن .4 ــد، بنقمّ ــم:  ،نیالماانمن ریاامائااة منقبااة ماان مناقااب أمأحم ــام ق مدرسـةـ الإم

 .ق،1427المهديّ 
ةـ جـا[: ]بی، وميیـ، جواد القجمال الأسبوع بکمال العمل المشروع ،یموسبنعليدیس طاووس،ابن .5 مؤسس

 ش.1371، 1چ، الآفاق
 .ق1414، 1چمکتب الإعلام الإسلامي، قم: ، یصفهانا یومیقجواد ، إقبال الأعمال، ______ .6
ــاقر  ،نیالتحصاا، ______ .7 ــد ب ــارامحم ــار ینص ــادق انص ــد ص ــم: ،  یو محم ــاب ق مؤسسـةـ دار الکت
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 ق.1413، 1، چ)الجزائري(
 ق.1399، امیمطبعة الخقم: ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،______ .8
 ش.1372، 2، چمکتب الإعلام الإسلاميقم:  ،فلاح السلائل، ______ .9
 ق.1418 ة،یّ الکتب العلم داربیروت:  ل،یعلي طو وسفی ،الأخبار ونیع مسلم،بنعبدالله بة،یقتابن .11
 ق.1411الفکر، داربیروت:  ،یریش یلع ،دمشق نةیمد خیتار حسن، بنعلي بن عساکر،ا .11
 ق.1421البشائر،  داردمشق:  ن،یالدوفاء تقي ،معجم الشیوخ ،______ .12
 ،نشر الفقاهـة ۀمؤسسجا[: ]بی ،1چ، یجواد قیوم ،کامل الزیاراتمحمد، بنجعفر ه،یقولوابن .13

 .ق1417
 م .1997، 1چصادر،  بیروت: دار،  یمصرمکرم بنمحمد، لسان العرببن منظور، ا .14
 ة،یّـدار الکتـب العلمبیـروت:  حسـن، ،یکسـرودیّ س ،أخبار أصابهانالله، عبدبنأحمد اصفهاني، میابو نع .15

 ق.1412
 ش.1391، 1چ، ینشر ماهان: تهر، در بستر تحول یامام عیتشحسن،  ،یانصار .16
 ش،1372 ،4ج ،یمرکز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامتهران:  ،دائرة المعارف بزرگ اسلامي، _______ .17

 .«هیقولوابن»مدخل
 ق.1432،التراث العربيّ  اءیدار إحقم:  ،عةیطبقات أعلام الش، یآقا بزرگ طهران .18
 م.1988 القادري، داردمشق:  ،یمدحامحمد صادق  ،المتّفق والمفترق ب،یخط یعلبنأحمد ،یبغداد .19
 .ق1417، 1چ،  ةیدار الکتب العلمبیروت: ، القادر عطاعبد ی، مصطفبغداد خیتار  ،_______ .21
 [.  تایب] ، نا[: ]بیجا[یب] ،منهج المقال یعل قةیتعلباقر، ،محمدیبهبهان .21
 ،3ج ،یمرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامتهـارن:  ،یدائارة المعاارف بازرگ اسالام احمـد، ،یپاکتچ .22

 «.شاذانابن» مدخل و  «هیبابوابن» ش، مدخل 1369
یـدار العلـم للملابیـروت: ، أحمـد عبـدالغفور عطـار ، لصّاحاحا حمّـاد،بنلی،اسماعیجوهر .23 ، 4چ ،نی

 ق.1427
 ق. ،1416تیمؤسسة آل البقم: ، المقال في أحوال الرجال یمنته ،یعلابو ،یحائر .24
قـم:  ،یعـی، رضـا رفعادد الأئمّاة الأثناي عشار یفي النصوص عل ةیالکفا محمّد،بنیعل ،یخزّاز قمّ  .25

 ق.1439 مکتبة العلامة المجلسي،
ةـ جـا[: ]بی، طبقاات الارواة لیوتفصا ثیمعجام رجاال الحادابوالقاسـم، دیس ،ییخو .26 مرکـز نشـر الثقاف

 ق.1413، 1چ،  ةیالإسلام
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 ق.1413 ،نا[: ]بی، قمالنجاشيّ  خةیمش ،محمود،ینجف ابیدر .27
 انتشـاراتتهـران:  ،یدیجعفـر شـه دیو سـ نینظر محمـد معـ ریز ،لغت نامه دهخدا اکبر، یدهخدا، عل .28

 ش.1373 ،1دانشگاه تهران،چ
 ق.1427دار الکتاب العربي، بیروت: ،  یعمر عبدالسلام تدمر ،الإسلام خیتار  ،احمدبنمحمد ،یذهب .29
 ق .1429، 1چ، مؤسسة الإمام المهديقم:  ،الخرائج والجرائحالله، هبةبندی، سعیراوند .31
 ق.1429 ،1چ ،یاسلام یپژوهشها ادیبنمشهد:  ان،یغلامرضا عرفان ،اءیقصص الأنب، _______ .31
 ش.1331 د،یچاپخانه جاو :، اصفهانالأنساب جامع ،یمحمدعلدیس ،یروضات .32
 ق.1418 ،ةیّ دار الکتب العلمبیروت:  منصور، یفؤاد عل ،المزهربکر، یاببنالرحمنعبد ،یوطیس .33
 ق.1419 پرداز، یراۀ مؤسسقم:  ،کتاب النکاح ،یموسدیس، یزنجان یریشب .34
 ش.1394 عه،یش یکتابشناس ۀمؤسسقم:  ،ایاز در  یجرعه ا، _______ .35
 ق.1412مؤسسة النشر الإسلاميّ،قم: ، قاموس الرجال، یتق،محمدیشوشتر .36
 ش.1376 ،یکتابچتهران:  ،الأمالي ه،یبابوبنعليبنصدوق،محمد .37
 .یسکون حلّ ابن، دستنوشت به خطّ الأمالي ،_______ .38
 ق.1398 ،نیمدرس ۀجامعقم: ، یطهران ی، سیدهاشم حسیندیالتوح، _______ .39
 ش.1362 ،نیمدرس ۀجامعقم:  ،یاکبر غفّاری، علالخصال ،_______ .41
 ش.1362،یاعلمتهران:  ،عةیصفات الش، _______ .41
 .[تایب]الداوريّ،  مکتبةقم:  ،عیعلل الشرا، _______ .42
 ق.1378 نشر جهان،تهران:  ،یلاجورد یمهددیس، أخبار الرضا ونیع، _______ .43
 ق.1396،یالداور مکتبةقم:  ان،یغلامرضا عرفان ،فضائل الأشهر الثلاثة، _______ .44
 .[تایب] ،یاعلمتهران:  ،عةیفضائل الش ،_______ .45
 ق. ،1418مؤسّسة الإمام الهاديقم:  ،ةیکتاب الهدا، _______ .46
 ق.1423 ،نیمدرس ۀجامعقم: ،  یأکبر غفاریعل ،معاني الأخبار، _______ .47
 ق.1413 ،2قم: جامعه مدرسین، چ، یغفارأکبر یعل ،هیالفق حضرهیمن لا کتاب ، _______ .48
 ق .1421مؤسسة النشر الإسلامي، قم: ، یغفارأکبر یعل ،نیکمال الد، _______ .49
 ق.1426الرضيّ، فیمنشورات الشرقم:  ،ثواب الأعمال، _______ .51
 ق.1421 نر،یالنشر فرانز شتا اربیروت: د تر،یهلموت ر ،اتیبالوف الوافي بک،یأبنلی، خلیصفد .51
ةـ قـم: ،  یومیـ، جـواد قیالمرتضا عةیلشا  یبشارة المصطفالقاسم، یاببنمحمد ،یطبر .52 مؤسس
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 ق.1422 ،1ي، چالنشر الإسلام
 ش.1373 ن،یمدرس ۀجامعقم:  ،یومیقجواد  ،رجال الطوسيحسن، بنمحمد ،یطوس .53
دار الکتــب تهــران: خرســان ،  یحســن موســودیس ،الأحکااام فااي شاارح المقنعااة بیتهااذ، _______ .54

 ش.136 ،3ج ،ةیالإسلام
ــ ،فهرساات کتااب الشاایعة و أصااولهم، _______ .55 ــدالعز دیّ س ــائ زیعب ــم: ، یطباطب ــق ق مکتبـةـ المحق

 ق.1422،الطباطبائي
 .ق1414، 1چدارالثقافة، قم:  ـمؤسسة البعثة ،  ةیقسم الدراسات الإسلام ،الأمالي ، _______ .56
هـ عباد قیـ، تحقیطوسـحسـن بنمحمد خیشتحقیق ، بةیکتاب الغ،_______ .57  یعلـ خیشـو  یهرانـطالل

 ق .1411، 1، چةیّ مؤسسة المعارف الإسلامقم: احمد ناصح ، 
 [.تایب] منشورات الرضيّ،قم:  ،الغريّ  فرحة ،یطاووس حلّ بنمیالکرعبد .58
ةـ النشـر الإسـلاميقـم: حسـون ، محمـد  خی، شـالاشاتباه ضاحیا وسف،یبنحسن ،یعلامه حلّ  .59 ، مؤسس

 ق.1411
 ق.1417 ،1چ ،مؤسسة نشر الفقاهةجا[: ]بی ،یومی، جواد قخلاصة الأقوال، _______ .61
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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1در آوردگاه توثیق  وتضعیف کناسی یزید
  ______________________ 2 اسکندریرضا   ______________________ 

 چکیده
گاه به دلایلی شناسایی برخی راویان، نیازمند تحقیق و کنکاش بسیار است. 

از این دست افراد است که روایات زیادی در کتب حدیثی شیعه  کناسی یزید
 است.ه ، مفصل و دارای آثار در فقاندارد؛ اما روایاتش مورد فتو

و ابوخالد  قماّطبا ابوخالد  کناسی نام یزید اتّحاددر این نوشتار ضمن ارزیابی 
و  اتّحادت ثبااهای راه ۀدربار معاویه، نکات پژوهشی متعددیبندکابلی و بری

مانند وقوع  اتّحادبه هفت دلیلِ  کناسی برای اثبات وثاقت تعدد بیان شده است.
 قاعدۀ مشاهیر استناد شده است.از او و  أجلّادر روایات مورد فتوا، کثرت نقل 

 .کندرا اثبات می کناسی به یکدیگر، وثاقت یزید این دلایل ۀضمیم
، قاعدۀ أجلّاراویان، قاعدۀ کثرت نقل  اداتّح، کناسی یزید :واژگان کلیدی

 .مشاهیر، روایات مورد فتوا
                                                             

 .12/11/39مقاله:  تأییدتاریخ                                         1/11/39. تاریخ دریافت مقاله: 1
محترم از دروس فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری است که توسط مجلۀ  ۀاین مقاله تقریر نویسند

 است.استاد رسیده  تأییدو به بازنویسی و ویرایش شده  «تا اجتهادهای فقهی پژوهش»
 skandari.reza@gmail.com         و مدرس سطوح عالی حوزوی. قمحوزۀ علمیۀ  چهارپژوه سطح . دانش2
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 مقدمه
، از مباحث مهم پیش روی نبه عنوان پل ارتباطی ما با معصوماشناسایی راویان 

ها، موارد بدون اثبات وثاقتِ این رابطزیرا در بسیاری  ؛است پژوهان معارف اسلامیدانش
کرد. گاه برای شناسایی یک راوی، تنها رجوع به  تمسک معصومانتوان به گفتار نمی

 ای دارد.کتب اصلی رجالی کافی نیست و به دلایلی، شناسایی یک راوی فرایند بس پیچیده
که توثیق یا تضعیف صریحی در کتب اصلی رجال ندارد، از راویانی است  کناسی یزید

. گرچه او روایات فتگوناگون کمک گردلایل از که باید در شناخت وثاقت او کوشید و 
 -طور که بعداً اشاره خواهد شدمانه–حدیثی شیعه ندارد؛ اما روایاتش  زیادی در کتب

 با دلایل و شواهد متعدد به راهی برای اثباتکوشد حاضر می ۀمقال. ستفتوامورد  ل ومفص  
 یابد.دست  کناسی وثاقت یزید

شناساسی شده که گرچه در کتب  کناسی یزیدهفت دلیل برای اثبات وثاقت  ،در مجموع
 آوری و تبیین آنها نو و بدون سابقه است.اشاره شده است؛ اما جمع دلایلرجالی به برخی از این 

 قماّطکناسی و یزید ابوخالد  یزید اتّحاد .1
اطیزید ابوخالد »در کتاب رجال خود شخصی به نام  نجاشی  1را توثیق کرده است.« قم 

اطخالد ابو یزید»برخی بر این باورند  است؛ از این رو با استناد به « کناسی یزید»، «قم 
 2اند.کرده کناسی یزید، حکم به وثاقت نجاشیتوثیق 

حاد قرائنگردآوری  به اظهار نظر پیرامون این باور میزان تأثیر آنها بر  ۀو تعدد و محاسب ات 
یا ماندن بر یا تعدد  حادات  اساس حساب احتمالات و در پایان رسیدن به علم یا اطمینان به 

 .داردبستگی سر دو راهی تردید 
اطیزید ابوخالد در خصوص همسانی یا عدم همسانی  عا ، قرائنی ادکناسی یزیدو  قم 
 گیرد:شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می

 اتّحاد. قرائن 1/1
اطیزید ابوخالد »از سویی تنها  رجال نجاشیدر  اول: قرینۀ ترجمه شده است و عنوان « قم 

                                                             
 .221، صرجال النجاشی. نجاشی، 1
  .122، ص12، جمعجم رجال الحدیث. خویی، 2
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اطخالد ابو ذکر نشده است و از سوی دیگر به روایت کردن« کناسی یزید» امام از  قم 
امام اصحاب ۀ در رجالش در زمر شیخ طوسیحال آنکه  1،تصریح شده است صادق
اطیزید ابوخالد »نامی از  صادق بسنده  «کناسی یزید»نبرده است و تنها به ذکر نام « قم 
 ؛بوده است گردآوری نام تمام اصحاب و راویان ائمه شیخنکه هدف ، با ایستکرده ا

بهره  عقدهابن رجالاز منبع مهمی مانند  امام صادقدر نگارش اصحاب  شیخویژه که هب
در ضمن اصحاب  شیخرجال روایت دارند و در  امام صادقافراد نادری که از  2برده است.

 ست.شاهدی بر این مدعااند، ذکر نشده امام صادقاصحاب 
 است: طرحقابل  متفاوتاین قرینه به دو بیان 

اطیزید ابوخالد » ذکر نشدناز الف.  حادبه طور مستقیم ، شیخدر رجال « قم  او و  ات 
حادبه  شیخآوریم. طبق این بیان، اعتقاد را به دست می« کناسی یزید» این دو عنوان  ات 

 دخالتی در استدلال ندارد.
 پردازیم.می ندان استوار نیست و از همین رو تنها به بیان دوماین بیان چ

اطیزید ابوخالد » نشدن ذکراز ب.  حاد، اعتقادش به رجال شیخدر  «قم  این دو عنوان  ات 
حادین راه را کشف و از ا  .کنیممیدو عنوان را اثبات  ات 

حادبه  شیخبرای اثبات اعتقاد  در  شیخ طوسیگونه ممکن است استدلال شود: ، اینات 
اطابوخالد خود روایاتی از  ذیبتهکتاب  ولی با این وجود در کتاب  ؛نقل کرده است قم 

 کناسی یزیداست، نامی از او نبرده و گویا به ذکر عنوان  تهذیبرجال خود که متأخر از 
حاد بسنده کرده است و این نشانۀ  است. شیخنظر ماین دو عنوان از  ات 

 این قرینه با دو اشکال مواجه است: اول: قرینۀبررسی 
ل: استدلال مذکور برای اثبات اعتقاد  حادبه  شیخاشکال او  در صورتی تمام است که کتاب  ات 

هم یکی از مصادر رجال او  تهذیبرجالش را بر اساس اسناد کتب حدیثی تنظیم کرده باشد و 
؛ بلکه وی است دهد که کتب حدیثی، منبع او نبودهبوده باشد؛ اما بررسی رجال شیخ نشان می

اطلاعات کتب رجالی قبل از خود را به این کتاب منتقل کرده است. به عنوان مثال در اصحاب 
 منعکس شده است.برقی و رجال  عقدهابن ، اطلاعات رجالامام صادق

هستند که از امام  استبصارو  تهذیبکه افراد زیادی در یدات این مطلب، آنمؤاز 
                                                             

  .221ص ،رجال النجاشی. نجاشی، 1
  .11ص ،رجال الطوسی. طوسی، 2
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 ذکر نشده است. شیخولی نام آنها در رجال  ،روایت دارند معصوم
دهد که می ناشی از تنوع منابع رجال شیخ است و نشاننیز  شیختنوع اطلاعات رجال 
ولو کتاب حدیثی  ،کتب رجالی پیشینیان است، نه کتب حدیثی ،منابع رجالی شیخ طوسی

 خود شیخ طوسی.
م:  امام صادقاز اصحاب  «باب الکنی»شیخ طوسی در کتاب رجالش در  اشکال دو 

اطابو خالد »عنوان  اطیزید ابوخالد »رسد او همان که به نظر می 1کندرا بیان می« قم   است.« قم 
اطابوخالد »عنوان که: پنج راوی با شرح مطلب آن اند که ممکن است شناخته شده« قم 
اطابوخالد »مراد شیخ از عنوان   باشند:« قم 

اطابوخالد . کنکر، 1 نیز در  فهرستنام او را ذکر کرده است و در  رجالدر  شیخ که قم 
اطابوخالد ذیل عنوان   2کند که اسم او کنکر است.نقل می عقدهابن از قم 
است و  کابلیکنکر، نام ابوخالد : »نویسدرا باطل دانسته و می این احتمال رجال قاموس

بلکه منحصر به فرد بودن آن، وجود دو نفر با کنیه ابوخالد و نام  ،با توجه به ندرت اسم کنکر
 3«.کنکر بسیار بعید است

اطابوخالد صالح  .1 رسد با به نظر می 4ذکر شده است. رجال کشیکه نامش در  قم 
ف از 5رجال کشیه به ذکر همین روایت در جای دیگری از توج ابوخالد ، این عنوان محر 

اط جمع شده صحیح و غلط  ۀتحریف شده و سپس بین نسخخالد به صالح است و  قم 
 .وجود ندارد است؛ لذا چنین عنوانی

اطیزید ابوخالد بنخالد. 9 ذکر  امام صادقکه نامش در أواخر باب الخاء اصحاب  قم 
رجال این عنوان را از  شیخ طوسیشود که معلوم می رجال برقیبا مراجعه به  6شده است.

به جای این عنوان، دو عنوان  رجال برقیبا این تفاوت که در  ،اخذ کرده است برقی
اطیزید ابوخالد »و « نیسابوری یزیدبنمخلد» پشت سر هم آمده است که گویا در  1«قم 

                                                             
 . 912ص ،رجال الطوسی طوسی، .1
  .211ص ،الفهرست همو، ؛214ص همان، .2
  .922و  32ص ،11، ج قاموس الرجال.شوشتری، 3
  .383ص ،1، جاختیار معرفة الرجال. طوسی، 4
 .122ص . همان،5
  .121ص ،رجال الطوسیطوسی،  .6
 . 91ص ،رجال البرقی. برقی، 1
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رسد علت رجال شیخ از ترکیب این دو عنوان، عنوان جدیدی ایجاد شده است. به نظر می
بوده است؛ از این رو باید گفت که  شیخدر دست  رجال برقیۀ این امر، مغلوط بودن نسخ

اطیزید ابوخالد بنخالد»شخصی با نام  نام بودن شخصی ویژه آنکه هم وجود ندارد؛ به« قم 
آشنایی که اش امری بعید است. به طور کلی عناوین نابا فرزندش و یا یکی بودن نام و کنیه

 اند و شاهدی نیز بر صحت آنها وجود ندارد، قابل اعتماد نیستند.در جای دیگری ذکر نشده
اطزید ابوخالد بنخالد .2 به نظر  1ذکر شده است. داودابن رجالکه نامش در  قم 

ف است. در می  آمده است: رجال علامهرسد این عنوان نیز محر 
اطسعید ابو سعیدبنخالد کند. در کتاب کشی از روایت می کوفی از امام صادق قم 

اطحمدویه چنین نقل شده که نام ابوخالد  ، یزید است. شیخ طوسی رحمه الله نیز فرموده قم 
اطخالد ابو اشیزید کنیهبناست: خالد ست. همچنین گفته شده: او با شخصی زیدی ا قم 

 2نیز از این مطلب خشنود گشت. مذهب مناظره کرد و بر او غالب شد و امام صادق

بوخالد اداود از همین عبارت است و کسی به اسم ابن احتمالًا این عنوان، برداشت
 وجود ندارد.زید بنخالد
اطیزید ابوخالد . 2 : با توجه به بطلان چهار احتمال پیشین باید احتمال پنجم را متعین قم 

اطابوخالد از  شیخدانست و گفت مراد  اطیزید ابوخالد همان  قم  است. از این رو باید اذعان  قم 
اطیزید ابوخالد از  کناسی یزیددر رجال خود علاوه بر  شیخکرد که  نیز نام برده است. البته از  قم 

پردازد که نامشان برای او ناشناخته است، در باب الکنی تنها به ذکر افرادی می شیخآنجایی که 
اطابوخالد رسد که نام به نظر می را در  شیختوان معلوم نبوده است و در نتیجه نمی شیخبرای  قم 

اط و یزید ابوخالد کناسی یزیددو عنوان  ات حادبه  باورمندانۀ زمر  برشمرد. قم 
در  برقیاند. آنها بر این باورند که کلام یز به این قرینه کردهبرخی اشکال سومی ن

اطیزید ابوخالد و  کناسی یزیددو عنوان  ات حادرجالش، بر عدم  و از این رو با دلالت دارد  قم 
اقدم و اعرف به رجال از  برقیکند و از آنجایی که تعارض می شیخوحدت مستفاد از کلام 

 3گردد.است، کلامش مقدم می شیخ
                                                             

 .191ص ،1، ج داودرجال ابنداود، . ابن1
  .65ص ،رجال العلامه. حلی، 2
موسوعة محرمات نکاح )( و 122ص ،12. از جمله مرحوم خویی با اینکه در معجم رجال الحدیث )ج3

عقد به همین دلیل قائل به  یاما در بحث اولیا ( قائل به ات حاد هستند،911ص ،91، ج الامام الخوئی
حادند.   .225 – 226صص ،33، ج موسوعة الامام الخوئیعدم ات 
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 کناسی یزیدهر یک از عناوین ۀ جداگانۀ در رجال خود به ترجم برقیشرح مطلب آنکه: 
اطیزید ابوخالد و   ویژهبه .دهدمبادرت کرده است و این نشان از تعدد این دو عنوان می قم 
اطو عنوان یزید ابوخالد  امام باقررا در ذیل اصحاب  کناسی یزیدکه عنوان آن را در  قم 

 1اند، ذکر کرده است.روایت نکرده امام باقرکه از  امام صادقآن دسته از اصحاب ۀ زمر
، برقیدو عنوان از سوی ۀ زیرا ذکر جداگان ؛رسد این اشکال وارد نیستبه نظر می

حداکثر نشان از عدم اثبات وحدت این دو عنوان نزد او دارد و این یعنی عدم شهادت بر 
 نه شهادت بر تعدد. ،ات حاد

را در  کناسی یزید ابوخالدبا اینکه نام  برقییکی از شواهد این مسأله آن است که 
 امام صادقرا در ضمن اصحاب  کناسی ابوخالدنام ، است ذکر کرده امام باقر اصحاب

حاد برقیدهد که روایت ندارند، آورده است و این به خوبی نشان می امام باقرکه از  این  ات 
 نه اینکه شهادت بر تعدد آنها بدهد. ،دو عنوان را احراز نکرده است

، صحیح شیخ، در رجال به خاطر مقدم بودن او بر برقیبرتری  :افزون بر این، اولاً 
أعرفیت نیست. أعرفیت در رجال به میزان منابع در ۀ زیرا مجرد تقدم زمانی نشان ؛نیست

در  اصحاب امام صادق ۀدارد و اطلاعات دربار ع و جستجو بستگیاختیار و مقدار تتب  
در اصحاب امام رجال شیخ نیست. رجال شیخ ، قابل مقایسه با اطلاعات برقیرجال 
اصحاب از و علت آن هم غنا و گستردگی منابع در اختیار شیخ  کامل استبسیار  صادق

نه خود آنها. از این  ،توجه کرد برقیو  شیخاست. ثانیاً در مقایسه باید به منابع  امام صادق
برداری کرده است و حتی در این مسأله در رجال خود مستقیماً از اسناد فهرست برقیلحاظ 

در این قسمت، رجال شیخ اش ناچیز است؛ اما منبع بر حافظه تکیه کرده و اطلاعات رجالی
 یقیناً عقده ابن و 2استعقده ابن رجالرا ذکر کرده است(  کناسی یزید ابوخالد)جایی که نام 

کتابی که به ۀ داشته است. ثالثاً در مورد نویسند برقیدر رجال، تبحر و اطلاعات بیشتری از 
ابی بناحمدبنعبداللهبنهایی وجود دارد و برخی احمدمعروف شده، بحثرجال برقی نام 

 عقده هم عصر است.ابن با کهدانند کتاب میۀ احمد برقی را نویسندۀ یعنی نوبرقی  عبدالله
 نویسد:در این باره می رجال قاموس نویسندۀ

مؤلف این کتاب احمد برقی نیست؛ زیرا نام خود احمد برقی در این کتاب ذکر شده، 
                                                             

  .91ص و 91ص و 11ص ،رجال البرقی. برقی، 1
 در این مقاله نیست. . چگونگی تشخیص این مسأله بحث مفصلی است که جای آن2
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ای شود که وی مؤلف این کتاب است و هم چنین نام محمد برقی بدون آنکه هیچ اشاره
که او پدر مؤلف کتاب است؛ در حالی ای نشده نیز در این کتاب آمده، ولی هیچ اشاره

که این امور خلاف متعارف و معهود است. همین اشکالات در مورد اینکه مؤلف 
 1اب محمد برقی باشد نیز مطرح است.کت

احمد برقی است.  ۀ، نورجال برقیکتاب موسوم به ۀ نتیجه گرفته که نویسند در پایان وی
شواهد متعددی  ولی در این مورد، ؛مناسبی است ۀمورد استناد او، قرینۀ رسد قرینبه نظر می
ۀ است و نو برقی عبداللهابیبناحمددهد اصل این کتاب متعلق به که نشان می 2وجود دارد

به  امام جواد)از اصحاب هایی تنها بخش برقی عبداللهابیبناحمدبنعبداللهبناحمد او،
ثابت  عقدهرجال ابنو  رجال برقیپس گرچه هم عصر بودن  .را بدان افزوده استبعد( 

 است. احمد برقیبر اطلاعات رجالی به مراتب بیشتر از  عقدهابن نیست؛ اما تسلط و تبحر
حادتوان از قرائن اشتراک در نام و کنیه را می دوم و سوم: قرینۀ این دو عنوان شمرد.  ات 

مستقل از ۀ توان دو قرینابوخالد را نمیۀ زید و کنیالبته باید توجه داشت که اشتراک در نام ی
 اند.أبوخالد داشته ۀزیرا معمول افرادی که نامشان یزید بوده است، کنی ؛هم محسوب کرد

حاداستقلال قرائن  از یکدیگر، امری مهم در توحید مختلفات است که باید مورد توجه  ات 
داشت. به عنوان قرار گیرد و نباید جهاتی را که با هم ارتباط دارند به عنوان دو جهت مختلف پن

در اشعری بودن و در قمی  ات حادتوان نمی ،هم اشعری باشند و هم قمی ،مثال اگر دو راوی
 اند.زیرا غالب روات اشعری قمی ؛آنها دانست ات حادمستقل بر ۀ بودن را دو قرین

اطیزید ابوخالد ۀ در ترجم چهارم: قرینۀ یی  3که وی کوفی بوده است اندآورده قم  و از سو
هر  بنابر ایناست؛  شده منسوب به آن است، از محلات کوفه شمرده کناسی یزیدکه  هکناس

 این دو عنوان است. ات حاددو عنوان را باید در کوفی بودن مشترک دانست و این امر مؤید 
زیرا  ؛این دو عنوان نیست ات حادی قوی بر ارسد اشتراک در کوفی بودن، أمارهبه نظر می

حادتواند از قرائن آنچه که می شمرده شود، اشتراک در اهل یک شهر گمنام بودن است در  ات 
اند که شهر کوفه از مراکز علمی آن اعصار بوده و از این رو راویان بسیاری از آن برخاسته حالی

 اند.کوفی بوده امام صادقتا جایی که گفته شده است حدود نیمی از اصحاب 

                                                             
  .22ص ،1، ج قاموس الرجال.شوشتری، 1
 . ذکر این شواهد از حوصلۀ این مقاله خارج است.2
  .221ص ،رجال النجاشی. نجاشی، 3
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ناقل مشترک « رئاببنعلی»دهد که بررسی روایات هر دو عنوان نشان می پنجم: قرینۀ
حادای بر تواند قرینهامر میاز هر دوی آنهاست و این   این دو عنوان محسوب گردد؛ ولی ات 

حادۀ تواند نشان دهندن از دو عنوان، زمانی میمشترک بودن ناقلا دو عنوان باشد که آن  ات 
تنها یک روایت از هر دو عنوان  رئاببنعلی ، در حالی کهن قابل توجه باشدمقدار نقل ناقلا
حادتوان یک نقل از هر دو عنوان، نمیو با صِرف  1نقل کرده است آن دو را اثبات کرد.  ات 

اطابوخالد از  رئاببنعلیافزون بر آنکه سند نقل   معتبر نیست. قم 
اند و نیز نام پدر هیچ هیچ کدام از این دو عنوان به نام پدرشان شناخته نشده ششم: قرینۀ

 شان مشخص نیست.کدام
اطابوخالد ها آمده است که فردی زیدی به در برخی از گزارش هفتم: قرینۀ گفته  قم 

از این  2«چه چیز مانع تو شد از اینکه با زید قیام کنی؟ ؛مَا مَنَعَكَ أَنْ تَخْرُجَ مَعَ زَیْد  »است: 
اهل کناسه بوده و در همانجا نیز به قتل رسیده و  زیدال و ضمیمه کردن این نکته که سؤ

اطابوخالد توان حدس زد که مصلوب شده است، می  بنابر ایننیز اهل کناسه بوده است.  قم 
اطیزید ابوخالد توان نتیجه گرفت که هر دو عنوان یعنی می ، اهل کناسه کناسی یزیدو  قم 

حاداند و این اشتراک، بوده  کند.این دو عنوان را تقویت می ات 
 شود.نیز روشن می ، اشکال این قرینهشدپنجم ذکر  قرینۀاز جوابی که برای 

 اتّحادقرائن عدم . 2/1
« یزید»بیشتر به نامش یعنی « الکناسی»دهد که گویا روایات نشان می بررسی اول: ۀقرین

اط»رسد حال آنکه به نظر می ،یاد شده است« ابوخالد» ۀمعروف بوده و کمتر از او با کنی « قم 
 ابوخالد معروف بوده است و از این رو اثری از نام او در اسناد نیست. در میان راویان به کنیۀ

سازد که به روایات منقول از این دو عنوان، این نکته را آشکار می نگاهیدوم:  قرینۀ
از امام  است و تنها یک روایت با این عنوان امام باقراز  کناسی یزیدبیشتر روایات 

اطابوخالد این در حالی است که غالب روایات  3.نقل شده است صادق امام از  قم 

                                                             
  .411ص ،اختیار معرفة الرجال همو، ؛39ص ، 8، جتهذیب . طوسی،1
  .123، ص1، ج طالبابیمناقب آل شهرآشوب، ؛ ابن211ص ،اختیار معرفة الرجال. طوسی، 2
  .416ص ،5، ج کافیکلینی،  .3
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این امر نشان  1.نقل شده است امام باقراست و تنها دو روایت با این عنوان از  صادق
اطابوخالد بر  کناسی یزیدۀ تقدم طبقۀ دهند  است. قم 

یافت « کناسی یزید»در میان روایات، هیچ روایتی از غیر معصوم با عنوان  سوم: قرینۀ
اطابوخالد حال آنکه روایات متعددی از غیر معصوم با عنوان  ،شودنمی  نقل شده است. قم 

ابوایوب ، کناسی یزیددهد که راویان از بررسی اسناد روایات نشان می چهارم: قرینۀ
راویان  ولی ؛قرار دارند امام صادقاصحاب ۀ در طبق ،رئاببنعلیو  سالمبنهشامو  خراز

اطابوخالد از   به طبقات متأخرتر تعلق دارند. سنانبنمحمدمثل  قم 
اند و اینکه این این دو عنوان نکرده ات حادرجال، حکم به  هیچ کدام از ائمۀ پنجم: قرینۀ

 دو عنوان حاکی از یک شخص باشد؛ اما آنها متوجه آن نشده باشند، امری بعید است.
حادبررسی قرائن عدم  گفت که منشأ تمام امور مذکور در این قرائن شاید بتوان  :ات 

گانه، یک چیز است با این بیان تقریبی: شاید شخص مورد گفتگو، فردی است که ابتدا پنج
زیسته است و چون کم سن و سال بوده، راویان دیگر به نام او را صدا در کناسه می

یل ناشناخته بودن، او را سپس به جای دیگری نقل مکان کرده که در آنجا به دل .نداکردهمی
اطبه نام شغلش یعنی  اند. اش نام بردهبعدها که سنش بالاتر رفته از او با کنیه 2.اندخوانده قم 

افزون بر آنکه قبیح شدن تدریجی نام یزید در جامعه موجب شده است که افراد دارای این 
امام نام، به اسم معروف نشوند. در پایان این نکته را نیز باید اضافه کرد که گویا اصحاب 

 کناسی یزیداند که او با نام را نقل نموده امام باقرزمانی از این شخص، روایات  صادق
 امام صادقاش، روایات شده و اصحاب متأخر بعد از معروفیت او به نام کنیهته میشناخ

 ات حادرجال از ۀ اند. شاید همین دگرگونی در عنوان، سبب غفلت ائمرا از او روایت کرده
 شده باشد.

گرچه تغییر عنوان یک راوی در دو برهه از زمان، امر غریبی است، لکن احتمال آن نیز 
 گردد.می ات حادعدم ۀ گانقرائن پنج موجب تضعیف

اند که تعدد را اثبات کنند و نه قرائن تعدد آن قدر قویی در مجموع،: بندیتحقیق و جمع
حادنه قرائن  حادتوانایی کشف از  ات  توان تعدد دو عنوان را را دارند. از این رو نه می ات 

                                                             
  .591ص ،2؛ ج 113ص ،2. همان، ج 1
اط. 2 ال یعنی سازنده یا فروشند قم  معنای سازندۀ قنداق بچه آمده طناب و ریسمان و نیز به  ۀبه معنای حَب 

اطو » :است الُ. و مَنْ یَصْنَعُ قم  بْیَانِ  : الحَبَّ   .931ص ،12 ، جتاج العروسزبیدی،  .«القُمُطَ للصِّ
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حادتوان قائل به استظهار کرد و نه می ل از اثبات وثاقت  اینبنابر شد.  ات  باید گفت که دلیل او 
 است.ناتوان  کناسی یزید

 کابلیو أبوخالد  کناسی یزید اتّحاد .2
از روایاتی لکن در منابع رجالی ما به طور صریح توثیق نشده است، « کابلیابوخالد »اگرچه 
ی أجلا  ن و اشود که او از مختص  استفاده می و برخی معتبر است قل شدهنرجال کشی که در 

همان  کناسی یزیداگر اکنون  1این دلیلی بر وثاقت اوست. .است امام سجاداصحاب 
 باشد، وثاقت او نیز ثابت خواهد بود. کابلی ابوخالد

 اتّحادقرائن . 1/2
زیرا بیشتر روایات هر  ؛رسد که هر دو عنوان متعلق به یک طبقه هستندبه نظر می اول: قرینۀ

 است. باقرامام دو عنوان از 
 کابلی ابوخالد و کناسی یزیددهد که دو عنوان بررسی اسناد روایات نشان می دوم: قرینۀ

اشتراک دارند؛ به عبارت  صالحبنجمیلو  سالمبنهشامو  ایوبابییعنی  در سه نفر از روایان،
 .کابلی ابوخالداند و هم از عنوان روایت نقل کرده کناسی یزیددیگر این سه نفر هم از عنوان 

هر دو  امام باقرتر اینکه ابوخالد اشتراک دارند و مهم هر دو عنوان در کنیۀ سوم: قرینۀ
 2اند.را با همین کنیه مورد خطاب قرار داده

 اتّحادقرائن عدم . 2/2
 3برای او ذکر شده است. «وردان»یا  «کنکر»نیست و نام  یزید ،کابلی أبوخالد ناماول:  قرینۀ

است و  یزیدابوخالدند، نامشان  ۀتوان گفت معمول افرادی که دارای کنیاین قرینه میدر نقد 
 4اند.باشد. برخی روایات مؤید این احتمال کابلی ابوخالدمحتمل است کنکر نام غیر معروف 

به کنیه« الکابلی»توان گفت که ظاهراً دو عنوان میبا نگاهی گذرا به روایات  دوم: قرینۀ
 است. شدهخوانده می یزیدبیشتر به نامش « الکناسی» اما ،معروف بوده است ابوخالد ،اش

                                                             
 .134و 133و  132و  131، ح 129ص ،184، ح 115ص ،29، ح 19ص ،الرجال اختیار معرفة. طوسی، 1
در مورد یزید  .182ص ،6ج  ؛135و  134ص 1، ج کافیکلینی،  ر مورد اباخالد الکابلی:. برای نمونه د2

 .383ص ،1همان، ج  کناسی:
 .115ص ،الرجال اختیار معرفة همو، ؛113ص ،رجال الشیخ الطوسی. طوسی، 3
  .293ص ،ةمامدلائل الإ. طبری، 4
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که در حالی  نقل شده است، کابلی خالدابو با عنوان امام سجادروایاتی از  سوم: قرینۀ
 نقل نشده است. امام سجاداز  کناسی یزیدهیچ روایتی با عنوان 

با آنها  بلکه رجال حکم به وحدت این دو عنوان نکرده ۀهیچ کدام از ائم چهارم: قرینۀ
 اند.متعدد کردهۀ معامل

نه شهادت به  ،رساندرا می ات حادممکن است گفته شود که این امر، عدم شهادت به 
حادآنها به  توجه و التفاتاین سخن، عدم ۀ تعدد را. در پاسخ باید گفت لازم است و باید  ات 

 زان محتمل بودن آن را بررسی کرد.و می توجهیبیمنشأ این 
در این زمینه توجه به این نکته راهگشاست که میان شهرت یک عنوان و احتمال اشتباه و 

عکس وجود دارد؛ هر چه شهرت فرد بیشتر باشد، میزان ۀ رجال، رابطۀ ائمتوجهی بی
که توجه به اینبا شود و بر عکس. از این رو، رجال کمتر میۀ ائمتوجهی بیاحتمال اشتباه و 

حادبوده، احتمال اینکه  امام سجادن فرد بسیار مشهور و از مختصا کابلی ابوخالد او با  ات 
 رجال مخفی مانده باشد، بسیار بعید است.ۀ بر ائم کناسی یزیدعنوان 

حاداول ۀ رسد با توجه به آنکه قرینبه نظر می بندی:و جمع تحقیق سوم عدم ۀ با قرین ات 
حادۀ ماندباقیۀ و دو قرین 1گرددنقض می ات حاد  در رو ات حادعدم ۀ کم با دو قریننیز دست ات 

حادبه  نتواگردند، نمیو میر حاد، بلکه احتمال عدم باور یافتاین دو عنوان  ات  این دو  ات 
 دومین دلیل وثاقت یزید کناسی نیز از هدف باز ماند.این  بربنا آید.می عنوان اقوی به نظر

 عجلی معاویةبنو برید کناسی یزید اتّحاد .3
حادلذا در صورت اثبات  2.شکی نیست عجلی همعاویبنبریددر وثاقت   یزیداو با  ات 

 نیز محرز خواهد شد. کناسی یزید، وثاقت کناسی
 است:بسته اثبات دو مقدمه  به، کناسی یزیدو  عجلی همعاویبنبریدمیان دو عنوان  ات حادۀ کشف رابط

ف عنوان  کناسی یزید. 1  است؛ کناسی بریدمحر 
 است. عجلی معاویةبنبریدهمان  کناسی برید. 2

ۀ برید به واژۀ اول گفته شده که افزون بر احتمال وفور تحریف واژۀ به منظور اثبات مقدم

                                                             
نیز روایت  چرا که یکی از آن دو از امام سجاد ؛. به عبارت دیگر: هم طبقه بودن دو عنوان محرز نیست1

 نقل کرده است در حالی که عنوان دیگر هیچ روایتی از ایشان ندارد.
  .111ص ،رجال النجاشینجاشی،  .2
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 کند:قرائنی نیز بر این امر دلالت می یزید،
در  کناسی یزیددر بسیاری از اسنادی که عنوان  کناسی بریدبدل  هوجود نسخقرینۀ اول: 

 آنها آمده است.
را ترجمه کرده و هم  کناسی یزیددر کتاب رجال خود هم عنوان  شیخ طوسیقرینۀ دوم: 

 یزیدو  بریدهای را آورده است و بسیار بعید است که دو فرد به نام 1کناسی بریدعنوان ۀ ترجم
 باشند که اتفاقاً هر دو نیز اهل کناسه باشند.وجود داشته  امام صادقدر اصحاب 

در ؛ اما کنندبرداری میاز وجود تحریف پرده این دو قرینه تنهاباید توجه داشت که 
 تحریف شده است یا به عکس ناتوانند. بریدبه عنوان  یزیدعنوان اثبات اینکه 

 و ماکولابنا و دارقطنی رسد با توجه به آنکه اصحاب ضبط مانندبه نظر میالبته 
باشد که  بریداند، عنوان صحیح همان مبادرت کرده کناسی بریدعنوان ۀ به ترجم2حجرابن
 تحریف شده است. یزیدبه 

م نیز به قرائنی از قرار زیر استدلال شده است:ۀ برای اثبات مقدم  دو 
 اند.هر دو کوفی کناسی بریدو  معاویهبنبرید قرینۀ اول:
او را از شیوخ شیعه  کناسی بریدۀ در ترجم حجرابن و ماکولاابن و دارقطنی قرینۀ دوم:

روایات  کناسی بریددر میان اسناد شیعه، عنوان  ،اند و این در حالی است که از سوییشمرده
تنها برید نامی که  ،دیگر و از سوی ن با شیخ شیعه بودن ناسازگار استو ایمتعددی ندارد 
 است. معاویهبنبریدباشد و هم از شیوخ شیعه شمرده شود،  امام صادقهم از اصحاب 
نقل شده است که همان روایت در  کناسی یزیداز  تهذیبو  کافیروایتی در  قرینۀ سوم:

نقل کرده  یزیدبعید است که یک روایت را هم  3روایت گردیده است. معاویهبنبریدفقیه از 
 .بریدباشد و هم 

دوم این دلیل تمام ۀ اول و هم مقدمۀ رسد هم مقدممی به نظر بندی:تحقیق و جمع
و گرچه بستگی دارد اعتماد به ضبط علمای رجال عامه  بهاول ۀ زیرا صحت مقدم ؛نیست

این مطلب به طور کلی صحیح است که ضبط علمای رجال عامه از علمای رجال شیعه 

                                                             
  .111ص ،جال الشیخ الطوسیر طوسی، .1
، حجر عسقلانی؛ ابن111ص ،1، جالاکمالماکولا، ؛ ابن112ص ،1، جالمؤتلف و المختلفدارقطنی،  .2

  .112ص ،1، جلسان المیزان، همو؛ 1231ص ،2، جتبصیر المنتبه
 . 213ص ،9، ج الفقیهصدوق،  ؛16ص ،8، ج تهذیب؛ طوسی، 161ص 6، ج کافی. کلینی، 3
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نیست. اسناد و نسخ  بر نسخ معتبر کتب حدیثی مقدم ضبط رجال عامه ولیتر است، قوی
های اند و نسخهضبط کرده« کناسی یزید»معتبر متعدد، عنوان این راوی را به صورت 

 اند.، نسخ ضعیفی«برید» مشتمل بر
روی داده  عقدهرجال ابنسنت، اشتباهی است که در ظاهراً منشأ اشتباه علمای اهل

ریح خود او، کتاب در قسمت رجال شیعه مطابق تص دارقطنی زیرا منبع کتاب ؛است
شاهد وقوع  1است. دارقطنی نیز کتاب حجرابنو  ماکولاابنعقده است و منبع کتاب ابن

عقده، وقوع این اشتباه در قسمتی از کتاب رجال شیخ طوسی است که اشتباه در رجال ابن
در  بریدعقده در ضبط نام ابن عقده بوده است؛ به عبارت دیگر اشتباهمنبعش رجال ابن

در نگارش این بخش از رجالش،  شیخزیرا منبع  ؛رجال شیخ طوسی نیز تکرار شده است
توان ادعا کرد که تعارض عنوان مستفاد از رجال این می بوده است؛ بنابر عقدهابنرجال 

توانایی  عقدهابن و عنوان مستفاد از اسناد و نسخ معتبر و متعدد است و کلام عقدهابن
 کناسی یزید که عنوان صحیحن. نتیجه آاز اسناد احادیث را ندارد برگرفتهمعارضه با عنوان 

 تحریف شده است. کناسی بریداست که به 
مۀ ناتمام بودن مقدم حادقرائن ۀ به این دلیل است که هم دو   بریدو  معاویهبنبرید ات 

 دچار اشکال است: کناسی
ۀ شهر مشهوری مانند کوفه بودن قریناشتراک در اهل : اول آن است که اولاً ۀ اشکال قرین

به  معاویهبنبریدثانیاً نه در کتب رجال و نه در اسناد احادیث،  نیست؛ ات حادی بر اقوی
 کناسه نسبت داده نشده است.

م نیز با این اشکال مواجه است که ۀ قرین طور که از روایاتش نیز همان کناسی یزیددو 
در آن منابعی که  ه است. علاوه بر آنکه در برخی ازشدپیداست، از شیوخ شیعه شمرده می

نیز به طور جداگانه ترجمه شده و هیچ  معاویهبنبریدذکر شده، عنوان  کناسی بریدعنوان 
حادای به اشاره  آنها نشده است. ات 

های در کتاب« از مشایخ شیعه بودن»به با مراجعه به موارد توصیف  ،از سوی دیگر
شود که مراد از این وصف می روشن -گیردمی توصیف از کتاب وی نشأتکه این - دارقطنی

 تنها روایت راوی از امامان شیعه است، نه معروف بودن راوی.

                                                             
 .196ص ،11، ج کافی. برای توضیح بیشتر: کلینی، 1
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م، عنوان صحیح همان ۀ نسبت به سند روایت مذکور در قرین است که در  کناسی یزیدسو 
 کافیاین روایت را از کتاب  شیخ صدوقتحریف شده است. گویا  معاویهبنبریدبه  فقیهکتاب 

در دست ما، نام  کافینزد او همانند برخی نسخ محرف ۀ و از آنجا که در نسخ 1نقل کرده است
 معاویهبنبریدضبط شده بوده، ایشان مانند بعضی اعلام، آن را متحد با  کناسی بریدراوی 

 2تبدیل کرده است. یهمعاوبنبریدرا به عنوان  کناسی بریدپنداشته و از این رو عنوان 
در احادیث دیگر و ناهمخوانی سایر اسناد  کناسی یزیدتکرار همین سند با عنوان 

 علاوه بر آنکه در اینجا .کنندبا این سند نیز احتمال تحریف را تقویت می معاویهبنبرید
حادمیزان احتمال  زیرا وقوع تحریف  ؛دو عنوان بسیار کمتر از میزان احتمال تحریف است ات 

 است.متعارف امری  بریدۀ و واژ یزیدۀ میان واژ ویژهبهدر یک نقل 

 محبوببنروایت حسن .4
که از  محبوببنحسن، نقل 3تهذیبدر  شیخ طوسیو  فقیهدر  شیخ صدوق ،از سویی

برخی بر این  ،دیگر اند و از سویرا گزارش کرده کناسی یزیداصحاب اجماع شمرده شده از 
بر این مبنا، روایت وثاقت اوست؛ بنا از فردی، نشانۀ باورند که نقل اصحاب اجماع

، دلیل بر وثاقت او خواهد بود. علاوه بر آنکه نقل کناسی یزیداز  محبوببنحسن
تأثیر خواهد  کناسی یزیداز  أجلا  هم در بحث کثرت نقل  کناسی یزیداز  محبوببنحسن

اطخالد ابو و کناسی یزیدال وجود اختلاف طبقاتی میان دو عنوان داشت و هم احتم را  قم 
 بعید خواهد کرد.

 این دلیل با دو اشکال مواجه است: لکن 
، بلکه ما جماع به طور کلی مورد پذیرش نیستاشکال کبروی: وثاقت مشایخ اصحاب ا

 عمیر و بزنطی و صفوان باور داریم.ابیابن تنها به وثاقت مشایخ
به  ،زیرا از سویی ؛محرز نیست کناسی یزیداز  محبوببنحسننقل اشکال صغروی: 

و  کافیزیرا در کتاب  ؛)افتادگی( است ، دچار سقطفقیهرسد سند روایت مذکور در نظر می
روایت  ،نقل شده و از سوی دیگر کناسی یزیداز  ایوبابی ۀهمین روایت با واسط 4تهذیب

                                                             
  شود.. از مقایسۀ کتاب ظهار فقیه با کتاب ظهار کافی این مطلب استفاده می1
 .196ص ،11، ج الکافی. برای توضیح بیشتر مراجعه شود به: کلینی، 2
  .989ص ،1، ج تهذیبطوسی،  ؛96ص ،2، ج الفقیه. صدوق، 3
  .12ص ،12، ج تهذیبطوسی، ؛ 132ص ،1، ج کافی. کلینی، 4
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چون  ؛ندارد کناسی یزیداز  محبوببنحسنۀ واسطنیز دلالتی بر نقل بی تهذیبمذکور در 
با  محبوببنحسنکند که در آن نقل می عیسیبنمحمدبناحمدروایتی را از  شیخابتدا 
در ذیل همین روایت یادآوری  شیخسپس  .روایت کرده است کناسی یزیداز  ایوبۀ ابوواسط

 یزیداست( از  محبوببنحسنکند که در نقل کتاب مشیخه )یعنی کتابی که مؤلفش می
توان استظهار کرد ای است که عبارتست از...؛ از این عبارت نمی، روایت دارای زیادهکناسی

روایت کرده است بلکه  کناسی یزیدبدون واسطه از  محبوببنحسنکه در کتاب مشیخه، 
ۀ و کتاب مشیخ عیسیبنمحمدبناحمدبه اختلاف دو کتاب با این عبارت تنها  شیخ

 اشاره دارد. کناسی یزیددر نقل متن روایت  محبوببنحسن

 أجلاّکثرت نقل  .5
مارات وثاقت او محسوب کرد. توان از ااز یک شخص را می أجلا  رسد کثرت نقل به نظر می

پردازیم و در ادامه تطبیق آن را بر مقام یاز این رو ابتدا به شکل اجمالی به توضیح این اماره م
 دهیم.مورد بررسی قرار می

، وثاقت یک راوی را أجلا  توان از کثرت نقل با دو روش می :در شرح این اماره باید گفت
 نتیجه گرفت:

از وثاقت او نزد  عنهمرویدر این روش، وثاقت  :عنهمروی. اثبات غیر مستقیم وثاقت 1
 که خود این کشف به دو بیان قابل تبیین است: شوداش کشف میراوی

ل: هنگامی که یک راوی روایات زیادی را از یک شخص نقل می کند، این امر به بیان او 
 دارد.طور عادی از وثاقت آن شخص نزد آن راوی پرده برمی

که یک راوی روایات زیادی از یک شخص داشته باشد. از  به این بستگی دارداین بیان 
ولی مقدار روایات هر راوی از او به تنهایی  ،اگر شخصی روایات بسیاری داشته باشد این رو

 د.صدق نخواهد کراو ۀ کثیر نباشد، این بیان در بار
م: هنگامی که راویان در مجموع روایات زیادی از یک شخص نقل می کنند، با بیان دو 

یی معمولًا روایات برای عمل نقل می یی نیز احتمال شدهتوجه به آنکه از سو اند و از سو
اثبات اعتبار تمام این روایات با قرائن خارجی )یعنی غیر از وثاقت راوی( امری است 

کم نزد برخی از این راویان ثابت بوده دستبعید؛ باید نتیجه گرفت که وثاقت این شخص 
  است.

 البته شرط این بیان، ثقه بودن تمام یا اکثر راویان از آن شخص است.
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بلکه  ،خلاف بیان قبلی در این بیان لازم نیست روایات یک راوی به تنهایی کثیر باشدبر 
 کثرت مجموعی کافی است.

در پایان تذکر این نکته ضروری است که روش اول )اثبات غیر مستقیم وثاقت 
از سوی  عنهمروینه تنها متوقف بر عدم ورود تضعیف در مورد  ،( با هر دو بیانشعنهمروی

کند و رجال تعارض میۀ بلکه وثاقت مستفاد از این روش با تضعیف ائم ،جال نیسترۀ ائم
 اند.تر بودهچرا که این راویان از نظر زمانی به آن شخص نزدیک ؛شودحتی بر آن مقدم می

در این روش به طور مستقیم از کثرت روایات یک : عنهمروی. اثبات مستقیم وثاقت 1
قابل  رو علاوه بر آنکه کثرت باید به میزانشود. از این می شخص، وثاقت او نتیجه گرفته

اثبات  بنابر اینوجود داشته باشد؛  عنهمرویتوجهی باشد، هیچ تضعیفی نیز نباید در مورد 
 وثاقت یک شخص با این روش آسان نیست.

 رسد.می ین اماره، نوبت به تطبیقش بر موضوع مقالهبعد از تبیین اجمالی ا
 یزیدشود که با حذف مکررات، سیزده روایت با عنوان روایات روشن میبا بررسی 

، پنج روایت را ایوبابو نقل گردیده است که از این میان، شش روایت را کناسی
 نقل کرده است. صالحبنجمیلو یک روایت را  رئاببنعلی، یک روایت را سالمبنهشام

روایات هر راوی از او به تنهایی کثیر نیست و مجموع آنها از عدد  گرچهدر این صورت 
 أجلا  از ثقات و  کناسی یزیدتمام راویان از  :رود؛ اما با توجه به آنکه اولاً سیزده فراتر نمی

بیشتر روایات او از  :اند و ثالثاً ل، طولانی و ویژهروایات منقول از او، مفص   :هستند و ثانیاً 
نزد این راویان  کناسی یزیدالزامی برخوردارند، ادعای استظهار وثاقت  محتوایی فقهی و

 آور هم نیست.گرچه قطع ،گزاف نیست
تنها بیان دومِ روش اثبات غیر مستقیم وثاقت اینجا با توجه به مطالب فوق، باید گفت که 

 ، قابل تطبیق است.عنهمروی

 فتواوقوع در روایات مورد  .6
وثاقت یک شخص، ذکر و عدم نقد روایات او در کتبی است که به مارات ایکی دیگر از 

وقوع یک شخص در اسناد روایات مورد فتوا،  ،اند. به عبارت دیگرمنظور عمل نگاشته شده
زیرا گرچه فتوا دادن به یک روایت با وثاقت راویان آن ملازم نیست و  ؛وثاقت اوستۀ نشان
هر چه بر تعداد این روایات افزوده گردد، احتمال  ولی ،تواند به سبب قرائن خارجی باشدمی

 گردد.اعتماد بر قرائن خارجی ضعیف و احتمال وثاقت راویان قوی می
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 اثبات وثاقت یک شخص از رهگذر این اماره به دو روش ممکن است انجام پذیرد:
. اثبات مستقیم وثاقت: در این روش، از نقل روایات یک شخص در کتب فتوایی و عدم 1

 شود.عدم ورود تضعیف در مورد او، وثاقت آن شخص نتیجه گرفته میۀ به ضمیم ،آنها رد
ز نقل شدن روایات یک شخص در ا ،. اثبات غیر مستقیم وثاقت: در این روش1
های فتوایی، وثاقت آن شخص نزد صاحبان کتب اثبات شده و سپس از این طریق، کتاب

 گردد.وثاقت واقعی آن شخص احراز می
وایات متعدد یک شخص در کتب فتوایی بدون خدشه در آنها و بدون اشاره به نقل ر

شهادت عملی صاحبان آن کتب بر وثاقت آن شخص است و ۀ وجود قرائن خارجی، به منزل
گردد که در این روش عدم این شهادت معتبر است. با توجه به توضیحات فوق، روشن می

 عدم معارض است. ۀو تنها نشان دهند ورود تضعیف، دخالتی در اثبات وثاقت ندارد
در  شیخ صدوقزیرا هم  ؛با این اماره ممکن است کناسی یزیداثبات وثاقت  در مجموع

محدث بدون آنکه در او خدشه نماید و هم  ،از او روایت کرده فقیهکتاب فتوایی خود یعنی 
 .کافیدر کتاب معتبر  کلینی

 قاعده مشاهیر .7
عدم ورود تضعیف در مورد راویان مشهور  مشاهیر است.ۀ به قاعدهای توثیق، تمسک از راه

زیرا معمولًا اگر راویان مشهور، ضعف و قدحی  ؛و شناخته شده، نشان از وثاقت آنها دارد
 گردد.داشته باشند، پنهان نمانده و نقل می

 اثبات وثاقت با استفاده از این قاعده از دو راه ممکن است:
 تضعیف در مورد او، مدح و وثاقتش استظهار گردد. دم ورودع. از شهرت یک فرد و 1
تضعیف در مورد او، کاشف از حسن ظاهرش باشد و عدم ورود . شهرت یک فرد و 1

بر عدالت او قرار گیرد؛ لکن از آنجا که در وثاقت، علاوه بر عدالت، ۀ حسن ظاهر نیز امار
 ود تا وثاقت فرد اثبات گردد.الضبط نیز ضمیمه ش أصالةضابط بودن نیز شرط است، باید 

تضعیف. عدم ورود اساسی استوار است: شهرت فرد و ۀ بینیم که این قاعده بر دو پایمی
 اصلی پیرامون این قاعده، احراز صغرای این دو امر است.ۀ از این رو دغدغ

تضعیف  عدم ورود ولی ،قابل احراز است ،شهرت گرچهاباید گفت  کناسی یزیدۀ دربار
 محرز نیست.



 
 

 

سال 
دوم

مار
، ش

، 2 ۀ
 سال

13
98

 

124 
 

 و یا از پاسخ امام 1پرسیده است توان از سؤالاتی که از امامرا می کناسی یزیدشهرت 
احراز کرد؛ لکن عدم  3گوید او از شیوخ شیعه بوده است،که می دارقطنی و نیز از کلام 2به او

امام اصحاب ۀ در زمر شیخرجال ورود تضعیف در مورد او محرز نیست. نام او تنها در کتاب 
در این کتاب  شیخزیرا  ؛آمده است که عدم تضعیف در آن ارزش چندانی ندارد صادق

نادراً به مدح یا ذم روات مبادرت کرده است. آری اگر  امام صادقدر بخش اصحاب  ویژهبه
ضعف  اشاره بهکه بنای مؤلفینشان بر  نجاشیرجال یا  شیخفهرست نام او در کتابی مانند 

 شد، در آن صورت، احراز عدم ورود تضعیف ممکن بود.راویان است ذکر می
 را اثبات نماید. کناسی یزیدتواند وثاقت آنکه این قاعده به تنهایی نمی هنتیج

 گیرینتیجهبندی و جمع
اطابوخالد از راه اثبات همسانی او با  کناسی یزیددر تلاش برای اثبات وثاقت  به جایی  قم 

نام او با  ات حاداثبات شدنی نیست. بحث از  کابلی ابوخالداو با  ات حادنیز رسیم. نمی
 کناسی بریداست و  کناسی بریدتحریف  کناسی یزیدو تلاش برای اثبات اینکه  معاویهبنبرید

 محبوببنحسن. تکیه بر این دلیل که چون نتیجه استبیاست،  عجلی معاویهبنبریدهمان 
پذیرفته  ثقه است، کناسی یزیدروایت کرده، پس  کناسی یزیدکه از اصحاب اجماع است، از 

تواند مستند محکمی در این بحث نیز نمی مشاهیرۀ ور محرز نیست. قاعدنقل مزب زیرا ؛نیست
 آید؛ اما عدم ورود تضعیف او محرز نیست.به دست می کناسی یزیدزیرا گرچه شهرت  ؛باشد

از اوست. مجموع روایات او با حذف  أجلا  کثار ، إکناسی یزیدترین دلیل بر توثیق مهم
، پنج روایت را ایوبابو مکررات، سیزده روایت پر اهمیت و مفصل است که شش روایت را

اند. از از او نقل کرده صالحبنجمیلو یک روایت را  رئاببنعلی، یک روایت را سالمبنهشام
، نقل کناسی یزیداز  کافی در کلینی وفقیه در کتاب فتوایی خود، صدوق  شیخطرف دیگر، 

پیشین به تنهایی ۀ بیشتر أدل گرچهین ا بنابرای بر او وارد کنند؛ آنکه خدشه بدون ،اندروایت کرده

                                                             
دهد او فردی بوده الاتی است که هم نشان از فقیه بودن او دارد و هم نشان میؤالات او معمولًا سؤ. س1

 الات جزئی و دقیق پرسیده است.ؤاند؛ لذا سکردهال میؤاست که دیگران مسائل شرعی خود را از او س
فرمایند که به فردی از اصحاب چنین در یک روایت به او میهم .انداو را با کنیه خطاب کرده . امام2

این خود نشان از این دارد که او فردی است که  .(216ص ،2، ج کافیکلینی، به : .ک)ر.دستور بدهد... 
 از نظر عرفی چنین جایگاهی داشته است.

 .112ص ،1، ج المؤتلف و المختلفدارقطنی،  .3
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؛ اما با ضمیمه کردن آنها به یکدیگر خصوصاً دو کافی نیست کناسی یزیدبرای اثبات وثاقت 
 کرد. کناسی یزیدتوان حکم به وثاقت می ،فتوااز او و وقوع در روایات مورد  أجلا  دلیل کثرت نقل 
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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1اعتبار نسخ مصادر جوامع حدیثی
  _____________________ 2 محمود رفاهی فرد  _____________________ 

 چکیده
احراز  ،یثیجوامع حد یریگدر شکل نیشیمکتوبات پ یبا توجه به نقش محور

 ییسزابه تیجوامع قرار گرفته، اهم ۀ مؤلفانکه مورد استفادهایی اصالت نسخه
و  معنادر  گذارتأثیر فاتیچون انتساب نادرست نسخه، تصح وضوعاتیدارد. م

 نیکند. با امی اجهدر نسخه، احراز اصالت نسخه را با مشکل مو فیدسّ و تحر
به ها و توجه آن نسخه انتسابدر  محدثّانچون دقت  یحال، بر اساس شواهد

 یتوان ادعامی به طرق معتبر، ثیل احاداختلاف نسخ و اهتمام به تحمّ مسألۀ
متقدم را مطرح نمود. در  یثیمنابع جوامع حدهای به اصالت نسخه نانیاطم

است  ینوع موارد و در صورت درحاصل،  نانیشواهد، اطم نیا تیصورت تمام
شواهد  نیتوان امی زین تینباشد. در صورت عدم تمامبر خلاف آن ای هنیکه قر

 نانیموجب اطم گر،یقرائن د ای نهیکه در کنار قرای هعامۀ نیرا به عنوان قر
اختلاف چون منشأ  یشواهد، به امور نیا یضمن بررس  کرد. یشود، تلقمی

 شود.می پرداخته یثیاختلاف نسخ کتب حدمنشأ  انتساب و مسألۀدر  متقدمان
 اختلاف نسخ. ،یثیمتقدم، اصالت نسخ حد یثیجوامع حد :واژگان کلیدی

                                                             
 .۸۹/۲۹/۱۲ مقاله: تأییدتاریخ                                        ۸۹/۹۸/۲۱ مقاله:. تاریخ دریافت 1
  m.refahifard@gmail.com                                                   . قمعلمیۀ  وزۀخارج حدرس پژوه . دانش2
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 مقدمه
 قرار گرفته وی در علم اصول به تفصیل مورد بررسیه به شکل کبرچگر ،رخی از مباحث اصولیب

کارگیری و تطبیق آنها مشکلاتی وجود دارد که به صرف است، اما با این حال هنگام به
شهرت عملی، در  انجبار ضعف سند با نیست. به عنوان نمونهکلی اصولی قابل حل های ررسیب

پذیرند؛ اما در مقام تطبیق، شهرت عملی می گیرد و برخی آن رامی قرار بررسیعلم اصول مورد 
شود؟ آیا به صرف وجود یک حدیث در منابع حدیثیِ در دست ما و می یک روایت چگونه احراز

شهرت عمل به آن حدیث را احراز کرد یا احتمال دارد  توانمی تطابق فتوای قدما با مضمون آن
ه بسا اگر آن حدیث به چمستند فتوای قدما حدیث دیگری بوده که به دست ما نرسیده است و 

بسته به بررسی تاریخی مطلب وا مسألهکردیم؟ این می رسید برداشت دیگریمی دست ما
و احادیثی که به دست ما ست ما رسیده تراث حدیثی شیعه به داز که چه میزان این  ،دیگری است

 تی با احادیثِ در دسترس ما دارد؟بوده است و چه نسب مقدارچه  نرسیده
یکی از این دست مباحث، حجیت خبر واحد است. حجیت خبر واحد به تفصیل در 

به حجیت خبر ثقه و یا حجیت خبر موثوق   گیرد و معمولا می علم اصول مورد واکاوی قرار
سلسله سند در کتب حدیثی نقل  یک وقتی با حدیثی که با. بر همین اساس، شودمی پذیرفته

شویم، تلقی متداول این است که اگر تمام افراد این سند ثقه باشند، ما با خبر می شده مواجه
مهم وثوق به  هایوثاقت راویان سند، یکی از سرچشمه چنینهم. روییمهروبواحد ثقه 

یکی از افراد سند، احراز وثاقت نشود،  کمدستر، اگر در مورد حدیث است. از سوی دیگ
به با چالش حجیت خبر بر مبنای حجیت خبر ثقه، منتفی و بر مبنای حجیت خبر موثوق  

. این تلقی ناشی از این استظهار بدوی از سند است که هر فردی در است جدی مواجه
ۀ ام افراد سند، ناقل حدیث به طبقسند، حدیث را از فرد قبلی اخذ کرده است و تمۀ سلسل

از احادیث، صحیح است؛ اما ممکن ای هدر حالی که این برداشت گرچه در پار ؛بعد هستند
باشد که باید آن را سند، امر دیگری ۀ است در حجم عظیمی از احادیث، واقعیتِ در پس پرد

جوامع  تألیفیت کتب حدیثی در کیفۀ ، با توجه به نقش گستردیک دیدگاهبر کشف کرد. بنا
با رجوع به  مؤلفاند و ناد، نقشی در انتقال حدیث نداشتهاس دیثی متقدم، برخی از افرادح

کرده و طریق خود تا آن مصادر را که مبتنی بر می اخذها مصادر متقدم، حدیث را از آن
داده است. در این می ن آن مصادر متقدم قرارااجازات عامه بوده، بر سر اسامی صاحب



 

حد
مع 

جوا
در 

صا
خ م

 نس
بار

اعت
 یثی

129 
 

ی در تلا، دخاندهبرای اتصال سند ذکر شد ورت، روشن است که وثاقت این افراد که صرفاا ص
 1ندارد. بهموثوق  پیدایش موضوع خبر ثقه یا خبر 

به  یابیدست، اولین گام تلاش برای بهموثوق  یا احراز موضوع خبر ثقه بر این، برای بنا
نقش یکایک افراد سند در یعنی  ؛استسند حدیث قرار گرفته ۀ واقعیتی است که در پس پرد

نقل شده یا  2ابتدا باید کشف کرد که حدیث، به صورت شفاهی انتقال حدیث روشن شود.
ن گر احراز شد که مصدر مکتوبی در میادوم، اۀ ن بوده است. در مرحلمصدر مکتوبی در میا

رد یا افراد ف بوده است، باید فرد صاحب مصدر مکتوب را در سند تشخیص داد و این که آیا
کتاب حدیثی و صاحب این مصدر مکتوب( در  مؤلفبین های هقبل از او )یعنی واسط

)به نحو قرائت و سماع یا مناوله( و یا مبتنی  اندهنقش داشت مؤلفانتقال آن مصدر مکتوب به 
آیا مستقیماا به آن مصدر حدیثی  مؤلف که این نیز ؟اندهبر اجازات بدون مناوله ذکر شد

 ، به منبع دیگری اعتماد کرده است؟جعه کرده و یا در نقل از آنمرا
از مصدری متقدم اخذ کرده و وسائط میانی نقشی  مستقیماا  مؤلفاما اگر محرز شد که 

توان با این نقل، می مهم این است که چگونه مسألۀ، اندهدر انتقال آن مصدر متقدم نداشت
موضوعی که در این نوشته بدان پرداخته د؟ آن مصدر متقدم را احراز کرثبوت حدیث در 

کند و می سعید نقلبنوقتی شیخ طوسی حدیثی را از حسین به عنوان مثال،شده است. 
توان می سعید بوده است، چگونهبناز کتاب حسینای همحرز شد که مصدر شیخ، نسخ

  ست؟سعید موجود بوده ابناین حدیث به شکل فعلی در کتاب حسین احراز کرد که

 شناسیموضوع
اصلی آن ۀ نسخ م:متصور است. یک فروضیکند، می نقل حدیثی را از یک کتاب مؤلفوقتی 

 :دوم کند؛می یا همراه با گواهی او( را در اختیار داشته و از آن نقل مؤلفبه خط ۀ کتاب )نسخ
آن ۀ به نسخ اساساا  :سوم ؛کندمی استنساخ شده از آن کتاب را در اختیار داشته و از آن نقلای هنسخ

 منبع دیگری احراز کرده که آن حدیث در آن کتاب موجود است.ۀ کتاب مراجعه نکرده و به واسط

                                                             
ۀ مورد استفادۀ اطمینان به اصالت نسخمشایخ حدیث ولو بدون مناوله باشد، از جهاتی در ۀ . البته اجاز1

 است. مؤثر مؤلف
کرده اد از حفظ حدیث را به شاگرد القا میکه مکتوبی در بین نبوده و استبدین معناست شفاهی  نقل. 2

 گیرد.می قرائت و املا کند و شاگرد کتابت کند، در قسم دوم قرارابیاستاد از کتبنابر این جایی که است. 



 
 

 

سال 
دوم

مار
، ش

، 2 ۀ
سال 

13
98

 

130 
 

اول با مشکلات بیشتری همراه است و اگر بتوان در این فرض،  فرضدوم نسبت به  فرض
سوم نیز از . بررسی فرض است، در فرض اول نیز اعتبار نقل قابل اثبات رداعتبار نقل را اثبات ک

 بنابر این، ابتدا باید فرض دوم را مورد بررسی قرار داد.  1جهتی مبتنی بر بحث فرض دوم است.
متقدم  نخست اصالت نسخۀ. یابدسامان میدر دو مرحله  مؤلفدر این فرض، عملکرد 

کند. بنابر این، می خود منتقل تألیفحدیث را از آن نسخه به آنگاه و  دهدمی را تشخیص
و به شکل فعلی در آن مصدر متقدم وجود  اثبات اعتبار نقل او و این که آن حدیث واقعاا  برای

 سنجید: مؤلفه را در ذیل دو مؤلفداشته است، باید عملکرد 
 صیتشخآیا اینکه مصدر متقدم: ۀ اصالت نسخ تشخیص مؤلف نسبت به صحت. ۲

 بوده است؟ حیصح یصیمصدر متقدم، تشخ ۀمولف نسبت به اصالت نسخ
 تألیفبه  در انتقال حدیث از آن نسخه مؤلفآیا عملکرد مصونیت از خطا در انتقال: . ۱

 خطا بوده است؟ خود، عملکردی همراه با امانت و بی
 2طلبد.می متعدد و متنوعی مطرح است که پژوهشی مستقل وضوعاتدوم، م ؤلفۀدر م

 .دپردازمی ولاز مؤلفۀ اتنها به بحث نوشتار، این 
مؤلف، اصالت  نیست که نیاسخن از  مؤلفه، نیدر اتوجه به این نکته ضروری است که 

از این موضوع مطمئن اگر یا خیر؛ چه آن که مؤلف  مصدر را نزد خود احراز کردهۀ نسخ
احراز در نزد ماست.  نیتمام کلام، در صحت ا نقل روایت نخواهد کرد.از آن نسخه نشود 
کتب اربعه، بدون احراز اصالت نسخه اقدام به  ناچون مؤلف یناکه مؤلف نیا گر،ید ریبه تعب

 شان،یاحراز ا ۀبه پشتوان ایاست که آ نیا در ثبحمسلم است؛  یاند، امرکردهینقل از آن نم
  ر؟یخ ایگردد یمحرز م زیما ن یاصالت نسخه برا

                                                             
که ای هبوده و اعتبار نسخ مؤلفاز منبع واسطه که در دست ای هرض سوم نیز باید اعتبار نسخ. چرا که در ف1

از سند منبع میانی را  مؤلفابین که باید مصدریافزون بر آکند را احراز کرد. می منبع واسطه از آن نقل
 سی کرد.نسبت به مصدر روایت در منبع واسطه را برر مؤلفیعنی درستی تشخیص  ؛کردابیارزی

، عناوین افراد در سند مصدر را مؤلف. برخی از این مسائل ناظر به اسناد روایات است؛ مانند این که آیا 2
اسناد تعلیقی یا مشتمل بر  چنینهمکند. می دهد یا به همان شکلی که در منبع آمده است منتقلمی تغییر

کند یا خیر؟ می ف از سند و تبدیل اسنادکند؟ از سوی دیگر، آیا اقدام به حذمی ضمیر را چگونه نقل
برخی از مسائل نیز ناظر به متون روایات است؛ مانند میزان تقطیع روایات یا اشتباهات سهوی مانند 

منبع یا خلط عبارت متن با حاشیه یا نسخه بدل و یا ادراج عبارتی که  مؤلفخلط متن روایت با عبارت 
 البته این دو مورد اخیر در اسناد هم محتمل است. .ندر حاشیه آمده در غیر محل درست در مت
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 سنجش عملکرد محدثین متقدم شیعه در احراز اعتبار نسخ حدیثی
 باید پاسخ داد: سؤال برای اثبات اعتبار یک نسخه، به سه 

 چه کتابی است؟ۀ مد نظر، نسخۀ نسخ. ۲
 ازه است؟ اند هن نسخه چمیزان تحریفات عمدی و دسّ در آ. ۱
 است؟ مقدار هن نسخه چمیزان تحریفات سهوی در آ. 3

ر تشخیص این در هر یک از این سه امر، مشکلاتی در مصادر حدیثی وجود دارد. گاه د
عمدی در نسخ ۀ تحریف و زیاداحتمال  .شودمی ی است اشتباهتألیفکه نسخه مربوط به چه 

 اشتباهات سهوی در فرآیند استنساخ در گذشته شایع بوده است.چنین هم .نیز مطرح است
 نااحراز محدث توان ادعا کردمیوجود دارد که با توجه به آنها  یحال، شواهد نیاما با ا

توانیم بوده و ما نیز می حیاند صحکردهیم ثیکه از آن اخذ حد یاصالت نسخ دربارۀمتقدم 
البته این شواهد، در صورت  1.اصالت نسخ مصادر جوامع حدیثی متقدم را محرز بدانیم

در  شود.میاطمینان باعث برخلاف نباشد، ای هتمامیت، به طور نوعی و در صورتی که قرین
 :2شودمی بیاناز این شواهد ای هادامه، پار

 انتساب کتب همسألبه  متقدمانتوجه . 1
دقت داشته و  ،مؤلفاننسبت به انتساب کتب به  متقدماندهد که می نشانشواهد متعددی 

. برخی از این ندکردمی در انتساب تردید یافتندنمیانتساب کتاب  اگر شواهد کافی بر
 :از این قرار است شواهد

 فضال، از جماعتی از شیوخ امامیه نقلبنعلیبنحسنبنعلیۀ ترجمنجاشی در . ۲
                                                             

این، بحث  بنابرامامی تا قرن پنجم است. ۀ ن شناخته شدافعلی، محدثۀ ن متقدم در نوشتا. مراد از محدث1
مراد از اعتبار نسخ مصادر، سلامت  چنینهمناظر به کتبی مانند کتب اربعه و کتب شیخ صدوق است. 

 که در صورت عدم قرینه بر خلاف، وثوق حاصل معناکه گذشت )به این  نسبی نسخ از مشکلاتی است
ن ، مدعای این مقاله با مدعای اخباریااین بنابرشود(؛ نه اعتبار احادیثی که در آن مصادر آمده است. می

لزم به ذکر است که   چنینهمهستند، متفاوت است.  معتقدکه به اعتبار احادیث مصادر کتب حدیثی 
ولو  ی است؛ بلکه مدعکندرا دنبال نمیدر میراث حدیثی امامیه  نوشتار فعلی، نفی وقوع جعل و دسّ 

 مؤلفانو جعل وجود داشته، اما نسخ معتبر در دسترس و قابل شناسایی بوده و  مانند دسّ هایی پدیده
 اند.کردهمی جوامع، از چنین نسخی اخذ

ه این که ممکن است ؛ چدر نظر گرفتنهایی، باید مجموع این شواهد را ابیای ارزی. روشن است که بر2
 .باشد آوروثوق با هماما  ؛به تنهایی موجب وثوق نشودهیچ یک 
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فضال را قبول بنحسنبنبه علی ان، انتساب کتاب اصفیاء امیر المومنینکند که آنمی
. بر اساس گزارش نجاشی، این که کتاب اصفیاء تنها با اجازه نقل شده و کسی اندهنداشت

 1اشکال در انتساب آن شده است.ادعای قرائت آن را نکرده، موجب 
در کتب رجالی، در مداخل متعددی به اختلافاتی که در مورد انتساب کتب بوده و یا . ۱

در  فهرستوجود داشته، اشاره شده است. شیخ طوسی در ها تردیدی که در انتساب آن
 ماا رداصفهبذ، با وجود شیوع انتساب کتاب او به کلینی، این انتساب را جزبنمدخل احمد

ندیم ابن که در فهرسترا شاذان انتساب برخی از کتبی بنفضلۀ در ترجم چنینهم 2کند.می
از برخی  یمحمد مذاربنإبراهیمۀ و در ترجمهم 3.پذیردنمی برای فضل شمرده شده است

در مدخل  4شده است.می محمد دعلجی نسبت دادهکند که کتاب او به ابیمی نقل
کند که تمام کتب واقدی در می نیز از برخی از ثقات عامه نقلیحیی أبيبنمحمدبنإبراهیم

 5محمد بوده است.بنابراهیم تألیفواقع 
به این نکته اشاره ب عمر طبیأبيبنمحمد ۀدر ترجم رجالشیخ طوسی در کتاب . 3

یری گشود. او علت این امر را قرارمی ناصح نسبت دادهبنکتاب او به ظریفکند که می
 6داند.می ناصح در طریق این کتاببنظریف
و یا تردید در انتساب  مؤلفدر مداخل متعددی به انتساب کتاب به غیر نجاشی . 4

 7کند.می کتاب اشاره

                                                             
 .۱5۹، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .33، صالفهرست. طوسی، 2
 .36۱. همان، ص3

 .۲3. همان، ص4
راد از کلام فوق، این است که با توجه به اخذ و اقتباس . البته این احتمال جدی است که م۸. همان، ص5

یحیی ابیهای واقدی را از آن ابنیحیی، در واقع باید کتابابیبنمحمدبنهای ابراهیمبسیار واقدی از کتاب
دانست. این احتمال نیز مؤید خوبی بر سخن متن است؛ چه در فضایی که نسبت به اخذ و اقتباس بیش از 

  .ن حساسیتی وجود دارد، اهتمام به درستی نسبت کتاب به مؤلف روشن استمتعارف چنی
 .3۹۹، صرجال. طوسی،  6
یحیی ... و حکی بعض أصحابنا عن بعض المخالفین أن ابیبنمحمدبنابراهیم: »4، صرجال. نجاشی،  7

: 36؛ همان، ص«ادعاهایحیی نقلها الواقدی و ابیبنمحمدبنکتب الواقدی سائرها انما هی کتب ابراهیم
فیه  فضال ... و له کتاب ... الصلاة کتاب یرویه القمیون خاصة عن ابنه علی عن الرضابنعلیبنالحسن»

جعفر الکلینی اصفهبذ ... ل یعرف له إل کتاب تعبیر الرؤیا و قال قوم أنه لبیبناحمد: »۸3؛ همان، ص«نظر
العلاء ... و کتابه یختلط بکتاب أبیه لأنه یروی کتاب أبیه بنیییحبنجعفر: »۲۱6؛ همان، ص«و لیس هو له
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دهد که کتاب را ندیده است و گویی نسبت به انتساب می یادآوردر مواردی  نجاشی. 5
 1آن جزم ندارد.

 2کند.می مطالبی را در مورد انتساب کتب مطرحدر چند مورد، غضائری ابن. 6
بوده و اموری  متقدمانانتساب کتب، مورد توجه  مسألۀدهد که می این شواهد نشان

چون عدم قرائت کتاب بر مشایخ و یا ناهماهنگی مضامین کتاب با عقائد شناخته شده از 
شهرت انتساب،  شده است و گاهی حتی با وجودمی ، موجب تردید در انتساب کتابمؤلف

 .اندهپذیرفتنمی آن را
اهتمام متقدمان در انتساب کتب نیست؛ این که ممکن است گفته شود این موارد، شاهد بر 

شیخ  با این دارد که مثلاا  تلازمیکرده، چه می شناسی چون نجاشی در امر انتساب دقتکتاب
این موارد،  بلکه اتفاقاا کرده است؟ می تهذیب در انتساب نسخ مصادر دقت تألیف طوسی در

                                                                                                                                               
یزید؛ همان، بن، عنوان جابر۲۱۸؛ نیز نگاه کنید: همان، ص«عنه فربما نسب إلی أبیه و ربما نسب إلیه

صالح بنابر طریقی که نجاشی در بنابراهیم، توجه به این نکته مناسب است که بکربن، عنوان عبدالله۱۲6ص
ابراهیم است و لذا این مورد هم از موارد انتساب کتاب به راوی کتاب بنین مورد ذکر کرده، راوی عبداللههم

نهیک؛ همان، بناحمدبن، عنوان عبیدالله۱3۱علاء؛ همان، صبن، عنوان عبدالله۱۲۸است؛ همان، ص
، عنوان 3۹3ص ابراهیم؛ همان،بن، عنوان علی۱6۹صالح؛ همان، صابیبن، عنوان علی۱53ص

عبدالله؛ همان، بنحسنبن، عنوان محمد3۱4حسن؛ همان، صبن، عنوان قاسم3۲6زید؛ همان، صبنةعمار
، عنوان 45۱سالم؛ همان، صبن، عنوان محمد36۱اورمه؛ همان، صبن، عنوان محمد3۱۸ص

عقیل، بناست؛ چرا که یوسفعقیل بجلی، ظاهراا این مورد هم از موارد انتساب کتاب به راوی کتاب بنیوسف
 (.3۱3قیس بجلی است. )همان،صبناز روایان مهم کتاب محمد

ما : »4۹؛ همان، ص«ر منها شیئاا له کتب ذکرها بعض أصحابنا فی الفهرستات لم أ: »۲5. همان، ص 1
صحابنا فی المصنفین أذکره : »۹3؛ همان، ص«یضاا أصحابنا و لیس بمشهور أیت هذا الکتاب بل ذکره أر
له کتاب التوحید و هو : »3۹4؛ همان، ص«أر هذا الکتابلم  محمدأبایصف فیه سیدنا  ن له کتاباا أو 

لبته ممکن است ا «.نه ذکر فی الفهرستاتأنه رآه غیر أصحابنا أحد من أکتاب لم نره و لم یخبرنی عنه 
( آمده ۹۹)ص ۱۲6در مدخل  لذا مثلاا  .تیت کتاب، اظهار تردید در انتساب نیسؤعدم رگفته شود وجه 

با این که انتساب کتب، به نحو جزمی بیان شده است. در نتیجه ممکن  «ر منها شیئاا أله کتب لم »است: 
اف کتب باشد. ولی با این حال، به نظر اشاره به عدم اطلاع از اوص ،عدم رویت یادآوری دلیلاست 

(، تردید در انتساب 3۹4و ص 4۹می که گذشت )صظاهر عبارت وی در مدخل دوم و چهاررسد می
هم شاهد تردید در انتساب است، مانند عدم ها یت، عطف شده که آنؤچرا که مطالبی بر عدم ر باشد؛

 یت آن را نکرده است.ؤشهرت و این که کسی ادعای ر
)دفاع از  6۱ص عبیدالله به پدرش(؛ همان،بن)نسبت کتاب ابراهیم 3۹، صرجالغضائری، ابن. ر.ک:  2

)نفی انتساب تفسیر  ۸3عمیر(؛ همان، صابیانتساب اصل زید زراد و زید نرسی به دلیل سماع از ابن
 قاسم استرآبادی(.بننفی  انتساب تفسیر محمد( ۸۹اورمه(؛ همان، صبنباطن به محمد
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 متقدمانانتساب، چندان مورد اتفاق بین  مسألۀدهد می شاهد بر خلاف است؛ چرا که نشان
 دهد. می نجاشی آن را به دیگری نسبت که اندهدادمی ن به کسی نسبتنبوده و گاه کتابی را قمیا

ساب، ضروری در پاسخ، توجه به کمیت و کیفیت موارد اختلاف و موارد تردید در انت
ب مورد حجم عظیمی از کتب ذکر شده، تنها در مواردی معدود، انتساب کتا میان است. در

این موارد هم، غیر از چند مورد شناخته شده که ادعای وضع مطرح  اشکال قرار گرفته و در
تساب کتاب به استاد یا شاگرد است؛ چه موارد، اختلاف از قبیل اختلاف در انۀ است، در عمد

در این صورت  1روایت کتابِ استاد توسط شاگرد، باعث انتساب به شاگرد شده است. کهآن 
هم واضح است که اگر کتاب به شاگرد نسبت داده شود، نام استاد به عنوان شیخ شاگرد در آن 

گونه نیست که اب، باید او را ملاحظه کرد؛ ایناحادیثِ کتاعتبارسنجی شده و در می کتاب ذکر
توان می بر این،. بناتاب به شاگرد، نام استاد از مسیر انتقال حدیث حذف شودبا انتساب ک

شمردن کتب، تنها در مواردی معدود  شناسی چون نجاشی به هنگاماین که کتاب گفت اتفاقاا 
به کیفیتی که به صفر است( و آن هم  ن به تعداد کل کتبِ ذکر شده، نزدیک)که نسبت آ

کند، خود شاهد این است که در نوع کتب، اشکالی در می مطرحمسألۀ انتساب را گذشت، 
 آید نیز گواه بر این مطلب است. می انتساب نبوده است. برخی از قرائنی که در ادامه مسألۀ

 یک کتاب 2نسخ و اختلاف نسخهای به ویژگی متقدمانتوجه . 2
با یکدیگر ها نسخ کتب حدیثی و اختلاف آنهای به ویژگی متقدماندهد می شواهد نشان

شده و نسبت به اخذ از می با یکدیگر به دقت مقایسهها . پیداست که نسخهاندهتوجه داشت
 :کنیمرا در ادامه مرور می 3صحیح اهتمام وجود داشته است. برخی از این شواهدۀ نسخ
 ،کتاب السنن و الأحکام و القضایارافع، پس از ذکر دو طریق به ابیۀ نجاشی در ترجم. ۲

اساتید ما بیان کردند که بین دو نسخه اختلاف کمی وجود دارد و روایت » نویسد:می
این نقل، اختلاف دو نسخه با این که کم بوده، بنابر  4 «تر است.العباس )ابن عقده( کاملابی

                                                             
 ی به پسر او نسبت دادهامالی شیخ طوس مثلاا  ؛شودمی خرتر نیز مشاهدهکه این امر در کتب متأ. چنان 1

 شود؛ چرا که او راوی آن بوده است.می
 خواهد آمد، مراد از اختلاف نسخه در این قسمت، معنایی اعم از معنای اصطلاحی آن است.  کهچنان.  2
اند، شواهدی است که استاد سیدمحمدجواد شبیری در درس شواهدی که با علامت * مشخص شده .3

 .اندمطرح کرده ۸/۲۱/۹۸تا  3/۲۱/۹۸اصول در جلسات 
 .6، صرجال النجاشینجاشی،  «.العباس أتمذکر شیوخنا أن بین النسختین اختلافاا قلیلاا و روایة أبي».  4
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 *مورد لحاظ مشایخ امامیه قرار گرفته و بین آنها داوری شده است.
 نوح نقلاو را از ابنسعید، پنج طریق به کتب بننجاشی پس از ذکر کتب حسین. ۱

همان راوی باید روایت شود و نباید ۀ دهد که از هر طریقی، نسخمی نوح تذکرکند. ابنمی
 *1طرق مختلف را با هم درآمیخت.

حلبی، به اختلاف نسخ اوائل کتاب او شعبۀ ابیبنعلیبنعبیداللهۀ نجاشی در ترجم. 3
 2داند.می را کمها ن آناشاره کرده و تفاوت بی

 *3کند.می کتاب او را نقلۀ رافع اختلاف دو نسخابیبنعلیۀ نجاشی در ترجم. 4
ب کتاب وی را ب و غیر مبوّ مبوّ ۀ جعفر، وجود دو نسخبنعلیۀ نجاشی در ترجم. 5

 4کند.می گزارش
 5کند.می اشارهعبدالله طیالسی به نسخ مختلف نوادر او ابیبناللهعبدۀ نجاشی در ترجم. 6
عثمان پس از ذکر چند طریق به کتاب او، بنابانۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در . 3

، تذکر اندهن آن را روایت کردپیشین بوده و قمیاۀ تر از نسخدیگری که ناقصۀ به وجود نسخ
 *6کند.می داده و طریق به آن را بیان

اشاره به وجود چهار نسخه برای  رزین، بابنعلاءۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در . ۹
 7کند.می را به صورت جداگانه ذکرها کتاب او، طرق به آن

 از کتاب او اشاره او کبر اصغرۀ اذینه به دو نسخبنعمرۀ در ترجم فهرستشیخ در . ۸
 8کند.می

که یک کتاب، چند  معنادر موارد متعددی، به اختلاف روایات یک کتاب )به این . ۲۹
 9( تذکر داده شده است.استشده  گونه روایت

                                                             
فیجب أن تروي عن کل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط و ل تحمل روایة علی  ..: ».6۹. همان، ص 1

 .«لافروایة و ل نسخة علی نسخة لئلا یقع فیه اخت
 .«لفة الأوائل و التفاوت فیها قریبصنف الکتاب المنسوب الیه ... و النسخ مخت: »۱3۲. همان، ص 2
 .3. همان، ص 3
 .۱5۱. همان، ص 4

 .۱۲۸. همان، ص 5
 .4۹، صفهرست. طوسی،  6
 .3۱۱. همان، ص 7
 .3۱4. همان، ص 8
، 55۹، 334، 3۹۱، ۱36، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲6، ۲۲5، ۲۹۸، ۲۹3 ، مداخلرجال النجاشی. نجاشی،  9
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 1حدیث اشاره کرده است.ۀ به اختلاف نسخ مؤلفمتعددی  در کتب حدیثی، در موارد. ۲۲
 2نسخ تصریح شده است.ۀ در کتب رجالی و حدیثی، در مواردی به مقابل. ۲۱
 3نسخ اشاره شده است.های در کتب رجالی و حدیثی، در موارد متعددی به ویژگی. ۲3
افزوده می کرده و احادیثی را به آنمی کتاب محدث دیگر را تکمیل ،محدثیک گاه . ۲4

 4بوده است. متقدماناست. این موارد نیز مورد توجه 
فراوانی نقل شده  زیادی به طرق متعدد و بعضاا های ، کتابرجال نجاشیبر اساس . ۲5
نسخ ۀ امکان مقابل طبیعی است که در چنین شرایطی، علاوه بر احراز انتساب کتاب، 5است.

                                                                                                                                               
34۸ ،۹۹3 ،۸66 ،۲۲۲۱ ،۲۲36. 

قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله  .ضرراا  أَخیك علی خفت إن ...و: »3۱، ص3، جالفقیه. صدوق،  1
. در موارد «فلا... خیک ضرراا أن خفت علی إهکذا وجدته فی نسختی و وجدت فی غیر نسختی و 

؛ 565و  45۹و  ۱۹4و  ۲۹۸، ص۲ج :ک.)ن. شده است متعددی در فقیه به نقل دیگر حدیث اشاره
از باب اختلاف نسخه ها اینو ...(. البته ممکن است  334و  ۱۸3و  ۱۹3و  ۱33و  ۲63و  ۹۸، ص۱ج

 چنین)همحدیث است. های احادیث و توجه به اختلاف نقلۀ ولی به هر حال، حاکی از مقابل ؛نباشد
 .۱۸4 -۱۸۹صص، ۲، جالدین کمال، صدوق: ک.ن

این موارد مربوط به راویان  اما ظاهراا  متعددی اشاره به نسخۀ دیگر حدیث شده است؛در کافی نیز در موارد 
های متفاوت نقلکافی است و نه خود کلینی. با این حال، شواهد متعددی  حاکی از  دقت  وافر کلینی به 

 کنیم.خودداری می هاحدیث است  که به جهت پرهیز از تطویل، از ذکر آن
نسخ ۀ ترین موارد مقابلآن ذکر شده و از قدیمیۀ سجادیه که در مقدمۀ صحیفۀ دو نسخۀ . مانند *مقابل 2

از امام ای هاو با نسخۀ نسخۀ خانبه، مقابلبناحمدبنمحمدۀ نجاشی در ترجم چنینهم .است
، رجالجاشی، )ن. کندمی و وجود تفاوتی در حد زیاده یا نقصان حروف یسیره را نقل عسکری

 .دهدگواهی مینسخ ۀ (. برخی از شواهدی که گذشت نیز بر مقابل346ص
کثر ما یری منه أ: »۲۱3؛ همان، ص«النسخة حسنة: »۲۹۹، صرجال، ی*نجاش :ک.ر به عنوان نمونه. 3

؛ «ةیروی کتاب الحلبی النسخة الکبیر» :43۲، صرجال؛ طوسی، «محبوب....بننسخة روایه الحسن
غالب رسالة أبی؛ *زراری، «خری الکبریإحداهما الصغری و الأنسختان : »3۱4، صفهرستطوسی، 
در موارد متعددی به ویژگی نسخ و این که به خط چه کسی بوده، اشاره کرده ) ۲۹4-۲6۹صص ،الزراری

 .3۹4، صالغیبةاست(؛ *طوسی، 

فی  و»کند که عبارت می نقلولید از صفار ۀ استادش ابنبه واسطمعانی الأخبار . *شیخ صدوق در  4
(. ۲5۹، صمعانی الأخبار)صدوق، . عمیر استابیجای کتاب حلبی، کلام ابن در همه« حدیث آخر

کند که می عبدالله برقی نقلابیبنمهزیار از احمدبنعلیۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در  چنینهم
و حج، مطالب زیادی افزود و  ةو و صلاسعید، در سه کتاب وضبنمهزیار از بین مصنفات حسینبنعلی

ۀ (. نجاشی نیز در ترجم۱65، صفهرست)طوسی، . ر ابواب مقدار کمی را اضافه کرددر سای
کند که می قیس معرفیبننجران، کتاب او با عنوان کتاب القضایا را همان کتاب محمدابیبنعبدالرحمن

 (.۱35، صرجال)نجاشی، . عبدالرحمن مطالبی را به آن افزوده است
با فراوانی بال، و « له کتاب یرویه عدة»و « له کتاب یرویه جماعة». در رجال نجاشی، عباراتی چون  5
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 . است ترمعتبر نیز فراهمۀ به نسخ یابیدستو 
 بسیاریدر مورد افراد متعددی آمده است که تمام اصول و یا  رجال شیخ طوسیدر . ۲6

 1.اندهاز آنها را نقل کرد
 به معنای در اینجا توجه به این نکته ضروری است که اختلاف نسخ یک کتاب، لزوماا 

در مواردی، نسخ مختلف یک کتاب،  ر نسخ نیست. اولا اعتبار یک نسخه و بی اعتباری سای
، کتاب را یک مؤلف بوده است. مثلاا  مؤلفخود توسط تحریرهای مختلف یک کتاب  ناشی از

بینیم که می یا املا کرده است. لذا تألیفبار به صورت مبسوط و یک بار به صورت خلاصه 
 2کند.می اذینه را با یک طریق از او نقلو کبرای کتاب ابن اصغرۀ نسخشیخ طوسی هر دو 

                                                                                                                                               
قد روی هذه الکتب » ،«ه کتاب کثیر الرواةل»، «له کتب یرویها عنه جماعات من أصحابنا»عباراتی مانند 

 ۲۹۹فراوانی کم، مجموعاا در حدود  با« قد روی هذا الکتاب خلق من أصحابنا»، «کثیر من أصحابنا
له کتاب یرویه عنه »مانند -مورد به کار رفته است. اگر عباراتی را که بر تعدد طرق دللت دارد 

 آید. مورد به دست می ۱۹۹اضافه کنیم، حدود  -«عیسی و غیرهبنحماد
 ؛6۱4۲، رقم436؛ ص6۲3۸و  6۲33و  6۲36، رقم 43۹؛ ص6۹33، رقم4۱۹، صرجال. طوسی،  1

( در ۲6۸، ص4)ج تهذیب. در 63۹6، رقم 44۸؛ ص63۹6و  63۹4و  63۹۱و  63۹۲، رقم44۲ص
. این عبارت «ةصول المصنفهذا الحدیث ل یوجد فی شیء من الأنّ متن إ»ذیل حدیثی آمده است: 

ا هدر اختیار شیخ طوسی بوده که احراز عدم وجود حدیثی در آن ایگونهاصول مصنفه به  دهدمی نشان
شیخ، در بیان این عبارت، بر شخص دیگری اعتماد ؛ مگر این که احتمال داده شود ممکن بوده است

عبدالله بننجاشی در مدخل محمد چنینهماصول مصنفه در دسترس او نبوده است.  کرده و تمام
 في السبب کان: جعفربنعبداللهبنمحمد قال»کند: می ( با سندی از او نقل355، صرجالحمیری )

 نسختها و البرقي عبداللهأبيبنأحمد صنفها التي المساحة کتب فهرست تفقدت أني الکتب هذه تصنیفي
 بغداد و بقم إخواننا فسألت نسخة لها أجد فلم عني الکتب السنة هذه سقطت و عنه رواها عمن رویتها و
 منها حدیث کل ألزمت و فأخرجتها المصنفات و الأصول إلی فرجعت منهم أحد عند أجدها فلم الري و

دهد که اصول و مصنفات در دسترس حمیری بوده است. می . این نقل، نشان«شاکله الذي بابه و کتابه
مطرح شود که چطور ممکن است اصول و مصنفات اصحاب در دسترس  سؤالالبته ممکن است این 

ی فراهم نشده است؟ اما کتاب برقی حتی با مراجعه به اصحاب قمی و بغدادی و راز ،حمیری بوده
ۀ فقیه در عداد ف المحاسن است و محاسن برقی در مقدممصحّ  ،«المساحة» این که احتمالا  خصوصاا 

محاسن روشن نیست و  یاجزا تمام که مشهور بودن اما می توان گفتاست. شمرده شده  کتب مشهور
 در فقیه هم تنها از ابواب خاصی از آن نقل شده است.

رویناهما  إحداهما الصغری و الأخری الکبری أذینة نسختانبنکتاب عمر: »3۱4ص، فهرست. طوسی،  2
البته در این  .«أذینةبنسماعة عن عمربنمحمدبنالمفضل عن حمید عن الحسنعن جماعة عن أبي

زیاد در فهرست شیخ، بین استاد حمید یعنی بنچون بسیاری از طرق حمیدطریق، هم
ولی این امر، به شاهد گرفتن این مورد  ؛صاحب ترجمه، ارسال رخ داده است سماعه وبنمحمدبنحسن

 .زندای نمیهشود، لطممی برای بحث که گاه یک طریق برای هر دو نسخه ذکر
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 1تعدادی از موارد اختلاف نسخه، در مورد مکتوباتی با عنوان نوادر ذکر شده است. ثانیاا 
و به همین  2گفته شده است که مراد از نوادر، روایات بدون تبویب و کشکول مانند است

در چنین مکتوباتی طبیعی است که  3شده است.می بجهت، گاهی توسط افراد دیگر تبوی
، آن را از این فواصلراویانی که در  ش بیفزاید و قهراا تألیفرا به  یزمان، روایات در طول مؤلف
 از این روکنند. می مختلفی از آن را به دست آورده و روایتهای کنند، نسخهمی اخذ مؤلف

نوادر او بسیار است؛ چرا که افراد بسیاری آن » نویسد:می عمیرابیبننجاشی در مورد نوادر ا
 4«و به اختلاف راویان، مختلف شده است. اندهرا روایت کرد

عمیر، بر کثرت راویان آن تفریع شده است؛ ابیابن می بینیم که اختلاف روایات نوادر
گویی طبیعی است که با کثرت راویان نوادر، نسخ آن مختلف شود؛ نسخی که همگی 

  5و دارای اعتبار نسبی است. مؤلفمربوط به 
توجه کرد. به تعبیر برخی از گیری کتاب لزم است به نقش راوی کتاب در شکل ثالثاا 

 تألیفسوم، راویان کتب، خود، در ۀ نخستین تا حدود اواخر سدهای در سده»ن، محققا
ده است. در واقع، استاد کرمی و چه بسا کتابی را راوی آن تدوین اندهها همکاری داشتکتاب

                                                             
 .۹۹3، مدخل3۱3؛ همان، ص53۱، مدخل۱۲۸؛ همان، ص۱36، مدخل۲۹۸، صرجال. نجاشی، 1

)تحقیق  رجال النجاشی؛ 56۹، ص۲۸ج ،جهان اسلام ۀدانشنام مدخل رجال نجاشی،شبیری،  :ک.. ن 2
 .۱۹محمد باقر ملکیان(، مقدمه، ص

نوادر و )البته این در مورد کتاب النوادر است و ممکن است بین  4۲6، مدخل ۲5۹، صرجال. نجاشی،  3
 .«جمعتُ نوادره کتاباا : »6۹5، مدخل۱۱۸همان، ص النوادر فرق گذاشته شود(؛

 .3۱3همان، ص. «ي کثیرة لأن الرواة لها کثیرة فهي تختلف باختلافهم...فأما نوادره فه».... 4
عمیر فلم أبيذهبت کتب ابن... » :5۸۹ص ،اختیار معرفة الرجالطوسی،  :ک.نحجم زیاد نوادر ). 5

، غالب الزراریرسالة ابی؛ زراری، «...فسماه نوادر یخلص کتب أحادیثه فکان یحفظ أربعین جلداا 
نیز ممکن است در اختلاف نسخ آن به اختلاف راویان  «.(عمیر و هي ستة أجزاءأبيابننوادر : »۲۹۱ص

 بوده باشد. مؤثر)به این نحو که راویان مختلف، مقدارهای متفاوتی از آن را تحمل و روایت کرده باشند( 
معتبر آن را با ۀ به نسخابی ی، هر واقعیتی که داشته باشد، دستعمیرابیابنبه هر حال، اختلاف نوادر 

از کتب مشهور و مورد اعتماد و محل رجوع بوده است  عمیرابیابنمشکل مواجه نکرده است. نوادر 
هلال، بنغضائری با وجود عدم باور به وثاقت احمدابن( و جالب این که 4، ص۲، جالفقیه )صدوق،

و أری »غضائری(: ابنبه نقل از  ،۱3۹، صرجالداود، ابن) پذیردمی را عمیرابیابنروایت او از نوادر 
عمیر من نوادره و أبيبنمحبوب من کتاب المشیخة و محمدبنالتوقف في حدیثه إل فیما رواه عن الحسن

( و ۱۹۱، صخلاصه علامه حلی، :ک.و ن «قد سمع هذین الکتابین منه جلة أصحابنا و اعتمدوه فیهما
 ک.)ن. را راویان چندی روایت کرده اند عمیرابیابنوادر این امر، به احتمال قوی به این جهت بوده که ن

 (.63 و 54، 5۱ص غضائری،ابنموارد مشابه در رجال  به
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 کرده و کتاب را پدیدمی در مجلس درس مطالب را القا و راوی او آن مطالب را تدوین
گویا به همین  1«نباید نادیده گرفت. تألیفآورده است؛ لذا سهم شاگرد/راوی را در می

در این  2شده است.می مختلف یک کتاب به راویان آن کتاب نسبت دادههای جهت، نسخه
مختلفی را نقل کنند که با وجود تفاوت در های صورت، ممکن است راویان ثقه، نسخه

 تدوینِ روایاتِ استاد، همگی از اعتبار نسبی برخوردارند. ۀ نحو
نوح به نسخ مختلف آن ابن سعید کهبندر مورد کتب حسین به عنوان نمونهبر این، بنا

 «ل علیهما علیه أصحابنا و المعوّ »را با عبارت عیسی بنمحمدبناشاره و روایت احمد
ر نسخ آن بی اعتبار بوده است. یکی از نسخ توان نتیجه گرفت که ساینمی توصیف کرده،

ابان بنحسنبنحسینۀ عیسی، نسخبنمحمدبناحمدۀ سعید، غیر از نسخبنکتب حسین
 نوح در مورد این نسخه چنین است: ابن است. عبارت

 أحمد الصفواني قال: حدثنابنأبان القمي فقد حدثنا محمدبنالحسنبنسینو أما الح
سعید و أنه کان بنأبان و أنه أخرج إلیهم بخط الحسینبنالحسنبنبطة عن الحسینابن

الحسین القمي و بنعیسیبنضیف أبیه و مات بقم فسمعه منه قبل موته. و أخبرنا علي
هشام بنجعفرداود و أبوبنأحمدبنتمام و محمدبنالفضلبنعليبنحدثني محمد

أبان بنالحسنبنالولید عن الحسینبنأحمدبنالحسنبنقالوا: حدثنا و أخبرنا محمد
 3.سعیدبنعن الحسین

سعید را در بنابان، خط حسینبنحسنبنشود طبق نقل اول، حسینمی مشاهدهکه چنان
سعید را از او روایت کرده بنولید نیز کتب حسینابن سماع کرده واختیار داشته و از او در قم 

نیز این  6داودبناحمدبنو محمد 5تمامبنفضلبنعلیبن، محمد4و کسانی چون صفوانی
شناس توان پذیرفت که این نسخه، بی اعتبار بوده و حدیثمی . آیااندهنسخه را روایت کرد

ر مواجهه با میراث حدیثی در رویکردش نسبت به کتاب ولید که دقت او دابن ناقدی چون

                                                             
 .56۸، ص۲۸ج ،دانشنامۀ جهان اسلام ،مدخل رجال نجاشیشبیری، .  1
 .3۱۱، صفهرست شیخ طوسی رزین،بنمدخل علاء :ک.ن :. به عنوان نمونه 2
 .6۹و  5۸، صرجال. نجاشی،  3
 .3۸3، صرجالنجاشی، «. شیخ الطائفة ثقة فقیه فاضل».  4
 .3۹5همان، ص«. صحیح العتقاد جید التصنیف کان ثقة عیناا ».  5
عبیدالله أنه بنشیخ هذه الطائفة و عالمها و شیخ القمیین في وقته و فقیههم حکی أبوعبدالله الحسین».  6

 .3۹4همان، ص«. أحفظ منه و ل أفقه و ل أعرف بالحدیث لم یر أحداا 
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شناخته شده است، با وجود دسترسی به تراث روایی  مانند آن نوادر الحکمه و
بی اعتبار روی آورده باشد؟ پس از او هم کسانی چون ای هبه نسخ 1عیسیبنمحمدبناحمد

رسد اختلاف نسخ کتب می داود قمی از او اخذ کنند؟ بنابر این، به نظرابن و 2شیخ صدوق
عیسی، به بنمحمدبناحمدۀ نبوده و چه بسا نسخها سعید باعث بی اعتباری نسخهبنحسین

 سایراو با ۀ کرده و اختلاف نسخمی سعید را نقلبنتر روایات حسینتر و دقیقشکل کامل
بیر نجاشی، رافع بوده است که چنانکه گذشت، به تعابیکتاب ۀ نسخ مانند اختلاف دو نسخ

 در کلام «صحابناأعلیه »دانستند. تعبیر می از دیگری «اَتَمّ »مشایخ امامیه یک نسخه را 
عیسی بیشتر از بنمحمدبناحمدۀ نسخ باشد که خارجاا  معنانوح هم ممکن است به این ابن

از  ،کافینکه در ه ای، چاست سعید در بین اصحاب فراگیر شدهبننسخ کتب حسین سایر
عیسی نقل بنمحمدبندرصد( از احمد ۸۱مورد )حدود  6۱۹سعید، بنروایت حسین 635

روایت  ۸43( از فقیهۀ شده و در کتب شیخ صدوق )با احتساب طرق مشیخ
عیسی نقل شده و در بنمحمدبندرصد( از احمد 36مورد )حدود  3۲3سعید، بنحسین

 تهذیبابان نقل شده است. در بننحسبندرصد( از حسین ۲۹مورد )حدود  ۲3۱بعد، ۀ رتب
عیسی بنمحمدبنسعید، احمدبننیز، بدون احتساب طرق مشیخه، در بین راویان از حسین

روایت  ۲۱5ابان با بنحسنبناول، و حسینۀ درصد( در رتب 35روایت )حدود  5۹4با 
 ۀتر به نسخبه احتمال زیاد، علت اقبال بیش 3.بعد قرار داردۀ درصد( در رتب ۲۸)حدود 

 او بوده است. ۀعیسی، شخصیت برجستمحمدبنبناحمد
متفاوت خود های تحریر اختلاف نسخ در موارد متعددی،منشأ  کلام این کهۀ خلاص

متفاوت راویان بوده است و صرف چنین اختلافاتی، آسیبی به اعتبار های و یا تدوین مؤلف
 کند.نمی نسخ وارد
ها، باید میزان اختلاف نسخ را هم مد نظر قرار داد. در عباراتی که از ته از اینگذش

 4میزان اختلاف نسخ بیان شده جالب توجه است.در آنها نجاشی گذشت، مواردی که 
                                                             

 شود.النور، قسمت اسناد، ابزار ترکیب، این مطلب روشن می درایة. با توجه به اسناد احادیث، با استفاده از برنامۀ  1
 .4۸۹، ص4ج سعید،بنطریق به حسین، مشیخه،الفقیه، صدوق :ک.. ن 2
طرق شیخ طوسی به  چنینهماست.  النور و اسناد شیخ صدوق ةنرم افزار درای. آمارها بر اساس  3

 .34، 33، 66، 63، ص4، جتهذیب :ک.تهذیب نیز قابل توجه است. نۀ سعید در مشیخبنحسین
بودن تفاوت در نسخ کتاب حلبی،  رافع و اتم بودن یک نسخه، نزدیکبودن اختلاف بین دو نسخۀ کتاب ابی . کم 4

 ب نبودن.جعفر در مبوّب بودن و مبوّ بنعثمان، تفاوت دو نسخۀ کتاب علیبنکتاب ابان تر بودن نسخۀ دیگرناقص
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توان نتیجه گرفت که اختلاف نسخ کتب حدیثی، می بر این از مجموع آنچه گذشت،بنا
و مشایخ  محدثانامیه نبوده، بلکه توجه نسبت به تراث حدیثی امای هنه تنها آسیب گسترد

آید نیز می امامیه به آن، از شواهد استحکام احادیث امامیه است. برخی از قرائنی که در ادامه
پذیری به تحمل احادیث به شکل معتبر است؛ امری که آسیب محدثاناهتمام ۀ نشان دهند

 دهد.می اختلاف نسخ را به شدت کاهش مسألۀاز 

 به تحمل کتب به شکل معتبر حدثانماهتمام . 3
مصادر حدیثی را با های که نسخه اندهمتقدم اهتمام داشت محدثانشواهد متعدد، بنابر 
ج بوده و نقل سماع و قرائت نسخ، روشی بسیار رایورند. آمعتبر و متقن به دست هایی شیوه

 پژوهشی مستقلشده است. این مطلب، گرچه می ای، قدح مهمی شمردهاز نسخ وجاده
 شود:می ، به برخی از شواهد آن اشارهادامهاما در  ؛طلبدمی

دهد که می فضال از نجاشی گذشت، نشانابن در مورد کتاب اصفیاء نقلی که سابقاا . ۲
 شده است. می مؤلفصرف اجازه و عدم ذکر قرائت بر شیخ موجب تردید در نسبت به 

اصالت آن بوده است. به عنوان نمونه، ۀ ندسماع کتاب از مشایخ معتمد، نشان ده. ۱
در مدخل زید زراد و زید نرسی، موضوع بودن کتاب این دو را به  غضائریابن رجال*در 

 1کند.می عمیر سماع شده است، به نحو جزمی ردابیابن دلیل این که از
 2ها، بیان شده است.در کتب رجالی در مداخل متعددی، قرائت کتب و یا سماع آن. 3

در غیر کتب رجالی نیز  3در مواردی نیز بیان شده که تحدیث، از کتاب صورت گرفته است.

                                                             
 .6۲، صرجالغضائری، ابن.  1 

و در  (43۸موسی تلعکبری )صبنمدخل، *از جمله در مدخل هارون 3۹. در رجال نجاشی در بیش از  2
 مدخل. ۱5فهرست شیخ طوسی در 

، ۱63همان، ص ؛«رباح من کتابهبنمحمدبنحدثنا علی»: 54۹، رقم۱۹۱ص ،رجال. نجاشی،  3
: 36۱، رقم۱۹6؛ همان، ص«صبهانی من کتابه و سماعهالحسین الأبنبوالفرج علیأحدثنا : »6۹3رقم

المغلس بنحمدأحدثنا : »۹5۸،رقم3۲4؛ همان، ص«صل کتابهشیبان من أبنزکریابنحدثنا یحیی»
، 4۲4همان، ص ؛«تسعین و مائتین فی ذی الحجة سبع و ةسنملاء إبوالعباس الحمانی من کتابه أ

: 3۱۹، رقم۲۱3: همان، صک.ن چنینهم. «یعقوب من کتابهبنیوسفبنحمدحدثنا أ: »۲۲۹3رقم
 بنعثمانبنالحسین محمدبیأته علی القاضی قرأ: »۹4۸رقم ،3۲۹و ص« صلهرواه ... من کتابه و أ»

 .«صلهالحسن النصیبی و کتبته من أ
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 1شواهدی بر سماع و قرائت و یا کتابت نسخ وجود دارد.
به عنوان اتهام برخی ای هدر برخی از موارد، نقل بدون سماع و قرائت و از نسخ وجاد. 4

 سبب قدح شمردهای هکه نقل وجاد دهدمی از راویان ذکر شده است. این مطلب، نشان
 2شده است.می

رایج این بوده که تنها بعد از سماع و قرائت )ولو نسبت به بخش ۀ شیو کتبۀ اجاز*در . 5
 3شده است.می قابل توجهی از کتاب( اجازه داده

                                                             
، الغیبة؛ *نعمانی، ۲۹۲، ۲33، ۲63، ۲64، ۲63، ۲53تا  ۲5۹ص، غالب الزراریرسالة ابیزراری، . * 1

؛ ۱۹6، ۱6۲، *۱33، *صفتح الابوابطاووس، ابن؛ 6۹۲، ص3، جمستطرفاتادریس، ابن؛ ۲۹ص
؛ *عبدالکریم 3۹3، صالیقین؛ *همو، ۲65ص ،فلاح السائل، ؛ *همو۲۹۲، صفرج المهموم*همو، 

 اصلی منتقل شده استۀ در برخی از موارد، خود نسخ چنینهم. ۹6، صفرحة الغريطاووس، ابن
( و در برخی، تصریح شده است که ۸4۸، رقم355و *ص ۱۹5، رقم۹5، صرجالنجاشی،  :ک.)ن

 (.6۸۹، رقم ۱6۹همان، ص :ک.)ن. اصلی صورت گرفته استۀ استنساخ از نسخ
یزید یقع في بنمعروف قال سمعت یعقوببنجعفر: »493ص، اختیار معرفة الرجال*طوسی،  :ک.. ن 2

نشان  یا غلط،فارغ از این که این اتهام، صحیح بوده  ).«یونس و یقول کان یروي الأحادیث من غیر سماع
الصباح بنقال نصر: »5۲۱*همان، صشده است(؛ دهد که روایت بدون سماع، قدح شمرده میمی

محبوب في روایته عن محبوب من أجل أن أصحابنا یتهمون ابنعن ابنعیسی ل یروي بنمحمدبنأحمد
محبوب از وجه اشکال در روایت ابن احتمالا ). «... محمد فرجع قبل ما ماتبنأبي حمزة ثم تاب أحمد

کرده است(. البته این که اصل حمزه همین بوده است که او، بدون سماع و از مخطوطات نقل میابو
ای ای بدون تصریح به وجادهای قدح بوده یا قدح در روایت از نسخ وجادهنسخ وجادهروایت کردن از 

ای )در بوده است، نیاز به تحقیق بیشتری دارد. چه بسا اصل روایت کردن از نسخ وجاده بودن مأخذ
ای بدون صورتی که شیوۀ غالب شخص نباشد( قدح مهمی نبوده؛ بلکه قدح در روایت از نسخ وجاده

شود که بوده است؛ گویی اگر تصریح به وجاده نشود، برداشت می بودن مأخذای به وجاده تصریح
ای نبوده است. لذا روایت را به نحوی )سماع، قرائت، مناوله، اجازه( تحمل کرده و وجاده مأخذشخص، 

ه به همین ای بودن آن تصریح شده بوده و البتدر برخی از روایات کتاب نوادر الحکمه، به وجاده مثلاا 
، رجال؛ نجاشی، 4۲۹، صفهرست)طوسی، . جهت هم اعتبار آن مورد اشکال قرار گرفته بوده است

 و ...(. ۲54، ص۱، جعیون اخبار الرضاصدوق،  :ک.چنین ن. هم34۹ص
یحیی عن سعد عن بنمحمدبنشاذان قال: حدثنا أحمدأخبرني ابن»علی وشاء آمده است: بندر ترجمۀ حسن.  3

علي الوشاء فسألته أن بنعیسی قال خرجت إلی الکوفة في طلب الحدیث فلقیت بها الحسنبنمحمدبنأحمد
عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له: أحب أن تجیزهما بنرزین القلاء و أبانبنیخرج لي )إلي( کتاب العلاء

بعد فقلت: ل آمن الحدثان فقال لو علمت لي فقال لي: یا رحمك الله و ما عجلتك اذهب فاکتبهما و اسمع من 
أن هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لستکثرت منه فإني أدرکت في هذا المسجد تسعمائة شیخ کل یقول 

دهد شیوۀ طبیعی در اخذ کتب این ماجرا نشان می( 3۸، صرجال نجاشی)نجاشی، . «محمدبنحدثني جعفر
 شده است.ن سماع، عجله محسوب میهمراه با سماع بوده و درخواست اجازه بدو
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 بیان کتب معتبر و قابل اعتماد. 4
منابع حدیثی و رجالی، در موارد متعددی، کتاب و یا روایات شخص، مورد اعتماد  در

در مواردی نیز تصریح شده است که روایات راوی، در صورتی که منفرد  1معرفی شده است.
ۀ رسانی صرف و بدون ثمرها، برای اطلاعهروشن است که این گزار 2نباشد، قابل اخذ است.
ی که در این باره جای طرح دارد، این است که در چه فضایی بیان سؤالعملی نبوده است. اما 

جعلی و یا محرّف، به حدی با های ثمربخش است؟ آیا در فضایی که نسخهها این گزاره
معتبر امکان پذیر نیست، بیان این ۀ معتبر آمیخته شده است که دسترسی به نسخهای نسخه

توثیق و تضعیف  دارد؟ اساساا ای هیست، ثمرکه چه کتابی معتمد است و چه کتابی معتمد ن
قه است، اما کتاب او به حدی عمیر ثابیابن دارد؟ اگر ما بدانیم که مثلاا ای هاشخاص چه ثمر

 معتبر از غیر معتبر وجود ندارد وۀ به نسخ غیر معتبر شده که امکان تشخیص نسخ مبتلا
 برای ما دارد؟ای هدکرد، وثاقت او چه فایاو راوی آن است را احراز  توان روایتی که واقعاا نمی

جوامع  مؤلفاندر دسترس  محدثاننسخ معتبر از کتب  باید پذیرفت که، از این رو
 حدیثی بوده است.

است که امکان  نیا ،شودیمطلب اثبات م نیا با که یزیچ تینهاممکن است گفته شود 
از نسخ  ثیاست احاد نویسنده مدعیکه  ینسخ معتبر وجود داشته است؛ در حال بهیابیدست

، «نسخ معتبر بهیابیامکان دست»گفت که اگر به  توانیم پاسخاست. در  شدهیمعتبر اخذ م

                                                             
عمار الساباطي بنإسحاق: »3۸ص ،فهرست ،طوسی؛ 3، ص۲، جالفقیهصدوق،  :ک.. به عنوان نمونه ن 1

. این «کتب ابني سعید کتب حسنة معمول علیها: »5۹ص ،رجال ،؛ نجاشی«أصله معتمد علیه ...
ذکرت کل واحد من المصنفین و  و إذا»فهرست نیز جالب توجه است: ۀ عبارت شیخ طوسی در مقدم

أصحاب الأصول فلا بد من أن أشیر إلی ما قیل فیه من التعدیل و التجریح و هل یعول علی روایته أو ل و 
من مصنفي أصحابنا و أصحاب  أبین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له لأن کثیراا 

( در این 4و3، صفهرست)طوسی، «. معتمدة الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم
از اصحاب، مورد اعتماد معرفی شده، بیان این امر که بر روایت ای هعبارت، گذشته از این که کتب دست

 فهرست شمرده شده است. تألیفشود یا خیر از اغراض می شخص اعتماد

أورمة طعن بنالحسین: محمدبنعليبنقال محمد: »4۹3ص ،فهرست ،طوسي .ک:ن . به عنوان نمونه، 2
سعید و غیره فإنه یعتمد و یفتی به )و کل بنعلیه بالغلو فکل ما کان في کتبه مما یوجد في کتب الحسین

الحسین: سمعت بنعليبنقال محمد: »5۲۱ص ،مان؛ ه«ما تفرد( به لم یجز العمل علیه و ل یعتمد
نس التي هي بالروایات کلها صحیحة یعتمد علیها إل الولید رحمه الله یقول: کتب یوبنالحسنبنمحمد

 .«عبید و لم یروه غیره فإنه ل یعتمد علیه و ل یفتی بهبنعیسیبنما ینفرد به محمد
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 مهیرا ضم «در نقل اطیو ورع و احت تیخبرو»و  «ن به اخذ از نسخ معتبرااهتمام محدث»
 .شودیاز نسخ معتبر اخذ صورت گرفته است، ثابت م که خارجاا  نیا م،یکن

 عدم بیان طریق دستیابی به نسخ. 5
آیا که در ابتدا گذشت، یکی از مسائل مهم در اعتبارسنجی احادیث، این است که چنان

به احادیث است و یا  مؤلفر طریق دستیابی گطرق مشیخه، بیان چنینهماسناد احادیث و 
مبتنی بر  مبتنی بر اجازات محضه است؟ بنابر نظری حجم عظیمی از اسناد و طرق مشیخه،

گنجد؛ اما در نمی این نظر در نوشتار فعلیۀ اجازات محضه است. گرچه بحث دربار
یق که طر اندهدیدنمی ، ضرورتیمؤلفانتوان گفت این که می صورت صحت این نظر،

خذ را ذکر کنند، خود شاهد بر این است که نسخ معتبر در دسترس و دستیابی به نسخۀ مأ
در دسترس بودن ، به جهت مقنعقابل دستیابی بوده است؛ چنانکه شیخ صدوق در کتاب 

 1.2بیندنمی ، ضرورتی به ذکر اسناد حتی اسناد تشریفاتیمآخذ

 گیریبندی و نتیجهجمع
آوری حدیثی را جمع جوامععتبار نسخ منابع از شواهد اای هدر این نوشتار تلاش کردیم پار

توان ادعای اطمینان به اعتبار نسخ مصادر می کنیم. با در نظر گرفتن مجموع آن چه گذشت،
شود. به تعبیر می در نوع موارد، اطمینان حاصل البتهجوامع حدیثی متقدم را مطرح کرد. 

لاف نباشد. بنابر این لزم بر خای هدیگر، حصول اطمینان، مشروط به این است که قرین
خذی که حاظ کرد؛ قرائنی مانند خصوصیات مأرا ل ت در هر موردی، قرائن خاص آناس

مشابه در های نقل و خذ در کتب رجالیا از آن گرفته، اوصاف راوی آن مأ، حدیث رمؤلف
باید خصوصیات کتابی که حدیث در آن  نیزثور. ای قدما و کتب فقه مأفتاو و کتب حدیثی

ۀ چه گذشت، به عنوان قرینرسد آنمی به نظر آن را در نظر داشت. اساساا  مؤلفآمده و 
تواند در کنار قرائن دیگر اطمینان می که اگر به تنهایی هم اطمینان آور نباشد،است ای هعام

                                                             
ثمَّ إني صنفت کتابي هذا، و سمیته کتاب المقنع لقنوع من یقرأه بما فیه، و : »5، صالمقنع. صدوق،  1

حمله، و ل یصعب حفظه، و ل یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه في الکتب حذفت الأسانید منه لئلا یثقل 
 .«عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله مبیناا  الأصولیة موجوداا 

ها، به جهت پرهیز از تطویل . در مورد این شاهد، مناقشاتی قابل طرح است که از ذکر و بررسی آن 2
 کنیم.می بحث، خودداری
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و  آنخصوصیات  با توجه به، را مستقلاا  تر است که هر کتابمناسببا این حال اما آور شود، 
آن بررسی کرد. به هر حال، تفاوت بین کافی که حاصل تلاش بیست  مؤلفخصوصیات 

بغداد، اهتمام ۀ کسی چون کلینی است با تهذیب شیخ الطائفه که به مقتضای حوزۀ سال
 ، قابل اغماض نیست. اندهبسیاری به علم کلام و فنون مختلف فقه داشت

خذ مأۀ ن نکته مناسب است که اگر به هر جهتی، اطمینان به اعتبار نسخدر انتها، ذکر ای 
حاصل نشد، طرق دیگری چون شهادت ثقه و انسداد صغیر مطرح شده که بررسی جوانب 

 .طلبدمی آن، مجال دیگری

 و مآخذ منابع
احمقد بن، تحقیقق حسقنالسرائر الحاوي لتحریر الفتااوي وو المساتطرفات احمد، بنابن ادریس، محمد .1

 ق.1411، 2، چموسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی
 تا[.، سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم، قم: منشورات الرضی، ]بیالرجالعلی، بنابن داود حلی، حسن .2
فاي أباي طالاب بنفرحة الغري في تعیاین ببار أمیار المانمنین ع اي  احمد، بنابن طاووس، عبد الکریم .3

 تا[.، ]بی1، چ، قم: منشورات الرضیالنجف
، تحقیقق اسقماعیل انصقاری بإمرة المنمنین الیقین باختصاص مولانا ع ي  موسی، بنابن طاووس، علی .4

 ق.1413، 1وئینی، قم: دار الکتاب، چزنجانی خ
، ، تحقیق حامد خفاف، ققم: مؤسسقة آل البیقتفتح الأبواب بین ذوي الألباب و بین رب  الأربابقققققققق،  .5

 ق.1419، 1چ
 ق.1368، 1، قم: دار الذخائر، چفرج المهموم في تاریخ ع ماء النجومقققققققق،  .6
 ق.1416، 1، قم: بوستان کتاب، چفلاح السائل و نجاح المسائلقققققققق،  .7
، 1، تحقیق سید محمد رضا حسقینی جلالقی، ققم: دار الحقدیث، چالرجالحسین، بنابن غضائری، احمد .8

 ش.1364
، تحقیق سقید محمقد ابنه في ذکر آل أعینابن رسالة أبي غالب الزراري إلیحمد، مبنأبوغالب زراری، احمد .9

 ش.1369، 1رضا حسینی جلالی، قم: مرکز البحوث و التحقیقات الإسلامیة، چ
مرکقز دائقرة  :، تهقران۲۸، جدائارة المعاارب بازرس اسالامی، «رجال نجاشقی»شبیری، سیدمحمدجواد،  .11

 .ش۲3۸3المعارف بزرگ اسلامی،
، ققم: ، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسقه امقام هقادی علیقه السقلامالمقنعبابویه، ابن علیبنمحمدصدوق،  .11

 ق.1415، 1، چمؤسسه امام هادی علیه السلام
، 2، چ، تحقیقق علقی اکبقر غفقاری، ققم: دفتقر انتشقارات اسقلامیکتاب من لا یحضره الفقیاهقققققققق،   .12

 ق.1413
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 ق.1378، 1مهدی لجوردی، تهران: نشر جوان، چ ، تحقیقعیون أخبار الرضاقققققققق،   .13
 ق.1413، 1، چ، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامیمعاني الأخبارققققققق،   .14
، تحقیقق: حسقن مصقطفوی، اختیار معرفاة الرجاال المعاروب برجاال ال شایحسن، بنطوسی، محمد .15

 ش.   1348مشهد: دانشگاه مشهد، 
، 4، چ، تحقیقق: سقید حسقن موسقوی خرسقان، تهقران: دار الکتقب الإسقلامیه امتهذیب الأحققققققق،  .16

 ق.1417
 ش.1373، 3، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر السلامي، چرجال الطوسیققققققق،  .17
، تحقیقق: سقید عبقد ، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصانفین و أصاحاب الأصاولقققققققق .18

 ق.1421، 1، چائی، قم: مکتبة المحقق الطباطبائيالعزیز طباطب
 ق.1411، 1، تحقیق: عباد الله تهرانی، قم: دار المعارف الإسلامیة، چکتاب الغیبةققققققق،  .19
، تحقیقق: سقید محمقد صقادق بحقر العلقوم، ققم: رجال العلامة الح ايیوسف، بنعلامه حلی، حسن  .21

 ق.1412، 2الشریف الرضي، چ
اشايمسقعود، بنعیاشی، محمد  .21 ، تحقیقق: سقید هاشقم رسقولی محلاتقی، تهقران: المطبعقه تفسایر العی 

 ق.1381، 1العلمیه، چ
 ق.1429، 1، تحقیق: دار الحدیث، قم: دار الحدیث، چال افيیعقوب، بنکلینی، محمد  .22
، تحقیقق: سقید موسقی شقبیری زنجقانی، ققم: مؤسسقة النشقر رجاال النجاشایعلی، بننجاشی، احمد .23

 ق.1436، 11چالسلامي، 
 ق.1437، 1، تحقیق: محمد باقر ملکیان، قم: موسسه بوستان کتاب، چرجال النجاشیققققققق،  .24
 ق.1397، 1، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چالغیبةابراهیم، بننعمانی، محمد  .25
 نور. یوتریکامپ قاتی، مرکز تحق1/2 ۀ، نسخ«النور ةیدرا»نرم افزار  .26
 نور. یوتریکامپ قاتی، قم، مرکز تحق«اسناد صدوق»افزار:  نرم .27
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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1نتکید بر کتب اهل سأبا ت تدوین حدیث نبوی
  ____________________ 2 محمدحسین مخبریان  ___________________ 

 چکیده
ان راویحدیث در طول تاریخ، دو شکل اصلی داشته است: حفظ در خاطر نقل 

ها. حفظ حدیث در ذهن، مخاطراتی دارد که حدیث و نوشتن در دفاتر و کتاب
تر باشد، مکتوب از آنها ایمن است؛ لذا هرچه دوران حفظ در خاطر کوتاه

تر نقل خواهد شد. در این نوشتار بعد از نقل و بررسی شواهد حدیث دقیق
با حفظ روایت بود،  هر چند غلبه شود که در زمان پیامبرتاریخی، روشن می

، نه گانهگذاری و آغاز شد. با روی کار آمدن خلفای سهاما کتابت حدیث پایه
رو هحدیث هم با موانع سخت حکومتی روببلکه نقل شفاهی  ،تنها کتابت حدیث

هم در دوران  شد و این رویه چنان استحکامی یافت که حتی امیرالمؤمنین
انه را با جعل گخلافتشان نتوانستند آن را اصلاح نمایند. معاویه تبعیت خلفای سه

حدیث ممزوج کرد. بعد از او، هر دو گرایش حفظ و کتابت حدیث در جامعه 
وجود داشت؛ اما به تدریج میل به کتابت فزونی یافت تا در اوایل قرن دوم 

 آوریعالمانی چون زهری حدیث نبوی جمععبدالعزیز و بنهجری، با اقدام عمر
قرن دوم، مصنفات و جوامع حدیثی اهل سنت بر  ۀشد. در گام بعد، از حدود نیم

                                                             
 ۸۹/۰۱/۱۱ مقاله: تاریخ تأیید              ۸۹/۰۱/۱۰ . تاریخ دریافت مقاله:1
 mokhberian@chmail.ir.علمیۀ قمۀ حوز سۀو سطح  فقهی امام محمدباقر ۀخارج مدرسپژوه دانش. 2
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آوری شده، تدوین شدند؛ لذا مکتوب شدن حدیث نبوی را احادیث جمع ۀپای
 ۀتوان امری مستمر دانست که از قرن اول هجری شروع شده است. نوشتمی

ع را در بستر تاریخ با حجم قابل اعتمادی از شواهد نشان رو سیر منطقی وقایپیش
 شود.های مشابه دیده نمیای که در نوشتهدهد، دو نکتهمی

حفظ حدیث، کتابت حدیث، منع کتابت حدیث، تصنیف  :واژگان کلیدی
 جوامع حدیثی.

 مقدمه
ده ن خود کررا از آپلۀ نخست  است که در کاربرد، ۀ استنباطمنابع چهارگاناز  دومینحدیث 

بر خلاف -احادیث  .کنددیث را دو چندان میحاعتبار این جایگاه، اهمیت توجه به  .است
های در طول تاریخ، فراز و نشیب ،به دست ما رسیدهعموماً به صورت اخبار آحاد  -قرآن کریم

از این رو  رض خطاها و خطرات متعدد بوده است.زیادی را طی کرده و در هر مرحله در مع
به دقت  هاهای این چالشریشه روست که لازم استهایی روبهاستفاده از احادیث با چالش

 د.نمورد بررسی قرار گیر
ر که در ابتدا د حدیث .است« ظرف حفظ حدیث» تغییراتها، یکی از این فراز و نشیب

نتقال ا های حدیثی منتقل شد. زمانشد، به تدریج به دفاتر و کتاباذهان راویان نگهداری می
ها مهم است؛ زیرا محفوظات در معرض فراموشی، خلط و احادیث از خاطر راویان به کتاب

های هرچند کتابت نیز آسیب ند،نقل معنا هستند؛ در حالی که مکتوبات از این آسیب در امان
تر باشد، احتمال طولانیاز خاطر و حافظه دوران نقل احادیث  قدرهر  را دارد. 1خاص خود

 ت.نیس و اصلاح یریگیاین تغییر قابل پ ؛ علاوه بر آن کهدر آن بیشتر استتغییر 
های متعددی نوشته شده است؛ اما سیر تدوین حدیث نبوی، مقالات و کتاب دربارۀ

یک  ۀها به خوبی نشان داده نشده است. این نوشتار در صدد است با ارائتاریخی وقایع در آن
ل بخش، سیر تحووقایع و شواهد متعدد و اطمینانتصویر واضح از چینش تاریخی صحیح 

نگهداری حدیث نبوی از حفظ به کتابت را در میان اهل سنت بررسی نماید و ابهاماتی که در 
های مشابه وجود دارد را تا حدودی برطرف نماید؛ از این رو این نوشته در حقیقت تنظیم نوشته

 های جدید.ه همراه با نکات و دقتبتجدیدی از مطالب ارائه شده توسط دیگران است، ال
در این نوشته، موضوع تدوین سنت نبوی در میان اهل سنت در پنج دوره بررسی خواهد 

                                                             
 .برداری اجتهادی یا حتی جابجایی اوراق کتابمثل تحریف و تصحیف، نسخه .1



 

وی
ث نب

حدی
ین 

دو
ت

 
نت

ل س
ب اه

 کت
 بر

کید
ا تا

ب
 

149 
 

ۀ علیق، دورتۀ مقابله با تدوین و کتابت حدیث نبوی، دورۀ پیدایش حدیث نبوی، دورۀ شد: دور
 .حدیثی جوامعتصنیف ۀ آغاز تدوین حدیث نبوی و دور

 بویپیدایش حدیث ن. 1
ها و عناصری در این دوره بر گذاری دین مبین اسلام آغاز گردید. مؤلفهظهور حدیث با پایه

 بندی و تبیین نمود:توان آنها را چنین دستهحدیث اثرگذارند که می

 شرایط فرهنگی در آغاز پیدایش اسلام. 1/1

مری نوشتن حدیث ا اسلام،آغاز پیدایش در  ندکاقتضا میعرب ۀ اجتماعی جامع شرایط فرهنگی و
 افزار مناسبنوشت نبود   ،ترین عواملیکی از مهم امری رایج باشد. ش،به خاطر سپردنمحدود و 

یا بر  -ای پهن داردکه صفحه-در ابتدا بر روی استخوان کتف شتر احادیث ای که به گونه است؛
 د.رکا با سختی توأم مینوشتن رطبعاً شد که های دباغی شده نوشته میها یا پوستروی چوب

 ،ر انصارد گفته شده؛ مثلًا عربستان کم بودند ۀجزیر نوشتن در شبه و افراد قادر به خواندن
در سه شناخت که می «کامل» صفتعرب افرادی را به  یا 1کسی به خوبی قادر بر نوشتن نبود

و افرادی که به این  2باشند: کتابت، خوب شنا کردن و خوب تیرانداختن همهارت داشتامر 
تصریح کرده است که یکی  ق(364)معبدالبر ابن اند، چندان زیاد نیستند.وصف شناخته شده

 4ان بوده است.شستودند، قوت حفظترین خصوصیاتی که اعراب خود را بدان میاز مهم
 هتمامابتدا، به خواندن و نوشتن ادر چنین شرایطی اسلام دعوت خود را آغاز نمود و از همان 

نازل شد، سخن از تعلیم به انسان با قلم  . در اولین آیاتی که بر پیامبرنشان داد ایویژه
کند در زمان قرض گرفتن آن به صراحت به مسلمانان توصیه می 5قرآن ۀترین آیطولانی 3.است

پیامبر پس از تأسیس مسجد در مدینه، از برخی مسلمانان مانند  .را مکتوب نمایند
                                                             

 .۰۰۸، ص۰، جإمتاع الأسماعمقریزی،  .1
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن چنینهم. 9۰۱و  9۱۸، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .2  .۱9۰، ص۱۱، جتار
 .۱۸2، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .3
 .5تا  ۰ آیۀعلق، سورۀ .  4
 .۱۹۱ آیۀبقره، سورۀ . 5
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خواستند تا قرآن و کتابت را به اهل صفّه تعلیم  2عاصبنسعیدبنو عبدالله 1صامتبنعبادة
های آزادی مشرکان مکه را تعلیم خواندن و نوشتن به در جنگ بدر پیامبر یکی از فدیه ؛دهند

گروهی از مسلمانان صدر  .م استکتابت وحی در زمان پیامبر امری مسلّ  4مسلمانان قرار دادند.
 3.اندنفر برشمرده 9۱شدند که برخی تعداد آنها را تا شناخته می« کاتب وحی»به وصف اسلام 

کید زیادی بر فراگیری علوم دارد، هااینعلاوه بر  . این امور و لازمه داردم نوشتنکه با  5اسلام تأ
خصوص پس از هجرت به هدر صدر اسلام و بنوشتن تا حدی  امکان دهدمشابهاتش نشان می

دهد شرایط آن زمان در ، نشان میاست «کتاب»اسلام، ۀ این که معجز ،ه استراهم بودفمدینه 
 وجود داشته است.ای ای بوده که صلاحیت دریافت و حفظ چنین معجزهعربستان به گونه

 حفظ روایات هغلب. 2/1
انتظار این است که اکثر احادیث نبوی توسط صحابه  عرب ۀبا توجه به شرایط فرهنگی جامع

ادا نیز از خاطر یادآوری شود؛ انتظاری که شواهد متعددی ۀ سپرده شود و در مرحلبه خاطر 
 کند، از جمله:می تأییدصحابه آن را و پیامبر از گفتار و کردار 
روایت را حفظ عموماً در زمان پیامبر، صحابه به صراحت بیان کرده که ابوسعید خدری 

ها پیامبر هرگاه طبق برخی گزارش 7ابوهریره هم سخنی مشابه دارد. 6.اندنوشتهاند و نمیکردهمی
به  ل درتسهیرسد برای اند که به نظر میکردهاند، آن را سه بار تکرار میکردهحدیثی را بیان می

 8خاطر سپردن باشد.

                                                             
  .۱۱2۹۸، ح323، ص33، جحنبلبنمسند الإمام أحمدحنبل، بنأحمد .1
 .۰3۹۱، ش ۹۸، ص۱، جالإصابة في تمييز الصحابةعسقلانی، حجر ابن .2
 .۰۰۸، ص۰، جإمتاع الأسماعمقریزی،  .3
 .۰۱2، ص۰، جصبح الأعشی في صناعة الإنشاءقلقشندی، ؛ 3۹3و  3۹۱، ص۱، جعيون الأثرسیدالناس، ابن .4
ه  » از جمله: .5

م   وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْل  لْم  فَر  نَّ طَلَبَ الْع  ین  فَإ  الصِّ لْمَ وَ لَوْ ب  فتال  .«اطْلُبُوا الْع 
 .۰۰، ص۰، جروضة الواعظين و بصيرة المتعظيننیشابوری، 

 نقل شده است.  بغدادی ، در تقیید العلممتفاوتهای مشابه و اسناد این مطلب با مضمون .6
 .۱۹۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن «.یقول: نحن لا نَکتب ولا نُکتبهریرة سمعت أبا» .7
  .۱39، ص۰، جالجامع لأخلاق الراوي، خطیب بغدادی .8
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در  -2که شیخ بهایی گفته است طورهمان- 1«حدیث 9۱حفظ »روایات ظاهر 
رَ »با توجه به تعبیر روایت مشهور پیامبر در مسجد خیف هم  ست.خاطرسپاری روایت ابه نَضَّ

ي  عَ مَقَالَت  هُ عَبْداً سَم  ظَهَااللَّ غَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَوَعَاهَا وَ حَف  ناظر به حفظ حدیث و ظاهر « وَ بَلَّ
غ  » 3حجة الوداع پیامبر درۀ خطب از عبارت 4است. خاطرسپاریبهدر 

یُبَلِّ بَ ل  دُ الْغَائ  اه   نیز «الشَّ
ن اضراحۀ که خطاب به هم ه اینشود؛ چسپاری خطبه جهت تبلیغ آن استفاده میلزوم به حفظ
در  5مهیا نبوده است. -ویژه در سفرهب–افراد  ۀو امکانات نوشتن برای هم استدر آن واقعه 

 که کلام ایشان را حفظ پیامبر به کسانی که از راه دوری آمده بودند، امر کردند دیگریۀ واقع
ظاهر در به خاطر  -با توجه به وضعیت موجود-که  کنندخود منتقل  ۀنموده و به اهل قبیل

 مراحل تعلمۀ فردی از پیامبر دربار آمده است که در روایتی در کافی چنینهم 6سپردن است.
از  شد ظاهر را ذکر کردند )و چنان که گفتهو عمل حفظ انصات، استماع، پیامبر  7سؤال کرد،

ر ، به خاطو استعمالات در کلمات صحابه شرایط زمان صدور روایتۀ حفظ حدیث به قرین
اشد این بۀ تواند نشان دهندذکری به میان نیاوردند که می نسپردن روایت است(؛ اما از نوشت

 .شده استاز مراحل تعلم محسوب نمیکه نوشتن در زمان پیامبر 

                                                             
یخ شهای حدیثی شیعه و اهل سنت آمده است: مراجعه شود به: این روایت با سه تعبیر مختلف در مجموعه .1

، المحدث الفاصل، رامهرمزی؛ ۰3، ح3۱2، صالأمالیصدوق، شیخ ؛ 3، ح9۸، ص۰، جالکافی، کلینی
 .۰۸و  ۰۹، ۰3، ح۰33و  ۰3۱ص

 .22و  25، صالأربعون حدیثا  شیخ بهایی،  .2
شیخ ؛ 9۱، صتحف العقول، شعبة حرانیابن: چنینهم. ۱و۰، ح9۱3، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .3

 .۰۹۱، ح۰9۸، ص۰، جالخصالصدوق، 
صحيح ، بخاری)های حرام وارد شده است حرمت حرم الهی و ماه ۀاین روایت در کتب اهل سنت دربار .4

سعید بنحسینپیامبر در روز فتح مکه ) ۀه در خطبو در روایات شیع (۰39۰، ح۰32، ص۱، جبخاری
، ۱، جالهلاليقيس بنكتاب سليمقیس، بنسلیمروز غدیر ) ۀ( و در خطب۰5۱، ح52، صالزهد اهوازی،

( و در ۰۰2۹، ح592، صالأمالیشیخ طوسی، ؛ 9، ح۱۹۸، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی؛ ۱5، ح39۹ص
پیامبر  ۀ( یا با عنوان کلی خطب۱، ح9۱3، ص۰، جالکافی، شیخ کلینیمسجد خیف درحجة الوداع ) ۀخطب
 .( نقل شده است.39، صتحف العقول، شعبة حرانیابن)در 

 شد که آیا پیامبر نوشتن سخنشان را طلبتوان ادعا کرد که اگر آن موقع از حاضران پرسیده میی میبلکه حت .5
 کردند.اند، با نوعی استنکار با این سؤال برخورد میکرده

  .3۱3۰۱، ح۰53، ص2، جالکتاب المصنف في الأحادیث والآثار، شیبةیأببنبکرابو .6
 .9ح ،9۹، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .7
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 یثگسترش تدریجی کتابت حد. 3/1
رغم شیوع به خاطرسپاری روایات، کتابت حدیث به تدریج در میان مسلمانان قوت علی

های پیامبر برای نوشتن روایات بود. از جمله در گرفت. یکی از مهمترین عوامل آن، تشویق
به یا در روایت دیگری مسلمانان را  1«ة  ابَ تَ الک  ب   لمَ وا الع  دُ یِّ قَ »حدیث معروف پیامبر فرمودند: 

فرد و روشن است که  2و برای این کار ثواب فراوانی را بیان کردندکردند مینوشتن علم تشویق 
 .علوم دینی و از جمله حدیث است علم،بارز 

لًا نمودند؛ مثاحادیث پیامبر شروع به نوشتن  ،برخی از صحابهها بر اثر این تشویق
ا ، امنوشتهکه احادیث را میداند ر میبرتاین جهت عاص را از بنعمروبنابوهریره، عبدالله

عاص مسبوق به بنعمروبنکتابت عبدالله 4سپرده است.به خاطر می را خودش تنها روایات
 ضعف او در حفظ ،عبدالله به نوشتن روایاتاقدام  دلیلها طبق برخی نقل 3بود.از پیامبر  اذن

 6.چندان مورد رضایت قریش نبود اونوشتن ، به گزارش دیگریبا توجه  چنینهم 5.روایات بود
 ه درریش ،قریش برای ننوشتن روایات پیامبردلیل شود که این گزارش مشخص می متن   از

 هایش ارزش ضبطاند که گفتهدیدهداشته که پیامبر را چندان والا نمیعرب فرهنگ جاهلی 
و  7کاس داشتهانع پیامبر کاملاً نسبت به که در رفتار برخی صحابه  تصوریکردن داشته باشد، 

                                                             
 أنّه قال قیّدوا العلم بالکتابة. به بعد، باب ذکر ما روي عن النّبيّ  2۹، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .1
 .33، صالأمالیشیخ صدوق،  .2
، ۰، جصحيح بخاری، بخاری؛ ۸۱3۰ ۀ، شمار۰۱3، ص۰5، جحنبلبنمسند الإمام أحمدحنبل، بنأحمد .3

 .۹9تا  ۹۱، صالعلم تقييد، خطیب بغدادی؛ ۰۰3 ۀ، شمار39ص
 .322و  325صص، المحدث الفاصل، رامهرمزی؛ به بعد 39، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
 .3۰3، ح325، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .5
این . 3۱۰، شماره 322، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی چنینهم .۹۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .6

( که با 3۱۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابنگزارش شده است ) عمر همبنعبدالله ۀدربار معنا
 های حدیثی او معروف نیست، ممکن است خطا رخ داده باشد.توجه به این که نوشته

آیاتی از قرآن کریم در نقد چنین رفتاری از برخی مسلمانان نازل شده است؛ از جمله نهی از بلند کردن صدا  .7
(، نکوهش کسانی 53 آیۀاحزاب، سورۀ (، لعن اذیت کنندگان پیامبر )۱ آیۀحجرات، سورۀ )در محضر پیامبر

های متعددی از مخالفت برخی (. در تاریخ نیز نمونه2۰ آیۀتوبه، سورۀ دانستند )می «گوش»که پیامبر را 
ست. این ابینانه ناشی از نشناختن جایگاه آن حضرت صحابه با پیامبر ثبت شده است که به صورت خوش

ذو »شود: امر آنها اشاره می وار به برخی ازای مستقل هستند؛ اما در این جا اشارهموارد هرچند موضوع مقاله
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عاص میان بنعمروبنهای عبداللهنوشته 1امیرالمؤمنین با پیامبر قرار دارد. رفتار   مقابل  ۀ در نقط
بعدها گاهی که سؤالی پیش  2.مشهور بوده است «الصحیفة الصادقة»مسلمانان به اسم 

هایی از مفاد نمونه هادر برخی نقل 4.دادهای خود آن را پاسخ میآمد، عبدالله از نوشتهمی
 3.ذکر شده است هصادق ۀصحیف

گفت آنها را در زمان حیات پیامبر نوشته ای از احادیث داشت که میمالک مجموعهبنانس
و به  شنیدمالک سخنی از رسول خدا بنانس یطبق گزارش 5بر پیامبر عرضه کرده است.و 

 6.که آن را بنویسد کردفرزندش امر 
عباده کتابی داشته که روایات پیامبر را در آن نوشته بود بنکه سعد آمده است هابرخی نقل در

  7کرد.و فرزندش از آن کتاب روایت نقل می
پرسید که آیا آنچه را که از شما خدیج از پیامبر بنرافعآمده است دیگری  در گزارش

خدیج به این سخن پیامبر عمل کرده است بنرافع 8شنویم، بنویسیم؟ پیامبر اجازه دادند.می

                                                             
، ۱ج ،الإصابة في تمييز الصحابة، حجرابنبه پیامبر برای رعایت عدالت در تقسیم غنائم )« الخویصرة

( ۰2۹، ص9، جالبدایة والنهایةکثیر، ابنیبیه )خطاب با پیامبر در انعقاد صلح حدبن(، مخالفت عمر393ص
الإرشاد في معرفة حجج خطاب با پیامبر در همراهی لشکر اسامه )شیخ مفید، بنو مخالفت ابوبکر و عمر

ادبانه، نزدیک رحلت پیامبر و در ها همراه با عبارات بی(. اوج این مخالفت۰۹3، ص۰، جالله علی العباد
تفصیلی این  ۀ( برای مطالع5399، ح۰۱۰، ص3، جصحيح البخاري، بخاری) دوات و قلم رخ داد. ۀقضی

 .۰۹3تا  ۰9۱، صصثیالحد نیمنع تدو مطلب مراجعه شود به: شهرستانی، 
 به عنوان نمونه حضرت امیر در خطبۀاند؛ حضرت امیر در سخنانشان به تبعیت محض از پیامبر اشاره کرده .1

کند، از شتری که از مادرش پیروی میاند: مانند بچهقاصعه در توصیف رفتار خود نسبت به پیامبر فرموده
 .3۱۱، صنهج البلاغهسید رضی،  .کردمپیامبر پیروی می

، رامهرمزیعمرو الصادقة؛ بناللهعبد، باب ذکر صحیفة ۹5و  ۹9و  3۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .2
 .۱92، ص3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةثیر، الأابن ؛3۱3و  3۱۱ ۀ، شمار322ص، المحدث الفاصل

 .2295 ۀ، شمار۱۱9، ص۰۰، جحنبلبنمسند الإمام أحمدحنبل، بنأحمد .3
 عمرو الصّادقة.بناللّهعبدبه بعد، باب ذکر صحیفة  ۹9، صتقييد العلم، خطیب بغدادیاز جمله  .4
 .۸2و  ۸5، صص العلمتقييد ، خطیب بغدادی .5
 . ۸9، صتقييد العلم، خطیب بغدادی«: قال أنس فأعجبني هذا الحدیث فقلت لابني: اکتبه، فکتبه» .6
 .2۰۸، ص3، جسنن الترمذیالترمذی،  .7
 خطیب. این مطلب در تقیید العلم با اسناد مختلف نقل شده است: 32۸، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .8

 .33و  3۱، صتقييد العلم، بغدادی
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  1.کرده استها استناد میدر مواردی به این نوشته ،ها بعد از پیامبرطبق برخی نقلو 
 کتاب  ۀنویسند پیامبر در نوشتن احادیث ایشان است. ۀهایی از رفتار صحابنمونه هااین

یخ تدوینه مبر را نام برده است که در پیا ۀنفر از صحاب 5۱ دراسات فی الحدیث النبوی و تار
  2اند.به کتابت درآوردهکم و بیش زمان پیامبر روایات ایشان را 

ه وجود دارد کمواردی در کنار احادیثی که به این صورت در حیات پیامبر مکتوب شدند، 
خودشان امر به کتابت حدیث نمودند. از جمله جماعتی از قریش از پیامبر خواستند  ،حضرت

، دوات سخن گفت آنهاای قرار دهد که گمراه نشوند. پیامبر پس از آنکه برای نشانهکه برایشان 
پیامبر  ،یا در روز فتح مکه 4نوشته شود آنانو کاغذی طلب کردند و امر کردند مطالب برای 

ای خواندند و مطالبی را بیان کردند، مردی از اهل یمن به نام ابوشاة برخاست و از پیامبر خطبه
 3خواست که مطالب را برایش بنویسند. پیامبر هم امر کردند و مطالب برای او نوشته شد.

به امیرالمؤمنین است که آنچه املا  بارز امر پیامبر به کتابت حدیث، امر حضرتۀ نمون
بیین و ت پیامبر اکرم تفسیر ،دیگریطبق روایت  چنینهم 5کنند را برای جانشینانشان بنویسند.می
های حدیثی نوشته همین 6اند.علوم را بر امیرالمؤمنین املا کردهۀ آیات قرآن، بلکه همۀ هم

ۀ اربعدی مکرر دربۀ را تشکیل داده است که ائم «کتاب علی»املای رسول خدا،  اامیرالمؤمنین ب
 داد. بود که علم نبوی را در اختیار ائمه قرار می هاییراهیکی از اند. در واقع این ن سخن گفتهآ

ط ای که پیامبر توسنامه مثلشد؛ گاهی دستورات پیامبر مکتوب می موارد فوق،در کنار 
مالک بنانس رایپیامبر در مورد زکات ب ای کههنامیا  7حزم برای مردم یمن فرستادبنعمرو

                                                             
 .33تا  3۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
یخ تدوینهاعظمی،  .2  .۰93تا  ۸۱کل فصل اول کتاب از صفحه  ،دراسات فی الحدیث النبوی و تار
 .95۱، صتفسير فرات الکوفيکوفی، فرات  .3
تقييد ، خطیب بغدادی؛ 323، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی؛ 33، ص۰، جصحيح بخاری، بخاری .4

 .۹۸، ص9، جسنن الدارقطنيدارقطنی، ؛ ۹2، صالعلم
شیخ ؛ 3۹، ح59، صالإمامة و التبصرة من الحيرةبابویه، ابن؛ ۱۱، ح۰23، صبصائر الدرجاتصفار،  .5

 .۰، ح29، ص۰، جالکافی، نیکلی ؛۱۰، ح۱۱2، ص۰، جكمال الدین و تمام النعمةصدوق، 
، ۱، جقيس الهلاليبنكتاب سليمقیس، بنبه طور مشابه در: سلیم؛ ۰، ح29، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .6

؛ ۰33، ح۱53، ص۰همان، ج؛ ۱، ح۰9، ص۰، جتفسير العيّاشي، حدیث العاشر؛ عیاشی، 2۱2تا  2۱۱ص
، الالخصشیخ صدوق، ؛ ۰۸2تا  ۰۸3، صتحف العقول، حرانی هشعبابن؛ ۰۱، ح۹۰تا  35، صالغيبةنعمانی، ال
 ،شواهد التنزیل لقواعد التفضيلبه طور خلاصه در: حسکانی، ؛ ۰3۰، بخشی از حدیث ۱53تا  ۱55، ص۰ج
 قیس.بن، به نقل از سلیم9۹و  93، ص۰ج
اند. بخاری و مسلم از آن . )البته برخی این روایت را معتبر ندانسته333، ص2، جالسنن الکبرینسائی،  .7
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های متعددی برای سران کشورها و قبایل فرستادند تا ایشان را به پیامبر نامه چنینهم 1.ندنوشت
ها منعقد و مکتوب کردند و نیز در هایی با افراد یا گروهنامهاسلام دعوت نمایند، عهد

ها ها، عهدنامهمتن برخی از این نامهچند هر 2موضوعات مختلف مطالبی را مکتوب کردند.
دهد که کتابت به تدریج های پیامبر نشان میدر دسترس نیست، اما کثرت نامهمانند آن  و

 4شد.شایع شد تا جایی که تقاضای نوشته از پیامبر امری عادی تلقی می
ته ود داشهای حدیثی قابل توجهی در زمان پیامبر وجدهد نوشتهشاهد دیگری که نشان می

م حاک .است احادیث مکتوب نبوی توسط ابوبکر و عمر سوزاندناست، اخبار مربوط به 
که نزد -را  روایت 5۱۱نیشابوری خبر داده است که ابوبکر پس از آن که به خلافت رسید، 

نگارش این تعداد حدیث مکتوب قاعدتاً در زمان پیامبر  3سوزانده است. -ستعایشه بوده ا
روایاتی  ،محتوای این کتباست.  ثبت شدهدر تاریخ عمر هم توسط  سوزاندن کتب .اندیافته
موضوع در  این. نداندکی پس از رحلت ایشان نگارش یافتۀ با فاصلیا  که در زمان پیامبر هبود

 های بعدی توضیح داده خواهد شد.قسمت
یات مبر در زمان حرسد که حجم قابل توجهی از کلمات پیابا توجه به مطالب فوق به نظر می

 ایشان مکتوب شد؛ هرچند این مقدار به نسبت روایات محفوظ در خاطر راویان اندک است. 

 پایه بودن ادعای نهی پیامبر از نوشتن احادیثبی. 4/1
بدان بر پیامبعد از ای که برای جلوگیری از شیوع کتابت حدیث در زمان ترین ادلهیکی از مهم

از کتابت حدیث منع کردند و حتی امر  ،ست که حضرت در آنهاشده است، روایاتی اتمسک 
ابوسعید ، محو شود. راوی اصلی این اخبار، اگر چیزی غیر از قرآن نوشته شده کردند که

                                                             
اند، به جز اند و دیدهآن را طلب کرده اند و در مصادر شیعی هم با این که امام صادقچیزی را نقل نکرده

یااند: مددی موسوی، در سه بخش از آن نقل نکرده  .(۹2و  ۹5، ص۰، جنگاهی به در
اند این نامه را ابوبکر نوشته است؛ اما مهر . )برخی پنداشته۸2، ص۱، جداودأبيسنن سجستانی، ابوداود  .1

 پیامبر بر آن بوده است.(
 .مکاتيب الرسولمراجعه شود به احمدی میانجی،  .2
 .3 ۀ، شمار332، ص3، جمکاتيب الرسولبه عنوان نمونه: احمدی میانجی،  .3
؛ البته ذهبی در انتها گفته است که این نقل صحیح نیست؛ لکن بر ۰۰و  ۰۱، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .4

« صالحبنعلی»امه نکرده است. برخی هم ناشناخته بودن یکی از راویان واقعه یعنی ادعای خود هیچ دلیلی اق
یخ تدوینهاعظمی،  اند:را دلیل ضعف روایت دانسته  .۸3، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
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ید خدری است ، خطیب بغدادی تقييد العلمدر  1د.یپیامبر فرمودند از من چیزی ننویس :که گو
 روایت دیگری هم از 2خدری نقل کرده است.این مطلب را با سندهای متعددی از ابوسعید 

ث را کتابت حدیۀ سعید در این زمینه وجود دارد که طبق آن، ابوسعید خدری از پیامبر اجازابو
 4.طلب کرد، اما پیامبر به او اجازه ندادند

این مطلب نیز با  3.نهی پیامبر از نوشتن حدیث را ابوهریره هم نقل نموده است
سندهای مختلف از ابوهریره نقل شده است. البته این نقل ابوهریره  های مشابه و بامضمون

 5عاص تعارض دارد.بنعمروبنعبدالله ۀبا نقل دیگر او دربار
ثابت بنموضع زیدۀ دربار 6.ثابت نیز نهی نبوی از کتابت احادیث را نقل نموده استبنزید

 7.نسبت به نگارش حدیث، خلاف این مطلب هم نقل شده است
اهل سنت از طریق صحیح به دست ما خود باقی روایات طبق نظر غیر از روایت اول، 

 8نرسیده است و فاقد حجیت است.
ار رفت -سعید خدریابو حتی نقل-هاترین نکته در عدم حجیت این روایات و گزارشمهم

امحای  هپیامبر است. اگر پیامبر از کتابت حدیث نهی کرده بودند و بلکه بالاتر امر ب ۀصحاب
کرد؟ احادیثی که عمر آنها را حدیث در نزد ابوبکر چه می 555احادیث نبوی کرده بودند، 

ن تدوی ۀمسلمانانی که عمر با آنها دربار هیچ یک ازکردند؟ چرا سوزاند، نزد مسلمانان چه می
ی عمر در زمانخود چرا  ساساً و ا 9حدیث مشورت کرد، متذکر این روایات و نهی پیامبر نشدند

ای وجود که تصمیم به منع کتابت حدیث گرفت، به این احادیث تمسک نکرد؟ اگر چنین نهی

                                                             
 .3۱۱9، ح۱۱۸۹، ص9، جصحيح مسلم، یابورشنیحجاج بنمسلم .1
 .3۱تا  ۱۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .2
 «استأذنت». این مطلب هم با سندهای متعدد در تقیید العلم ذکر شده است. در برخی از آنها 3۱، صهمان .3

 آمده است.« استأذنا»و در یکی 
 .33، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
شمارد، در حالی که اگر نهی پیامبر از کتابت زیرا در آنجا کتابت حدیث توسط عبدالله را مزیت وی می .5

 .داداو باید عدم کتابت حدیث توسط خودش را وجه برتریش بر عبدالله قرار می یث صحیح بود،حد
 .35، صتقييد العلم، خطیب بغدادی؛ ۰9۹، صالإلماعقاضی عیاض،  .6
 .۰۱۱و  ۰۱۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی«: ثابتبن، قال: کنّا نکتب عن زیدأفلح یعني کثیراً ابن عن»...  .7
یخ تدوینهاعظمی،  .8  .3۹تا  32، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
هایی به این اشکال داده شده است این که هیچ یک از صحابه و حتی عمر جالب اینجاست که یکی از پاسخ .9

یخ تدوینه! اعظمی، اندنداشتهخبر از نهی پیامبر از کتابت حدیث   .۰33ص ،دراسات فی الحدیث النبوی و تار



 

وی
ث نب

حدی
ین 

دو
ت

 
نت

ل س
ب اه

 کت
 بر

کید
ا تا

ب
 

157 
 

 ،ترین صحابی پیامبر بود، بعد از رحلت پیامبرطالب که نزدیکابیبنداشت، چرا علیمی
ر هایی که پیامبر به ایشان آموخته بودند قراآوری قرآن به همراه ضبط تبییناولویتشان را جمع

پس از  بلافاصله ،تدوین قرآن ۀحاشیدر واقع بزرگترین کتابت و تدوین حدیث را در  و دادند
داشت، مسلمانان به چه حجتی در رحلت پیامبر انجام داد؟ و اگر نهی پیامبر وجود واقعی می

لقاً که مط -قرن دوم به طور گسترده به کتابت حدیث روی آوردند و سخن ابوسعید خدری را 
 زیر پا گذاشتند؟!! -کردکتابت احادیث نبوی را نهی می

پیامبر  که آمده استهای روایت ابوسعید خدری که در برخی از نقل آن جالبۀ نکت
از من چیزی ننویسید و هرکسی از من چیزی غیر از قرآن نوشته است را محو نماید؛  :فرمودند

این که عدم کتابت حدیث نبوی در  1شکالی ندارد.اما از بنی اسرائیل روایت نقل کنید که ا
 کنار جواز روایت از بنی اسرائیل آمده است، جای تعجب و تحقیق دارد.

 مقابله با تدوین و کتابت حدیث نبوی. 2
مقابله با تدوین و نهی از نشر ۀ پس از پیامبر، حدیث نبوی وارد دوران جدیدی شد: دور

ر، با کتابت، تدوین و حتی نقل شفاهی احادیث گانه و مخصوصاً عمحدیث. خلفای سه
 مخالف بودند؛ امری که باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از میراث نبوی شد.

 گذاری نهی تدوین در دوران ابوبکرپایه. 1/2
 . گزارش خاصی در امور مربوط به تدوینخلافت به دست ابوبکر افتادپس از رحلت پیامبر، 

 :که عبارتند از دو مورد مگرحکومت وی، به دست نرسیده است ۀ از دوران دو سال ،حدیث
  ؛حدیثی که نزد عایشه بوده است 555سوزاندن . 1
کنید در حالی که دچار اختلاف سخنی از او که گفته است: شما از پیامبر حدیث نقل می. 2

امبر را پیهستید و مردم  بعد از شما اختلافشان از شما بیشترخواهد بود؛ پس نقل حدیث از 
رها کنید و اگر کسی سؤالی کرد، بگویید کتاب خدا بین ما و شما حاکم است، حلالش را 

توان رفتار ابوبکر صحیح باشد، می ۀاگر گزارش ذهبی دربار 2حلال و حرامش را حرام بدانید.

                                                             
 .3۰و  3۱، صتقييد العلم، طیب بغدادیخ .1
اند، در حالی . البته این روایت را اهل سنت بر شدت ورع ابوبکر حمل کرده۸، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .2

 به وضوح قابل مشاهده است.« حسبنا کتاب الله»که در این کلام مفاد 
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 گذار نهی از نقل حدیث دانست.او را بنیان

م و سنن پیامبر در باب زکات را برای احکا ،ها ابوبکرطبق برخی نقلناگفته نماند که 
  2متن نوشته را در کتابش آورده است.بخاری   1.نوشته است -عامل خود در بحرین-مالک بنانس

 خطاببنمنع کتابت و نقل حدیث نبوی در دوران عمر. 2/2
عمر در زمان خلافت خود دو  عطفی در کتابت و نقل حدیث است؛ دوران خلافت عمر نقطۀ

 حدیث نبوی انجام داد: ۀ در زمین کار مهم
دهد عمر بعد های متعددی وجود دارد که نشان میگزارشمنع كتابت حدیث نبوی: . 1

از آن که به خلافت رسید، با اصحاب پیامبر مشورت کرد و ظاهراً همگی موافق بودند که 
کتابت حدیث در  ۀرا دربار -در حدود یک ماه-سپس مدتی  4احادیث پیامبر نگاشته شود.

اندیشه و استخاره گذراند؛ اما پس از این مدت، به ناگاه تصمیم گرفت روایات پیامبر را مکتوب 
نکند. دلیلی که برای کار خود آورد این بود که به یاد قومی از اقوام گذشته افتاده است که 

 کتاب هایی در کنار کتاب آسمانی خود نوشتند و به تدریج به آن خو گرفتند وکتاب
خواست کتابی را در کنار قرآن یا نمی -خودش ۀبه گفت-شان را رها نمودند. عمر آسمانی

مسلمانان خواست که روایات مکتوب نبوی را ۀ از هم او ،در گام بعد 3همسنگ آن قرار دهد.
به گوشه و کنار عالم اسلام  سپس 5سوزاند.جمع کرد و برایش آوردند، را آنچه  ؛نزد او آورند

 6نوشت و از حاکمان خواست که احادیث مکتوب نبوی را از بین ببرند. نامه
یامبر حدیث پ اصلی منع کتابت و تدوینۀ ریشعملکرد عمر  با توجه به شواهد تاریخی،

تاریخ نشان داده است که اهل سنت در مواردی، تبعیت  چنینهماست. در قرن اول هجری 
تا عملًا آنچه او بنیان نهاده بود،  در این مورد هم 7.ندداراز عمر را بر تبعیت از پیامبر مقدم می

                                                             
 .۹3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 نیز مشاهده شود. ۰955حدیث  چنینهم. ۰959، ح۰۰۹، ص۱، جصحيح بخاری، بخاری .2
 .5۱، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .3
 .5۰تا  9۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی :های این واقعه، رجوع کنید بهبرای مشاهده برخی از نقل .4
یخ الإسلامذهبی،  ؛۰93، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .5 ، خطیب بغدادی چنینهم .۰9۰، ص3، جتار

 .5۱، صتقييد العلم
 .53و  5۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .6
 .23تا  5۹، ص۹، جالکافيشیخ کلینی، . شرعی اشاره کردۀ توان به نهی او از دو متعبه عنوان نمونه می .7
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 دوم مبتنی بر مقدماتی است ۀعملکرد خلیف در عالم اسلام استمرار داشت. ،بیش از یک قرن
 که لازم است توضیح داده شود:

ترین دلیلی که عمر برای جلوگیری از کتابت حدیث آورد، ترس از تکرار سرنوشت مهم
در  1گذشته بود. ظاهراً مراد او قوم یهود است که او آشنایی طولانی با آن داشت.برخی از اقوام 

 «گمارا»و  «میشناه»ۀ به مجموع 2آیین یهود در کنار کتاب مقدس، تلمود قرار دارد. تلمود
آید و گمارا اثری تکمیلی است که به اصلی تلمود به شمار میۀ شود. میشناه بدناطلاق می

ت. متن شریعت شفاهی یهود اسدر واقع ناه نگاشته شده است. میشناه صورت تفسیر بر میش
قوقی درسی نظام حرود و کتاب قانونی یهود به شمار می ۀنامعبری است و آیینزبان این متن به 

نگارش  هکعلمای یهود است برخی میشناه مشتمل بر مباحث و تفاسیر  هیاتی آنان است.و الا
دینی عرضه  ۀدر میشناه نزدیک به چهار هزار مسألدانند. دی میمیلا ۱۱۱نهایی آن را در حدود 

آن و فتواها و احکام علما و ۀ شده است که حاوی تفسیر متن کتاب مقدّس، تورات و ترجم
بخش گمارا، های گذشته همراه با شروح و حواشی علمای زنده در آن دوره است. ربّانیّون دوره

فراوانی در موضوعات مختلف دارد که در یک ت اطلاعالاوه بر توضیح متن میشناه، ع
مباحث حقوقی و شرایع و روایات شفاهی غیرشرعی مشتمل  :اند ازبندی کلی عبارتتقسیم

بر مطالب ادبی و قصص. گفتنی است تدوین میشناه و نگارش گمارا حدود سه قرن و اندی 
 مکتوب شریعت   ۀمجموع به عنوانمیشناه و گمارا، ۀ طول کشیده است. از نظر یهود، مجموع

در مقابل « تورات شفاهی»ای که عنوان یهود، اهمیت و ارزشی خاص دارد، به گونه شفاهی  
« تورات مکتوب»زمان با وحی هم ،، در طور سینااناند. به اعتقاد آنبدان داده« تورات مکتوب»

« فاهیتورات ش»با این تفاوت که انتقال  ؛ات شفاهی نیز بر وی نازل شده استبر موسی، تور
ظر اهمیت از ن وجود، این و به صورت محفوظات بوده و بایعنی سینه به سینه  ؛به طریقی دیگر

ا است، ام «تکرار کردن»میشناه به معنای از جهت لغوی، است. « تورات مکتوب»همسان با 
« ناةمَثْ »میشناه )تکرار(، آن را است. با توجه به معنای لغوی  پیدا کردهنیز  «آموزش»معنای 

  .انددوم تورات نیز خواندهۀ یعنی نسخ

                                                             
تب خبار غیبی کاز اآن دو اطلاع  وبا یهودیان اول و دوم ۀ خلیفمعاشرت  به« کمال الدین»در روایتی در کتاب  .1

، ةكمال الدین و تمام النعمشیخ صدوق، : اشاره شده است ظهور پیامبر و تسلط بر اعرابۀ دربار یهودآسمانی 
ار داشت؛ رجوع شود به آمد و شد عمر با یهود پس از اسلام و در مدینه هم استمر .۱۰، ح923، ص۱ج

، الجامع لأخلاق الراوي، خطیب بغدادیبقره؛ سورۀ  ۸3 آیۀ، روایات ذیل ۸۱، ص۰، جالدر المنثورسیوطی، 
 .۰33۸و  ۰33۹های ، شماره۰۰3، ص۱ج
 .۰3۰تا  ۰۱3، ص۹، جدانشنامه جهان اسلام، «تلمود )دومین کتاب مهم دینی و مقدس یهودیان(»لیلا هوشنگی،  .2
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یری گاز همان آغاز شکلبرخی اند و یکسانی نداشته ۀهای مختلف یهود با تلمود مواجهفرقه
اد کردند. به اعتقسنّت شفاهی مخالفت میاین شدت با نگارش هو گردآوری میشناه و گمارا، ب

تقدس دارد و باید در اعتقادات و اعمال تنها بدان استناد و اتکا کرد. « وبتورات مکت»ان فقط نای
به دست  را قدرت هآوری میشناحدوداً از قرن سیزدهم تا هجدهم میلادی که مخالفان جمع

 های تلمود و از بین بردن آن صادر شد.آوری تمام نسخه، دستور جمعگرفتند
مَثْنَاةٌ کَمَثْنَاة  أَهْل  »گفت:  مانده از زمان پیامبرباقیهای حدیثی  در انتقاد از نوشتهعمر 

تَاب   یز نعبارت و این معنای  آشنایی او با یهود،ۀ ذکرشده و سابق با توجه به مقدمات 1«؟!الْک 
پیامبر  حیات تأمل در رفتار وی در زمان چنینهم 2شود.های احتمالی اقدام او روشن میریشه

آنجا که در زمان رحلت  ؛دیشه از زمان پیامبر در ذهن او بوده استدهد که این اننشان می
البته این احتمال نیز  4.پیامبر شدۀ خواستمانع از کتابت  «ه  اللّ  ابُ تَ نا ک  سبُ حَ »با شعار پیامبر 

ز نی های حدیثی  پیامبر، اشخاصی از یهودمحو  نوشتهۀ اید در عملیاتی شدن  که  وجود دارد
ها اسلام آوردند و با مهاجرت به مدینه، او، برخی یهودی خلافتدر زمان ا اند؛ زیرمؤثر بوده

ای کعب الأحبار بود که رابطهآنان ترین جایگاهی مهم یافتند. یکی از مهم ،در کنار خلیفه
 3خطاب برقرار کرد.بننزدیک با عمر

ضامن  هممصمم و خشونت او  کتابت حدیث بسیار عدمدر هر حال عمر در سیاست 
توان در گزارش مرگ وی نیز مشاهده بود. جدیت او در این مسأله را می تصمیمشاجرایی 

 «جد ارث   سهم  »ای را که در آن گیرد به دست خودش نوشتهنمود که در آن شرایط تصمیم می

                                                             
یخ الإسلامذهبی، ؛ ۰93، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .1   .۰9۰، ص3، جتار
یامددی موسوی،  .2  به بعد. 9۹5، ص۰، جنگاهی به در
، ۰۰۰، ص۸؛ ج 522۸، ح۰۱۱، ص3؛ ج 993۱، ح۸، ص2؛ ج ۰۰9، ح39، ص۰، جصحيح بخاریبخاری،  .3

 .۱۱، ح۰۱5۸، ص3؛ ج ۱۱، ح۰۱5۹و  ۰۱53، ص3، جصحيح مسلم، یابورنیشحجاج بنمسلم؛ 3322ح
، 5، جحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، یاناصفهابونعیم  :کردمیموعظه از جمله عمر از کعب در خواست  .4

های کعب از عمر مراجعه . برای تعریف99، ص2، جهمانبنگرید به  چنینهم. 33۰و نیز  3۸۱، 32۹ص
. برای سخن گفتن کعب از کتب سابق برای عمر مراجعه ۰3، ص2، جهمان؛ 3۹3، ص5، جهمانشود به 
، 2، جهمانو برای توصیه به عمر برای نرفتن به سمت عراق مراجعه شود به  3۸۰، ص5، جهمانشود به 

خطاب با کعب الاحبار اختلاف نداشته است؛ بلکه در بن. البته این موارد به این معنا نیست که عمر۱3ص
کرد، حرکت می -مثل نهی از نقل روایات پیامبر-مواردی که کعب الاحبار خلاف سیاست کلی عمر

یخ مدینة دمشقعساکر، ابنشد: ه تبعید میتهدید ب  . ۰3۱، ص5۱، جتار
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 1شود این کار را به فرزندش واگذارد.ثبت شده بود را از بین ببرد و راضی نمی
  2عمر در برخی از مکاتباتش به روایاتی از پیامبر اشاره کرده است.ها لطبق برخی نقالبته 

عمر بعد از نابود کردن مکتوبات حدیثی از مانع شدن از نقل شفاهی حدیث نبوی: . 2
که  پیامبر خواستۀ گیری کرد و از صحابپیامبر، نسبت به نقل شفاهی احادیث هم سخت

ه تهدید ب به خاطر نقل روایت پیامبرانند ابوهریره را مبرخی  4روایات نبوی را کمتر نقل کنند،
به تعبیر و  6و در گام بعد برخی از صحابه را در مدینه نگاه داشت کرد 5و ضرب و شتم 3تبعید

 حبس کرد تا روایات پیامبر در شهرها پخش نشود.  آنها را کتب تاریخی
توسط منع تدوین حدیث موجود از های گزارشۀ سند همدر اند با اشکال برخی خواسته

 و علمای بزرگ منابع اولیه، در حالی که 7دوم را انکار کنندۀ وقوع این عمل از خلیفعمر، 
ور عمر به دست ،کثیرابن برخی مانند اند؛ بلکهمتقدم، منکر چنین اقداماتی از سوی عمر نشده

نزد محققان از  لهو حتی این مسأ 8اندمشهور دانستهای مسألهروایت را نقل کردن  حداقلی  
علمای  9شاهد ندارد.ۀ نیازی به ذکر نصوص و ارائ کهبدیهیات تاریخی شمرده شده است 

 اع کنند. دف اواند با ذکر توجیهاتی از سعی کرده ،ضمن پذیرش اصل مسأله بزرگ اهل سنت نیز
 ن در منع از کتابت حدیث شد، چنانارفتار ابوبکر و عمر، مستمسک برخی از علمای تابع

 عونبنعبداللهکه خطیب بغدادی در ضمن اخبار کراهت کتابت حدیث نقل کرده است که 
 15(.نویسیمگفت: ابوبکر ننوشت، عمر هم ننوشت )پس ما هم نمیمی ق(۰5۰)م

 ۀبه پیکر ای بزرگدوم بنیان نهاد، ضربهۀ روشی که خلیف :تبعات منع از نقل و كتابت حدیث
                                                             

خواست رأی خودش اند که عمر می. برخی گمان کرده۱2۱و  ۱5۸، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .1
اما در واقع قصد داشت  ؛(3۰۰، صالسنة قبل التدوینخطیب، محمد عجاج جد را از بین ببرد ) ۀدرباره فریض

بیهقی، ه فسار کرده بود: مراجعه شود بای از مسلمانان استکه روایتی از پیامبر را از بین ببرد که قبلًا در قضیه
 .۰۱93۱، ح9۱5، ص2، جالسنن الکبری

 .۱93، ح32۱، ص۰، جحنبلبنمسند الإمام أحمدحنبل، بنأحمد .2
 .۰۱3، ص۹، جالبدایة و النهایةکثیر، ین سخن از ابوموسی اشعری: ابنار . نظی۰۱، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .3
 .۰3۱و  ۰3۰، ص5۱، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، ابن .4
 .399، ص23، جهمان .5
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن الدرداء و ابوذر:ابیمسعود، بناللهعبدمانند  .6  .۰9۱، ص93، جتار
یخ تدوینهدراسات فی الحدیث اعظمی،  .7  .۰35تا  ۰33، صالنبوی و تار
 .۰۱3، ص۹، جالبدایة و النهایةکثیر، ابن .8
 .2۱، ص۰، جالصحيح من سيرة النبي الأعظم، عاملیجعفر مرتضی  .9

 .9۹، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .10
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 طورهمانزد. اگر سنت نبوی هم مثل قرآن در همان صدر اسلام، تدوین شده بود، نبوی حدیث 
 یزانشکمترین مکه امروز اختلافی بین مسلمانان در قرآن نیست، اختلاف در سنت نبوی هم به 

یافت. تاریخ نشان داده است در مواردی که سنت تدوین شده، وحدت مسلمانان کاهش می
قا ثبت گفتار، عامل ب. امل اختلاف امت گردیده استوین سنت، عفراهم شده و جلوگیری از تد

شود که مطالب، نسل به نسل و دست به دست منتقل شوند و به و ثبات آن است و موجب می
دارند  از ابوبکر در صدقات کتابیدست آیندگان برسد. برای مثال، اهل سنت در صحیح بخاری 

مخصوص و دقیق دارد، صدقات و احکام آن تعیین  های شتر که اسامیکه در آن بسته به ویژگی
شده است و به دلیل دقیق بودن این اوصاف و اسامی، در این زمینه بین ما و اهل سنت اختلاف 

دوم این شد که عملًا بسیاری از احادیث نبوی از بین  ۀعملکرد خلیف ۀنتیج 1کمی وجود دارد.
 .داردفراوانی  مشکلات، باقی ماندو آنچه هم که  رفت

دیگری که باید بدان توجه کرد این است که مسدود کردن نقل حدیث، نیاز به حدیث  ۀمسأل
ل مسائ ،آیات قرآنمعنا و تفسیر برد. مسلمانان برای درک میاسلامی را از بین ن ۀدر جامع
حدیث از منابع صحیح، در اعمال فقهی خود، نیازمند سنت نبوی بودند و وقتی و  اعتقادی

اریخ در ت. شودتاقان قرار نگیرد، زمینه برای سوء استفاده و جعل حدیث فراهم میاختیار مش
بخاری از تا جایی که  شدهای علمی مسلمانان احادیث جعلی وارد آموزهبه تدریج  اسلام

این  2د.صحیح خود نقل نموحدیث را در کتاب  ۱3۱۱هزار حدیث، تنها حدود  میان ششصد
شک را برای طالبان ۀ را برای مسلمانان مشکل کرده، زمیناین مسأله علاوه بر این که کار 

گرچه اشکالات مستشرقان  4حقیقت و اسباب طعن را برای مستشرقان فراهم کرده است.

                                                             
یامددی موسوی،  .1  .9۸3و  9۸۱، ص۰، جنگاهی به در
حجر آمده است که ابن در کشف الظنون از قول. 3، صمقدمة فتح الباریهدی الساری عسقلانی، حجر ابن .2

البته با احتساب مرفوعات  .حدیث است ۱2۱۱ها و با حذف تکراری 333۸تعداد روایات صحیح بخاری 
 ،كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنونو معلقات این اعداد اندکی افزایش پیدا خواهند کرد )حاجی خلیفة، 

هزار حدیث  3۱۱ن از مسلم هم نقل شده است که احادیث کتاب صحیح خود را از میا ،(599، ص۰ج
یب النواويسیوطی، برگزیده است:  یب الراوي في شرح تقر  .9۱، ص۰، جتدر

قرن بیستم، در آثار خود از این نظریه جانبداری کرد که هیچ  ۀاست که در نیم« شاخت»این افراد  ۀاز جمل .3
اب خود در این ب ۀاصیل نیستند. وی در نخستین مقال ههای رسیده از پیامبر و صحابوایتیك از مجموعه ر

ای اصیل و موثّق از اخبار وجود دلیل را کنار بگذاریم که اساساً هستهما باید ... این تصورات بی»نویسد: می
معتنابه از روایات فقهی منسوب به پیامبر، از اواسط قرن دوم  ۀاولین مجموع»یا  «رسدداشته که به زمان پیامبر می

و  گر مراجع رسمی نقلیشتر از صحابه و دیهجری به این سو و در مقابله با روایاتی ساخته شدند که اندکی پ
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ۀ ؛ اما این کار زحمت زیادی را بر عهد2و قابل پاسخگویی است 1ت علمی نداردچندان قوّ 
 دانشمندان اسلامی گذاشته است.

 دوران عثماناستمرار سیاست ابوبکر و عمر در . 3/2
سعد نقل کرده است ابن 4عثمان نیز راهی را که خلفای اول و دوم شروع کرده بودند ادامه داد.

گفت بر احدی روا نیست که حدیثی را که در زمان ابوبکر و عمر که عثمان بر فراز منبر می
 3نشنیده است را بازگو نماید.

 برای احیای سنت نبوی منینامیرالمؤ تلاش. 4/2
امیرالمؤمنین خود کاتب پیامبر بودند و احادیث فراوانی را از پیامبر در زمان حیات ایشان 

                                                             
ر آنها تنها پس از عصر شافعی یثی و غین جوامع حدیات موجود در نخستیحجم فراوانی از روا»؛ «شدت مییروا

حدیث اسلامی، خاستگاه ها و ، موتسکی هارالدبه نقل از «. افتندیهجری( رواج و تداول  ی در قرن سومعنی)
 .۱۹و  ۱3، صمرتضی کریمی نیا یه، ترجمسير تطور

های گلدتسیهر درباب حدیث، بسیاری بدین نظر از زمان انتشار پژوهش»است: « گلدتسیهر»مستشرق دیگر
تا پایان قرن دوم هجری به طول انجامیده است. علت آن بود که از یك سو  رسیدند که دوران نقل شفاهی

گلدتسیهر حجم فراوانی از روایات اسلامی دایر بر مخالفت شدید مسلمانان با کتابت حدیث را گردآورده بود و 
 رالدها «:گذاری کرده بود.نخست قرن سوم هجری تاریخۀ از سوی دیگر، وی آغاز تدوین متون حدیثی را در نیم

یا، نمرتضی کریمی ۀ، ترجم«ای در باب خاستگاه و تطور حدیثپژوهی در غرب: مقدمهحدیث»، موتسکی
 .۰5ص  ،(۰3۹9) ۰۱، ش3۹-33 علوم حدیث

در  اند یا از درک حقیقت نقل حدیثموارد متعددی وجود دارد که ایشان با استقراهای ناقص نتایج کلی گرفته .1
های های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاهسنّت»فروغ پارسا، اند. ر.ک: ودهجامعه اسلامی عاجز ب

 .5۰تا  3۰(: ص ۰3۹3) 9، ش. 9۱ ها،مقالات و بررسی، «خاورشناسان
دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ »سیدمُناظر احسن کیلانی،  تألیف« الحدیث تدوین»های کتاب .2

ق وثیالتدلائل »محمد عجاج خطیب،  ۀنوشت« السنة قبل التدوین»محمد مصطفی اعظمی،  تألیف« تدوینه
ر للسنة و الحدیث القرن الثانی الهجری: أُسسه و توثیق السنة فی»دکتری  امتیاز احمد،  ۀرسال« المبکَّ

ة: تدوین السنةالنبوی» زهو،ابو ۀنوشت« والمحدّثون ثیالحد» رفعت فوزی عبدالمطلب، ۀنوشت« اتجاهاته
سّنة تدوین ال»مطر زهرانی و بننوشته محمد« الهجری(القرن الأوّل الی نهایة القرن التاسعنشأته و تطوره )من

ر فی عهدالرسولالشریفة:   تألیف« و مصیره فی عهود الخلفاء الی نهایة القرن الأول بدایته المبکَّ
هایی است که صراحتاً یا کنایتاً در رد نظرات مستشرقان و بسیدمحمدرضا حسینی جلالی تنها برخی از کتا

 برای اثبات اصالت حدیثی اسلام نوشته شده است.
 .۸3، صالسنة قبل التدوینخطیب، عجاج محمد  .3
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن؛ ۱52، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن. 4  .۰۹۱، ص3۸، جتار
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و خود و فرزندانشان از  1مکتوب کرده بودند. روایات فراوانی را نیز از ایشان فرا گرفته بودند
ی بر مسند خلافت انتظار این است که وقتی چنین فرد 2طرفداران کتابت حدیث بودند.

 ای که از رفتار خلفای پیشین بر پیکر اسلام وارد شدهای از ضربهنشیند، بتواند بخش عمدهمی
دهد که حضرت میراث حدیث نبوی را در این ها نشان میبود را جبران نماید. برخی گزارش

دیث دیدند؛ چنان که در جنگ صفین فرمودند هر حدیثی که از احازمان از دست رفته می
شاید به همین دلیل است که امیرالمؤمنین برای قبول کردن روایات  4پیامبر بود را فاسد کردند.
دهد حضرت های متعددی وجود دارد که نشان میگزارش 3دادند.پیامبر، راوی را قسم می

سال خلافت  5؛ با این حال دوران کمتر از 5تلاش کردند برای احیای احادیث نبوی
اسلامی نهادینه کرده  ۀسال در جامع 25پیشینیان در طول  توانست مسیری را کهامیرالمؤمنین ن

حدیث پیامبر تدوین یا  هم، زمان شهادت آن بزرگوار حتی تالذا  6بودند را اصلاح نماید.
های طولانی و مسائل البته ممکن است اشتغال حضرت به جنگنشد؛ مکتوب  کمدست

 حضرت به اصلاحات فرهنگی شده باشد.امنیتی و اجتماعی مانع از اشتغال 

 هیبه دست معاو ثینهضت جعل حد یاندازراه. 5/2
ر پیش گرفت و بر سدر معاویه راه خلفای سابق را  ،بعد از دوران کوتاه خلافت امیرالمؤمنین

                                                             
 .۹۱۱، ص۱، جهلاليالقيس بنمكتاب سليقیس، بنسلیمر ک:  .1
نادری وجود دارد نقل  ،البته در مقابل .۱۸۱، صالصلاح(معرفة أنواع علوم الحدیث )مقدمة ابنصلاح، ابن .2

قال:  ساریبناللّهعبدعن شعبة، عن جابر عن »عمر را به امیرالمؤمنین نسبت داده است:  پایۀکه سخنان بی
یخطب یقول: أعزم علی کلّ من کان عنده کتاب إلّا رجع فمحاه، فإنّما هلك النّاس حیث تتبّعوا  سمعت علیّاً 

این نقل  (۱3۱و  ۱3۰، صص ۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن) «أحادیث علمائهم وترکوا کتاب ربّهم
ز هر قادی داشتند، لازم بود پیش ابا گفتار و رفتار امیرالمؤمنین ناسازگار است و اگر واقعاً ایشان چنین اعت

 را از بین ببرد، درحالی که شیعه و سنی قبول دارند که چنین کتابی باقی مانده است.« کتاب علی»کاری، 
 .۰5، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .3
 .۰9، صهمان .4
، همان ؛۰2۹، ص2، جالطبقات الکبریسعد، ابن؛ ۸9، صشرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی: ر ک .5

یخ مدینة دمشقعساکر، ابن؛ ۱۱۸، ص2ج ؛ ۸۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی؛ 3۱۰، ص92، جتار
یخ بغداد، خطیب بغدادی  .3۱۰، ص۸، جتار

، در جامعه اسلامی نهادینه شده بود، شواهدی دارد که در زمان خلیفۀ دوماین که قبلًا گفته شد کارهای  .6
دهد: مثلًا زمانی که حضرت خواستند از نماز تراویح نهی نمایند، فریاد حضرت امیر خودش را نشان می

 .۱۹3، ص۰۱، جالحدیدأبيشرح نهج البلاغة لابنالحدید، ابیابن .«واعمراه!!»نان در کوفه بلند شد مسلما
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ی نقل احادیث ۀی ایجاد کرد و به مردم تنها اجازراه کتابت حدیث و نقل صحیح حدیث، موانع
 1زمان عمر نقل شده بود. در را داد که

حدیث نبوی رخ دارد، رواج  ۀترین تحولاتی که در زمان معاویه در عرصیکی از مهم
مقابله با امیرالمؤمنین و فرزندان وی )و گاهی  جعل حدیث را برایاو  .بود «جعل حدیث»

س دیگری ک. او ناچار بود برای نفی امیرالمؤمنین به اثبات گذاری کردپایهعباس و فرزندان او( 
روایتی را نقل کرده  حدید از امام باقرابیابن گانه بودند.خلفای سه ،بپردازد که بهترین گزینه
امیه و قاضیان بنیدرگاه دروغگویان و منکران ما در هر شهری مقربان است که امام فرمودند: 

را که نگفته و ، آنها احادیث دروغین و ساختگی را روایت کردند و از ما چیزهایی شدندآنها 
انجام نداده بودیم، روایت کردند تا در مردم نسبت به ما بغض ایجاد نمایند و اوج این قضیه 

معاویه به عمالش در منع از  دستور 2بود. در زمان معاویه و پس از شهادت امام حسن
 یفضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت، دستور به لعن ایشان، دستور برای اکرام و اعطا روایت  

ثبت  دنلوث شاز  بعد-سپس جایزه به محبان عثمان و کسانی که از او فضیلتی نقل نمایند و 
فضائل  او برای جعل دستور   -به خاطر کثرت و سست بودن فضائل جعلی فضائل برای عثمان

تنها بخشی از اقدامات معاویه برای جعل حدیث است  ،اول و دومۀ امیرالمؤمنین برای خلیف
گفته است که اکثر  ق(3۱3)ماز قول نفطویه  و در نهایتده کرید آنها را گزارش حدابیابن که

 4هاشم جعل شده است.امیه بر ضد بنیاحادیث جعلی در فضائل صحابه در ایام بنی
 احتمال ۀخود معاویه با اعتراف به این که در زمان او حدیث جعلی زیاد شده است، از حرب

 3کرد.امیرالمؤمنین استفاده می برای رد روایات مدحجعلی بودن، 

 تعلیق تدوین. 3
رفتار صحابه و ۀ مطالعاستمرار داشت؛ ولی به همان شکل قبل وضعیت  بعد از معاویه،

کمی تح دهدحدیث را در اختیار داشتند، نشان میۀ تابعانی که تا پایان قرن اول هجری عرص
  د.کمرنگ ش به تدریجکه در ابتدا نسبت به منع تحدیث و کتابت حدیث وجود داشت، 

، ق(52حدود )م ، ابوموسی اشعریق(42)م مسعودبنعبدالله-از شش نفر از صحابه 
 سعید خدریابو و ق(74)معمربنعبدالله ،ق(68)م عباسبن، عبداللهق(59)م هابوهریر

                                                             
 .۸۰، صشرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی .1
 .99و  93، ص۰۰ج ،الحدیدأبيشرح نهج البلاغة لابنالحدید، ابیابن .2
 .95و  99، ص۰۰همان،  .3
 .5، ح۱5تا  ۱3صص، الأربعون حدیثا  رازی، منتجب الدین  .4
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محمد و بننخعی، أعمش، قاسمان ابراهیم آن ترینکه معروف-ن انفر از تابع 12و  -ق(73)م
نظرات این افراد نظرات  شده است. نقلنوشتن حدیث در کراهت  -سیرین هستندبنمحمد

لًا ؛ مثاندذکر شده که قابل تأمل دلایلیها شخصی ایشان بوده است و در برخی از گزارش
نشان  این 1.را در صفحاتی مانند صفحات قرآن ننویسیدضحاک گفته است که احادیث 

نه از  ،کراهت داشته است ،های حدیثی مثل قرآن باشداز این که ظاهر کتابکه او دهد می
هایی با کاغذهایی خاص )از جهت رنگ یا اندازه( ؛ لذا اگر کسی کتابکتابت حدیثاصل 
است. یا برخی دیگر مثل ابراهیم نخعی نوشته، اشکالی نداشته در آنها حدیث می کرده وتهیه 
 بهتر اشکالی ندارد؛ یعنی ثبت موقتی در کتب برای حفظ   ؛2کتابی از من باقی نَمانَد اندگفته

 رده شود.اما در نهایت باید از بین بُ 
و تابعان مثل  4عباسبنمطلب هم مفید است که از برخی از صحابه مثل عبدالله اینتذکر 

رسیده است: برخی از کراهت ایشان از کتابت حکایت دارد و برخی  زهری دو دسته گزارش
این ظر نممکن است البته کند. نیز حکایت از نوشتن خود ایشان یا اجازه دادن برای نوشتن می

 3.کرده باشدافراد تغییر 
بندی نظرات مخالفان کتابت حدیث گفته است که نظرات آنها ناظر به اعظمی در جمع

شاهد این مسأله را وی  5نه نهی نبوی. ،ایشان یا شرایط خاصشان بوده استنظرات شخصی 
ود دهد خهایی از همین افراد به دست ما رسیده است که نشان میاین دانسته است که گزارش

  6اند.برخی احادیث را کتابت کرده ،یا شاگردانشان
 ؛شودای به آن نمیهو اشار شدهای که در کلام محققان اهل سنت مورد غفلت واقع نکته
 وقایع صدراگر تواند منشأ منع از نقل حدیث در مکتب خلفا باشد، این است که ولی می

 و ، رفتاراتاعتقاددر اختلافات صحابه تواند می ،و کامل نقل شود اسلام به طور صحیح
را  یک رجایگاه و فضل هاعتماد پیامبر به ایشان و در یک کلام  ،از پیامبرآنها اخلاق، تبعیت 

                                                             
 .93، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 همان. .2
همان، ؛ 93و  9۱، صتقييد العلمخطیب بغدادی، ؛ 339، ص5، جالسنن الکبرینسائی، مراجعه شود به:  .3

 .923، ش ۱33، ص۰، جالجامع لأخلاق الراويخطیب بغدادی، ؛ ۰۱3همان، ص؛ ۸۰ص
 زهری در ادامه بیان خواهد شد.ۀ دربارشواهد این مطلب  .4
یخ تدوینه، اعظمی .5  .۹3، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
 .32، صهمان .6
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 1.رو می نمایدروبههای جدی خدشه بااساس خلافت را این مسأله ند و کروشن 
دهد در قرن اول هجری کم و بیش شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدر هر حال 

 کتابت حدیثشویم، شده است و هرچه به انتهای قرن اول نزدیک میاحادیث مکتوب می
 توجه کنید: هابه این گزارش یابد.افزایش می

از  و فرزندش بود ق( کتابی داشت که روایات پیامبر را در آن نوشته15عباده )مبنسعد. 1
 2کرد.آن کتاب روایت نقل می

از کتابت شست که نشان های احادیث را میق( صحیفه42)ممسعود بنعبدالله. 2
  4.حدیث دارد

 3نوشتند.می ق( احادیث استاد خود را35)م ثابتبنشاگردان زید. 4
ق( نوشته بود که ابوموسی آنها 55)مایات زیادی را از پدرش پسر ابوموسی اشعری رو. 3

 5را از بین برد.
رده کمصحفش املا  احادیث پیامبر در تفسیر قرآن را بر کاتب  از برخی ق( 58)معایشه . 5
 6.است
ق( را مکتوب کرد؛ 57)مروایات ابوهریره  ،حکم در زمان حکمرانی بر مدینهبنمروان. 6

                                                             
است که روایات زیادی از ق 2۰نخعی، مزید بنت از علقمه )مراد علقمةیکی از شواهد این ادعا گزارشی اس .1

امبر اهل بیت پی ۀای از مکه یا یمن آورد که در آن احادیثی دربارمسعود نقل کرده است( که نوشتهبنعبدالله
است اش خومسعود وارد شد و نوشته را بر او عرضه کرد، عبدالله از جاریهبنآورده شده بود. وقتی بر عبدالله

نیکویی  زیرا در آن احادیث ؛بشوید. به او گفته شد که نوشته را بررسی کندطشتی آب بیاورد تا آن احادیث را 
مَا أَوْحَیْنَا  :گفتها را شست در حالی که میوجود دارد؛ اما او آن نوشته نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص  ب 

لَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ  ، د العلمتقييکنید نه با غیر آن! خطیب بغدادی، ها مانند ظرف هستند؛ آنها را به قرآن پرقلب إ 
وین منع تدالبته بر شهادت این نقل بر مدعا، نقدهایی جدی وارد است؛ مراجعه شود به: شهرستانی،  .59ص

 .۰۱۱تا  ۰۱۱، صص الحدیث
 .2۰۸، ص3، جسنن الترمذیترمذی،  .2
 .53، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .3
 .۰۱۱و  ۰۱۰، صهمان .4
 .3۸، صهمان .5
 ۀ. همین مطلب دربار۱۱۸، صكتاب المصاحفداود، ابی؛ ابن9و  ۱، ح33۰، صمعاني الأخبارشیخ صدوق،  .6

كتاب داود، ابیابن؛ 3، ح33۰، صمعاني الأخبارشیخ صدوق، سلمه هم نقل شده است: حفصه و ام
 .۱۰۹تا  ۱۰2، صالمصاحف
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مکتوب کردن روایات دهد که میل به عمل مروان نشان می 1اما بعد ابوهریره آنها را از بین برد.
 قرن اول هجری وجود داشت. ۀپیامبر در نیم

از آن و بزرگی را در دست داشت  ۀق( نسخ59)مجندب از پدرش بنسمرةبنسلیمان. 7
که خود سمره برای فرزندانش این رساله را آید برمیسیرین ابن عبارتاز  2کرد.روایت می

 4.بودنگاشته 
 3زبیر سوخت.بنق( بسیاری از کتب عروة64حره )سال  ۀدر واقع. 8
ق(، روایات پیامبر 64)معاص بنعمروبنعبدالله های متعدد،طبق گزارشگفته شد که . 9

های بعد در زمان )صحیفۀ صادقه(او  مکتوب حدیثیۀ مجموع. نوشترا در زمان پیامبر می
خاندان او و به طور خاص بلکه  5؛کردباقی بود و نه تنها خود او از آن روایت نقل می

 6کرد.میاین صحیفه را روایت نیز عبدالله بنمحمدبنشعیببنعمرو
علاوه بر این که در زمان حیات خویش احادیث  ق(75یا  69)معباس بنعبدالله. 15

 8یک بار شتر، کتاب به ارث گذاشت. ۀبه انداز گدر زمان مر 7،نوشتپیامبر را می مربوط به
عمر در تردد بودم نبعباس و عبداللهبنپیوسته بین عبداللهگفته است جبیر، شاگرد او، بنسعید

 9نوشتم.می ،شنیدمو احادیثی را که از آنها می
این احادیث ۀ مجموع .کردمکتوب میق( احادیث را 78)معبدالله انصاری بنجابر. 11

 15.قرار گرفتبعد هم  هاینسلدر اختیار معروف بود و  «جابر ۀصحیف»نام  هب
این طور  ق(86)م 11اوفیابیابن در نقل یکی از روایاتبرخی از عبارت بخاری . 12

                                                             
 .9۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی. 1
 .۰۸۹، ص9، جتهذیب التهذیبعسقلانی، حجر ابن .2
 .۱32، صهمان .3
 .3۱2، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .4
 .3۱9 ۀ، شمار322، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .5
 .9۸، ص۹، جتهذیب التهذیبعسقلانی، حجر ابن .6
 .۸۰، صالعلمتقييد ، خطیب بغدادی؛ ۱۹3، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .7
 .۱۱5و  ۱۱9، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .8
نوشته . او حتی احادیث را در کف دست یا بر روی کفش خود می۰۱3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .9

 .۰۱۱، صهماناصلی خود وارد نماید: رجوع شود به:  ۀاست تا نهایتاً بتواند آنها را در نسخ
 :جابر اشاره شده است، از جمله ۀهای مختلف به صحیف. در نقل۱۱، ص2، جالکبریالطبقات سعد، ابن .10

 .۱3۱، ص5، جسير أعلام النبلاءذهبی، 
ه  ...» .11

یتُمُوهُمْ  :أَوْفَی، کَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَب يبنأَنَّ عَبْدَاللَّ ذَا لَق  مَ قَالَ: إ  ی اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ ه  صَلَّ
نَّ رَسُولَ اللَّ رُوافَ إ  « اصْب 
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  1نوشته است.روایات پیامبر را می اوفیابیابن اند کهاستفاده کرده
عبدالله بننزد جابر طالب گفته است که همراه با امام باقرابیبنعقیلبنمحمد. 14

 2.نوشتندرفتند، در حالی که الواحی همراه داشتند که احادیث جابر را در آنها میانصاری می
نه ( 4انس مدت ده سال افتخار خادمی پیامبر را داشته است -ق ۸3)ممالک بنانس. 13

توب بلکه گفته است علمی که مک ،کرد که آثار رسول خدا را بنویسندمیبه فرزندانش امر تنها 
ها او از احادیث پیامبر چندین کتاب تدوین طبق برخی نقل 3کند.نباشد را علم محسوب نمی

  5خواند.کرد و از روی این کتب در موارد خاص روایت می
از او پرسیده است که آیا  ق(93زبیر، مبنعروه نقل کرده که پدرش )عروةبنهشام. ۰5

 کنی؟ وقتی هشام پاسخ منفی: بله، بعد از او پرسیده آیا مقابله هم میهنویسی؟ جواب دادمی
دهد نه تنها کتابت این مسأله نشان می 6داده است، عروه از او خواسته که بدون مقابله ننویسد.

قرن اول هجری مورد توجه هایی مثل مقابله هم در اواخر حدیث امری رایج بوده، بلکه سنت
 .قرار گرفته استعالمان 

ه رشد داشتقرن اول هجری طول در  و میل به آن کتابت حدیثشود که با این شواهد معلوم می
 است.

 آغاز تدوین رسمی حدیث نبوی. 4
عبدالعزیز به خلافت رسید. دوران حکومت او حدود دو سال بود؛ بنعمر ،هجری 99در سال 

او در این مدت کوتاه این بود که به عامل خود در مدینه  از جمله کارهای
ق( نوشت که احادیث پیامبر را فحص نماید و آنها را 117حزم، مبنعمروبنمحمدبن)ابوبکر

 طبق گزارشی دیگر، 7مکتوب کند؛ زیرا از پوسیدگی علم و از بین رفتن اهل آن بیمناک بود.
                                                             

 .۱5، ص9، جصحيح بخاری، بخاری
 .۱5، صعلم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسةصبحی صالح،  .1
، الکافی، شیخ کلینی: ن.کاز جابر  وجه تحمل حدیث امام باقر ۀ. دربار۰۱9، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .2

 .23و  2۱، صالاختصاصشیخ مفید، ؛ 9۱و  9۰، صرجال الکشیکشی، ؛ ۱، ح93۱و  92۸، ص۰ج
 .۰۱، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .3
 . این روایت در این کتاب به طرق مختلف نقل شده است.۸2، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
 این واقعه با سندهای مختلفی در این کتاب نقل شده است.. ۸5، صهمان .5
 .۰2۱، صالإلماعقاضی عیاض،  .6
تقييد ، خطیب بغدادیبنگرید به:  چنینهم؛ 35۱، ص۹ج ؛ ۱۸5، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .7
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نها برای عامل خود در مدینه، بلکه برای سراسر حکومت ای را نه تعبدالعزیز چنین نامهبنعمر
 1اسلامی فرستاد.

ق( ۰۱5یا  ۰۱9شهاب زهری )مبنمسلمبنمحمد توسط مشهور است که احادیث پیامبر
به هجری  ۰۱۱حدود سال ابتدا از کتابت حدیث اکراه داشت، ولی در  اوظاهراً  2.مکتوب شد

هایی رونوشت ،را در دفاتری جمع نمود، سپس سلطانکتابت حدیث پیامبر مشغول شد و آنها 
عبدالعزیز مبنی بر برگزار بنشاید دستور عمر 4دفاتر را به گوشه و کنار عالم اسلام فرستاد.از آن 

 3کردن جلسات علمی در مساجد، پس از ارسال این دفاتر حدیثی بوده باشد.
عمومی حدیث در زمان دهد کتابت هایی هم وجود دارد که نشان میالبته گزارش

ق( رخ داده است؛ زیرا از برخی 125تا  155های اموی در سال ۀلیفعبدالملک )خبنهشام
هری ز ،ما را سودای نوشتن حدیث نزد زهری نبود تا این که هشام»شاگردان زهری نقل شده که 

ت؛ نوش احادیث را ،و او نیز برای دو فرزند هشامتحت فشار قرار داد کتابت حدیث  ایرا بر
ما از کتابت »یا از زهری نقل شده است که  5«پس از این اتفاق مردم نیز حدیث را نوشتند.
 ؛ پس ما هم اکراه داشتیم کهتحت فشار قرار دادحدیث کراهت داشتیم تا این که سلطان ما را 

که احادیث  خواستهشام از زهری  هاطبق این گزارش 6«مردم را از کتابت حدیث منع کنیم.
ملا نماید و ابر او تا احادیث را طلب کرد از هشام کاتبی ؛ او مبر را برای فرزندانش بنویسدپیا

و این دو در طول یک سال احادیث زهری را  فرستادبنویسد. هشام دو کاتب برای زهری 
های زهری برای کتابت حدیث و اذن در کتابت حدیث، یکی دیگر از انگیزه 7مکتوب کردند.

                                                             
 .3۰، ص۰، جصحيح بخاری، بخاری؛ ۰۱2و ۰۱5، صالعلم

 .322، ص۰، جتاریخ أصبهان )أخبار أصبهان(، یاناصفهنعیم ابو .1
یخ مدینة دمعساکر، ابن بود:شهاب زهری انس گفته اولین کسی که علم را تدوین کرد، ابنبنمالک .2 ، شقتار

بنگرید  چنینهم. 323، ص3، جحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، یاناصفهنعیم ابو ؛339، ص55ج
 .339، ص5، جسير أعلام النبلاءذهبی، ؛ 3۱۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابنبه: 

 .33۰، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .3
 .55، صأدب الإملاء والإستملاءسمعانی، چنین هم؛ 2۱3، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .4
، ۸، جالبدایة و النهایةکثیر، چنین ابنهم؛ 323، ص3، جحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، یاناصفهنعیم ابو .5

 .339، ص5، جسير أعلام النبلاءهبی، : ذو نیز بنگرید به نقل ذهبی در .395ص
 ،تقييد العلمبنگرید به: خطیب بغدادی،  نیز؛ 323، ص3، جحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، یاناصفهابونعیم  .6

. این کلام زهری که کتابت حدیث را تحت تأثیر امر امرا دانسته است، مؤید این است که اصل منع ۰۱3و  ۰۱2ص
 نه نهی پیامبر و نه ترس از خلط با قرآن یا غیر آن. ،از کتابت حدیث هم تحت تأثیر حاکمان سابق بوده است

یخ الإسلامذهبی،  .7  شعیب در همانجا. ۀدربار ی. و نیز بنگرید به گزارش9۸۸، ص3، جتار
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 .جعلی بودند؛ یعنی 1شناختز مشرق عالم اسلام بود که آنها را نمیرسیدن احادیثی ا
بدالملک عبنیزیدبنبه تدریج حجم این مکتوبات زیاد شد تا جایی که در زمان قتل ولید

هایی که از حدیث زهری نوشته شده ق( برای حمل کتاب126پس از هشام، مقتول در  ۀ)خلیف
 2بود، چندین چهارپا نیاز بود.

 عبدالعزیز و پیگیری خلفای بعدیبناین ترتیب در آغاز قرن دوم هجری، با دستور عمربه 
اموی، کتابت حدیث نبوی به شکل رسمی و گسترده انجام شد و این است معنای این سخن 

 4.«تدوین حدیث از مستحدثات قرن دوم هجری بوده است»که 

 اهل سنت حدیثی جوامعتصنیف . 5
 در سه مرحله انجام گرفت: سنت نبویدوین ت ،به نظر برخی محققان

ای یعنی ثبت احادیث در زمان صحابه و قدمای تابعین در دفترهای ساده کتابت حدیث:. 1
 را بیان کردیم. از شواهد آن بخشی کهشد نامیده می «جزء»یا  «صحیفه»که 

های پراکنده در ربع آخر قرن نخست هجری و یعنی گردآوری نگاشته حدیث: تجمیع. 2
عبدالعزیز شروع شد و توسط خلفای بعدی بنعمردستور ربع نخست قرن دوم هجری که با 

 .به انجام رسیدو علمایی مثل زهری 
ز ابندی موضوعی که ها با تقسیمیعنی مرتب کردن احادیث در باب تصنیف حدیث:. 4

  3.دوم هجری شروع شد های قرننیمه
 لازم بود کهو  در واقع با کتابت حدیث نبوی و تجمیع آنها، تدوین حدیث کامل نشد

های های حدیثی  ابتدایی ایجاد شود. این کار در نیمهترتیب تخصصی و منظمی از مجموعه
های قرن دوم هجری را زمان تدوین کتب جامع اخبار ذهبی نیمهقرن دوم هجری شروع شد. 

توان علمای مشهوری که میالمحدث الفاصل های رامهرمزی در طبق گزارش 5نسته است.دا

                                                             
 .۰۱۹و  ۰۱3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 .9۸۸، ص3، جالإسلامتاریخ ذهبی،  :. نیز بنگرید به گزارش ذهبی۱۸3، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .2
. ممکن است کلام شیخ بهایی ناظر به کلام غزالی 22و  25، صالأربعون حدیثا  شیخ بهایی،  .3

 .3۸، ص۰، جإحياء علوم الدینغزالی، محمد بنمحمدباشد: 
 .3۰، صقواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثقاسمی،  .4
و در این زمان علمای اسلام شروع به تدوین »فته است: هجری گ ۰93ذهبی در تاریخ اسلام در وقایع سال  .5

های حیفهخواندند یا از صحدیث و فقه و تفسیر کردند... قبل از این زمان بزرگان یا روایت را از حفظ می
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 1:کرد فهرستگونه را این ،دوم قرن دوم به کتابت جوامع حدیثی اقدام کردند ۀدر نیم
 عبدالرحمنبنمحمد ق( و151إسحاق )مبنق(، محمد179أنس )مبندر مدینه: مالک .1

 .ق(157)مذئب أبیبن
 .ق(198)م هعیینبنق( و سفیان155جریج )مابن در مکه: .2
 هسلمبنو حماد ق(156)م هعروبأبیبن، سعیدق(165)مصبیح بنربیعدر بصره:  .4

 .ق(168)م
 .ق(154)مراشد بندر یمن: معمر .3
 .ق(157)مدر شام: عبدالرحمن أوزاعی  .5
 .ق(161)م: سفیان ثوری هدر کوف .6
 .ق(181)ممبارک بندر خراسان: عبدالله .7
 .ق(184)مبشیر بندر واسط: هشیم .8
 .ق(188)معبدالحمید بندر ری: جریر .9

 .ق(197)موهب بناللهدر مصر: عبد .15
های حدیثی جدیدی تدوین کردند. برخی از آنها ان، کتابآناین افراد و برخی شاگردان 

یوسف ابو «الآثار»، ق(189)م یشیبان حسنبنمحمد« الآثار»انس، بنمالک« موطأ»مانند 
 ق(211)مصنعانی از عبدالرزاق  «الأمالي في آثار الصحابة»و « المصنف»، ق(182)م یقاض

 اند.تا امروز باقی مانده ق(245)م شیبهابیابن «المصنف» و
طیالسی داود ابو «المسند»از جمله  -های مسندهجری کتاب اواخر قرن دوماز 

 - ق(231)محنبل بناحمد« المسند»و  ق(248)مویه راهبناسحاق« المسند»، ق(253)م
وم و در قرن س کردناقل آن مرتب می شکل گرفت که روایات پیامبر را به ترتیب صحابی  

 معروف به صحیح بخاری «الجامع المسند الصحیح»های جامع حدیثی مثل کتاب
 .شدنوشته  ق(261)م معروف به صحیح مسلم «الجامع الصحیح»یا  ق(256)م

 «سننال»دیگر کتب جامع حدیثی اهل سنت، دیرتر اما در همین مسیر تدوین شدند، مثل 
، ق(279)مترمذی « السنن»، ق(275)مسجستانی داود ابو «السنن»، ق(274)مماجه ابن

                                                             
یخ الإسلامذهبی،  .«صحیح اما غیر مرتب  .335، ص3، جتار

هدی الساری عسقلانی، حجر ابن بنگرید به: چنینهم؛ 2۱۰تا  2۰۰صص، المحدث الفاصل، رامهرمزی .1
 .2، صمقدمة فتح الباری
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و  ق(453)محبان ابن «الصحیح»، ق(454)منسائی « السنن الصغری»و « السنن الکبری»
 .ق(485)مدارقطنی « السنن»

های اخیر است؛ لذا برخی دستهعمدتاً از است، هایی که اکنون در دسترس کتاب
وم و انتهای قرن د متعلق بهن اناکتب حدیثی مسلم ترینقدیمیاند که توهم کرده 1مستشرقان

اند، در هداشتنمکتوبی ۀ این کتب سابقکه  صوربا این ت . آنهاابتدای قرن سوم هجری است
اند؛ در حالی که توجه به شواهد تاریخی خطای ایشان تشکیک کرده مسلمانانمیراث حدیثی 

 2.کندرا روشن می

 در گسترش کتابت حدیث سایر عواملثیر أت
عوامل مؤثر بر کتابت و حفظ حدیث در میان اهل سنت تا پیدایش کتب جامع حدیثی ایشان، 

ی پوشوجود دارند که قابل چشم در بالا بیان شد. علاوه بر آنها، برخی عوامل فرعی دیگر هم
 د شد:بررسی خواه -که اثر بیشتری دارند-عامل  سهنیستند. در ادامه 

توان نقش آن را در گسترش کتابت یکی از مسائلی که نمیافزار: نوشت ۀسهولت تهی. ۰
های کاغذ در نیمهۀ افزاری کتابت حدیث مثل تهیحدیث نادیده گرفت، حل مشکلات سخت

هر چند گفته شده که ساخت کاغذ از جمله ابداعات امیرالمؤمنین  4هجری است.قرن دوم 
ای بعد از درگیری مریق ۰39در سال قرن دوم رخ داده است. ۀ رواج آن ظاهراً در نیماما  3؛بوده

ترکستان رخ داد، تعدادی از چینیان اسیر شدند که در میان آنها کسانی بودند که  ۀکه در منطق
ینی آشنا بودند. فرمانده مسلمانان، این افراد را به سمرقند آورد و در آنجا با با کاغذسازی چ

                                                             
 م( ۰۸۱۰ایگناز گلدتسیهر )م  و م( ۰۹۸۱م(، آلویس اشپرنگر )م  ۰۹۹۸مثل فون کریمر )م  .1
ن هم ابرخی از مستشرق اما. ۰۱۱و  ۰۰۸، ص۰، جزء ۰، جتاریخ التراث العربیمراجعه شود به: فؤاد سزگین،  .2

جه های نقل حدیث به این نتیسنت ۀاز جمله موتسکی در تحقیقات خود دربار :اندی مشابه رسیدهابه نتیجه
دوم قرن اول با سازمان یافتن نظام  ۀرسمی حدیث به صورت شفاهی، از نیمرغم نقل غیررسید که علی

 در بررسی های نقل حدیثسنّت»پارسا، آموزش، ضبط  مکتوب  احادیث نیز متعارف و معمول بوده است: 
 .9۰، ص«های خاورشناسانتطبیقی دیدگاه

رش ابزار کتابت را دلیل اساسی در عدم گست بودنکمشود که برخی طور استفاده میاز کلام صبحی صالح این .3
د ابزار کتابت در آن زمان آنقدر کم نبوده است گویمی ،این نظر را رد کرده واند؛ اما ابیان کردهحدیث کتابت 

، اند. رجوع شود به صبحی صالحکردهکه بتواند مانع کتابت شود و صحابه در همین زمان قرآن را کتابت می
 .۰۹، صعلم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة

 .۰52، ص3، جروضة المتقين فی شرح من لا یحضره الفقيهمجلسی،  .4
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ه ای که سمرقند بها رواج یافت به گونهکمک این افراد، صنعت کاغذسازی به اسلوب چینی
قرطاس )پاپیروس(های  ،ثعالبی نیشابوری، کاغذهایش ۀو به گفت 1ساخت کاغذ شهره شده

سازی در شهرهای دیگر عالم اسلام مثل بغداد، دمشق کاغذ آن،ز ارج کرد. بعد امصری را بی
 2د.شو بعدها در مصر رونق یافت تا جایی که کاغذ دمشقی و مصری به اروپا و روم صادر می

به خلافت رسید، دستور داد که دیگر بر روی  ق(۰۸3تا  ۰3۱)خلافت از وقتی هارون الرشید 
بر روی کاغذ نوشته شود. همین امر، باعث افزایش ( ننویسند و تنها های نازک )رقّ پوست

 4گسترش کتابت در دنیای اسلام شد. ،به تبعتولید کاغذ و ارزان شدن آن و 
 اسناد   ۀبه تدریج و با گذشت زمان، افراد بیشتری در سلسل. طولانی شدن اسناد روایات: 2

شدند و به خاطر سپردن سندهای طولانی، حفظ حدیث را دشوار و دشوارتر روایات واقع می
  3ای نبود جز این که از کتابت کمک گرفته شود.کرد؛ لذا چارهمی

هر دو مورد ذکر شده با دوران تصنیف جوامع حدیثی مقارن شد و این تقارن، هرچند 
 گذاشت. علمی عالمان تأثیرۀ اتفاقی بود، ولی بر سیر

هرچند با آغاز قرن دوم هجری، کتابت حدیث : قل از حافظهر نبرخی علما ب اصرار. 3
چنان تا اواخر این قرن، در میان علما، کتابت حدیث مخالفانی داشت. رواج یافت، اما هم

مجلسی دعوت کرد که گروهی روایات  بهرا  5عبداللهبنعبدالعزیز، عبیداللهبنروزی عمر
-از اوزاعی  6آنها را از بین برد.ناراحت شد و ، عبیدالله مطلع شدشتند. وقتی نواو را می

یسندگان جوامع حدیثی قرن دوم نقل شده که علم حدیث در زمانی که بین افراد  -یکی از نو
 7اما از زمانی که علم در کتب وارد شد، نورش از بین رفت. ؛شد، شریف بودمذاکره می

 8نقل شده است. نظیر این نظر از دیگران هم
ود اما اثر خ ؛اسلامی تضعیف شدۀ مخالفت با کتابت حدیث، هرچند به تدریج در جامع

                                                             
 .3۹3، ص۱، جمعجم الأدباء، یحمولله عبدابنیاقوت .1
 .۱۹و  ۱3، صهای خطیپردازی و تصحيح انتقادی نسخهتاریخ نسخه، یمایل هرو .2
، یمشوخچنین بنگرید به: هم؛ 5۰2و  5۰5صص، ۱، جصبح الأعشی في صناعة الإنشاء، یقلقشند .3

 .3۱، صأنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري
 .29، صتقييد العلم، یخطیب بغدادر.ک به:  .4
 ق است. ۰۱2عمر، متوفای بنعبداللهبنظاهراً مراد عبیدالله .5
 .95، صتقييد العلم، یخطیب بغداد .6
 .29، صهمان .7
 به بعد. 95صهمان،  .8
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 ،از اواخر قرن دومای که هرچند ها در رویکرد و رفتار علما به جا گذاشت؛ به گونهرا تا قرن
ای های حدیثی به وفور در دنیای اسلام وجود داشت و کتابت حدیث امر کاملًا جا افتادهنوشته

علما در این مورد این بود که ۀ . دغدغها استمرار داشتنقل حدیث از حافظه تا قرنولی  بود؛
 ،ردوجود دا -ای که صاحب کتاب متوجه آن نشودبه گونه-ها چون امکان تغییر در نوشته

 دانستند و معتقد بودند که باید راویرا امری مذموم می «نوشته»اتکای تام به  ،ی از علمابسیار
البته اگر از نوشته کمک بگیرد، اشکالی ندارد. حتی ؛ 1حدیث، آن را از حافظه خود نقل نماید

تر از خود را متقنۀ حافظ ق(223م) حرببنو سلیمان (ق161م ) مانند سفیان ثوری برخی
ها رواج داشت و حفظ حدیث تا قرن ،فکریۀ زمینبا همین پیش 2دانستند.می شانایهنوشته

ها جزء تا قرن -های رجالی اهل سنت راه یافتکه از قرن سوم به تدریج به کتاب-لقب حافظ 
حفظ حدیث به افرادی که در تاریخ به عنوان صاحبان  4.باقی ماندهای مدح محدثان لقب

 اختصاص ندارد و امری عمومی بود.  3اند،شناخته شدهالعاده های فوقحافظه
ن زیرا محفوظات انسا ؛ناپذیر استاز طرف دیگر کمک گرفتن از نوشته هم امری اجتناب

ا تواند از نوشته یلذا به تدریج این نظر پسندیده شد که انسان می ؛انددر معرض فراموشی
حتی با گسترش  5هیچ یک از این دو نیست.قابل اعتماد نقل نماید و الزامی در وجود ۀ حافظ

لمای دی )از عها نقل از حافظه بر نقل از کتاب ترجیح داشته است؛ مثلًا آم  تا قرناین نظر هم، 
 مربوطدر ترجیح روایات متعارض گفته است: یکی از مرجحات  ق(641اهل سنت و متوفی 

ل روایت آن را از حافظه خود متعارض، در حا یکی از دو روایت   به راوی این است که راوی  

                                                             
 .۱9۰، صالکفایة في علم الروایة، . هموبغدادی در این مورد خواندنی استگزارش خطیب  .1
 .۱9۰ص همان، .2
ظ حاف»شادی نفیسی، برای اطلاع از خصوصیات لقب حافظ و گسترش آن در طول زمان مراجعه شود به:  .3

 .جهان اسلام ۀدانشنام، «)از القاب محدّثان و از الفاظ جرح و تعدیل در علم رجال(
د علاوه بر خو -نوان نمونهاند؛ به عالعاده شناخته شدهفوق ۀافراد متعددی به عنوان صاحب حافظدر تاریخ  .4

یرصحیح را حفظ هزار حدیث غ۱۱۱هزار حدیث صحیح و  ۰۱۱اش گفته شده است که بخاری که درباره
، حاکم نیشابوری نقل -(33، صالصلاح(ابن )مقدمة معرفة أنواع علوم الحدیثصلاح، ابنداشته است )

 کرده است یا همو ازحدیث را از حفظ املا میهزار 3۱ق(،  353ابراهیم راهویه )م بنکرده است که اسحاق
حدیث هزار 3۱۱گفته است  اوق( نقل کرده است که 33۱سعید الحافظ، مبنمحمدبنکوفی )احمد ۀعقدابن

 .32و  35، صالمدخل إلی كتاب الإكليلنیشابوری، حاکم  .از اهل بیت را حفظ هستم
 .۰۰9و  ۰۰3صص، الدرایةشرح البدایة فی علم مراجعه شود به شهید ثانی،  .5
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 1گونه از سهو و غلط دورتر است.نقل نماید؛ زیرا اینمکتوب ۀ بدون اتکا بر نسخ

 تأثّر شیعیان از منع خلفا از کتابت حدیث نبوی
عیت دوم از کتابت حدیث نمود، تب ۀبه نظر برخی از محققان، شیعیان از ابتدا از منعی که خلیف

 عبدالله انصاری احادیثبنعباس و جابربنان، ابوذر، عبداللهنکردند و اشخاصی مانند سلم
بعد از امیرالمؤمنین اولین  شهر آشوب نیز گفته است سلمان و ابوذرابن 2پیامبر را نوشتند.

برخی محققان . اندهر دو قبل از خلافت امیرالمؤمنین از دنیا رفتهکه  4اندن اسلام بودهامصنف
و شاید تصنیف سلمان  3نوشتن دو حدیث طولانی توسط این دو بوده ،اند ظاهراً مرادگفته

که  باشدای مفصل و حدیث ابوذر هم خطبه 5همان حدیث جاثلیق رومی بوده باشد ،فارسی
مفصلی از احادیث پیامبر  ؛ نه این که کتاب6وقایع بعد از رحلت پیامبر را شرح داده است

ا ت دوم در منع کتابت تبعیت نکردند، نهی خلیفۀ که شیعیان از این مطلب 7نوشته شده باشد.
 صحیح است. توضیح این که از این جمله، دو معنا ممکن است اراده شود: حدودی

ر را روایات پیامب دوم، ۀاعتنا به نهی خلیفبی است که شیعیان آناگر مراد از این سخن . 1
مکتوب و تدوین کردند، سخن صحیحی نیست؛ زیرا اگر کسی به میراث حدیثی شیعه مراجعه 

 مکتوب شدن از پیامبر به دست ما رسیده باشد. ۀیابد که به واسطنماید، روایات چندانی را نمی
ی شک ،در این که روایات زیادی از رسول خدا در میراث حدیثی شیعه وجود دارد البته

اما سخن در این است که آیا این روایات به دلیل کتابت حدیث توسط شیعیان از پیامبر  ؛نیست
این روایات از طریق ائمه به ما  اکثر قریب به اتفاقزیرا  ؛به دست ما رسیده است؟ قطعاً نه

فرمودند که پیامبر چنین گفته است و این ناشی از کتابت  یعنی امام صادق ؛است رسیده
یا نقل ایشان از  بلکه ناشی از خبر غیبی و موثق امام صادق ؛حدیث در صدر اسلام نیست

                                                             
. البته عبارت نویسنده کژتابی دارد و ممکن است به ذهن ۱93، ص9، جالإحکام في أصول الأحکامآمدی،  .1

 کند.می تأییدخواننده عکس مطلب مدعا برسد؛ اما دقت در سیاق عبارت همین برداشت ما را 
یخ حدیث شيعهطباطبایی،  .2  .۱۸، ص۰، جتار
 .۱، صعالم العلماءمشهر آشوب، ابن .3
 .5۰و  5۱ صص، 5، شنور علم، «سیری اجمالی در تاریخ تدوین حدیث»رضا استادی،  .4
 .۱۱3، صالفهرستشیخ طوسی،  .5
یامراجعه شود به: مددی موسوی،  .6  .۹۱و  ۹۰ ۀ، پانویس صفحنگاهی به در
 اند.شود که این دو حدیثی از احادیث نبوی را مکتوب نمودهلذا ثابت نمی .7
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دوم از  ۀبرای این که نشان دهیم منع خلیف است. به عبارت دیگر کتابی مثل کتاب علی
دی از غیر د روایاتی از پیامبر بیابیم که سنکتابت حدیث، بر روی شیعیان اثر نداشته است، بای

آن شواهدی بر کتابت در صدر اسلام  در چنینهم 1،معصوم، ولی از راویان شیعه داشته باشد
 ۀقدر زیاد باشند که نشان دهند که شیعیان به نهی خلیفاین روایات آن و نیزوجود داشته باشد 

و آنها  دنح است که چنین روایاتی بسیار اندکواض. انددوم از کتابت حدیث پیامبر اعتنا نکرده
بر کتابت در صدر اسلام دارند، نزدیک صفرند. از طرف دیگر حجم و محتوای  یکه شاهد

رای ما ب -اندکه در تاریخ گزارش شده-های حدیثی برخی شیعیان مانند سلمان و ابوذر نوشته
رسد به نظر میده است. لذا مشخص نیست و از آنها هم میراث بسیار اندکی به دست ما رسی

مسلمانان مستولی شد و آنها را از نقل ۀ که بر هم طورهمانمنع از کتابت احادیث پیامبر، 
 روایات پیامبر بازداشت، شیعیان را هم بازداشت.

البته باید توجه نمود که روایات فراوانی از پیامبر از طریق اهل بیت به دست ما رسیده 
 تر از احادیث سنیان است. درفراواندیث شیعی که از ایشان نقل شده، ای که احااست به گونه

مستدرک »و  «وسائل الشیعه»که تنها احادیث فقهی پیامبر به نقل از -« سنن النبی»کتاب 
 وایاتتر از ربیش از بیست هزار روایت ذکر شده است که بسیار افزون -آمده است «الوسائل

 2در مصادر اهل سنت است. حضرتفقهی 
روایات جفر و جامعه روایاتی بودند که به صورت مکتوب از ممکن است اشکال شود که 

این دیگر از مصادیق خبر غیبی امام معصوم نیست و  ؛های بعدی منتقل شدندپیامبر به نسل
 وجود دارد. شیعهاین روایات در کتب حدیثی 

هند که امیرالمؤمنین به دتنها نشان می ،روایاتاین  در پاسخ به این سؤال هم باید گفت
کند که شیعیان هم به کتابت حدیث نبوی اشتغال دوم اعتنایی نکرد و ثابت نمی ۀمنع خلیف

                                                             
عقیل قال بناللهعبدعمر الثقفي عن بنعمیرة عن سلیمانبنعنه عن بعض أصحابنا عن سیف»مثل روایات  .1

ه   اللهعبدبنحدثني جابر
ثْماً أَنْ یَ  عَنْ رَسُول  اللَّ الْمَرْء  إ  هقَالَ: قَالَ کَفَی ب  خْوَان  لَی إ  بُ إ  لَّ مَا یُقَرِّ « ...سْتَق 

الحسن رضي الله عنهما قالا حدثنا بنحدثنا أبي و محمد»یا  (۰25، ح9۰9، ص۱، جالمحاسنبرقی، )
هاشم بنیزید و إبراهیمبنعیسی و یعقوببنعن محمد جعفر الحمیري جمیعاً بناللهعبدالله و عبدبنسعد

قیس الهلالي أنه سمع من بنعیاش عن سلیمأبيبنأذینة عن أبانبنعن عمرعیسی بنعن حماد جمیعاً 
یتَةً  ذر و من المقداد حدیثاً أبيسلمان و من  مَامٌ مَاتَ م  هُ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ إ  ه  ص أَنَّ

عَنْ رَسُول  اللَّ
ةً... یَّ ل   . (۰5، ح9۰3، ص۱، جكمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، )« جَاه 

یخ حدیث شيعهطباطبایی،  .2  .۱3و  ۱2، صتار
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 255داشتند. از طرف دیگر، مجموع روایاتی که از آنها به دست ما رسیده است، از حدود 
دیثی در میان شیعیان متداول نشدند. و هرگز آنها به عنوان یک کتاب ح 1کندروایت تجاوز نمی

 نه میراث عمومی حدیثی شیعیان. ،در واقع آنها جزئی از میراث اوصیای حق هستند
 ،را مکتوب و تدوین کردند -نه پیامبرو - ائمهروایات  ،اگر مراد این است که شیعیان. 2

در همان زمان دوم نبوده است.  ۀنهی خلیف موردسخن صحیحی است؛ اما این مسأله از ابتدا 
رالمؤمنین نوشتن سخنان امی ،منعی نداشته است؛ به تبع دیگرانکتابت سخنان ابوبکر و عمر و 

 هم ممنوع نبوده است. ایشانو فرزندان بزرگوار 
بر رفتار حدیثی شیعیان اثری نداشته است؛ بلکه  دوم ۀتوان گفت که منع خلیفپس نمی

نماند و  تش باقیقابل اعتمادی از پیامبر برای امّ  حدیثی  باید گفت که در اثر منع او، میراث 
اند و باقی م مسیر صحیح. تنها یک زلال معارف نبوی کوتاه شد ۀدست مسلمانان از سرچشم

آن هم طریق خاندان عصمت و طهارت بود که میراث علم نبوی را از طریق علم لدنی و کتاب 
ند. شیعیان به این خاندان تمسک کردند و مصحف علی و سایر میراث نبوت در اختیار داشت

دان ها سرگرو در بیابان ندنبوی متصل کردند و دیگران روی برگرداند ۀو خود را به سرچشم
 2شدند و سرگردان ماندند.

 گیریو نتیجه بندیجمع
 هایبه صورت ،زمانهمان و روایات پیامبر در وجود داشت کتابت حدیث در زمان پیامبر 

ای که روند فرهنگی با این حال .خاطرسپاری روایات بودغلبه با بهاما  ؛شدمیمختلف نوشته 
ریف پیامبر هرچند عمر ش ،گذاری کردند، به طور طبیعی به گسترش کتابت انجامیدپیامبر پایه

                                                             
آوری کرده است که طبق شمارش ما ئمه این روایت را جمعیانجی در جلد دوم کتاب مکاتیب الأاحمدی م .1

 روایت است. ۰25تعداد آنها حدود 
این مسأله از دیرباز مطرح بوده است و یکی از اشکالات خوارج همین بوده است. فخرالدین رازی در  .2

اشکالاتی را بیان کرده است، که  –که منتقد اهل حدیث است –، از زبان ابراهیم نظام معتزلی المحصول
کتوب م نچه که بعدهااش این است که آچهارمین اشکال همین عدم کتابت حدیث پیامبر بوده است که نتیجه

( بعد خود فخر رازی سعی کرده است 39۸تا  3۱۹، ص9، جالمحصولرازی، شد، قابل اعتماد نباشد )
 «دق العدلص»پیامبر و اطلاق  ۀصحاب ۀاشکالات ایشان را پاسخ دهد که مبتنی بر حسن ظن به رفتار و حافظ

جواب نداده است؛ زیرا اشکال خوارج  .( اما در واقع فخر رازی اشکال را35۱و 39۸، ص9، جهماناست )
مبتنی بر حقایق خارجی بوده؛ ولی فخر رازی پاسخ تعبدی به آن داده است و عجیب اینجاست که خود فخر 

تر اشکالات خوارج مبنی بر عدم انطباق روایات صحابه با سخنان پیامبر را به وجوهی رازی چند صفحه قبل
 .(3۱۱، ص9ج، همان)مراجعه شود به . پذیرفته است
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سد عامل رسازی را ببیند. در کنار این مسأله به نظر میفرهنگاین ۀ آنقدر طولانی نشد که ثمر
 محقق نشودتدوین احادیث  -و بلکه در قرن اول- اعث شد در زمان پیامبرمهم دیگری که ب

باقی بماند، نبود  هاها و چوبها و پوستلای استخوانهلاببه صورت پراکنده در احادیث  و
 افزار مناسب، ارزان و فراگیر بود. نهی پیامبر از کتابت حدیث هم اساس درستی نداردنوشت
 تواند ثابت نماید که در زمان پیامبر، نظر حضرت بر عدم کتابت بوده است.و نمی

دوین ای اساسی بر کتابت و تضربه -دوم ۀمخصوصاً خلیف-گانه پس از پیامبر خلفای سه
نه تنها از کتابت حدیث جلوگیری کرد، بلکه برای صحابه در نقل  خلیفۀ دومحدیث زدند. 

وی، ترس از ۀ بر اساس شواهد موجود، مهمترین بهان .اد نمودشفاهی احادیث هم مانع ایج
یهود  ۀای که از تعاملات وی با جامعگرفتار شدن مسلمانان به سرنوشت یهودیان بود، بهانه

 ؛گانه امیرالمؤمنین تلاش کردند تا سنت نبوی را احیا نمایندنشأت گرفته بود. پس از خلفای سه
آوری نیاورند و تا زمان شهادتشان، سنت پیامبر مکتوب و جمعاما در این کار موفقیتی به دست 

 سازی و تشویق افراد به جعل حدیث ازنشد. معاویه راه خلفای سابق را پیش گرفت و با زمینه
 بزرگ جدیدی بر پیکر حدیث نبوی وارد آورد.ۀ پیامبر، ضرب

ئات ولی اقتضا، تراشی نکردندها برای تدوین احادیث، تشویق یا مانعحکومتپس از او 
کم میل به کتابت حدیث را فزونی بخشید تا این که در آغاز قرن دوم هجری با دستور جامعه کم

آوری احادیث آغاز و زهری، جمع مسلمبنعبدالعزیز و توسط علمایی چون محمدبنعمر
ز اسنت نبوی در دفاتر مکتوب گردید. این کار در زمان خلفای اموی بعد پیگیری و دفاتری 

 و کنار دنیای اسلام فرستاده شد. این احادیث به گوشه
همزمان با گسترش و ارزان شدن کاغذ -های قرن دوم چند دهه بعد از این عمل و در نیمه

مصنفات اولیه و منظمی از حدیث نبوی تدوین  -و نیز مشکل شدن حفظ اسانید طولانی
سایر نویسندگان صحاح سته و  شدند. در گام آخر علمایی مانند بخاری، مسلم و بعدها

 ترازان آنها، جوامع حدیثی اهل سنت را نگاشتند که تا امروز هم موجودند.هم
بر این اساس مشخص است که حدیث نبوی متولد قرن سوم یا دوم هجری نیست و 

خر، اند جوامع حدیثی متأای متصل به حیات نبوی دارد و این که مستشرقان گمان کردهسابقه
 ای در صدر اسلام ندارند، خطایی محض است.ه وجود آمده و ریشهب ناگهان
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 .ق1321

 .ق۰9۰۸دار الحدیث، قم:  ،مکاتيب الرسول صلّی الله عليه و آله و سلّم. علی میانجی، احمدی .22
  المکتب الإسلللامي،بیروت: ، دراسرات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه، مصللطفی محمد اعظمی، .23
 .ق۰9۱۱ ،1چ
المکتب  :دمشللق -بیروت عبدالرزاق عفیفی،، الإحکام في أصررول الأحکام، عليأبيبنعلي آمدی، .24

 .[تابی] الإسلامي،
 .ق۰9۱۱ ،1چ  دار طوق النجاة، ،الناصرمحمد زهیر ، صحيح البخاری، اسماعیلبنمحمد بخاری، .25
  ،2چ  دار الکتب الإسلللامیة،قم:  جلال الدین محدث،، المحاسررن، خالدبناحمدبنمحمد برقی، .26

 .ق۰33۰
  ،4 چ دار الکتب العلمیة،بیروت:  ،محمد عبد القادر عطا، السررنن الکبریالحسللین، بن، أحمدبیهقی .27

 .ق۰9۱9
سیبنمحمد ترمذی، .28 شاکر و دیگران،، سنن الترمذی، عی صر احمد محمد  صطفی البابي  :م مطبعة م

 .م۰۸35الحلبي، 
شابوری، حاکم .29 سکندر ،فؤاد عبد المنعم أحمد، المدخل إلی كتاب الإكليل، الله عبدبنمحمد نی  :یةالا

 .[تابی] دار الدعوة،
وزارة  :تهران محمودی،محمد باقر ، شررواهد التنزیل لقواعد التفضرريل، الله عبدبنالله عبید حسللکانی، .30

 .ق۰9۰۰ ،1چ  الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع و النشر،
 .ق۰9۱۱ ،2چ  المطبعة العلمیة،قم:  زدی،رفانیان یغلامرضا ع، الزهد، اهوازی سعیدبنحسین .31
 .ق۰9۱۱ دار الفکر،بیروت: ، السنة قبل التدوین، محمد عجاج خطیب، .32
مکتبة  :ریاضطحان، محمود ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السررامع، عليبنأحمد بغدادی، خطیب .33

 .[تابی]المعارف، 
بة المکت :مدینه عبدالله السللورقی و ابراهیم حمدی المدنی،ابو، الکفایة في علم الروایة، ________ .34

 .[تابی]العلمیة، 
 .ق۰9۱۱ ،1چ  الإسلامي،دار الغرب بیروت:  ،بشار عواد معروف، تاریخ بغداد________،  .35
 .م۰۸39 ،2چ  دار إحیاء السنة النبویة، یوسف العش،، تقييد العلم، ________ .36
دار إحیاء السللنة النبویة، : أنقره ،محمد سللعید خطي اوغلي، شرررف أصررحاب الحدیث، ________ .37
 .[تابی]
 .ق۰9۱9 مؤسسة الرسالة،بیروت: و دیگران،  الأرناؤوطشعیب ، سنن الدارقطني، عمربنعلی دارقطنی، .38
  ،بشللار عوّاد معروف، تاریخ الإسررلام و وفيات المشرراهير و الأعلامعثمان، بنأحمدبنمحمد ذهبی، .39

 .م۱۱۱3 ،1چ دار الغرب الإسلامي، بیروت: 
 .ق۰9۰۸ ،1چ  دار الکتب العلمیة،بیروت: ، تذكرة الحفاظ، ________ .40
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شعیب الأرناؤوط، سير أعلام النبلاء، ________ .41 شیخ  شراف ال سة ،مجموعة من المحققین بإ س  مؤ
 .م۰۸۹5 ،4چ الرسالة، 

 .ق۰9۰۹ ،4چ  مؤسسة الرسالة، ،طه جابر فیاض العلواني، المحصول، الدین فخر رازی، .42
  خطیب،محمد عجاج ، المحدث الفاصررل بين الراوی و الواعیعبدالرحمن، بنحسللنالهرمزی، رام .43

 .ق۰9۱9 ،4چ  الفکر،دار بیروت: 
دار ومکتبة بیروت:  لحام،سللعید محمد ، أدب الإملاء والإسررتملاء، محمدبنالکریم عبد سللمعانی، .44

 .ق۰9۱۸ الهلال،
کتبة مجا[: ]بی ،فاریابیمحمد نظر ، تدریب الراوي في شرررح تقریب النواوي، الدین جلال سللیوطی، .45

 .ق۰9۰5 ،2چ  الکوثر،
 .ق1353 ،1چ ، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفیقم: ، الدر المنثور ،________ .46
  ی،باغمحسن کوچه، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّی الله عليهم، الحسنبنمحمد صفار، .47

 .ق۰9۱9 ،2چ  کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی،قم: 
  ،1 چ المطبعة العلمیة، :تهران هاشللم رسللولی محلاتی،، تفسرير العيّاشري، مسللعودبنمحمد عیاشللی، .48

 .ق۰3۹۱
 .[تابی] دار المعرفة،بیروت: ، إحياء علوم الدین، محمدبنمحمد غزالی، .49
  ،1چ  ،یمنشللورات الرضللقم: ، روضررة الواعظين و بصرريرة المتعظيناحمد، بننیشللابوری، محمد فتال .50

 .ش۰335
محمد بهجة ، مصطلح الحدیث قواعد التحدیث من فنون، سعید محمدبنالدین جمال محمد قاسمی، .51

 .م۰۸2۰ ،2چ  دار إحیاء الکتب العربیة،بیروت:  ،البیطار
دار : بیروت الدین،محمد حسین شمس، صبح الأعشی في صناعة الإنشاء، عبداللهبناحمد قلقشندی، .52

 .[تابی]الکتب العلمیة، 
شی، .53 شي )اختيار معرفة ، العزیز عبدبنعمربنمحمد ک سن ، (الرجالرجال الک صطفویح شهدم  :، م

 .ق۰9۱۸ ،1چ  ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
سی، .54 صودعلی، بنمحمدتقی مجل ضره الفقيهمق شرح من لا یح ضة المتقين فی  سوی، رو سین مو  ح

 .ق۰9۱2 ،2چ  بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشانپور،قم:  اشتهاردی،پناه کرمانی و علی
مکتبة  :، ریاضأنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسرع الهجري، عابد مشللوخي، سلللیمان .55

 .ق۰9۰9 الملك فهد الوطنیة،
محمد عبد ، إمتاع الأسررماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، علیبناحمد مقریزی،  .56

 .ق۰9۱۱ ،1چ  دار الکتب العلمیة،بیروت:  ،الحمید النمیسي
سائی، .57 سنن الکبری، شعیببنأحمد ن شلبي، ال سن عبدالمنعم  سالة،بیروت:  ،ح سة الر س   ،1چ  مؤ

 .ق۰9۱۰
 .ق۰3۸3 ،1چ  نشر صدوق، :تهران غفاری،، علی اکبر الغيبة ابراهیم،بنمحمد نعمانی، .58
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  هایمقالات و بررس، «خاورشناسان هایدیدگاه تطبیقی بررسی در حدیث نقل هایسنّت»، فروغ پارسا، .59
 .51تا  41(، ش۰3۹3) 3، ش، 35
 .م1931، مکتبة المثنی :، بغدادكشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ،، مصطفیفةیخل یحاج .60
 .ق۰9۱2 ،1چ  ،دار الحدیثقم: ، الصحيح من سيرة النبي الأعظم، ی العاملیمرتض جعفر .61
 (.ش۰323) 5، ش، نور علم، «حدیث تدوین تاریخ در اجمالی سیری»، استادی رضا .62
 سللعودبنادارة الثقافة و النشللر بالجامعة الإمام محمد: ، ریاضتاریخ التراث العربی، فؤاد سللزگین، .63

 .ق۰9۰۰ الإسلامیة،
 .ق۰9۱5 ،1چ  نشر الهادی،قم:  زنجانی، انصاریمحمد ، قيس الهلاليبنكتاب سليم، قیسبنسلیم .64
 .ق1313 ،1چ الهجرة، قم: صبحی الصالح، ، نهج البلاغة، حسینالبنمحمدسید رضی،  .65
سید علی،  .66 ستانی،  سینی، ثیالحد نیمنع تدو شهر سید هادی ح  تیاهل ب یمجمع جهانقم: ، ترجمه 

 .ش1495،علیهم السلام
قم:  جلالی،حسللینی  محمدرضللا دیسلل، شرررح البدایة فی علم الدرایةعلی، بنالدین زین ثانی، شللهید .67

 .ش۰3۸۱ ،1چ  فیروزآبادی،
امعه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جقم: ، الاربعون حدیثاعبدالصمد، بنحسینبنمحمد بهایی، شیخ .68

 .ق۰9۰5 ،2چ قم: مدرسین حوزه علمیه 
 .ق۰9۰9 ،2چ  کنگره شیخ مفید،قم: ، إعتقادات الإمامية، الحسینبنعلیبنمحمد صدوق، شیخ .69
 .ش۰332ششم،  کتابچی، :، تهرانالأمالی، ________ .70
سته به جامعه مدرسین حوزه قم:  غفاری،علی اکبر ، الخصال، ________ .71 سلامی واب شارات ا دفتر انت

 .ش۰32۱ ،1چ قم: علمیه 
 .ق۰3۸5 ،2چ  دار الکتب الإسلامیة، :تهران غفاری،علی اکبر ، كمال الدین و تمام النعمة، ________ .72
سین قم:  غفاری،علی اکبر ، معاني الأخبار، ________ .73 سته به جامعه مدر سلامی واب شارات ا دفتر انت

 .ق ۰9۱3 ،1چ قم: حوزه علمیه 
 .ق۰9۰9 ،1چ ،دارالثقافةقم:  ،تحقیقات اسلامی مؤسسه بعثت، الأمالیحسن، البنخ طوسی، محمدشی .74
 .ق 1325 ،1چ  ،مکتبة المحقق الطباطبائيقم:  عبد العزیز طباطبایی،، الفهرست، ________ .75
مد ،کلینی شللیخ  .76 کافی، یعقوببنمح مد ، ال فاری و مح ندی،علی اکبر غ تب  :تهران آخو دار الک

 .ق ۰9۱3، 3چ الإسلامیة، 
صاصالنعمان، بنمحمدبنمدمح مفید، شیخ  .77 قم:  زرندی،علی اکبر غفاری و محمود محرمی ، الاخت

 .ق ۰9۰3 ،1چ  الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید،
شاد في معرفة حجج الله علی العباد ،________ .78 سلام، الإر سة آل البیت علیهم ال س الموتمر قم: ، مؤ

 .ق ۰9۰3 ،1چ  العالمی لالفیة الشیخ المفید،
 .م ۰۸۹9، 15چ  دار العلم،بیروت: ، علم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة، صالح صبحی .79
سید محمدکاظم، طباطبا .80 شيعهیی،  سانی  :، تهرانتاریخ حدیث  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ان
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 .ش ۰3۹۸ ،2چ  ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشکده علوم حدیث،دانشگاه
مؤسللسللة الطبع و النشللر في وزارة الإرشللاد  :تهران کاظم،محمد ، تفسررير فرات الکوفي، کوفیفرات  .81

 .ق ۰9۰۱ ،1چ  ،الإسلامي
د احمد سی، الإلماع إلی معرفة أصول الروایة وتقييد السماع (،عیاضبنموسیبنعیاض) عیاض، قاضی .82

 .م ۰۸3۱ دار التراث / المکتبة العتیقة، :القاهرة / تونس صقر،
سخه، نجیب هروی، مایل .83 سخهتاریخ ن صحيح انتقادی ن وزارت فرهنگ و  :، تهرانهای خطیپردازی و ت

 .ش ۰3۹۱ ارشاد اسلامی،
 .ش ۰3۸3 ،1چ  شناسی شیعه،مؤسسه کتابقم: ، نگاهی به دریا، مداح سید موسوی، مددی .84
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله ، یابورشنی الحجاجبنمسلم .85

 .[تابی]دار إحیاء التراث العربي، بیروت:  ی،محمد فؤاد عبدالباق، عليه وسلم
ی فضائل ف ربعين صحابيا  أمن  ربعين شيخا  أعن  ربعون حدیثا  الأ ، الله عبیدبنعلی رازی، الدین منتجب .86

سة الإمام المهدی، بی طالبأبنمير المؤمنين علیأمام الإ س سة الإمام المهدیقم:  ،مؤ   ،مدر
 .ق ۰9۱۹ ،1چ 
  مرتضیۀ ترجم، «حدیث تطور و خاستگاه باب در ایمقدمه، غرب در پژوهیحدیث»، هارالد ،موتسکی .87

 .ش ۰3۹9 ، 41-4 صص،15، ش48-47 علوم حدیث، نیاکریمی
  دار الحدیث،قم: مرتضی کریمی نیا، ۀ ، ترجمحدیث اسلامی، خاستگاه ها و سير تطور، ________ .88

 .ش ۰3۸۱ ،1چ 
سی، .89 شنامه جهان ، «(رجال علم در تعدیل و جرح الفاظ از و محدّثان القاب از) حافظ»، شادی نفی دان

 .ش ۰3۸3بنیاد دایرة المعارف اسلامی،  :، تهراناسلام
نیاد ب: ، تهراندانشنامه جهان اسلام، «(یهودیان مقدس و دینی مهم کتاب دومین) تلمود»، لیلا هوشنگی، .90

 .ش ۰3۹3دایرة المعارف اسلامی، 
 .ق ۰9۰9 ،1چ دار الغرب الإسلامی،بیروت:  احسان عباس،، معجم الأدباء، الحموي عبداللهبنیاقوت .91
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 خلاصة المقالات

 
 « يحيىأحمدبنمحمدبن»تقييم وثاقة مشايخ 

 وليدبالإستناد على توثيق ابن
  _________________ يالزنجان يالشبیر السیدموسی  _________________ 

  الخلاصة
قد قام باستثناء موارد منن بنين « الوليدأحمدبنبنحسنمحمدبن» من الملاحظ فإن  

عن طرين  بضنم ميناي وي وينر  « يحيىبنأحمدمحمدبن»الروايات التي نقلها 
بأنها روايات غير مضتبرة. والمقالن  التني نحنن بهنددتا قتإنر  لالنى دملن   نلام 

 الولينند فنني مسننأل  قلننضيم قلننا المسننتثنيات وقويينن  سننا ر ميننناي ابن
والمسأل  الأخر  التني أانارت لاليهنا تني مند  قيمن  «. يحيىبنأحمدبنمحمد»

الوليد وقلضيفوي لأنو لان  ان يبتني قاعدة أصنال  الضدالن  أو يسنتند  لامنو قويي  ابن
لالى الحدس والت مين فلايمکن امعتماد لاليو. بالإضاف  لالى ذلا فقند قن   البحن  

الولينند بالنسننب  لالننى مينناي  ابن فنني تننلس السننإور عننن دا ننرة اننمولي   ننلام
يحيى والروايات التي نقلها تؤمء الميناي  ويمکنن منن خنلا  بنأحمدبنمحمد

قبو  دمل   لامو واعتبارس جضل عدد من الرواة اللين ليس لهن  قويين  خناي فني 
الکتب الرجالي   في دا رة الثقات وذلا بضنوان واحند منن التوييقنات الضامن  وقهي ن  

 حهو  الإطم نان برواياقه .الأرضي  ل
يحيىي ننوادر بنأحمندبنالوليدي محمدالتويي  الضامي مستثنيات ابن: مفاتيح البحث

  الحکم .
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 إفتراضات تحليل التوصيفات الرجالية
 الحالة لتقييم کتاب الکافيدراسة 

  _____________ السید علیرضا الحسیني الشیرازي، عباس مفید _____________ 

 الخلاصة
الکليني واحد من أ ثر محديي الييض  اهرة و تابو الموسنوم يضقوب بنيضتبر محمد

الکتب التي ق   قأليفها فني موضنوا الحندي  ولضنل  دخنو   تو من أت   « بالکافي»
ما في البحوث التي قندور  الروايات الواردة عن الرواة اللضفاء في تلا الکتاب مسي 

نکنار. ومانا منن حو  الإمام  تو الل  جضل قلا التضالي  في دا رة الينا والإ
ن فني مفهنوم  منن منانار علمناء الينيض  « الوياقن »خلا   القراءة الدقيقن  والنتمض 

الرجاليين يتلح بأن الکافي و رواياقو من حي  المجمنوا مضتبنرة منن وجهن  نانر 
النجااي وسا ر علماء الرجا . وبالإبع فإن تلس الحقيق  قتأ ند أ ثنر وذلنا نانرا  

بالتزامن منع الأخنل بنانر امعتبنار استضمالو للکليني وصفي اللي ق   للمهإلح ال
للمؤارات المؤيرة في استنباط المفهوم والتهور من تلس المهإلحات. وقد جرت 

قحليلني والسنضي فيهنا لالنى لارا ن  اعتبنار  – تاب  تلس الدراسن  بأسنلوب قوصنيفي 
 واستحکام   تاب الکافي بکل جوانبو وأبضادس بيکل واضح وافاف.

    الکلينيي الکافيي التويي ي اعتبار الکتابي الآراء الرجالي . :البحثمفاتيح 
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« قولويه الفقيهابن» ىلإ« اممسرور اللح  ابن»من 

ة أحد الرواة  الکشف عن هوي 
  _____________________ أمين حسين بوري  ____________________ 

 ةالخلاص
واحد من الضلماء والرواة اللين نقل عنه  اليي  الهدو  روايات  ثينرة تنو عنال  

حي  ميوجد أي قفاصيل عن حياقنوي وقند « مسروربنمحمدبنجضفر»يضرف باس  
عى بضم الضلماء أننو تنو نفسنو  ث الينيضي المحند  « قولوينوبنمحمدبنجضفر»اد 

المضروف. وقتإر   تلس المقال  لالى نقد تلس الرؤي  وقفنيدتاي ويتناو  الکاقب فيهنا 
عاء ومن جمل  ذلا:    عددا  من الأدل  في رفم تلا الإد 

و « مسنرورابن»ي امختلاف الکبير بين ميناي  «قولويوابن»قبل « مسرورابن»وفاة  
مسرور والقنرا ن حنو  قولويو مع قلاميل ابني اختلاف طبق  قلاميل ابن«قولويوابن»

وفني نهاين  المإناف  وقولويمسرور وابنذلاي عدم التجانس الواضح بين أسناد ابن
 قولويو.امختلاف الکبير بين أسناد اليي  الهدو  وابن

 قولويوي اليي  الهدو .مسروري ابنابن مفاتيح البحث:
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 يزيد الکناسي في معرض التوثيق والتضعيف

  ______________________ رضا إسكندري ______________________ 

  الخلاصة
قد قحتاج مسأل  مضرف  بضنم النرواة أحياننا  لالنى التحقين  واللنور الکثينر ويزيند 
ن  الينيضي    الکناسي رغ  أنو من اللين ليست له  روايات  ثيرة في الکتنب الحديثي 
ولکن رواياقو أصبحت ذات آيار و قفاصيل فقهي  و مستندة للفتنو . وجنر  البينان 

خالند القمناط لاس  يزيد الکناسي مع أبي في تلس المقال  وضمن ققيي  عملي  لاقحاد
ن  متضنددة حنو  طنر  بنخالد الکابلي وبريدوأبي مضاوي  عن نقاط قحقيقي  وبحثي 

وأساليب لايبات عملي  امقحاد والتضدد. وق   امستناد في لايبات وياق  الکناسني لالنى 
و ثنرة سبض  أدل  للاقحاد من قبيل الوقوا في الروايات ال اصن  فني منورد الفتنو ي 

ء منو وقاعدة المياتير و يسفر ضن   قلنا الأدلن  بضلنها  النبضم   ىلنلانقل الأجلا 
 الآخر عن وياق  يزيد الکناسي. 

ءي قاعندة  :مفاتيح البحث يزيد الکناسيي لاقحناد النرواةي قاعندة  ثنرة نقنل الأجنلا 
 المياتيري روايات مورد الفتو .
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ةا  عتبار نسخ مصادر الجوامع الحديثي 
  ____________________ رفاهي فرد محمود  ____________________ 

  الخلاصة
نارا  لالى الدور المحوري والأساسي اللي قلضبو المکتوبات والمهادر السنابق  فني 

ن الج صال  النس  التي استفاد منهنا أعتباري  واوامع الحديثي   فقد يکتسب لاحراز قکو 
نتساب غينر الهنحيح تناك مسا ل مثل ام مؤلفو الجوامع أتمي  بالل . وماا فإن  

رة في المضنى والدس  والتحرينم فني النسن   قجضنل  والتهحيفات المؤي  للنس  ي 
عملي  لاحراز  أصال  النس    أمرا  في غاي  الهضوب  ومع ذلا فإنو يمکن ومن خنلا  
يون فني امنتسناب  اليواتد والأدل  الموجودة من قبيل الدقن  التني أعملهنا المحند 

ل الأحادين  بإنر  مضتبنرة وعنايته  في مسأل  اختلاف النسن  وامتتمنام بتحمن
طرح  لادعاء الإطم نان بأصال  نس  مهادر الجوامع الحديثي  المتقدمن .  يوصحيح 

ويحدث الإطم نان  في نوا الموارد وذلا في حال  عدم وجود القرين  الم الف  لها 
بضد حهو   لا ما  تلس الينواتد وقماميتهنا وأمنا فني حالن  عندم التمامين  لتلنا 

تبارتا بضنوان وجود القرين  الضامن  لالنى جاننب القنرا ن الأخنر  اليواتد فيمکن اع
التي قوجب للاطم نان و للا فقد قإرقت المقال  وضمن دراس  تلس اليواتد لالنى 
أمور وقلايا مثل منيأ اختلاف المتقدمين في مسنأل  امنتسناب ومنينأ امخنتلاف 

 الحاصل لنس  الکتب الحديثي . 
ثين  المتقدمن ي أصنال  النسن  الحديثين ي اخنتلاف الجوامع الحدي :مفاتيح البحث

 النس  الحديثي .
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 تدوين الحديث النبوي 
ة کيد على کتب أهل السن   من خلال التأ

  ___________________ محمدحسين مخبريان  ___________________ 

 ةصلالخا
لقد ظهرت عملي  نقل الحدي  طوا  التاري  في صورقين أساسيتين وتما : الحفظ 

والکتب. وبإبيض  الحا  فإن حفظ الحندي  فني في ذتن الرواة والکتاب  في الدفاقر 
اللتن قکمن فيو أخإار جم  حي  لان الحدي  المکتوب تو أ ثنر آمننا  مننوذ لنلا 

. نقنل الحندي  بينکل أد    ما  انت مرحل  الحفظ في اللتن أقهر وقتا  ق   و  ل  فإن  
مع  ون ويتلح في تلس المقال  بضد النقل ودراس  اليواتد التاري ي  أن زمان النبي 

الللب  لحفظ الرواي  ولکنو  ان فترة قأسيس لمرحل   تاب  الحندي  وبندايتهاي ومنع 
مجىء ال لفاء الثلاي  ل  قواجو  تاب  الحدي  صضوب  فحسب ولانما  اننت عملين  
نقل الحدي  بيکل افاتي قواجو موانع وعقبنات انتى أيلنا  وذلنا منن جاننب 

ر تلا الأسلوب ب يکل ل  يتمکن حتى أمينر المنؤمنين السلإات الحا م  وقد قجل 
من لاصلاحو وقضديل مسارس في فترة خلافتنو. ومنزج مضاوين  التبضين  لل لفناء  علي

الثلاي  بجضل الحدي  ومن بضد فقد  ان وجود امقجاتين الحفظ و تابن  الحندي  
متحققا  على أرض الواقع في المجتمع ولکن زادت الرغب  في الکتاب  قدريجيا  حتنى 

عبدالضزيز وعلماء مثل الزتري علنى بنقرن الثاني الهجري حي  عمد عمرأوا ل ال
جمع الأحادي  النبوي  وجر  في ال إنورة اللاحقن  ومننل حندود أوسناط القنرن 
الثاني ققريبنا  دوننت المهننفات والجوامنع الحديثين  لأتنل السنن   لاسنتنادا  علنى 

ي  النبنوي أمنرا  مسنتمرا  الأحادي  المدون  من قبلذ وللا يمکن اعتبار  تاب  الحند
ن المسار المنإقني  وذلا منل بداي  القرن الأو  الهجري والمقال  التي بين أيدينا قبي 
للأحداث والوقا ع في السنياقات التاري ين  بکمين  مويوقن  منن الينواتد والأدلن ي 

 وتاقان النقإتان مفقودقان في الکتابات الممايل .  
الحندي ي مننع  تابن  الحندي ي قهننيم  حفظ الحندي ي  تابن  مفاتيح البحث:

 الجوامع الحديثي  .
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